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مقالات

شناخت مسائل و موضوعات اساسى جنگ عراق و ایران و عوامل تأثیرگذار بر فهم چیستى آن، مهم ترین دریچه 
ورود به درك صحیح تاریخ دفاع مقدس است. درصورتى که این امر به درستى صورت گیرد امکان شناخت 
روندها و رویدادهاى جنگ عراق و ایران را فارغ از مجادلات صنفى فراهم کرده، بستر پژوهش درباره آن را به 
وجود مى آورد. در سومین دوره کارگاه آموزشى روزشمارنویسى مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، مسئولان 
و دست اندرکاران این بخش از دکتر حسین اردستانى تاریخ نگار و راوى دوران دفاع مقدس، دعوت کردند تا در 
دو جلسه فشرده، طرح درس آشنایى با کلیات تحولات دوران دفاع مقدس را براى کارآموزان که از دانشجویان 

دوره دکترى بودند تدریس کنند. آنچه در پى آمده است، متن تدریس ایشان با عنوان بالاست.
واژگان کلیدى: وقوع جنگ، جنگ مردمى، راهبرد نظامى دوگانه ایران، طراحى عملیات ها، تحریم هاى تسلیحاتى 

و اقتصادى ایران

چکیده

* مسئول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

عوامل تأثیرگذار بر فهم چیستى جنگ عراق و ایران

طرح مسئله جنگ
ما با پدیده اى در تاریخ نزدیک کشورمان مواجهیم که 
حرف هاى بسیارى درباره آن به گوشمان خورده است، 
ازنظر حس گرفتن و  نمى دانیم.  از آن  زیادى  اما چیز 
درك ملموس، توده هاى جامعه در مقایسه با نخبگان، 
رفتند  آنها  چون  کردند؛  درك  را  پدیده  این  بیشتر 
جنگیدند و این افتخار بزرگ تاریخى را خلق کردند، 
مختلف  عرصه هاى  در  باید  که  نخبگى  سطح  اما 
جنگ ورود مى کرد را در کشور شاهد نیستیم. ایشان 

و  عراق  جنگ  مسئله  طرح  در  موضوعات  مهم ترین 
ایران را برشمردند و به تفصیل درباره آنها توضیح دادند. 

مهم ترین این موضوعات عبارت اند از:

1. بررسى شرایط محیطى وقوع جنگ عراق و ایران

جنگ عراق و ایران در شرایط محیطى خاص و متفاوت 
با امروز اتفاق افتاده است. اولین موضوع این است که 
شرایط محیطى وقوع جنگ عراق و ایران چه بوده است. 
ما در بررسى پدیده هاى سیاسى و پدیده هاى موسع و 

دکتر حسین اردستانى*
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تأثیرگذار در سطح ملى و بین المللى براى دوره تاریخى 
تأثیرگذار، نیاز داریم شرایط محیطى را بررسى کنیم. 
منظور از شرایط محیطى، سطح ملى عراق، سطح ملى 
ایران، سطح منطقه اى و سطح نظام بین المللى است. 
مثلاً محیط ملى عراق چه وضعیتى داشته که به جنگ 
منتهى شده است؛ محیط ملى ایران در چه وضعیتى 
بوده؛ محیط منطقه اى و بین المللى در چه وضعى بوده 

است. همه این موارد باید تحلیل و بررسى شوند.

1. 1. تأثیر سطح نظام بین الملل بر جنگ عراق و ایران

باید سطح نظام  ایران، اول  براى درك جنگ عراق و 
و  ملى  سطح  یا  دهیم  قرار  موردبررسى  را  بین الملل 
منطقـه اى را؟ نگاه هـاى مختـلفى در سیـاست و روابط 
بین الملل وجود دارد. بسیـارى بـه نظریـه سیستـمى 
قائـل  و معتقدنـد سطـوح ملى و منطقـه اى از سطح 
سیـستمى تأثیـر مى پذیرند و متغیر اصلى و مستقل در 
تحولات سیاسى دولت ها را سطح سیـستمى مى دانند. 
این نظریه به گونه اى درباره جنـگ عراق و ایران صدق 
بر  تأثیر اساسى  مى کند؛ زیرا خاصه سطح سیستمى 
وقوع جنگ داشته است. همچنین سطح ملى نیز به 
وقوع جنگ کمک کرده است. در سطح بین المللى ما با 
نظام دوقطبى روبه روییم. امروز فقط خاطره اى  از نظام 
دوقطبى باقى مانده است؛ نظام دوقطبى بین المللى با 
قطب هاى ایدئولوژیک کمونیسم و لیبرالیسم و الگوى 
اقتصاد سرمایه دارى و الگوى اقتصادى سوسیالیسم. نظام 
دوقطبى چنان متصلب بود که حتى یک تپه و ارتفاع 
جزئى را در یک قاره  یا منطقه میان خود تقسیم بندى 
و  مناطق  زیر  مناطق،  از  هیچ یک  در  لذا  بود.  کرده 
نظام هاى ملى، جایى وجود نداشت مگر اینکه نظام ها 

تابعى از یکى از این دو قطب بودند؛ یا وابسته به شرق 
بودند یا وابسته به غرب؛ یا وابسته به  نظام سرمایه دارى 
بودند یا وابسته به  نظام سوسیالیستى؛ یا از الگوى نظام 
لیبرالیستى و سرمایه دارى تبعیت مى کردند یا از الگوى 
نظام سوسیالیستى. بنابراین همه نظام هاى ملى در آن 
نظام بین الملل، تحت این دو قطب برتر با هژمونى هر 
قطب، اتحاد جماهیر شوروى در یک سمت و امریکا در 
سمت دیگر بودند. بازتاب نظام قطب شرقى بیشتر در 
مناطق امریکاى لاتین بود. در خاورمیانه نظام ها بیشتر 
متمایل به راست بودند، اما این نظامى (عراق) که با ما 
بود.  وارد جنگ شد، بیشتر متحد و متمایل به چپ 
اهمیت این بحث این است که ما در روزشمارنویسى 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بدون درك نظام 
بین الملل نمى توانیم روزشمار بنویسیم. این دو قطب، 
دو  هر  بین الملل اند.  نظام  سطح  در  اصلى  بازیگران 
قطب دارند راهبرد خودشان را پیش مى برند و راجع 
به جنگ ایران و عراق موضع دارند. بنابراین در سطح 
نظام بین الملل با چنین نظام بسیار متصلبى روبه روییم. 
امروز و در سال 2016 میلادى، با یک نظام تک قطبى 
با دست برتر مواجهیم، اما این نظام به دلیل اینکه هم 
قدرت فیصله دهى و هم قدرت اجماع سازى  را به میزان 
دوران دوقطبى از دست  داده است، اجباراً آن تصلب 
دوران دوقطبى را ندارد. نظام تک قطبى با دست برتر 
جمهورى  نظام  بازیگرى  قدرت  شاهد  در حال حاضر 
در  درحالى که  است؛  خاورمیانه  منطقه  در  اسلامى 
سال هاى 1359 تا 1362 و حتى تا پایان جنگ، قدرت 
بازیگرى ایران ضعیف بوده است. در درون همان نظام 
دوقطبى از روزى که جنگ عراق علیه ایران شروع شد، 
جمهورى اسلامى ایران در بدترین وضعیت ممکن قرار 
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داشت و وقتى  جنگ تمام شد و در دوران پساجنگ 
یافته  افزایش  اسلامى  نظام جمهورى  بازیگرى  قدرت 
است. جمهورى اسلامى از یک نظامى که در سال 1359 
به آن حمله شده و در سطح قدرت سیاسى، دوگانگى 
نتوانسته تصمیم لازم را براى چه  بر آن حاکم بود و 
باید کرد، بگیرد و اگر مى توانست هم معلوم نبود بتواند 
تجاوز را کنترل و خنثى کند، زیرا دچار واگرایى هاى 
نظام  همان  اما  داشت،  مختلفى  مسائل  و  بود  داخلى 
مراحل جنینى خود را پشت سر گذاشته و اکنون به یک 
بازیگر قدرتمند در سطح منطقه اى و حتى بین المللى 
تبدیل  شده است. بنابراین ما در سطح نظام بین الملل 
با چنین نظامى (دوقطبى) مواجه بودیم؛ نظامى که در 
رفتار خشن است، مداخله جو و نظامى گراست و حداقل 
در 80 سال گذشته مبتنى بر قدرت هسته اى بوده است. 
در جنگ عراق علیه ایران نظام بین الملل دوقطبى در 
قالب یک جنگ جهانى کوچک علیه نظام انقلابى جدید 

در ایران وارد عمل شده است.

 1.2. تأثیر سطح منطقه اى بر جنگ عراق و ایران

بعدازاینکـه سـطح نظـام بین الملـل را بررسـى کردیم، 
سـطح ملـى عـراق و سـطح منطقـه اى را مى توانیـم 
موردبررسـى قـرار دهیـم. در سـطح منطقـه اى و در 
مناطـق مختلف جهـان، نظام ها مطلقاً وابسـته به یکى 
از دو قطـب بودنـد. اگـر مـا بخواهیـم ایـن مطلق بودن 
را تحلیـل بکنیـم، مى توانیـم بگوییـم نظام هـا یا تحت 
سـلطه بودند یا وابسـته. ما در چارچوب نظام دوقطبى، 
نظـام مسـتقل نداشـتیم و اگر نظام هاى سـطح خرد از 
درون یـک بلـوك مى خواسـتند رهـا شـوند لاجـرم به 
بلـوك دیگـر مى پیوسـتند؛ یـا از راسـت بـه چـپ یا از 
چـپ بـه راسـت. اصـولاً چرخـش بیشـتر از راسـت به 
چـپ بود، مثـل ایران. ولـى ایران به چـپ گرایش پیدا 
نکرد. قذافى در لیبى و حافظ اسـد در سـوریه به سـمت 
چـپ رفتنـد. در منطقـه اى کـه جنـگ صـورت گرفت 
(نظـام منطقـه اى خاورمیانـه و خلیج فـارس) این نظام 
بـا اسـتثنائاتى، متکـى بـه  قطب غـرب و جبهـه غرب 

کارگاه روزشمارنویسى مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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اسـت. عـراق در غـرب آسـیا تعریـف مى شـود نـه در 
خلیج فـارس. اگـر غـرب آسـیا را عـام بگیریـم بایـد با 
تعبیرهـا و تعریف هاى مختلف ببینیم چه کشـورهایى 
را در بـر مى گیـرد. از شـاخ آفریقـا تـا خلیج فـارس تـا 
شـامات در ایـن منطقه جـا مى گیرند؛ مثـلاً مصر جزو 
غرب آسـیا اسـت، لیبى، ترکیه و سـوریه که حتماً قرار 
مى گیرنـد. سـوریه، لیبـى و عـراق در ایـن منطقـه بـه 
چـپ گرایـش داشـتند و بقیـه دولت هـاى غرب آسـیا 
همـه متکـى بـه غـرب یـا 
وابسـته و تحت سلطه غرب 
بودنـد؛ البتـه در غرب آسـیا 

نظام وابسـته نداشـتیم.

1.3. تأثیر سطح ملى عراق بر 

شروع جنگ

در سطح ملى در درون کشور 
عراق، بعد از فرازونشیب هایى 
میلادى   1937 سال  از  که 
بریتانیاى  فروپاشى  به دلیل 
نظام  آمد،  وجود  به  کبیر 
مستقل در عراق شکل گرفت. در سال 1979 میلادى 
که جنگ شروع شد، عراق نظام پادشاهى را پشت سر 
گذاشته و قدرت به بعثى ها رسیده است. بعثى ها یک نظام 
چپ با ایدئولوژى بعثیسم و سوسیالیسم منهاى فلسفه 
مارکسیسم اند و اقتصاد اشتراکى را دنبال مى کنند. این 
کشور به لحاظ فرهنگى و اجتماعى عقب مانده بود، اما 
به لحاظ توان اقتصادى وضع خوبى داشت. عراق کشورى 
مرزهاى  دایره  از  مى خواست  ملى  سطح  در  که  بود 
خودش بیرون برود. صدام حسین در میان رهبران گذشته 

عراق و در میان رهبران عربى شخصیت متفاوتى دارد. 
بلندپرواز و  او رهبر کشور عراق است؛  با شروع جنگ 
تجدیدنظرطلب است. ازلحاظ اقتصادى عراق در بهترین 
شرایط قرار داشت. روزانه 3/470/000 بشکه نفت تولید 
مى کند. در سال 1979 میلادى یک سال قبل از شروع 
جنگ، عراق 25 میلیارد دلار درآمد ارزى داشت. قبل از 
شروع جنگ، کل درآمد عراق 5/7 میلیارد دلار بود که 
این رقم در سال 1979 میلادى نزدیک به چهار برابر شده 
است. درآمد سرانه این کشور 2450 دلار است؛ درحالى که 
جمعیت آن حدود 16 میلیون نفر بوده است. این درآمد 
به دلیل افزایش قیمت نفت در این دوره است. عراق 35 
میلیارد دلار ذخیره ارزى داشت که رقم بسیار بالایى است. 
25 میلیارد دلار درآمد نفتى در سال 1379 و 35 میلیارد 
دلار ذخیره ارزى جمعاً 60 میلیارد دلار. وقتى این مبلغ در 
اختیار رژیم هاى تجدیدنظرطلبى مثل صدام حسین باشد، 
دست آنها را در تصمیمات ماجراجویانه باز مى گذارد. این 
توانایى ارزى به او اجازه مى داد که ماشین نظامى خود را 
براى حمله تجهیز و تسلیح کند. در همین راستا عراق 40 
فروند هلیکوپتر، 900 دستگاه تانک، 800 دستگاه نفربر و 
100 قبضه توپ خرید و دو لشکر به یگان هاى خود اضافه 
کرد. عراق در زمان حمله به ایران 12 لشکر، مجموعاً 48 
تیپ و لشکر زرهى و پیاده، 800 قبضه توپ و 5400 
دستگاه تانک و نفربر دارد. این مسئله تا پایان جنگ سه 
چهار بار خالى و پر شد. از سال 1365 به بعد دیگر عراق از 
برزیل هم تانک مى گرفت، ولى بیشتر متکى به مسکو بود. 
ارتش عراق در جنگ از تانک هاى تى72 استفاده مى کرد. 
در آخر جنگ تانک هاى تى76 را هم به کار گرفت. در 
ابتداى جنگ، هواپیماى میگ21 روى آسمان ایران پرواز 
مى کرد، ولى در اواخر جنگ، جنگنده میگ29 و میراژ 

در ســال 1979، عراق 25 
میلیــارد دلار درآمد نفتى 
و 35 میلیــارد دلار ذخیره 
ارزى، جمعاً 60 میلیارد دلار 
دست  مبلغ   این  داشــت. 
تصمیمــات  در  را  صــدام 
مى گذاشت  باز  ماجراجویانه 
و بــه او اجازه مــى داد که 
براى  را  خود  نظامى  ماشین 
حمله تجهیز و تسلیح کند.
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اف1 پرواز مى کرد. نیروى هواى عراق همواره از فرانسه 
سلاح مى خرید. تجهیزات عراق شامل 400 قبضه توپ 
و 400 قبضه توپ ضدهوایى، 366 فروند هواپیما و 400 
فروند هلیکوپتر بود و این آمارها تا پایان جنگ به طور دائم 

افزایش مى یافت.

1.4. تأثیر سطح ملى ایران بر شروع جنگ

در سطح ملى ایران، مهم ترین ویژگى در این دوره جابه جایى 
قدرت در ایران است. نظام شاهنشاهى با پیشینه 2500 
ساله و پهلوى 57 ساله و پهلوى دوم با پیشینه حدود 27-

28 ساله در ایران فروریخت و نظام جمهورى اسلامى روى 
کار آمد. در منطقه غرب آسیا اولین نظام متکى به آراى 
مردم در ایران براثر انقلاب به وجود آمده است. اصلاً منطقه 
براى  و  بود  مردم سالارى  فاقد  خلیج فارس  و  خاورمیانه 
اولین بار در ایران مردم سالارى شکل گرفت. لذا این حرکت 
در طول 37 سال گذشته تا امروز و در جنگ توانست در 
منطقه دورتر از خودش اثر پارادایمیک داشته باشد. اگر 
تحولات اجتماعى و سیاسى در کشورها عمق و دامنه لازم 
را داشته باشد، مى توانند در طول زمان آثار خودشان را بروز 

دهند و موجب الگوبردارى توسط سایر ملت ها شوند.
بحـث دوم در درون کشـور این اسـت که نظام جدید 
درحـال شـکل گیرى و صورت بنـدى اسـت. 12 فروردین 
1358 آرى بـه جمهـورى اسـلامى، چنـدى بعـد قانـون 
اساسـى و بعـد انتخابـات ریاسـت جمهـورى و انتخابـات 
مجلـس برگزار شـده اسـت. باوجود حوادث زیـاد و جنگ 
داخلـى، به تدریـج نظـام جدیـد شـکل مى گیـرد. بحـث 
مهم تر، درهم ریختگى سـطح ملـى در ایران اسـت. وزارت 
خارجـه یا وزیر ندارد یا وزیـر دارد و چندین وزیر ظرف دو 
سـال عوض  شـده اند. اوضاع اقتصادى کشـور درهم ریخته 

اسـت؛ تولیـد در کارخانه هـا متوقـف شـده اسـت. چپ ها 
میدان دار مشـى شورایى در کشـورند. یک سرى نیروهاى 
انقلابـى هم بـه هر چیزى اعتـراض دارند. کشـور نه ثبات 
دارد و نـه نظـم. مهم تر اینکه در سـطح سیاســى ایــران 
دوگانگــى وجـود دارد. در انسـجام ملـى به لحـاظ درون 
قواى سیاسى و بازتاب آن در درون جامعـه مشکل  وجـود 
دارد. انســجام در داخل کشور نیســت. در دوره اول قبل 
از همـه آقـاى بـازرگان نخسـت وزیر بـود، نهضـت آزادى 

بـا شـوراى انقـلاب و جریـان 
انقلابـى تعارض داشـت و بعد 
کـه بنى صـدر آمـد بـا جریان 
انقلابـى تعـارض پیدا کـرد و 
جنـگ هـم کـه شـد همیـن 
نظـم  اگـر  بـود.  وضعیـت 
داخلى انسـجام پیـدا مى کرد 
شـاید جنگ شـروع نمى شد. 
در سیاسـت داخلـى به لحاظ 
اقتصـادى، تولیـد دچار توقف 
کارخانه هـا  و  اسـت  شـده 
مدیـران  بازمانده انـد.  کار  از 

در اداره امـور مشـکل  دارنـد. کارگـران دیگـر مثل سـابق 
منقـاد نیسـتند و هـر کارگـر یک مدیـر اسـت و در همه 
امـور مطالبـات دارد. سیاسـت داخلى در کردسـتان دچار 
جنگ داخلى وحشتناکى اسـت. سنندج، مهاباد و مریوان 
توسـط گروه هـاى چـپ و احـزاب ضدانقلاب دموکـرات و 
کومه له تصرف شـده اند. در آذربایجان غربى آشـوب اسـت 
و ایـن آشـوب ها بـه کرمانشـاه هـم سـرایت کرده اسـت. 
بندرعبـاس و سیستان وبلوچسـتان هـم دچار آشـوب اند. 
در آذربایجـان شـرقى گـروه خلـق مسـلمان، در گنبـد 

اوج پیچیدگى طراحى نبرد در 
عملیات  ایران،  و  عراق  جنگ 
والفجر8،  و عملیات کربلاى5 
سنگین ترین نبرد و تعیین کننده 
به سمت پایان آن است. بنابراین 
در جنگ، طراحى عملیات ها با 
دائم  و  است  همراه  پیچیدگى 

پیچیده تر مى شود.
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چریک هـاى فدایـى، در خوزسـتان گـروه خلق عـرب، در 
جاهـاى مختلف کشـور درگیـرى وجود داشـت. در داخل 
امنیـت وجود نـدارد. دوگانگى قـدرت هم که وجـود دارد. 
بـه ایـن وضعیـت، سیاسـت خارجـى جمهورى اسـلامى 
ایـران و گرایـش "نه غربـى، نه شـرقى" آن را اضافه کنید. 
قضیـه سـفارت امریکا در ایـران رخ مى دهد. انقـلاب ایران 
سـبب شـده اسـت که کشـور به لحاظ سیاسـت خارجى 
در شـرایط مناسـبى نباشد. شـوروى با ایران سـتیز ندارد، 
امـا در انتظـار اسـت ببینـد چه پیـش مى آیـد. منتظرند 
ایـران ماننـد الگـوى رایـج در نظـام دوقطبـى، به سـمت 
شـرق بـرود. امریکایى ها هـم مى خواهند با فشـار، ایران را 
به سـمت غـرب برگرداننـد. نمى دانند بازیگـر جدیدى که 
در ایـران سـر بر آورده اسـت، مکتب فکـرى دارد و حاضر 
نیسـت بازیگـر دیگران باشـد. مهم تر از سـطح ملـى ایران 
و مهم تـر از هـر عامل دیگر، نابسـامانى وضـع توان نظامى 
ایران اسـت. ارتش به عنوان سـکاندار دفاعى کشـور و سپر 
دفاعـى نظـام سیاسـى و ملت، بعـد از انقلاب توانـش را از 

دسـت  داده اسـت. از فرماندهان اصلى آن  یک نفر هم سـر 
کار نیسـت. از رئیس وقت تا معاون و فرماندهان لشـکرها، 
فرماندهـان نیـروى هوایـى و دریایـى، یـا فـرار کردنـد یا 
بعضـى از آنهـا اعدام شـدند و برخى دیگر هم مى ترسـند 
کـه چه سرنوشـتى پیدا مى کنند. ضمن اینکـه ارتش بعد 
از پیـروزى انقـلاب، ریشـه اش بـا نظام انقلابـى هم خوانى 
ندارد. سـپاه پاسـداران تازه شـکل  گرفته اسـت و حداکثر 
مى توانـد نقـش امنیتى را ایفا کند و در کردسـتان بجنگد 
و در داخـل شـخصیت ها را حفـظ کنـد. بسـیج مـردم 
تـوده وار اسـت و بایـد سـپاه آنها را بـه کار گیـرد. ازطرفى 
سـپاه هنـوز به طـور کامل شـکل نگرفته اسـت. همه این 
مسـائل در سـطح داخلـى کمـک مى کند که سـطح ملى 
ایـران یـک عامل اصلـى براى تطمیـع حکومت عـراق در 

شـروع جنگ بـه  حسـاب آید. 
بنابرایـن یکى از عوامل شـروع جنگ، تأثیر سـطح 
ملـى ایـران، سـطح ملـى عـراق و سـطح بین المللـى 
اسـت. سـطح بین المللى دنبـال این مى گـردد که یک 

دکتر حسین اردستانى راوى و تاریخ نگار جنگ در کارگاه روزشمارنویسى مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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نابـکار جاهلـى بـار جنـگ را بپذیـرد. جز عراق کشـور 
دیگـرى نمى توانسـت بـا ایـران بجنگد؛ چون نـه توان 
نظامـى دارنـد و نه روحیه ایـن کار را دارند. عربسـتان 
کـه الآن بدتریـن رفتـار را در منطقـه دارد، اگـر کار به 
 جـاى باریک بکشـد، اصـلاً کار آنها کار جنگ نیسـت. 
اول یمـن و دوم عـراق مى تواننـد  بیـن عرب هـا  در 
بجنگنـد، ولـى عـراق بـه دلایلـى از یمن برتر اسـت و 
بهتـر مى توانـد بجنگد. یمـن سـاختارش عقب مانده تر 
اسـت. عـراق همـه آنچه براى جنـگ لازم اسـت دارد، 
مثـل ارتش، سیاسـت خارجى، نفـت و دلار؛ همه اینها 
را دارد؛ ولـى یمنى هـا اینهـا را نداشـتند. نمى خواهـم 
بگویـم یمـن بایسـتى بـا مـا وارد جنـگ مى شـد؛ در 
مقـام مقایسـه بگویـم فقـط عـراق مى توانسـت در آن 
زمـان با جمهورى اسـلامى بجنگد. عربسـتان و کویت 
و امثـال اینها اشـراف اعراب بودند، اما صـدام نه. صدام 
منشـاء اجتماعى پایین شـهرى و اهل تکریـت بود. این 
شـخصیت در سـطح ملى عـراق با حزب بعث سـر کار 
آمـد. اگـر حـزب بعث سـر کار نبـود، باز شـاید جنگ 
اتفـاق نمى افتـاد. تمـام اینهـا عوامل دخیل در شـروع 

جنگ انـد.

2. انقلاب اسلامى و جنگ عراق و ایران
مسئله دوم در فهم چیستى جنگ عراق و ایران، رابطه 
انقلاب و جنگ است. جنگ تحمیلى را منهاى انقلاب 
نمى شود مطالعه کرد. آیا انقلاب باعث جنگ بود؟ انقلاب 
از  که  پیامى  که  آورد  پدید  ایران  در  جدیدى  شرایط 
در  متفاوتى  نظام  که  مى داد  نشان  مى شد  ایران صادر 
دنیا  مهار شود.  باید  و  است  ایران درحال شکل گرفتن 
بازیگر  تجربه  بین الملل  نظام  داشت.  کلانتر  و  صاحب 

تجدیدنظرطلب را قبل از انقلاب ایران در اروپا و امریکاى 
لاتین و جاهاى دیگر داشت، ولى آنها را بسامان کرده بود. 
انقلاب در ایران سبب شد این بازیگر جدید حرف دیگرى 
بزند. این نظام جدید را باید راه آورد؛ یا باید به  قاعده بازى 
نظام بین الملل حرکت کند و حرف بزند و رفتار بکند یا 
علیه آن براندازى صورت گیرد یا چنان تضعیف شود که 
قدرت بازیگرى مبتنى بر آرمانش را از دست بدهد. جنگ 
که شروع شد همه اینها را در خودش داشت؛ بنابراین ما 
وقتى جنگ تحمیلى را مطالعه مى کنیم باید آن را ذیل 

انقلاب اسلامى مطالعه کنیم.

3. وضعیت نظامى ایران و عراق در شروع جنگ
عامـل سـوم، وضعیـت نظامـى ایران اسـت کـه در موضوع 
اول در سـطح ملـى ایـران به آن اشـاره شـد. چه در شـروع 
جنـگ و چـه در ادامـه جنـگ و تـداوم آن، بایـد بـه عامل 
وضعیـت نظامى ایـران توجه کنیم. وضعیت ایـران در نیمه 
سـال 1359 و تجـاوز عـراق، امـکان تجاوز را مـى داد؛ چون 
ایـران قـدرت بازدارندگـى و قـدرت دفاعـى نداشـت. تـوان 
نظامى کشـورها پیـش از هرچیز باید قـدرت بازدارندگى و 
پیشگیرى داشته باشـد که در ایران این قدرت ازدست رفته 
بود. جنگ که شـروع شـد، تـوان نظامى کشـور باید قدرت 
دفـع تهاجـم دشـمن را داشـته باشـد. عـراق بـا یک فلش 
از فکـه شـروع بـه حملـه کـرد و بـا بیـش از 70 کیلومتـر 
پیشـروى آمـد پشـت کرخـه در غرب دزفـول. ایـن میزان 
پیشـروى نشـان مى دهد کـه قـدرت دفاعى ایـران ضعیف 
و غیربازدارنـده اسـت. ارتـش عـراق از غـرب اهـواز و غـرب 
خوزسـتان از مـرز چزابـه و سوسـنگرد تـا 10 کیلومتـرى 
اهواز حمیدیه پیشـروى کـرد. در جنوب اهـواز و از جفیر و 
طلائیـه تـا 25 کیلومترى اهـواز و در جنوب خوزسـتان در 
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شـلمچه و خرمشـهر پیشـروى کـرد و بعـد از 20 روز روى 
رودخانـه کارون پـل زد و آمـد ازطرف بهمنشـیر، آبـادان را 
محاصـره کـرد. پس خط دفاعى ایران کجاسـت؟ آنجایى که 
عـراق در سـرزمین ها وارد شـد قدرت دفاعى وجود نداشـت 
و آنجایـى که در شـهرها وارد شـد قـدرت مقاومت بـالا بود. 
آنجایـى کـه ارتـش بایـد جلوگیرى مى کـرد، نمى توانسـت. 
آنجایـى کـه سـپاه و مـردم در شـهرها و در خرمشـهر دفاع 
کردنـد یـک مقـدارى توانسـتند دفـاع کنند. در خرمشـهر 
تکاورهـاى ارتـش هـم بودند و 
مقاومت مى کردنـد، ولى نقش 
اصلى برعهده بچه هاى بسـیج 
و سـپاه و مـردم خرمشـهر و 
آبـادان بـود. بنابرایـن وضعیت 
نظامـى ایـران و عـراق چه در 
شـروع جنـگ، چـه در ادامـه 
خیلـى  آن  پایـان  در  چـه  و 
متغیـر  یـک  بـود.  متفـاوت 
اصلـى بـراى مطالعـه جنـگ 
ایـران و عـراق از اول تـا آخـر 
در طـول هشـت سـال جنگ، 
وضعیـت نظامى طرفین اسـت. در این زمینـه موازنه به کل 
متفـاوت اسـت. در سـه نیـروى هوایـى، دریایـى و زمینـى 
ازلحاظ تسـلیحات و تجهیـزات، قدرت حمل ونقـل، قدرت 
آتـش و زرهـى و قـدرت دفـاع هوایـى، در همـه ایـن  موارد 
چـه در اول جنـگ، چـه اواسـط و چـه اواخر جنـگ، عراق 
به طـور قابل ملاحظـه اى برتـر بـود. یـک عامـل نظامـى، 
قـدرت فکـرى فرماندهـى اسـت. ایـن عامـل از سـال دوم 
جنـگ خودش را نشـان داد. در این سـال قدرت فرماندهى 
جدیـدى در جبهه هـا صحنـه نبـرد را به دسـت گرفت که 

تـا پایـان جنگ، کمبـود تجهیـزات و تسـلیحات را جبران 
کـرد و هرجـا موازنه به نفع سـلاح هاى عراق برقرار مى شـد، 
قـدرت فکـرى جدید فرماندهـان ایـران آن را به هم مى زد و 
دوباره عراق با شکسـت مواجه مى شـد. بنابراین در مطالعه 
دفـاع مقـدس باید بـه عامل وضعیـت و توان نظامـى ایران 

و عـراق توجـه کنیم.

4. راهبرد جنگ مردمى و غیرکلاسیک
موضوع دیگر در فهم چیستى جنگ عراق و ایران، جنگ 
مردمى و راهبرد نظامى غیرکلاسیک است. در جنگ 
قدرت  و سلاح،  آتش  قدرت  مواردى چون  هشت ساله 
حمل ونقل، قدرت فرماندهى براى اداره صحنه نبرد، براى 
دفع تهاجم ارتش مقابل یا حمله به ارتش مقابل اهمیت 
دارند. اینکه فرمانده بتواند یک گردان، یک تیپ یا لشکرش 
را ظرف مدت کوتاهى از یک نقطه  به  نقطه اى دیگر ببرد، 
به حمل ونقل وسیع و با سرعت زیاد نیاز دارد. عراق در 
این زمینه ها خیلى قوى بود. ما در هور در عملیات خیبر 
با عراق وارد جنگ شدیم، درحالى که هنوز هیچ نیرویى در 
هور نبود و به مخیله عراق خطور نمى کرد که ایران از اینجا 
حمله کند. وقتى حمله انجام شد، عراق ظرف کمتر از 48 
ساعت در العزیر و القرنه تانک هاى خود را مستقر و شروع 
به جنگیدن کرد؛ این یعنى قدرت حمل ونقل. البته سپاه 
پاسداران به دلیل اینکه سازمانش کوچک بود، در قدرت 
حمل ونقل تحرك بالایى داشت و مى توانست یگانش را 
از خوزستان ظرف 48 ساعت به کردستان ببرد.  مثلاً 
وسایل حمل ونقل سپاه وسایل مردمى مثل کامیون بود 
یا مسئول اطلاعات عملیات سپاه سوار بر موتور تریل 250 
از جنوب به غرب کشور مى رفت. سازمان سپاه سبک و 

توانایى انطباق و تحرکش نیز بسیار بالا بود. 

قدرت  جنگ،  دوم  ســال  از 
فرماندهى جدیدى در جبهه ها 
صحنه نبرد را به دست گرفت 
که تــا پایان جنــگ، کمبود 
تجهیــزات و تســلیحات را 
جبران کرد و هرجا موازنه به نفع 
سلاح هاى عراق برقرار مى شد، 
قدرت فکرى جدید فرماندهان 
ایران آن را به هم مى زد و دوباره 
عراق با شکست مواجه مى شد.
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4.1. تفاوت جنگ مردمى با جنگ کلاسیک

جنگ کلاسیک یعنى چه و جنگ مردمى داراى چه بار 
ایران و عراق جنگ کلاسیک  رفتارى است؟ چرا جنگ 
نبود؟ مگر ارتش داخلش نبود؟ چرا جنگ مردمى بود؟ 
جنگ مردمى چه ویژگى ها، قابلیت ها و ضعف هایى داشت؟ 
مى خواهم از این منظر به جنگ مردمى نگاه کنم که وقتى 
جنگ ایران و عراق را مطالعه کنید، خواهید فهمید نیروى 
اصلى و موتور محرکه جنگ، سپاه و بسیج است. سپاه 
پاسداران روى دوش مردم استوار بود. جنگ مردمى جنگى 
است که در آن نیروى ثابت، تعیین کننده نیست. سازمان و 
ساختار، سلاح، آموزش و نحوه به کارگیرى نیروها در جنگ 
مردمى با جنگ کلاسیک فرق مى کند. در جنگ مردمى 
توانایى  و آسیب پذیرى  و تلفاتشان هر دو بالاست. وقتى 
نیروى رزمنده را دارند با کامیون از شلمچه به خط مقدم 
مى برند و براى حمل آنها نفربر ندارند، وقتى یک خمپاره 
60 یا 80 مى خورد وسط یا کنار کامیون، بیست نفر زخمى 
مى شوند، چندین نفر شهید مى شوند، یک فرمانده گردان 

زخمى مى شود و سازمان گردان به هم مى ریزد. لذا جنگ 
مردمى سختى هاى خودش را دارد و اگر جنگ مردمى نبود، 
جنگ عراق و ایران به راحتى جمع نمى شد. مگر در جنگ 
کلاسیک کسى مى گذارد کنارش مسائل را ضبط کنند. ما 
جزییات فرماندهان را در طول هشت سال جنگ ضبط 
کردیم و همه آنها را داریم. همچنین سازمان جنگ مردمى 
با سازمان جنگ کلاسیک فرق مى کند. در جنگ مردمى 
خلاقیت، ابتکار عمل و شجاعت خودش را نشان مى دهد. 
پیروزى هاى  و  آن چنانى  پیشروى هاى  مردمى  جنگ 
آن چنانى و درعین حال تلفات زیاد دارد. در جنگ مردمى 
یک فرمانده گردان مى گوید من در این زمین نمى جنگم 
چون هدف ندارد؛ درحالى که در فرهنگ نظامى و کلاسیک 
چنین چیزهایى نمى تواند مطرح شود. ما در جلسات زیادى 
بودیم؛ فرمانده ارتشى توضیح مى داد مى گفت منوط به اوامر 
عالى. اما در سازمان سپاه پاسداران اوامر کجا بود؟! آمر کجا 
بود که اوامرش باشد. محسن رضایى جانش درمى آمد تا 
فرمانده را توجیه کند. مگر کسى با دو تا دستور مى جنگید. 

از راست: حسین کلاه کج، امین شریعتى فرمانده لشکر31عاشورا، حسین اردستانى راوى قرارگاه، عزیز جعفرى 
فرمانده قرارگاه نجف در دوران دفاع مقدس.
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حسین خرازى خودش فرمانده بود و عزیز جعفرى را در 
کربلاى5 گوش نمى کرد. فرمانده سپاه آمد پشت بى سیم 
با لحن خاص خود، "حسین جان مى خواهم صداتو بشنوم" 
تشویق و ... اما باز نمى پذیرفت. فرماندهى جنگ مردمى 
خیلى سخت بود؛ اما اگر فرماندهى مى توانست فرماندهى 
بکند و نیرو را مجاب بکند، آن وقت توانایى اش ده برابر جنگ 
از  یا جلوتر  فرمانده  کلاسیک مى شد. در جنگ مردمى 
بسیجى است یا کنارش یا یک خرده پشت سرش قرار دارد؛ 
دیگر فرمانده 30 کیلومتر پشت 
سر نیـرو نیست. مهدى باکرى 
فـرورفتـگى کیسـه اى در  در 
شرق دجله در کنار بسیجى ها 
و دوش بـه دوش نیروهـا و آن 
بیست رزمنـده اى که کنـارش 
بودنـد، شهیـد شـد. حمیـد 
یاغچیـان  بـاکرى و مرتضـى 
معاونین لشکر31 عاشورا روى 
پل شحیطاط در عملیات خیبر 
سال 1362 در جزیره جنوبى در 
کنار نیروهایشان شهید شدند. 
جنگ مردمى یعنى این. سردار 
رشید مى گفت سال اول جنگ 1360 در تپه هاى االله اکبر در 
سوسنگرد، فرمانده لشکر91 زرهى مى گفت من براى اینکه 
تپه االله اکبر را بگیرم نیاز به سلاح تاکتیکى هسته اى دارم. 
یک نفر روستایى و کشاورز از بچه هاى خراسان مى گفت من 
ارتفاع را تصرف مى  کنم. بعد این فرد روستایى با فرماندهان 
ارتش که بحث مى کرد گفت من نیروها را از اینجا مى برم 
بالا. گفتند بیا روى نقشه صحبت کن. به آقا رشید گفت 
اینها مى خواهند من را ببرند پاى نقشه و من هم بلد نیستم 

روى نقشه توضیح بدهم و مى خواهند من را خیط کنند؛ 
ولى من به شما قول مى دهم که گردان را ببرم روى تپه. 
عملیات شد و همین روستایى رفت تپه را گرفت. در جنگ 
مردمى، انگیزه، عشق و شجاعت وجود دارد. حضرت آقا 
فرمودند: «دفاع مقدس ما نمى از یم عاشورا بود.» شجاعت 

جنگ مردمى جاى خودش، اما تلفاتش هم جاى خودش.
در عملیات بدر یک نفر که نوار فشنگ روى دوشش 
بسته بود و هیمنه اى داشت نمى دانم از کدام یگان بود، فکر 
کنم تیپ57 حضرت ابوالفضل(ع) بود، این نیرو داشت به عقب 
مى رفت. کجا مى روى؟ من دیشب جنگیدم؛ یکى دیگر بیاید 
بجنگد، من مى خواهم بروم. مگر کسى مى توانست به او 
بگوید نرو. داوطلب و بسیجى است و با زور و تنبیه نمى شد 
با او حرف زد. در کل جنگ یک اعدام هم صورت نگرفت، اما 
طرف صدام از این مسائل پر بود. به او گفتند حالا که دارى 
مى روى عقب، این تجهیزات را با خودت نبر! گفت نه من 
باید اینها را ببرم به تدارکات تحویل بدهم. جنگ مردمى را 
نمى خواهم فقط در این بعد مقایسه  بکنم، ابعاد زیادى دارد. 
جنگ مردمى تاریخ دارد. جنگ کلاسیک تاریخ ندارد. تاریخ 
مال مردم است. نظامیان باید بیایند داستان خودشان را 
بگویند. جنگ مال مردم است. از کوى و برزن و از هرجایى از 
ایران که مثال بزنید، سنى و شیعه، از کردستان تا مازندران، 
گیلان، یزد، خراسان و آذربایجان، همه و همه آمدند. در 
جنگ مردمى هرجا فرمانده قوى تر بود آن یگان هم قوى تر 
بود. راهبرد نظامى ایران در جنگ غیرکلاسیک بود. راهبرد 
کلاسیک در سال اول جنگ شکست خورد. در سال اول 
جنگ، ارتش به فرماندهى بنى صدر میدان دار صحنه نبرد 
بود. هر چهار عملیات ارتش در سال اول شکست خورد. در 
سال دوم جنگ اتفاق دیگرى افتاد که در قسمت بعدى به 

آن اشاره مى کنم.

در جنــگ مردمى یک فرمانده 
گردان مى گوید من در این زمین 
نمى جنگم چون هــدف ندارد؛ 
درحالى کــه در فرهنگ نظامى 
و کلاســیک چنین چیزهایى 
در  ما  مطرح شــود.  نمى تواند 
فرمانده  بودیم؛  زیادى  جلسات 
ارتشى توضیح مى داد مى گفت 
منوط به اوامر عالى، اما در سازمان 
اوامر چندان  پاســداران  سپاه 

موضوعیت نداشت
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از راست سرهنگ على صیاد شیرازى فرمانده نیروى زمینى ارتش، ناشناس و برادر رحیم صفوى جانشین نیروى 
زمینى سپاه، برادر محسن رضایى فرمانده کل سپاه پاسداران.

5. دوگانگى نظامى در ایران
موضوع دیگر در فهم چیستى جنگ عراق و ایران این 
است که در این جنگ دو نیروى مسلح در ایران وجود 
داشته است. با وجود دو نیرو، مدیریت و هدف گذارى 
که  مى داد  نشان  ایران  تاریخ  تجربه  مى شود.  سخت 
انقلاب ها اگر محافظ خودشان را نداشته باشند توسط 
نیروهاى سنتى سرکوب مى شوند. امام سپاه را به وجود 
آورد که انقلاب را حفظ کند و متکى به ژنرال هاى رده 
دو و سه نظام قبل نباشد؛ چون آ نها بالاخره در بستر 
نظام شاهنشاهى روییده بودند و قابل قیاس با نیروهاى 
بازدارندگى  آ نها مى توانستند  اگر  ولى  نبودند.  انقلابى 
آن  گرفت  صورت  تجاوز  اگر  یا  کنند،  تجاوز  دفع  و 
این دوگانگى اتفاق نمى افتاد و  را بیرون کنند، حتماً 
سپاه به سمت نیروى امنیتى مى رفت نه نیروى نظامى. 
لذا در جنگ، دو نیروى نظامى مسلح داشتیم و این 
دوگانگى در طول جنگ آثارى داشته است. اختلافات 
در سطح فرماندهى و درباره طرح هاى مانور، اختلاف 

فرهنگى، دعوا و بگومگو و حتى شکست ها بعضاً براثر 
همین دوگانگى نیروهاى مسلح بوده است. در شکست 
یک  بدر،  و  والفجر1  مقدماتى،  والفجر  عملیات هاى 
بحث اصلى و عمده، دوگانگى نیروهاى مسلح بود که 
به سادگى هماهنگ نمى شدند. به خاطر همین دوگانگى 
است که از سال 1363 به بعد این دو نیرو به کل از هم 
جدا مى شوند و در دو هدف جدا به صورت مستقل در 
جبهه ها عمل مى کنند. بنابراین یک موضوع مهم در 
مطالعه جنگ عراق و ایران که باید به آن توجه شود این 
است که ایران در این جنگ دو نیروى مسلح داشت که 
به لحاظ فرهنگى، سن و سال، طبقه اجتماعى، مسائل 
اعتقادى و ایدئولوژى، روش ها و آموزش ها با همدیگر 

متفاوت بودند.

5.1. مدیریت و فرماندهى در سال اول جنگ

 یـک بحـث اساسـى در جنگ عـراق و ایـران، مدیریت 
اول، نظـام  اول و دوم جنـگ اسـت. در سـال  سـال 
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در جنگ مردمــى فرمانده یا 
جلوتر از بسیجى است یا کنارش 
یا یک خرده پشــت ســرش 
قرار دارد؛ دیگــر فرمانده 30 
کیلومتر پشت سر نیرو نیست. 
مهدى باکــرى در فرورفتگى 
کیسه اى در شــرق دجله در 
کنار بسیجى ها و دوش به دوش 
رزمنده اى  بیست  و آن  نیروها 

که کنارش بودند، شهید شد.

جمهـورى اسـلامى مثـل همـه نظام هاى دیگـر و مثل 
پیشـینه ایـران بایـد در دفـع تجـاوز، به قـدرت دفاعى 
سـنتى اش و بـه ارتش جمهورى اسـلامى ایـران متکى 
مى شـد. لـذا در هفتـه اول، نیـروى هوایـى ایـران بـا 
143 فرونـد هواپیمـا تجـاوز روز اول جنـگ و بمبـاران 
سراسـرى ایـران توسـط نیـروى هوایـى عراق را پاسـخ 
مى دهـد. جالب اینجاسـت که بدانیـد در همان حمله، 
23 فرونـد هواپیمـاى اف4 و اف5 ایـران سـقوط کـرد. 
حتـى یـک سـرى از آ نها در 
جاده هـا نشسـتند. در سـال 
اول جنـگ بنى صدر فرمانده 
کل قواسـت. امام فرماندهى 
بنى صـدر  بـه  را  قـوا  کل 
تفویـض کـرد. بعـدازآن تـا 
کل  فرماندهـى  امـروز  بـه 
قوا بـه کسـى واگذار نشـده 
اسـت. مـذاق بنى صـدر بـه 
فرماندهان ارتـش مى خورد. 
علاوه برایـن بنى صـدر اصـلاً 
بـاورش نمى شـد کـه اینهـا 
بتوانند کارى بکنند. سـال اول جنگ فرماندهى برعهده 
ارتـش و بنى صـدر بـود. آقـاى فلاحـى رئیـس سـتاد 
مشـترك و آقـاى ظهیرنژاد فرمانده نیـروى زمینى بود. 
اختـلاف هـم در بیـن فرماندهـان ارتش وجود داشـت. 
دیـدگاه ظهیرنـژاد شـمال خوزسـتان بـود و دیـدگاه 
اختلافـات  ایـن  بیشـتر جنـوب خوزسـتان.  فلاحـى 
بیـن خودشـان بـود و از طـرف دیگـر، نیروهاى بسـیج 
و سـپاه را بـه رسـمیت نمى شـناختند. در اول جنـگ 
بچه هـاى سـپاه توسـط حضرت آیـت االله خامنـه اى که 

نماینـده امـام در ارتـش بـود، بـا نفـوذ و تدبیر ایشـان، 
مهمـات و آرپى جـى از ارتش مى گرفتنـد؛ چون چیزى 
نداشـتند، ساختار و سـازمان و تجهیزات نداشتند. مثلاً 
اگـر دو قبضـه آرپى جـى مى گرفتند خیلى خوشـحال 
مى شـدند. بـراى این قضیه دسـت به کلت هم شـدند. 
در لشـکر28 سـنندج که سـرهنگ ... فرمانـده آن بود، 
بـه بچه هـاى سـپاه مهمـات نمى دادنـد. آقـاى صفوى 
در تاریـخ شـفاهى خـودش نقل مى کنـد مى گوید رفتم 
وارد اتاق فرمانده شـدم و کلت را کشـیدم؛ گفت چه کار 
مى خواهـى بکنـى؟ سـید هسـتى و جـوش مـى آورى. 
گفتـم یـا مى نویسـى کـه مهمـات را بـه مـا بدهنـد یـا 
همین جـا شـما را اعـدام انقلابـى مى کنم. در سـال اول 
جنـگ ورود عـراق بـه 5 اسـتان مـرزى در حـدود 20 
هـزار کیلومترمربـع صـورت گرفته اسـت. بعـد عملیات 
آزادسـازى انجـام شـد و چهـار عملیات صـورت گرفت؛ 
عملیـات در منطقـه پـل نـادرى، منطقه غـرب دزفول و 
در پـاى پـل رودخانـه کرخـه در تاریخ 23 مهـر 1359، 
عملیـات بازکردن جاده ماهشـهر بـه آبـادان در تاریخ 3 
آبـان 1359، عملیات نصـر در منطقه هویزه و در جنوب 
غربى شـهر سوسنگرد در 15 دى 1359، عملیات توکل 
در 20 دى 1359 بـه فاصلـه 4 روز از عملیـات نصـر در 
جـاده ماهشـهر ـآبادان. عملیـات غـرب دزفـول با هدف 
آزادسـازى منطقـه فتح المبیـن بود و سـه عملیات دیگر 
هدفشـان آزادسـازى خرمشـهر بـود. چهـار عملیـات با 
اندکى پیشـروى شکسـت  خـورده بودند. مهم ترینشـان 
عملیـات 15 دى 1359 هویزه اسـت که بچه هاى سـپاه 
جلـو بودنـد و یگان هـاى بـرادران ارتـش آمدنـد عقب و 
حسـین علم الهـدى و هم رزمانش شـهید شـدند که این 

هـم  داسـتان خـودش را دارد.
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به  جنــگ  دوم  ســال  از 
جدیدى  دور  وارد  این طرف 
از جنــگ مى شــویم. این 
پرتاب جبهه ها  سال سکوى 
براى آینده جنگ اســت و 
عملیات آزادســازى را تیم 
محسن  و  صیادشــیرازى 
رضایى با هم شروع کردند.

5.2. مدیریت و فرماندهى در سال دوم جنگ

 در سال دوم جنگ، شهید گران قدر على صیاد شیرازى، 
قاسمعلى  تیمسار  و  شد  ارتش  زمینى  نیروى  فرمانده 
ظهیرنژاد به ستاد مشترك رفت و تیمسار ولى االله فلاحى 
هم در حادثه سقوط هواپیما شهید شد. در سپاه پاسداران 
هم آقاى محسن رضایى فرمانده سپاه شد. از اینجا به بعد 
در صحنه هاى نبرد تحول اتفاق  افتاد. شهید صیادشیرازى 
تیم جدیدى در نیروى زمینى کنار خودش  آورد؛ هرچند 
بعضى فرماندهان ارتش ایشان را قبول نداشتند، چون رسته 
ایشان توپخانه بود و فرماندهان ارتش توپخانه را رسته اصلى 
نمى دانند. رسته اصلى در ارتش، اول زرهى و بعد پیاده است. 
یک توپچى فرمانده شده است. برخى فرماندهان لشکرها 
و یگان ها وى را قبول نداشتند، ولى بالاخره شهید صیاد 
آمد و وقتى فرمانده نیروى زمینى ارتش شد، با یک تفاوت 
کمى انگار سپاه آن طرف بود. آقاى رضایى هم که آمدند؛ 
قدرت  و  است  اسلامى  جمهورى  پدیده  ایشان  بالاخره 
ذهنى و فرماندهى و سازمان دهى دارد. سال اول جنگ هم 
فرماندهان سپاه در محورها حضور داشتند و پراکنده بودند و 
درحال شکل گیرى بودند. از ایستگاه 7 و 12 که آقایان جعفر 
اسدى و مرتضى قربانى بودند تا محور فیاضیه که آقایان احمد 
کاظمى، کلهر و على فضلى و اینها بودند تا دارخوین که آقایان 
حسین خرازى، على زاهدى، بنى لوحى، آقایى، حبیب اللهّى و 
قوچانى بودند تا جنوب اهواز که آقاى محمد بلالى و سیامک 
بمان و بچه هاى اهواز بودند. در غرب اهواز محور سوسنگرد 
آقایان قاسم سلیمانى، عزیز جعفرى، احمد غلامپور، علیرضا 
عندلیب، غلامحسین بشردوست و ده ها فرمانده دیگر در 
این  یک سال شکل گرفتند. کم کم گروه هایى از بسیج و از 
استان ها مى آمدند، اینها با هم یک تیم مى شدند و یک نفر از 
بین خودشان تعیین مى کردند و بعد به تدریج که در صحنه 

عمل از خود قابلیت نشان مى داد، خود آن مى شد فرمانده 
آنها و به تدریج فرماندهى   شکل گرفت. وقتى آقاى محسن 
رضایى آمد، فرماندهان جدید چون ابراهیم همت، محمود 
شهبازى و احمد متوسلیان را از مریوان آورد، حسین همدانى 
و رئوفى را آورد و کم کم یگان به وجود آورد. دیگر از سال دوم 
جنگ به این طرف وارد دور جدیدى از جنگ مى شویم. سال 
دوم جنگ سکوى پرتاب جبهه ها براى آینده جنگ است. 
در سال دوم جنگ عملیات آزادسازى را تیم صیاد شیرازى 

و محسن رضایى با هم شروع 
ثامن الائمه(ع)  عملیات  کردند. 
قبل از آقا محسن و صیاد است. 
آن دوره آقایان صفوى، حسن 
در  رشید  غلامعلى  و  باقرى 
ستاد عملیات جنوب در گلف 
در اهواز بودند. در این  محورها، 
بچه هاى سپاه رشد مى کنند. 
عملیات ثامن الائمه(ع) را ارتش 
و  دادند  انجام  هم  با  سپاه  و 
همیشه  بودند،  هم  با  وقتى  
محور اصلى در خط شکنى و 

جواب پاتک ها بچه هاى بسیج و سپاه بودند. در عملیات هاى 
طریق القدس و فتح المبین و بیت المقدس که سرزمین هاى 
ایران آزاد مى شود، فرمانده سپاه آقاى محسن رضایى است با 
تیم جدید خودش، و آن طرف هم (ارتش) آقاى صیادشیرازى 
است با تیم خودش. در عملیات طریق القدس سپاه 3 یگان 
تشکیل مى دهد و در فتح المبین، 7 یگان و در بیت المقدس، 
4 یگان و در سال 1361 سپاه، سپاه مى شود. آقاى محسن 
رضایى مى گوید: «در بیت المقدس اعتمادبه نفس و تجربه و 

باور در ما شکل گرفت و ما فرمانده شدیم.»
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6. پیچیدگى در طراحى عملیات ها و نبردها
موضوع دیگرى که در فهم جنگ عراق و ایران باید به آن 
توجه شود، پیچیدگى فزاینده در طراحى نبردها میان 
ایران و عراق است. به هر میزان که عملیات ها از خرد 
به  کلان، از منطقه هاى کوچک به بزرگ، از یگان هاى 
به هدف هاى مهم تر  از هدف هاى جزئى تر  به زیاد،  کم 
و راهبردى تر تبدیل مى شد، طراحى عملیات پیچیده تر 
و  ذهنى  قدرت  میزان  همین  به  و  مى شد  سخت تر  و 
که  روزى  آن  مى کرد.  پیدا  افزایش  فرماندهان  فکرى 
عملیات ثامن الائمه(ع) انجام شد فرماندهان در پوست خود 
نمى گنجیدند؛ اما وقتى طریق القدس و بیت المقدس انجام 
شد، ثامن الائمه(ع) پیش بیت المقدس عملیات دست گرمى 
محسوب مى  شد. عملیات ثامن الائمه(ع) با 40 گردان در 
هدف شکستن  با  آبادان  شمال  در  کیلومترمربع   240
حصر آبادان انجام شد. ولى وسعت عملیات بیت المقدس 
و اهداف آن خیلى بیشتر و طراحى آن پیچیده تر بود. 
فلش حمله عملیات بیت المقدس باعث غافلگیرى شد. 
همچنین گرفتن سرپل بزرگ حدود 800 کیلومترمربع تا 
جاده اهوازـ خرمشهر و بعد اینکه به سمت محاصره لشکر 
5 و 6 عراق مى رویم یا به سمت بصره یا خرمشهر حرکت 
مى کنیم، عراق را گیج و سردرگم کرده بود. این مسئله، 
طراحى پیچیده و رشد فکرى و ذهنى فرماندهان را نشان 
مى دهد. حالا عملیات بیت المقدس باز در مقابل والفجر8 
و کربلاى5 چطور بود؟ عملیات هاى والفجر8 و کربلاى4 و 
5 بسیار پیچیده ترند. اوج پیچیدگى طراحى نبرد در جنگ 
است. سرلشکر محمد  والفجر8  ایران، عملیات  و  عراق 
باقرى که الآن رئیس  ستاد کل نیروهاى مسلح است، در 
برنامه تلویزیونى شناسنامه گفت راجع به عملیات فاو الآن 
بعد از 30 سال نمى توانیم یک حرف به آن اضافه کنیم. 

من نمى دانم در 50 سال آینده آیا فرماندهان نظامى ما 
نه. عملیات  یا  را دارند  اروند  از  قدرت و جسارت عبور 
کربلاى5 سنگین ترین نبرد و تعیین کننده به سمت صلح 
است. بنابراین در جنگ، طراحى عملیات ها با پیچیدگى 
همراه است و دائم پیچیده تر مى شود. از طرف عراق هم 
این مسئله وجود دارد؛ منتها عراق درمقابل حملات ایران 
مجبور بود خودش را بازتولید کند. صدها سند از عراقى ها 
نباید  خواندم که ستاد کلشان کار کردند که چطورى 
غافلگیر بشویم؟ چطورى نباید از ایرانى ها دور بخوریم؟ 
و چه کار  نزنند  کمین  ما  به  ایرانى ها  که  کنیم  چه کار 
کنیم که بتوانیم حملاتشان را دفع کنیم. ازلحاظ وسعت 
عملیاتى، در عملیات ثامن الائمه(ع) 240 کیلومترمربع، در 
طریق القدس 540 کیلومترمربع، در فتح المبین 2500 
کیلومترمربع و در بیت المقدس 5400 کیلومترمربع از 
سرزمین هاى ایران آزاد شد. حالا این ازلحاظ کمیت در 
جنگ است. به لحاظ کیفى، عملیات خیبر در یک منطقه 
حدود 1200 کیلومترمربع در هور و نیزار و آب انجام 
شد. مگر نیرو مى تواند اینجا وارد بشود؟ چه فکر و قدرت 
اندیشه اى پشت این عملیات است؟ اصلاً قطعنامه598 که 
تصویب شد یک موضوع مهمش این بود که در کربلاى5 
یک  شد.  شکسته  عراق  دفاعى  رده هاى  و  موانع  خط 
عاملش این است که این  طرف مهارپذیر نیست. از فتح 
خرمشهر تا بعد از خیبر، در این دو سال، زمین ده ها برابر 
پر از موانع و استحکامات دفاعى شده است. با همه اینها 
در فاو خطوط دفاعى عراق فروریخت. در کربلاى5 که 
خط بارلو شناخته مى شد، خطوط دفاعى عراق فروریخت 
و معلوم شد که این فکر مهارپذیر نیست. یکى از دلایلى 
این بود که عراق دیگر  پایان رفت،  که جنگ به سمت 

فرصت هایش تمام شد.



19

فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

مقالات

7. تحریم هاى تسلیحاتى و اقتصادى ایران
موضـوع دیگر در مسـئله جنـگ عراق و ایـران، تحریم 
تسـلیحاتى و تجهیزاتى و تحریم اقتصادى ایران است. 
ایـران تـا آخر جنـگ، تحریم تسـلیحاتى بـود. ایران تا 
سـال 65 و 66 بـا هـر سـلاحى کـه مى جنگیـد، همه 
آنهـا همـان سـلاح هایى بـود که ارتش شـاه داشـت و 
در انبارها بود و بسـیارى از سـلاح ها مورداسـتفاده قرار 
گرفت. سـردار فـدوى چندى پیش گفـت هلیکوپترى 
در سـال 1373 فقط 170 سـاعت پرواز داشـته است؛ 
بنابرایـن بخشـى از سـلاح ها کمتـر مورداسـتفاده قرار 
مى گرفـت. بـا همان سـلاح هاى ارتش شـاه جنگیدیم. 
بـه سـپاه کـه سـلاح  داده نشـد؛ سـپاه نیـروى هوایى 
نداشـت و از توپخانـه ارتـش هـم اسـتفاده مى کـرد. 
سـپاه در فتح المبیـن و بیت المقـدس از عـراق بیـش 
از 70 قبضـه تـوپ گرفـت و توپخانـه تشـکیل داد. 
چهـار فرونـد موشـک از لیبى آوردند و شـهید حسـن 
تهرانى مقـدم بـا الگوبـردارى از آنهـا، ایـران را صاحـب 
موشـک کرد. تحریم تسـلیحاتى ایران در سـال 1366 
بـه اوج خـود رسـید. کم کـم ایـران تـلاش مى کـرد 
بعضـى سـلاح ها را در بـازار سـیاه بـه قیمـت چندین 
برابـر بـه دسـت بیـاورد. تانک هـاى ایـران هـم از نـوع 
چیفتـن بود. اواسـط سـال 1366 از شـوروى موشـک 
سـام2 و از کره شـمالى موشـک اسـکاد خریدارى شد. 
در سـال 1363 از قذافى موشـک اسـکاد بـراى جنگ 
شـهرها گرفته شـد. امـا از آن  طرف، عـراق محدودیت 
سـلاح نداشـت؛ حتى سـلاح شـیمیایى را به وفور به او 
دادنـد. تمـام اروپایى هـا و غربى ها به صدام تسـلیحات 
فروختنـد. حتـى به طـرف تهیه سـلاح ممنوعـه اتمى 
هـم رفتنـد. دولت عـراق کـه 36 میلیـارد دلار ذخیره 

ارزى و 25 میلیـارد دلار در سـال 1979 درآمد داشـت، 
در پایـان جنـگ 70 میلیارد دلار بدهى بـالا آورد. جنگ 
خلیج فـارس بـراى چـه اتفـاق افتـاد؟ متحدیـن عـرب 
گفتنـد حکومـت عـراق بایـد طلـب مـا را بدهـد؛ صدام 
گفـت مـن خاك ریـز شـرقى امـت عربـى بـودم و براى 
شـما جنگیـدم، پـول چـى را بدهـم؟ بعـد عـراق رفـت 
کویـت را اشـغال کـرد. بنابرایـن، او از هرگونـه امکانـات 
برخـوردار بود و ایران از هرگونه امکانات اساسـى محروم 

بـود. تحریم اقتصـادى ایران 
را نیـز بـه ایـن مـوارد اضافه 
بـه  را  تویوتـا  ژاپـن  کنیـد. 
ایـن  نمى فروخـت.  ایـران 
ماشــین بـراى بســیجى ها 
چـون  بـود؛  تانـک  مثــل 
سـبک بـود و تحـرك بالایى 
داشـت. در خرید سیم خاردار 
چــون  داشــتیم؛  مشـکل 
تحـریم اقتصـادى سـنگین 
و  عــراق  جنــگ  بــود. 
چارچـوب  ایـن  در  ایــران 

بایـد مطالعـه شـود. ببینید چقـدر محدودیـت و چقدر 
توانایى وجود داشت.

8. راهبرد نظامى دوگانه ایران در جنگ
آخریـن موضـوع در درك عمیق جنگ عـراق و ایران، 
راهبـرد نظامـى دوگانـه اسـت. یکـى "جنـگ تـا یک 
تـا پیـروزى".  "جنـگ، جنـگ  پیـروزى" و دیگـرى 
راهبـرد نظامى با جهت گیرى سیاسـى، متکى بر نبرد 
پیـروز نظامـى در یـک نقطـه حسـاس بـود و دیگرى 

راهبرد  دو  طول جنــگ  در 
وجود داشــت، امــا این دو 
راهبرد مربوط به ارتش و سپاه 
جنگ  "جنگ،  راهبرد  نبود. 
تا پیروزى" مربوط به ســپاه 
پاســداران و راهبرد "جنگ 
به  مربوط  پیــروزى"  تا یک 
فرماندهى جنگ و اصولاً حوزه 
سیاست بود که آقاى هاشمى 

آن را نمایندگى مى کرد.
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راهبـرد پیـروزى نظامى متکـى بر قـدرت نظامى. این 
دو بـا هـم تفاوت داشـتند. گفتیم کـه در طول جنگ 
دو تـا نیـروى مسـلح داشـتیم، امـا ایـن دو راهبـرد 
مربـوط به ارتش و سـپاه نبود. راهبـرد "جنگ، جنگ 
تـا پیـروزى" مربـوط بـه سـپاه پاسـداران و راهبـرد 
"جنـگ تـا یک پیـروزى" مربوط بـه فرماندهى جنگ 
و اصـولاً حـوزه سیاسـت بود کـه آقاى هاشـمى آن را 
نمایندگـى مى کـرد. ایـن دو اسـتراتژى چه آثـارى در 
جنـگ دارنـد؟ آثار واقعـى آن را در مقطع پایان جنگ 
مى توانیـم ببینیـم. تعیین هـدف با عمق کـم یا عمق 
زیاد موجب تغییر تخصیص منابع و روش ما مى شـود. 
در جنـگ دو دیـدگاه وجـود داشـت: دیـدگاه اول که 
مى گفـت "جنـگ، جنگ تا پیـروزى"، قـدرت نظامى 
و تخصیـص منابـع بیشـتر را خواسـتار بـود تـا جنگ 
زودتـر تمـام شـود؛ دیـدگاه دوم هـم  فکـر مى کرد که 
اسـتعمال منابـع بیشـتر براى جنگ میسـر نیسـت و 
مى گفـت مـا یک نظـام انقلابى هسـتیم و مـردم براثر 
انقـلاب مى خواهنـد کاهـش شـکاف ها را ببیننـد و از 
امکانـات حداقلـى برخوردار شـوند؛ ضمن اینکه جنگ 
مردمى اسـت و در جنگ مردمـى اگر نتوانیم برخى از 
نیازهـاى زندگى مردم را پوشـش بدهیم، فرزندانشـان 
بـراى حضـور در جبهه ها با مشـکل مواجه مى شـوند. 
در کربـلاى5 آقـاى هاشـمى گفتنـد اگـر این جـورى 
اسـت، برویـد به امـام بگویید، شـما مى دانیـد که امام 
چشمشـان به فرماندهان سـپاه اسـت، برویـد بگویید 

کـه مـا نمى توانیـم بجنگیـم. یکى از مسـئولان سـپاه 
در پاسـخ ایشـان گفـت امـام ما خـودش گفتـه بروید 
بجنگیـد، ما چـرا برویم بگوییـم نمى توانیـم بجنگیم؛ 
شـما خـودت بـرو بگـو. ایـن دو اسـتراتژى این گونـه 
چالش هـا و برخوردهـا را نیـز در پـى داشـت. بنابراین 
در جنـگ مردمـى ایـن  مسـائل هسـت، امـا در جنگ 
کلاسـیک نـه. اگـر ارتـش مى توانسـت قـدرت دفاعى 
کشـور را نمایندگـى کنـد، خیلـى زودتر مى توانسـت 
قضیـه را جمـع کند و قضیـه جمع مى شـد، اما وقتى 
انقلابى هـا آمدنـد وسـط، چـون دیـدگاه دارنـد، فکـر 
دارنـد، قـدرت تحلیـل دارنـد، موضـوع دامنـه و عمق 
پیـدا کـرد. در هـر موضوعـى کـه طرف هـاى ذى نفع 
زیـاد شـدند، آن موضـوع را نمى شـود جمع کـرد. این 
را مـا در روابـط بین الملـل تحـت عنـوان تطویل علل 
اختلافـات منطقـه اى مطالعـه مى کنیـم. با زیادشـدن 
طرف هـا، ملاك هـا و اهـداف متفاوت مطرح مى شـود 
و بعـد مدیریت کـردن و حـل آن به سـادگى میسـر 
نیسـت؛ امـا اگـر فقط ارتش وسـط ماجرا بـود مى آمد 
مى گفـت دیگـر نمى توانیـم بجنگیـم و جنـگ تمـام 
سـپاه  اسـت.  وسـط  پاسـداران  سـپاه  امـا  مى شـد، 
راهبـرد "جنـگ، جنـگ تـا پیـروزى" را نمایندگـى 
مى فرمایـد  رهبـرى  آن  از  بالاتـر  چـون  مى کنـد؛ 
"جنـگ، جنگ تا رفـع فتنه". بنابراین بایـد به راهبرد 
نظامـى دوگانـه در فهم جنگ تحمیلـى و تحولات آن 

نیز توجه داشت.
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مقالات

دزفول، شمالى ترین شهر خوزستان که در جنوب غرب کشور پهناور ایران قرار دارد و به عنوان قطب کشاورزى 
این استان محسوب مى شود، از شهر هاى باستانى ایران است که در جریان دفاع مقدس در فاصله سال هاى 
1367ـ 1359 مورد خصومت و دشمنى خاصى ازطرف ارتش بعثى عراق در طول مقاطع پنج گانه جنگ شهر ها 
قرار گرفت. به طورى که در اکثر حملات دشمن به 127 شهر ایران ازطریق هوا و زمین، هم ازنظر حجم و هم 
ازنظر تعداد حملات، در صدر شهر هاى موردحمله قرار داشت. استفاده دشمن از جنگ افزار هاى مختلف و متنوع 
(توپخانه اى، هوایى و موشکى) علیه مردم بى دفاع دزفول در مقایسه با دیگر شهر هاى کشور از تمایزى کاملاً 

آشکار و البته حیرت آور و سؤال برانگیز برخوردار است.
در مقاله پیش رو نقش مقاومت شهر دزفول در آستانه تهاجم و تجاوز ارتش عراق و همچنین در مقاطع مختلف 

جنگ شهر ها مورد بررسى قرار گرفته است.
واژگان کلیدى: شمال خوزستان، شهر دزفول، جنگ شهرها، حملات موشکى، بمباران، مقاومت مردمى.

چکیده

* نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس

دزفول، پایتخت مقاومت ایران

مقدمه
با بررسى اسناد دوران دفاع مقدس و با توجه به جایگاه 
کلیدى دزفول در شمال خوزستان، این شهر در مقاطع 
مختلف جنگ شهرها، مورد حملات شدید دشمن قرار 
داشت؛ به گونه اى که کمتر روزى را مى توان یافت که 
این شهر مظلوم موردحمله قرار نگرفته باشد. اما آنچه 
استوارى مردم را نه تنها در نگاه دوستان برجسته کرد، 
بلکه حیرت جهانیان و دشمنى رژیم بعث را برانگیخت، 
و  حمایت  و  زندگى  جریان  بودن  سارى  و  جارى 

کمک هاى بى دریغ مردم این شهر به رزمندگان اسلام، 
باوجود در مضیقه بودن خود بود. شهادت دسته جمعى و 
مجروحیت هاى گروهى در روزهایى که شهر پى درپى 
موردحمله قرار مى گرفت، نشانى پرافتخار از این حضور 
بى وقفه و غیرتمند در شهر است که با بررسى تاریخ 
اثبات  مدعا  این  به خوبى  روز ها  آن  حملات  تعداد  و 

مى شود. 
دشمنى حزب بعث عراق با این شهر کوچک که 
در تقسیم بندى حملات، آن را همواره در ردیف «الف» 

عبدالرضا سالمى نژاد*
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از  بسیارى  مورد کنجکاوى  قرار مى داد، علاوه براینکه 
تحلیل گران امور سیاسى نظامى داخلى و خارجى بود، 
براى مردم ایران نیز حیرت آور مى نمود. این در حالى 
بود که این شهر نه در مسیر راهبردى نظامى ویژه اى 
قرار داشت تا بتوان با آسیب به آن، شرایط هجوم را 
هموار کرد، و نه قطب اقتصادى تعیین کننده اى بود که 
با انهدام آن بتوان به زیرساخت  هاى کشور ضربه اساسى 
زد. ازطرفى، مرکز تصمیم سازى و تصمیم گیرى سیاسى 
به آن  با فشار  تا  نیز محسوب نمى شد  نظامى کشور 
بتوان به امتیازات مناسبى دست یافت. این شهر کوچک 
حتى به عنوان شاهراه یا پایگاهى نظامى مطرح نبود که 
بتوان با انواع حملات از راه دور، دست به انهدام نیرو 
و تجهیزات در آن زد. از همه مهم تر، مردم این شهر 
اعتراضى  در طول جنگ شهرها، کمترین مخالفت و 
تحمیل  با  بتوان  تا  ندادند  بروز  اسلامى  به جمهورى 
ازدست دادن  و  دشمن  وحشیانه  حملات  سخت ترین 
شهادت  هاى  تحمیل  و  خود  کاشانه  و  خانه  مکرر 
دسته جمعى و خانوادگى که پیش از این در هیچ برهه اى 
از تاریخ ایران سابقه نداشت، آنها را دربرابر نظام قرار داد. 
اما بااین همه تا پایان جنگ هرگز نه از شدت حملات 
و نه از حجم آنها به این شهر کاسته نشد و حتى وقتى 
عراق در تهدیدات مکرر خود، در میانه جنگ، تهران 
پایتخت ایران را به لیست حملات موشکى خود افزود، 

دزفول هرگز از ردیف اول لیست تنزل نکرد.
به  دزفول  مردم  حیرت انگیز  مقاومت  بااین همه، 
عوامل و عناصر مختلفى متکى بود که پیشینه وابستگى 
و علاقه مندى آنها به مذهب و اطاعت از فرامین ائمه 
اطهار(ع) و تعصب خاص دینى سیاسى به انقلاب اسلامى 
و حضرت امام خمینى(ره) ازجمله شاخص ترین آنها به 

حساب مى آمد که بیشترین سهم زیرساخت مقاومت را 
به خود اختصاص داده بود.

عادت به زندگى در شرایط سخت و قدرت تحمل 
بسیار دربرابر ناملایمات و پائین بودن سطح توقعات از 
زندگى، از ویژگى  هاى خاص مردم این دیار است که به 
نظر مى رسد خود را به خوبى در جریان جنگ شهر ها 

نیز نشان داد.
این شهر قهرمان که به شهر موشک ها و توپ ها و 
الصواریخ" معروف شد، در طول  "بلد  به قول عراقى ها 
سال هاى دفاع مقدس و در جریان جنگ شهرها، صد ها 
ارتش  و  عراق  بعث  و دشمنى حزب  مورد هجوم  بار 
اشغالگر آن قرار گرفت و در طول 2700 روز مقاومت، 
 147 و  آزاده   452 جانباز،   4000 شهید،   2600
مفقودالاثر تقدیم اسلام و آرمان هاى حضرت امام کرد.

دولت جمهورى اسلامى پس از نظرسنجى عمومى 
و کارشناسانه در 4 آذر 1366 این شهر را به عنوان شهر 
نمونه در استقامت و پایدارى معرفى و لوح سپاس مردم 
و دولت جمهورى اسلامى را طى مراسمى در یکى از 

میادین این شهر نصب کرد.

معرفى و موقعیت دزفول
سابقه تمدنى دزفول، بنا به کاوش  هاى باستان شناسى 
در تپۀ چغامیش واقع در 25 کیلومترى جنوب خاورى 
در  یافته شده  شکسته  هاى  سفالینه  و  دزفول  شهر 
آنجا که به دوران پیش از تاریخ و به سدة 34 پیش 
از میلاد مى رسد، متعلق به آن دوران است. به گفته 
بنگاه  و  اعزامى دانشگاه کالیفرنیا  باستان شناس  گروه 
باید  را  چغامیش  تپه  شیکاگو،  دانشگاه  خاورشناسى 
شهرستان  دانست.1  نوشتن  و  خط  جایگاه  نخستین 
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دزفول در محدوده تاریخى سرزمین ایلام قرار داشته 
 ،Awan است. ایلام داراى چهار بخش بود: شوش، آوان
و   Ansan انزان  یا  انشان   ،Simas (سیمش)  سیماش 
در  آوان  شهر  کنونى).  (مسجدسلیمان  پارسوماش 
بود.2  واقع  دز  رود  کنار  در  و  شوش  شمال باخترى 
باور است  این  بر  آلمانى،  پژوهشگر  والترهینس  دکتر 
که دزفول در جایگاه شهر آوان واقع است.3 ایلامى  ها 
 2500) ادارى  تشکیلات  که  بودند  مردمى  نخستین 
سیاسى  پایتخت  آوان  شهر  و  داشتند  پ.م)  تا1500 
آنان بود. سارگن اول شاه اکد Sargon (2350ـ 2305 
پ.م) در یکى از کتیبه هایش گزارش مى دهد که در 
لشکرکشى به ایلام، بر این سرزمین مسلط شده و از 

سلسلۀ قدیمى حاکم بر آوان حمایت کرده است.4 
شهر دزفول مرکز شهرستان دزفول مى باشد و در 
با  آن  جلگه اى  قسمت  در  و  خوزستان  استان  شمال 
مساحت 4762 کیلومترمربع واقع شده است. این شهر 
در موقعیتى بین 48 درجه و 34 دقیقه طول شرقى 

از نصف النهار گرینویچ و بین 32 درجه تا 32 درجه 
و 8 دقیقه عرض شمالى از استوا قرار گرفته و ارتفاع 
دزفول  شهر  است.  متر  دریا 120  از سطح  شهر  این 
در 721 کیلومترى تهران و در فاصله 160 کیلومترى 
شمال اهواز قرار دارد و از شمال به لرستان، از شرق 
به شوشتر، از جنوب به اهواز، و از مغرب به اندیمشک 
و ایلام محدود مى شود. این شهر سه بخش مرکزى، 
نام هاى  به  شهر   5 از  که  دارد  سردشت  و  چغامیش 
 11 و  سردشت  میانرود،  دزآب،  صفى آباد،  دزفول، 

دهستان دیگر تشکیل شده است.
شایان ذکر است شهر هاى شوش و اندیمشک در دوران 
دفاع مقدس، جزو شهرستان دزفول به حساب مى آمدند 
که اکنون خود به شهرستان تبدیل شده اند. نتایج حاصل 
از سرشمارى عمومى نفوس و مسکن شهرستان دزفول 
حکایت از آن دارد که این شهرستان در محدوده فعلى آن 
در سال 1365 از جمعیتى برابر 239116 نفر برخوردار 
معادل 72777  سال 1355  به  نسبت  که  است  بوده 

یادمان مقاومت مردمى دزفول نماد مقاومت مردم این شهر در برابر حملات موشکى عراق در یکى از میادین اصلى شهر
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برخوردارى  بر  امر دال  این  نشان مى دهد.  افزایش  نفر 
شهرستان از متوسط رشد سالانه جمعیتى معادل 3/7 
درصد در طى سال هاى 1365 تا 1355 است. آمار گویاى 
آن است که شهر دزفول در سال 1365 جمعیتى برابر 
151420 نفر داشته که براین اساس، درصد شهرنشینى 

به 63/3 درصد تنزل کرده است.
شهرستان دزفول در منطقه اى قرار گرفته است که 
زمینه ها و عوامل متعددى براى رشد و توسعه اقتصادى 
در آن وجـود دارد. اراضـى مناطق اطراف آن از کیفیـت 
مطلوبى بـراى فعالیت هاى کشاورزى برخوردارند. منابع 
انـدازه  بـه  تحت الارضـى  و  سـطح الارضـى  آب هـاى 
کافـى براى بهره بـردارى هاى گوناگون به طور دائـم وجود 
دارد. فعالیـت هاى صنعتـى به صورت هـاى مختلـف از 
دیـربـاز در ایـن شهرسـتان متناسب با نظام بهره بردارى 
از  فعالیت ها  این گونه  است.  داشته  استمرار  منطقه  در 
تبدیل  سنتى،  کشاورزى  در  ساده  تولید  ابزار  ساختن 
فراورده هاى کشاورزى، رنگرزى و... تا امروز که کارخانه 
و کارگاه هاى بزرگى مانند کارخانه قند، تصفیه نیشکر، 
واحد کوچک  و صد ها  متوسط  واحد  ده ها  و  آردسازى 
کارگاهى صنعتى در این شهرستان درحال تولید انواع 
است.  داشته  وجود  و صنعتى اند،  محصولات کشاورزى 
رشد این دو بخش از فعالیت هاى اقتصادى به طور مداوم 
در این منطقه موجب توسعه و شکوفایى آن به خصوص در 
دهه 1350 شده است. با آغاز دهه 1360 و شروع جنگ 
تحمیلى از سال (1359) اقتصاد این شهرستان در طول 
8 سال جنگ زیان هاى فراوانى دید. تأسیسات زیربنایى، 
واحد هاى تولیدى و کشتزارها آسیب هاى کلى و جزئى 

دید؛ به طورى که مانع جریان عادى تولید در آنها شد.
در  شهرستان  این  اقتصادى  منابع  به طورکلى 

داراى  خدمات  و  صنعتى  کشاورزى،  بخش  سه  هر 
منابع بالقوه و بالفعل فراوانى است. این سه بخش در 
این شهرستان تقریباً رشد متعادل و موزونى داشته 
اقتصادى  فعال  نیرو هاى  به  مربوط  ارقام  و  آمار  که 
این  است.  موضوع  این  بیان کننده  آنها  ترکیب  و 
شهرستان درمجموع از شهرستان هاى هم جوار خود 
و  است  برخوردار  بیشترى  بالفعل   اقتصادى  توان  از 
اقتصادى  توسعه  و  رشد  در  ویژ ه اى  جایگاه  و  نقش 

منطقه شمال خوزستان بر عهده دارد. 
دکتر محمد معین درباره گویش دزفولى مى گوید: 
بدان  دزفول  در  که  ایرانى  است  لهجه اى   «دزفولى، 
است  خوزى  زبان  بقایاى  از  ظاهراً  آن  و  کنند  تکلم 
که قدما از آن نام برده اند.»5 و در لغت نامه دهخدا نیز 
همین سخن تکرار شده و آمده است : «لهجه دزفولى، 
لهجه اى است ایرانى که در دزفول بدان تکلم کنند و 
آن ظاهراً از بقایاى "خوزى" است که قدما از آن نام 
برده اند.»6 با تأکید بر منابع بالا مى توان نتیجه گرفت 
اصیل  زبان هاى  از  نشئت گرفته  دزفولى  گویش  که 
زبان محاوره اى  یعنى  زبان خوزى  بقایاى  از  و  ایرانى 

مردم خوزستان بوده است . 
دزفول با قدمتى چند هزار ساله ازجمله شهر هاى 
آجرى ایران است که به شهر آجر معروف شده است. 
بافت قدیم این شهر از خانه  ها و بناهاى آجرى متعددى 
در کنار رودخانه دز تشکیل شده است که شامل 28 
محله قدیمى درهم تنیده و با معمارى خاص و تزئینات 
آجرى بى نظیرى است و به واسطه همین ویژگى به شهر 
آجر شهرت یافته است. آجرکارى بنا ها در دزفول میراث 
باشکوهى  تمدن  هاى  از  انسان ها  تجربه  سال  هزاران 
همچون روم، ایلام، هخامنشیان و ساسانیان بوده است.
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عوامـل بحران سـاز قبـل از جنـگ در منطقـه 
ل فو ز د

همچنان که انقلاب شکوهمند اسلامى مردم ایران به 
رهبرى امام خمینى(ره)، نقطه آغاز خود را در برخى از 
شهر هاى مذهبى ایران در 15 خرداد 1342 رقم زد، در 
دزفول نیز همگام با قم، مرکز خیزش اسلامى، از همان روز 
آغاز شد. مردم دزفول با پیشینه اى کهن در جانب دارى و 
تبعیت از علماى دینى و سابقه طولانى در مبارزه با مظاهر 
فساد و بى دینى، از مواضع اسلامى و آرمانى حضرت امام 
در سال 1342 حمایت کردند و با تعطیل کردن نماز هاى 
جماعت مساجد، اولین حرکت سازمان یافته و مردمى را 

علیه رژیم شاه به نمایش گذاشتند.
در  فـراوان  تکایـاى  و  حسـینیه ها  مسـاجد،  وجـود 
جاى جـاى شـهر زمینه هـاى جـذب هرچـه بیشـتر مـردم 
را بـه ایـن مراکـز دینـى فراهـم آورد و جوانـان انقلابـى که 
عمومـاً در دانشـگاه ها و دانشسـرا هاى دیگـر شـهر ها بـه 
تحصیل مشـغول بودند به کمک نیرو هـاى مؤمن و معتقد 
بـه آرمان هـاى حضـرت امام اقـدام بـه راه انـدازى و تقویت 
جلسـات قرائـت قـرآن در سـطح مسـاجد و حسـینیه ها 
کردنـد. ایـن جلسـات که بـا اسـتقبال جوانان روبه رو شـد، 
 کم کـم آنها را در جریان مسـائل جهان اسـلام و موضوعات 
سیاسـى کشـور قـرار مـى داد و ازطرفـى امـکان ارتبـاط 
مسـتمر بـا روحانیـت آگاه کشـور را نیز فراهم مى کـرد. در 
1347 شـهید شیخ عبدالحسین سبحانى از روحانیون آگاه 
ایـن شـهر، با بهره گیـرى از ظرفیت موجـود و بـا راه اندازى 
انجمـن دانشـوران و انجمـن دانش آموزان اولیـن فردى بود 
کـه دسـت بـه کار تشـکیلاتى مذهبـى در دزفـول زد و بـا 
تشکیل گروه مسـلحانه "جبهه اسلامى دفاع" شعله مبارزه 
قهرآمیـز بـا رژیم شـاه را از جبهه نیرو هاى مذهبى روشـن 

کـرد. سـرانجام مجموعـه فعالیت  هـاى نیرو هـاى انقلابى و 
مردمـى کـه بـا تقدیـم 29 شـهید والامقـام همراه بـود، به 
سـقوط رژیـم شـاه حتـى قبـل از 22 بهمن مـاه 1357 در 

این شـهر انجامید.
و  منافق (سازمان مجاهدین خلق)  ازطرفى گروه هاى 
ملحد (گروه هاى چپ گرا) در اولین ماه هاى پس از پیروزى 
تلاش  اجتماعى  فرهنگى  فعالیت  هاى  با  اسلامى  انقلاب 
گسترده اى را براى جذب اقشار مختلف مردم خصوصاً جوانان 

کردند و البتـه بـه موفقیت  هـاى 
آمدند.  نائل  نیز  چشمگیرى 
منافقانه  و  ضدانقلابى  حرکت 
برادران خـادمى در اندیمشک 
حمله  و  شهربانى  تسخیر  با 
غائــله آفرینى  ژاندارمرى،7  به 
گروه  هاى سیــاسى ضدانقلاب 
در مسجدسلیمان با حمله به 
فرماندارى و تلاش براى تصرف 
فعالیت  هاى  و  دولتى8  ادارات 
ضـدامنیـتى خلــق عــرب در 
شوش برخى از این حرکت  هاى 

ضدانقلابى به حساب مى آمدند . آنها در ادامه، به فکر اشغال 
مناصب حکومتى افتادند و چون در این حوزه به موفقیتى 
دست نیافتند، به طرف فاز نظامى و اعمال قدرت و حذف رقیب 
کشیده شدند. مهم ترین حادثه در استان خوزستان جریان 
خلق عرب یا "جبهه التحریر" با هدف استقلال خوزستان و 
تبدیل آن به "عربستان" مستقل بود. اعضاى جبهه با دولت 
بعث عراق همکارى داشتند و در آن کشور آموزش مى دیدند 

و حزب بعث به آنها کمک مالى مى کرد.
عوامل بحران ساز داخلى توسط گروه هاى سیاسى، 

حزب بعث عراق در تقسیم بندى 
حملات، شهر دزفول را همواره در 
ردیف "الف" قرار مى داد. تا پایان 
جنگ هرگز نه از شدت حملات و 
نه از حجم آنها به این شهر کاسته 
نشد و حتى وقتى عراق، در میانه 
را  ایران  پایتخت  تهران  جنگ، 
به لیست حملات موشکى خود 
افزود، دزفول هرگز از ردیف اول 

لیست تنزل  نکرد.
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همسو با تحرکات مرزى توسط ارتش بعث عراق، نشان 
از جنگى قریب الوقوع مى داد که تمامیت ارضى کشور 
را به خصوص در خوزستــان موردتهدیــد جدى قرار 
مى داد. درایــن بین، اقدامات ضدامنیتى اداره استخبارات 
عراق در کنار فعالیت  هاى ضدانقلابى گروه هاى سیاسى 
داخل ازجمــله گروه هــاى چپ گرا و منافق علاوه براینکه 
جان و مال مردم را در این خطه موردهدف قرار مى داد، 
باعث انهدام زیــرساخت  ها و منــابع اقتصــادى کشــور 
نیز مى شــد. در ایــن مسیر 
گروه هـاى سیــاسى مخالف 
جمهورى  مقدس  نظام 
اسلامى، همسو با رژیم بعث 
فعالیت  هاى  به  دست  عراق 
زدند  تخریبى  و  ضدانسانى 
که به مذاق بیگانگان خوش 
ورود  است  ذکر  شایان  آمد. 
مرز ها  از  مهمات  و  سلاح 
آنها  سهل الوصول بودن  و 
گروه ها  کار  به  اینکه  ضمن 
گستاخى  زمینه  آمد،  نیز 
آنها را درمقابل نظام نوپاى اسلامى فراهم آورد. ازطرفى 
احساس تنهانبودن درمقابل نظام و امکان پناه بردن به 
عراق درصورت بدشدن اوضاع، دلگرمى بیشترى به آنها 

مى بخشید.
ارتش  علیه  به خصوص  انحرافى  شعار هاى  طرح 
فعالیت  هاى هدف دار  از  اسلامى یکى دیگر  جمهورى 
جلب  ضمن  که  بود  الحادى  و  منافق  گروهک هاى 
توجه جوانان به خود، تلاش کردند با سهم خواهى در 
این  از شعارهاى  ارکان نظام نقش آفرینى کنند. یکى 

گروهک ها خصوصاً چریک  هاى فدایى خلق که علاوه بر 
درج آن در نشریات خود بر درودیوار دزفول هم مانند 
دیگر شهر هاى ایران توجهات را به خود جلب کرد، شعار 
این شعار  بود.  باید گردد"  "ارتش شاهنشاهى منحل 
اگرچه ظاهرى انقلابى و متناسب با مطالبات مردمى 
به حساب  رژیم خودکامه شاهنشاهى  از سقوط  پس 
مى آمد، از این منظر که سبب ازبین رفتن توان نظامى 
کشور در حفظ مرز ها و مقابله با دشمن مى شد، شعارى 

انحرافى و منافقانه به حساب مى آمد.
پس  روز   68 دقیقاً  یعنى  شهریور 1358  در 31 
زیادى سلاح  تعداد  وقتى  اسلامى،  انقلاب  پیروزى  از 
کشف  اندیمشک  شهر  در  منفجره  مواد  و  مهمات  و 
شد و به دنبال آن سه روز بعد همین حادثه تکرار شد، 
دزفول  سپاه  جوان  پاسداران  بین  در  حساسیت هایى 
براى کشف ماجرا برانگیخته شد. هرچند کشف سلاح 
و مهمات در روز هاى بعد همچنان ادامه داشت، اقدام 
ناموفق عوامل ضدانقلاب در انفجار پل جدید دزفول در 
22 اردیبهشت و انفجار خط لوله نفت در حوالى شوش 
دانیال در 29 خرداد، اولین اقدامات تخریبى دشمن به 
حساب مى آمد که ضمن نواختن زنگ خطر، پاسداران 
را بر آن داشت که براى دستگیرى عوامل آن و کشف 
به  این فعالیت هاى ضدامنیتى دست  انگیزه و اهداف 

تلاشى گسترده بزنند.
در  مین  انفجار  براثر  مسافربرى  قطار  خارج شدن 
منطقه شوش در 29 مهر و انفجار بمب در یک خودرو 
در خیابان امام خمینى دزفول در 8 آذر نشان داد که 
اهداف ضدانقلاب یا دشمن خارجى فقط ایجاد ناامنى و 
ضربه زدن به شریان  هاى اقتصادى نیست؛ چراکه این بار 
مردم را هدف قرار داده بود. در سال 1358 درمجموع 

شهر  به  که  دزفول  شــهر 
موشک ها و توپ ها و به قول 
الصواریخ"  "بلــد  عراقى ها 
معــروف شــد، در جریان 
بار  صدها  شــهرها،  جنگ 
مورد هجوم و دشمنى حزب 
اشغالگر  ارتش  و  عراق  بعث 

آن قرار گرفت.
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16 عملیات ضدامنیتى و تخریبى در منطقه دزفول علیه 
انقلاب نوپاى اسلامى اجرا شد که با دستگیرى بعضى 
از عوامل آن و اقدامات مشابهى در خرمشهر، آبادان و 
سوسنگرد، بر سپاه پاسداران مسجل شد که این حرکات 
توسط استخبارات رژیم بعث عراق فرماندهى و هدایت 
مى شود. با این تهدید، نیرو هاى انقلابى سپاه دزفول بر 
آن شدند که بخشى از توان و استعداد خود را صرف 
براى مراقبت از مرز، جایى که به دشمن امکان مى داد 
که ازآن طریق اقدامات خود را سامان دهند، به کار گیرد.
توجه به مرز به عنوان جدى ترین تهدید، نیرو هاى 
جوان سپاه دزفول را بر آن داشت که به واحد عملیات 
سپاه به فرماندهى غلامعلى رشید، گستردگى خاصى 
وارد  مستقل تر  و  وسیع تر  به صورت  بتواند  تا  بخشند 
صحنه شود. با این نگرش، حضور در پادگان کرخه و 
تأمین بخشى از امنیت مرز ها با استقرار در پاسگاه هاى 
بود  مهمى  اقدامات  اولین  از  دزفول،  غرب  در  مرزى 
از  به دست آمده  تجربیات  گرفت.  انجام  در 1358  که 
گروه  هاى اعزامى سپاه به شهر هاى مختلف خوزستان 
و  کردستان  به  اعزامى  نیرو هاى  گران سنگ  تجربه  و 
آذربایجان خیلى سریع به کار این نیرو هاى جوان آمد 
و آنها را مصمم تر و مطمئن تر در ادامه به باور رساند.9 
از  «ما  رشید مى گوید:  رابطه سردار غلامعلى  این  در 
در  را  عراق  استخبارات  دوم سال 1358 دست  نیمه 
تجهیز شیوخ و ارسال سلاح به ایران را به عینه مشاهده 
اقتدارگرایى  به  مى شد  مربوط  این  نمى دانم  کردیم. 
ایلام در  و  استان خوزستان  یا ضعف  جوانان دزفولى 
اداره امور که کمیته انقلاب و سپس سپاه دزفول خود 
را در سطح دو یا سه استان و بیش از ده شهر گسترش 
داده بود. فکر مى کنم آن روز ها یک مثلث در ذهنمان 

نقش بسته بود که یک رأس آن در دزفول، یک رأس 
آن در مهران و رأس دیگرش در چزابه قرار داشت که 
300 الى 320 کیلومتر مرز در این مثلث قرار داشت؛ 
یعنى 20 درصد مرز ایران و عراق. کل مثلث 10 هزار 
این  لبنان.  کشور  اندازه  به  چیزى  بود؛  کیلومترمربع 
مقدار فقط از زاویه نگاه به مرز بود؛ درصورتى که در کل 
شمال دزفول نیز سیطره داشتیم. این جداى از منطقه 
به دزفول  بود. خداوند لطف خاصى  گتوند و شوشتر 
"معدن سرباز" شده  قول دوستان  به  آن  و  بود  کرده 
بود؛ یک سربازخانه بزرگ. اعزام نیروى مسجدسلیمان 
به  به سوسنگرد،  به شادگان،  به خرمشهر،  آبادان،  به 

ارومیه، به دهلران انعکاسى از این سربازخانه بود.»10
و  دزفول  در  رویداد ها  و  حوادث  فراوان  حجم 
فعالیت  هاى ضدانقلابى گروهک هاى ملحد و منافق در 
منطقه دزفول و شدت عملیات جاسوسى و خرابکارى 
براى  به قدرى  خوزستان  سراسر  در  عراق  استخبارات 
انقلاب نوپاى اسلامى نگران کننده بود که سپاه دزفول 
به دلیل توانمندى و ظرفیت  هاى قابل اتکایش براى نظام 
جمهورى اسلامى، خیلى زود و قبل از اینکه بتواند خود 
را آماده برخورد با مأموریت  هاى سخت کند، اجباراً وارد 
نبردى گسترده، هم علیه گروهک ها در سراسر شهر هاى 
خوزستان و هم مقابله با اقدامات تخریبى و ضدامنیتى 
از  بخشى  شد.  عراق  بعث  رژیم  استخبارات  و  ارتش 
مأموریت  هاى این سپاه نوپا اما پرانگیزه در روز هاى پس 

از پیروزى انقلاب اسلامى به شرح ذیل مى باشد:
جـلـوگیـرى از ورود اسلحه به مـرز در چم سـرى، 
از سپاه دزفول در خطوط مرزى به  نفر  استقرار سى 
فرماندهى محمد رئوفى نژاد، استقرار در قلعه باستانى 
شوش به فرماندهى حمید صفرى، محافظت از مرز هاى 
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شوش و جلوگیرى از ورود اسلحه، جمع آورى 3 هزار 
اسلحه از طوایف عرب نشین اطراف شوش و ارسال آنها 
به تهران، درگیرى با نیرو هاى شیخ یعقوب جاسوس 
نظامى ارتش بعث عراق و دستگیرى او، درگیرى در 
روستاى خلف حیدر با عبدالرضا آل کثیر و دستگیرى 
وى، درگیرى و دستگیرى 6 نفر از عوامل بمب گذارى در 
اهواز در روستاى شیخ حنوط، سرکوب غائله گروهک ها 
به عنوان  صفرى  حمید  استقرار  و  مسجدسلیمان  در 
در  خادمى  برادران  جریان  با  درگیرى  سپاه،  فرمانده 
اندیمشک و خارج کردن شهربانى و بخشى از شهر از 
دست آنها، سرکوب غائله شبیر خاقانى در خرمشهر با 
کمک سپاه خرمشهر به فرماندهى سیدمحمد جهان آرا، 
اعزام نیرو به استان هاى آذربایجان غربى و کردستان 
مهاباد  به  نیرو  اعزام  گروهک ها،  غائله  سرکوب  براى 
سرکوب  به منظور  باکرى  حمید  شهید  درخواست  به 
اقدامات تجزیه طلبانه گروهک کومله و حزب دموکرات، 
استقرار نیرو در عین خوش و چنانه براى جلوگیرى از 

تحرکات ارتش بعث عراق قبل از 31 شهریور 59 و... .
بنابر اسناد موجود، 25 شهریور 1358 اولین تنش 
مرزى در منطقه دزفول با تیراندازى نیرو هاى ارتش بعث 
عراق در فکه به طرف نیرو هاى ایران رخ داد. درمجموع در 
طول یک سال ونیم قبل از آغاز رسمى جنگ در 31 شهریور، 
27 مورد تحرك و تعرض زمینى و تجاوز هوایى در منطقه 
دزفول ثبت شده که مهم ترین آنها اجراى آتش توپخانه 
به طرف پل دوئیرج در 9 خرداد، اجراى آتش توپخانه در 
فکه و سمیده در 16 تیر، یورش 60 تانک با پشتیبانى آتش 
توپخانه به پاسگاه فکه در 27 شهریور و سقوط یک فروند 

هواپیماى ایرانى در 30 شهریور 1359 است.
درمجموع، نیروى هوایى ارتش بعث عراق 150 مورد 
تجاوز مرزى هوایى به حریم جمهورى اسلامى ایران کرد 
که چندین مورد آن به منطقه دزفول بود. از مهم ترین 
این تجاوزات مى توان به تجاوز هوایى به شوش و فکه 
در 27 و 29 تیر 1358 و تجاوز هوایى به دزفول در 
13 خرداد 1359 اشاره کرد. در ماه هاى نزدیک به آغاز 

تلاش نیروهاى مردمى براى نجات مصدومان و مجروحان حمله موشکى ارتش بعثى عراق به دزفول در جنگ شهرها
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تحرکات  کنترل  به منظور  ایران  هوایى  نیروى  جنگ، 
مرزى ارتش عراق، با هواپیما هاى اف5 از پایگاه هوایى 

تبریز در مرز غربى کشور گشت هوایى انجام مى داد.
جوانان  کمک  به  دزفول  سپاه  قدرتمند  حضور 
انقلابى این شهرستان در اکثر آشوب  ها و ناآرامى  هاى 
شهر هاى مختلف استان که توسط عوامل یادشده رقم 
مى خورد، علاوه براینکه دزفول را از آشوب و ناآرامى دور 
نگه مى داشت، زمینه دشمنى و خصومت عوامل بیگانه 
و رژیم بعث را با مردم این شهر فراهم آورد. رژیم بعث 
عراق در آغاز تصور مى کرد با فشار و شورش از درون 
مى تواند به اهداف تجزیه طلبانه اش مبنى بر جداسازى 
استان زرخیز خوزستان از ایران اسلامى برسد، اما با 
ناکامى در این هدف که بخش عمده آن مدیون شجاعت 
و شهادت نیرو هاى جوان خوزستان به خصوص دزفول 

بود، تصمیم به جنگ غافلگیرانه گرفت.
درمجموع، همدلى و هم زبانى مردم با حضرت امام، 
علاقه و وابستگى شدیدى را بین مردم و انقلاب اسلامى 
به وجود آورد که در حراست از دستاورد هاى آن، تعصب 
و جانب دارى خاصى را سبب شد؛ چیزى که رژیم بعث 
به دنبال  معاند  و  مخالف  سیاسى  گروه هاى  و  عراق 
این موضوع  بودند.  بین مردم  نتیجه اى عکس آن در 
ناکام گذاشتن  و  متوقف کردن  در  اساسى  عاملى  خود 
گروه هاى  توسط  ناآرامى  ایجاد  و  تجزیه طلبى  تهدید 
سیاسى ضدانقلاب و اداره استخبارات عراق در سطح 

استان از ناحیه جوانان دزفولى شد.

دزفول، محور تهاجم دشمن در شمال خوزستان
موقعیت راهبردى دزفول در شمالى ترین نقطه خوزستان 
که رشته کوه هاى زاگرس این منطقه را از منطقه میانى 

کشور جدا مى کند از یک طرف، و مرکزیت سپاه دزفول 
با حضور چشمگیر جوانان این شهر در تحولات منطقه اى 
پس از پیروزى انقلاب اسلامى و تأثیر مستقیم فعالیت  ها 
و مأموریت  هاى آنها بر جلوگیرى از اقدامات تجزیه طلبانه 
رژیم بعث عراق در ایران از طرف دیگر، ارتش بعث عراق 
را بر آن داشت که در طرح سراسرى حمله به میهن 
اسلامى ایران، دزفول را به عنوان یکى از محور هاى مهم 
لشکر هاى  مأمور کردن  با  و  کند  انتخاب  خود  تهاجم 
10 و 1 ارتش خود، تصرف و اشغال این شهر را از آنها 
بخواهد. استخبارات عراق پیش از حمله سراسرى در 
31 شهریور 1359، با استفاده از عوامل داخلى خود، 
فعالیت  هاى سیاسى مداخله جویانه متعددى را در منطقه 
ازجمله دزفول انجام داد و ارتش این کشور نیز اقدام 
به تجاوزات هوایى و زمینى فراوانى در مرز ها کرد، اما 
عدم توانایى نیرو هاى مردمى و سپاه براى مقابله با آن و 
به خصوص ازهم پاشیدگى سازمان رزم ارتش در مرزها، 
سرانجام به وسوسه ارتش بعث عراق مبنى بر حمله به 
سرزمین کشور اسلامى که از هیچ گونه حمایت جهانى 
برخوردار نبود، جامه عمل پوشاند و ارتش عراق خود را 
تا نزدیکى شهر دزفول رساند و این شهر را مورد تهدید 

جدى قرار داد. 
تحمیـل  و  خوزسـتان  سـه روزه  تصـرف  اندیشـه 
اسـلامى کـه ریشـه در  ایـران  بـه  صلحـى ظالمانـه 
خصومتـى دیرینـه بـا ملت ایران داشـت، خیلـى زود و 
قبـل از اینکـه نـور امیدى در دل دشـمن روشـن کند، 
بـه شکسـت انجامیـد و ارتش بعث عـراق براى تحمیل 
شـهر هاى  موشـک باران  و  بمبـاران  بـه  خـود،  اراده 
نزدیـک بـه مناطـق جنگـى و سـپس سراسـر ایـران 
اقـدام کـرد. این نـوع راهبـرد که در جنگ  هاى بشـرى 
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از آن به عنـوان جنـگ شـهر ها یـاد مى شـود، در طـول 
هشـت سـال جنگ بـا شـدت و حدتـى فـراوان دنبال 
مى شد. دخـــالت نکــردن مجـامــع حقــوق بشـرى 
بــراى توقـف  ایـن نـوع حملات ضدبشرى، سبب شـد 
جمهـورى اســلامى ایران با هدف بازدارندگى دشمن، 
از سـال 1362 بـا محدودیت  هاى بشردوسـتانه به اصل 
مقابله به مثـل روى آورد، امـا ایـن راهبرد نیز نتوانسـت 

دشـمن را از حملـه بـه شـهر ها منصـرف کند.

جنـگ شـهرها، راهبرد 
دشمن علیه مردم

جنـگ شهــر ها به منظــور 
ایجــاد رعــب و وحشـت و 
درنتیجه فرسایش و تضعیف 
اراده نیروى مقابل و درنهایت 
او  بـر  اراده خــود  تحمیـل 
بنابر ایـن  مى یابـد؛  تحقـق 
ریشـه و مبنـاى روانى یعنى 
تـرس و احســاس ناتوانــى 
دارد. بـه همین جهـت، آن را 
نوعـى جنـگ روانـى و درواقع بدترین نـوع آن که همراه 
بـا خسـارات و ضایعـات شـدید مى باشـد، دانسـته اند.

عمده اهداف جنگ روانى را مى توان شامل این موارد 
دانست که ازطریق جنگ شهر ها قابل اکتساب است: 

1. تضعیف روحیه نیروهاى نظامى و مردم طرف 
مقابل ازطریق ایجاد ترس و ارعاب؛ 

تسلیم  به  مقابل)  (طرف  دشمن  وادارکردن   .2
به عنوان تنها راه پایان جنگ؛ 

3. کوتاه کردن زمان جنگ؛

براى  مقابل  طرف  وادارکردن  درجهت  تلاش   .4
انجام مذاکرات صلح و پایان دادن به جنگ؛

5. ناتوان کردن طرف مقابل و انهدام امکانات و روحیه او؛ 
با  برخورد  ناتوانى و ضعف در  به  ایجاد عقیده   .6

طرف مقابل در جنگ.
در ایران واژه جنگ شهر ها واژه اى است که حیات 
خود را از جنگ ایران و عراق اخذ کرده است. البته به 
این مفهوم نیست که ازنظر تاریخى نیز کاملاً هم زمان 
با جنگ ایران و عراق باشد، بلکه در مفهوم خاص آن 
اصطلاحى است که در اسفند 1363 (فوریه 1984) به 
وجود آمد و رایج شد. درحالى که تا قبل از این تاریخ 
از آن تحت عنوان "بمباران هوایى" و "بمباران مناطق 
مسکونى" یاد مى شد. بنابراین جنگ شهر ها دو مفهوم 
عام و خاص دارد. جنگ شهر ها به مفهوم عام، بیانگر 
نیروى  به کارگیرى  با  که  است  نظامى  عملیات  نوعى 
بمب افکن،  و  جنگى  (هواپیماهاى  هوانیروز  هوایى، 
هلى کوپترها) توپخانه هاى سنگین به ویژه با برد بلند، 
مناطق  شهرها،  با  مقابله  در  موشکى  پایگاه هاى  و 
مسکونى و سایر مناطق غیررزمى و با هدف ایجاد رعب 
و وحشت و گاه تخـریب و ناتـوان سازى طرف مقابل 

صورت مى گیرد.
روزنامه جمهورى اسلامى در سرمقاله خود در روز 
یکشنبه سوم اسفند 1365 تحت عنوان "جنگ شهر ها و 
سقوط صدام " نوشت: «درواقع تاریخ شروع جنگ شهر ها 
به آغاز جنگ تحمیلى بازمى گردد و رژیم بغداد ، تجاوز 
خود به سرزمین ایران اسلامى را با "جنگ شهرها" آغاز 
کرد، اما تا زمانى که دشمن در این میدان یکه تاز بود و 
احساس مى کرد که مى تواند به هر جنایتى دست بزند و 
پاسخ متقابلى را دریافت نکند، سختى از جنگ شهرها به 

بنابر اسناد موجود، 25 شهریور 
در  تنــش مرزى  اولین   1358
تیراندازى  بــا  دزفول  منطقه 
نیروهاى ارتش بعث عراق در فکه 
داد.  رخ  ایران  نیروهاى  به طرف 
درمجموع در طول یک سال ونیم 
قبل از آغاز رســمى جنگ در 
31 شهریور، 27 مورد تحرك و 
تعرض زمینى و تجاوز هوایى در 

منطقه دزفول ثبت شد.
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میان نیامده بود و اساساً واژه جنگ شهرها در هیچ مورد 
به کار گرفته نمى شد. به عبارت بهتر، تا زمانى که رژیم 
بغداد به طور یک طرفه جنگ شهر ها را ادامه مى داد، جنگ 
شهر ها موضوعیت نداشت. اما به محض آنکه جمهورى 
اسلامى ایران (در سال 1363) وارد عمل شد و پس از 
هشدار پیاپى به شرارت هاى دشمن پاسخ گفت، ناگهان 

در همه جا سخن از "جنگ شهرها" به میان آمد.»11
ایـران همـواره خواسـتار اقـدام بین المللـى بـراى 
توقـف حملـه بـه مناطـق مسـکونى بـود و در همـه 
مراحـل جنگ شـهرها، بار هـا در مجامـع بین المللى و 
همچنیـن در مراسـم نمازجمعـه تهران  اعـلام کرد که 
از حملـه بـه شـهرهاى عـراق به عنـوان عمـل متقابل 
اکـراه دارد و از هرگونـه تلاشـى بـراى اجـراى توافـق 
12 ژوئـن حمایـت مى کنـد و درصـورت خـوددارى 
عـراق از انجـام آن، از اقـدام متقابل خـوددارى خواهد 
کـرد. البته عـراق بـراى پایـان دادن به جنگ شـهرها، 
نامربـوط  بسـیار  کـه  مى کـرد  مطـرح  را  شـروطى 
و متزلـزل بودنـد و راه ازسـرگیرى آن را بـراى خـود 
بـاز مى گذاشـت. در شـرایط پیشـنهادى عـراق بـراى 
پایـان دادن بـه حمله هـا، موضـوع بمبـاران شـهر ها به 
همـه جنـگ مرتبـط شـده بـود و هیـچ تمایـزى بین 
این گونـه اعمـال غیرقانونى و غیرانسـانى با اقـدام دفاع 
مشـروع در جبهه هـاى نبرد مشـاهده نمى شـد و بار ها 
درخواسـت عـراق پایـان دادن بـه کل جنـگ و نه فقط 

آتش بـس در جنـگ شـهر ها بـود.
بااین همه، هیچ گاه مجامع مدعى حقوق بشـر ارتش 
عراق را به دلیل حمله به شـهر ها و کشـتار دسـته جمعى 
مـردم بى گنـاه مجرم نشـناختند و حتى یـک بیانیه نیز 
علیـه او صادر نکردند؛ بلکه با تحریف حقایق، شـرایط را 

به گونـه اى جلـوه دادند کـه در بهترین حالت دو کشـور 
در یـک عمل متقابل یکدیگر را موردحمله قـرار داده اند. 
کاربــرد عبـارت "جنــگ شـــهــرهـا"    تــــوســـط 
رسانــــه  هاى اسـتکبارى و اروپایى از آخرین ماه 1363 
دقیقاً از ایــن ناحیــه صــورت مـى گرفـت. بـراى ایــن 
کشــور ها شـــروع جنـــگ شهرها (war of cities) به 
اسـفند 1363 بازمى گـردد و در همـه گزارش هـاى خود 
از ایـن زمـان به عنـوان اولین دوره جنگ شـهر ها نـــام 

مى برنـد و بـــا ایـن عمـل، 
چهـار سـال و نیـم حملـه و 
کشـتار غیرنظامیان ایرانى را 
نادیـده مى گیرند. متأسـفانه 
برخــى نیز در داخل کشـور 
بـدون توجـه با ایـن موضوع 
هدفمند، ایــن عبـــارت را 
بـــه کار مى برند؛ درحالى که 
قطعاً قصد و نیت نویسندگان 
و گوینـدگان ایرانى از جنگ 
شـهر ها با آنچـه آنهـا دنبال 
متفـاوت  کامـلاً  مى کننـد، 

است.
اقدامات  بین الملل،  حقوق  براساس  درمجموع، 
آن سال ها مى بایستى  در  عراق  بعثى  رژیم  غیر انسانى 
بى درنگ در سال 1359 توسط شوراى امنیت سازمان 
ملل  پیگیرى و صدام  به عنوان نقض کننده صلح بین الملل 
تنبیه مى شد، اما حتى پس از صدور قطعنامه598 و اعلام 
خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل، مبنى بر 
متجاوزبودن دولت عراق، پرونده این تجاوز عملاً تا سقوط 

صدام و دستگیرى و محاکمه و اعدام وى مسکوت ماند. 

از عملیات  ارتش عراق پــس 
فتح المبین علاوه بر تداوم حملات 
هوایى خود به این شهر، آن را با 
 ـبى  موشک هاى نقطه زن اسکاد 
همچنان موردهدف قرار مى داد و 
تا پایان جنگ، جایگاه اول را به 

دزفول اختصاص داده بود و
در بیانیه هاى ارتش بعث عراق در 
هنگام تهدیدها و هشدارها این 
شهر در ردیف "الف" قرار داشت.
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دزفول در جنگ شهرها
شهر مقاوم دزفول در طول جنگ شهر ها همواره در صدر 
حملات وحشیانه دشمن قرار داشت و اگرچه در روز هاى 
آغازین جنگ، بسیارى از کارشناسان و تحلیل گران سیاسى 
و نظامى و پندار عموم ملت ایران بر این بود که آن را نوعى 
اجبار مردم به تخلیه شهر و آماده شدن براى ورود ارتش 
عراق مى دانستند، با دورشدن ارتش عراق از دروازه  هاى 
شهر در عملیات پیروزمند فتح المبین در فروردین 1361 
نه تنها از شدت حملات تا پایان جنگ به این شهر کم 
نشد، بلکه ارتش عراق علاوه بر تداوم حملات هوایى خود 
اسکاد-بى  نقطه زن  موشک هاى  با  را  آن  شهر،  این  به 
همچنان موردهدف قرار مى داد و هرگز در صدرنشینى 
دزفول در جنگ شهر ها تغییرى نداد و تا پایان جنگ، 
جایگاه اول را به دزفول اختصاص داده بود، به طورى که در 
این شهر بیانیه هاى ارتش بعث عراق در هنگام تهدید ها و 

هشدار ها در ردیف "الف" قرار داشت.
شهر هاى  به  دشمن  حملات  تقسیم بندى  براساس 

ایران و با توجه به مشخص بودن آغاز و فرجام هر مقطع، 
آن را به پنج دوره تقسیم کرده اند که دزفول ضمن اینکه 
در تمام مقاطع، در لیست اکثر حملات مختلف دشمن 
تعداد حملات  ازنظر  دارد،  قرار  ایران  سایر شهر هاى  به 
خصوصاً حملات موشکى و هوایى از برجستگى خاصى 

برخوردار است. 
شایان ذکر است به دلیل عدم تمرکز و هماهنگى در 
مراکز ثبت حملات موشکى و هوایى به شهر دزفول و گاه 
اشکال در تشخیص نوع حمله و سلاح کاربردى دشمن 
در حمله به مناطق مسکونى یا پى درپى و هم زمان بودن 
فاحشى  تفاوت  هاى  حملات  تعداد  ثبت  در  حملات، 
است  شده  تلاش  همه  این  با  اما  است.  گرفته  صورت 
براساس اطلاعات موجود و با استفاده از اطلاعات برخى 
ارتش  مشترك  ستاد  اطلاعات  ازجمله  معتبر  مراکز  از 

جمهورى اسلامى بهره جوید. 
از سه نوع موشک  رژیم بعث عراق در طول جنگ 
بالستیک فراگ7، اسکاد-بى و الحسین علیه شهر ها استفاده 

ویرانى یک ساختمان مسکونى بر اثر حملات موشکى ارتش بعث عراق به دزفول در جنگ شهرها.



33

فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

مقالات

کرد. موشک هاى بالستیک موشک هایى اند که از روى زمین 
به سمت اهداف زمینى پرتاب مى شوند و سکوى پرتاب ثابت 
یا متحرك دارند. این نوع موشک ها ابتدا با قدرت موتور 
تا ارتفاع زیادى اوج گرفته، پس از خاموش شدن موتور، 
با استفاده از نیروى جاذبه به سمت هدف فرود مى آیند. 
تغییر و تصحیح مسیر این موشک ها در مرحله اوج و قبل 
از خاموش شدن موتور امکان پذیر است. امروزه برخى از 
موشک هاى بالستیک با برد بلند از جو خارج شده، پس از 

طى مسافتى مجدداً به زمین بازمى گردند.
رژیم عراق هر دو موشک فراگ7 و اسکاد-بى را براى 
اولین بار بر سر مردم دزفول فرود آورد؛ اولى در 16 مهر 
1359 با پرتاب 5 فروند و دومى در 4 آبان 1361 با پرتاب 
یک فروند. موشک هاى الحسین که نوع بهینه شده اى از 
موشک هاى اسکاد بى در افزایش بردند، براى شهرهایى 
شیراز  و  اصفهان  تهران،  مثل  دور  بسیار  مسافت  با 

مورداستفاده ارتش عراق قرار مى گرفتند.
به دلیل قرارگرفتن عراق در کشور هاى بلوك شرق، 
سیستم موشکى ارتش این کشور به طور کامل به شوروى 
سابق وابسته بود و همه موشک هاى یادشده از آن کشور 
نظام  با  غرب  دشمنى  به لحاظ  هرچند  مى شد؛  تأمین 
انگلیس،  ناتو، امریکا،  اسلامى، کشور هاى غربى و عضو 
فرانسه، ایتالیا، هلند و... نیز در تجهیز و آموزش ارتش 
عراق سهم بسزایى داشتند که تجهیز ارتش بعث عراق به 
سلاح هاى میکروبى و شیمیایى یکى از نمونه  هاى آن است. 
لفظ جنگ شهرها از 13 اسفند 1363 با حمله هوایى 
به شهر هاى اهواز و بوشهر روى تلکس هاى خبرى جهان 
برده شد و از آن پس در ادبیات جنگ تحمیلى جایگاهى 
براى خود باز کرد، اما از اولین روز آغاز جنگ با حمله 
توپخانه اى به شهر هاى مختلف ازجمله دزفول به عنوان 

یکى از راهبرد هاى اصلى رژیم بعثى عراق مطرح شد.
جنگ شهر ها بسته به شرایط خاص سیاسى نظامى و 
به لحاظ توقف و ضعف و شدت هایش به مراحل مختلفى 
تقسیم شده است که به اعتقاد نگارنده مى توان آن را به پنج 

مقطع تقسیم کرد:
مقطع اول که طولانى ترین مقطع آن نیز مى باشد، از 
شروع جنگ تا 22 خرداد 1363 اتفاق افتاد و بیشترین 

تلفات جانى و مالى را بر دزفول تحمیل کرد؛
مقطع دوم از 14 بهمن 1363 تا 18 فروردین 1364؛ 

مقطع سوم از 4 خرداد 1364 تا 9 تیر 1364؛
مقطع چهارم از 20 مرداد 1365 تا 28 بهمن 1365؛
و مقطع پایانى جنگ شهر ها از 19 مرداد 1366 تا 

31 فروردین 1367.
در همه این مقاطع، هم آغازکننده و هم پایان دهنده 
آن، رژیم بعث عراق بود و هرگز مجامع بین المللى نتوانستند 
کمترین تأثیر را در جلوگیرى و ممانعت از رژیم عراق، چه 
در آغاز کردن آن و چه در پایان دادن آن داشته باشند. 
هرچند نباید عملیات مقابله به مثل جمهورى اسلامى ایران 
را با هدف بازدارندگى دشمن از حمله به شهر ها نادیده 
گرفت که در این موضوع، بى شک یگان موشکى سپاه 
نیروى  و تلاش هاى خالصانه  اسلامى  انقلاب  پاسداران 
هوافضاى سپاه به خصوص اقدامات سردار رشید اسلام 

شهید حسن طهرانى مقدم سهم بسزایى داشته است.

مقطع اول جنگ شهرها
(از 31 شهریور 1359 تا 22 خرداد 1363)

اولین مقطع جنگ شهر ها که طولانى ترین مقاطع از 
غیرنظامیان محسوب  علیه  نوع جنگ ضدبشرى  این 
مى شود، حدود 45 ماه به درازا کشید. این مقطع را که 
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با تجاوز هواپیما هاى جنگى عراق در ظهر 31 شهریور 
1359به حریم هوایى جمهورى اسلامى و شکست دیوار 
صوتى با هدف ایجاد رعب و وحشت در بین مردم ضمن 
بمباران پایگاه هوایى دزفول شروع شد و در 22 خرداد 
باید  یافت،  پایان  ارتش عراق  براساس تصمیم   1363
مقطع خویشتن دارى جمهورى اسلامى نامید. جمهورى 
اسلامى تقریباً تا پایانى ترین روز هاى اتمام این مقطع، از 
عملیات مقابله به مثل اجتناب کرد. شهر هاى موردهدف 
دشمن در این مقطع از تعداد کمترى نسبت به دیگر 
مقاطع برخوردار بود و عموماً شهر هاى موردهدف از بین 
شهر هاى نزدیک به مناطق عملیاتى انتخاب مى شدند. 
شروع جنگ شهر ها در این مقطع با شکست دیوار صوتى 
شهر هاى دزفول و اهواز در خوزستان همراه بود و در 
ادامه دشمن از انواع توپ هاى دوربرد و بمب افکن  هاى 
میگ  و  توپولف  سوخو،  هواپیما هاى  ازجمله  روسى 
استفاده کرد و سرانجام با کاربرد موشک هاى فراگ7 و 
در ادامه موشک هاى اسکاد بى براى شدت بخشیدن به 

حملات غیرانسانى خود بهره جست.
دزفـول بـراى اولیـن بـار در 5 مـهـر مـورد حمـلات 
توپخانه اى، در 7 مهر مورد حملات هوایى و در 16 مهر 
1359 مورد هجوم حملات موشکى قرار گرفت و در این 
مقطع بیشترین تلفات جانى و مالى را هم نسبت به دیگر 
شهر ها و هم نسبت به دیگر مقاطع متحمل شد. در این 
مقطع کشور براى اولین بار پس از پیروزى انقلاب اسلامى 
با شهادت  هاى دسته جمعى و خانوادگى روبه رو و وارد 
چالشى مهم و خطرناك شد که مى توانست به خصوص 
در داخل کشور تنگناهاى سیاسى را سبب شود. باوجود 
انعکاس خبرى این موضوع در خارج از مرز ها، مجامع 
حقوق بشرى نه تنها عکس العملى دربرابر این جنایات 

جنگى از خود نشان ندادند، بلکه تلاش ها و استمداد هاى 
و  اعتراض  گذاشتند.  بى نتیجه  نیز  را  در این باره  ایران 
در  نیز  ایران،  وقت  نخست وزیر  رجایى  شهید  شکایت 
اجلاس عمومى سازمان ملل راه به جایى نبرد و دشمن 
را به تداوم راهبرد جنگ شهر ها مصمم تر کرد. بااین حال، 
خواست عمومى مردم دزفول در سومین حمله موشکى به 
این شهر در 4 آبان 1359 مبنى بر عملیات مقابله به مثل، 
با مخالفت صریح حضرت امام(ره) و رئیس جمهور بنى صدر، 
باوجود مشاهده مکرر  روبه رو شد و جمهورى اسلامى 
حملات وحشیانه دشمن به شهرهایش تا خرداد 1363 

از خود خویشتن دارى نشان داد.
یک  درجه  مسئولان  و  فرماندهان  پررنگ  حضور 
نظام و نمایندگان حضرت امام براى تسلاى خاطر مردم 
رنجدیده دزفول ازجمله مقام معظم رهبرى و هاشمى 
رفسنجانى به عنوان نمایندگان حضرت امام(ره)، مرحوم 
آیت االله حسینعلى منتـظرى قائـم مقام وقـت رهبـرى، 
محمدعلى  شهید  رئیس جمهور،  بنى صـدر  ابوالحسـن 
رجایى نخست وزیر، شهید دکتر بهشتى رئیس قوه قضاییه 
و... در این مقطع انجام پذیرفت. همچنین بیشترین سطح 
تردد هیئت  هاى صلح و سازمان ملل به دزفول در همین 
مقطع بود. از طرف دیگر، به دلیل شدت و حجم گسترده 
حملات دشمن در این مقطع، بیشترین خسارت به آثار 
تاریخى و قدیمى شهر وارد شد و همچنین حمله به 
محلات قدیمى که از استحکام کمترى برخوردار بودند، 
خسارات بیشترى به بار آورد. اگرچه این حملات سبب 
برانگیخته شدن خشم ملت و مسئولان جمهورى اسلامى 
شد و اعتراضاتى نیز به سازمان ملل از جانب مردم و 
یا  به اعلان توبیخ  انعکاس یافت، هرگز  دولت اسلامى 

ارسال اعتراضى به رژیم بعث نینجامید. 
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غلامحسین بهادرى از حادثه دیدگان اولین موشک 
اصابت شده به دزفول (16مهر 1359) در محله چولیان 

مى گوید:
«من و پسرم در عالم خواب بودیم که موشک زد. 
من بیهوش شدم. در منزل مشهدى سردار (همسایه) 
به هوش آمدم. دیدم خانم ها   دورم گریه مى کنند. تمام 
بدنم با شیشه هاى منزل مجروح و زخمى شده بود. مرا 
به شوادون بردند و بعد به بیمارستان افشار منتقل کردند. 
ترکش ها   به مغز سرم وارد شده بود؛ به خاطر همین مرا 
افتاد. سى  از کار  تهران منتقل کردند. دست چپم  به 
روز در بیمارستان امام خمینى(ره) بسترى شدم و سپس 
مرخص شدم. تا پانزده روز به قم رفتم و بعد برگشتم 
را  جنگ  مجروحین  خمینى؛  مصطفى  بیمارستان  به 
آنجا جا مى دادند. حجت الاسلام هادى خامنه اى از من 
دیدن کرد. مرا به دیدار رهبر بردند. در پرونده ام نوشتند 
"بى سواد و مظلوم". سرم را عمل جراحى کردند. دکتر ها 
آرامى  باید در محل  باشى،  نباید در دزفول  مى گفتند 
زندگى کنى. حدود 50 ترکش در مغزم وجود دارد. چند 
عمل جراحى کرده ام، ولى فایده اى نکرده است. برگشتم 
به دزفول بعد از ده ماه. پسرم موج انفجار گرفته بود؛ 
کسى را نمى شناخت. محله چولیان 21 شهید داده است. 
مژگان و امید و آرزو و بهادر فرزندان پسر برادرم، همه 

شهید شدند. الآن 31 سال است هنوز سردرد دارم.»12
کاربرد مناسب زیرزمین هاى گود بومى که در لهجه 
دزفولى به آن شوادون مى گویند، درمقابل حملات موشکى 
سبب شد که از صبح 16 مهرماه نهضت "شوادون سازى" در 
منازل و ادارات دزفول آغاز شود. این حرکت مورد حمایت و 

پشتیبانى دولت مکتبى شهید رجایى نیز قرار گرفت.
بازسازى و ترمیم مناطق موشک خورده براى امکان  

تداوم زندگى در شهر به عنوان یکى از پایه  هاى اساسى در 
مقاومت مردم درمقابل دشمن مطرح بود که هم مردم و هم 
مسئولان تلاش هاى جدى و خستگى ناپذیرى در این مسیر 
از خود نشـان دادنـد. حضـور شهید محمـدعلى رجـایى 
نخست وزیر، به همراه وزیران کابینه اش در 20 مهر 1359 
چهار روز بعد از اولین حمله موشکى به دزفول، از مهم ترین 
دیدار هاى مسئولان مملکتى بـه حـسـاب مى آمـد کـه در 
روز هاى بعد تأثیر مستقیمى بر بـازسـازى شهر گـذاشت. 

هرچند همه دولت  هاى نظام 
اسلامى به نوبه خود در کمک 
به بازسـازى شهــر و روحیه 
مــردم تــلاش هاى زیــادى 
کردند، شهید رجایى با حضور 
در دزفول و مشاهده مقاومت 
توأم با مظلومیت مردم و حتى 
انعکاس آن در سازمان ملل، 
ازنظر  کمک هاى شایانى هم 
حجم و هم ازنظر طول مدت، 
در بازسازى دزفول به ثبــت 
رساند که خاطره آن در ضمیر 

مردم و مسئولان این شهر به یادگار مانده است.
سومین حمله موشکى دشمن به دزفول در 4 آبان  
1359 که با شلیک 5 فروند موشک فراگ7 صورت گرفت 
و به شهادت 115 نفر، مجروحیت 450 نفر و انهدام 
بیش از 100 منزل مسکونى و ساختمان ادارى و مذهبى 
انجامید، بار دیگر دزفول را در صدر اخبار ایران و جهان 
قرار داد. در بین شهدا، همه خانواده عبده خوشروانى 
قرار داشتند که شهادت آنها در شوادون منزلشان صورت 
ایمن بودن شوادون ها را درمقابل  این فاجعه،  گرفت و 

 13 از  شــهرها  جنگ  لفظ 
اسفند 1363 با حمله هوایى 
بوشهر  و  اهواز  شهرهاى  به 
روى تلکس هــاى خبــرى 
جهان برده شد و از آن پس 
در ادبیــات جنگ تحمیلى 

جایگاه پیدا کرد.
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موشک هاى روسى موردتردید قرار داد.
شعار  سردادن  با  دزفول  مردم  آبان 1359   4 در 
"بنى صدر، بنى صدر، موشک جواب موشک" در هنگام 
بازدید رئیس جمهور از مناطق مسکونى موشک خورده، 
رسماً از دولت جمهورى اسلامى تقاضاى اجراى عملیات 

مقابله به مثل کردند.
این درخواست که براثر شدت حملات ناجوانمردانه 
موشکى و تکرار صحنه هاى فجیع شهادت کودکان و زنان 
در زیر خروار ها خاك و آجر و آتش و تکه تکه شدن اجساد 
مردم بى دفاع دزفول از یک طرف و تهدیدات گستاخانه 
دولتى  رادیو  ازطریق  عراق  بعث  رژیم  عوامل  مکرر  و 
عراق به همراه پخش مکرر صحنه هاى جشن و پایکوبى 
سربازانش در تلویزیون و ابراز سخنان تضعیف کننده صدام 
و عواملش از طرف دیگر صورت مى گرفت، فشار سنگین و 
مضاعف روحى و روانى را بر مردم مظلوم و بى گناه دزفول 
تحمیل مى کرد. مردم مصیبت دیده دزفول، در هنگام 
استقبال از مسئولان کشور که براى بازدید از محله هاى 
موشک خورده به این شهر مى آمدند، از آنها مى خواستند 
که در جواب حملات موشکى دشمن، مقابله به مثل کنند.

شهرى  مسئولان  و  مردم  بین  در  که  شعار  این 
بازتاب هاى مختلفى داشت، در محافل مختلف فرهنگى 
خانوادگى،  و  محله اى  تجمع هاى  خصوصاً  اجتماعى 
موافقین و مخالفینى را پدید آورد. از نگاه دیگر، اعتقاد 
به ناتوانى جمهورى اسلامى ایران در تحقق این شعار 
به دلیل محرومیت کشور از تأمین موشک هاى دوربرد، 
بعد ها بسیارى را متقاعد کرد که اصرارى بر این شعار 

نداشته باشند.
هرچند تنها عاملى که توانست مردم دزفول را قانع 
کند که در حملات مجدد موشکى به شهر، از سردادن 

این شعار خوددارى کنند، متوسل شدن فرماندهان و 
مسئولان فرهنگى و مذهبى به نظریه اسلامى و خلاف 
شرع دانستن آن ازطرف حضرت امام بود. ولى گذشته 
از درست یا نادرست بودن این شعار، خوشبختانه همین 
کشور  در  موشکى  صنعت  پدیدآمدن  سبب  موضوع 
شد؛ چیزى که به همت و تلاش سردار شهید حسن 
تهرانى مقدم و دیگر پاسداران انقلاب اسلامى در نیروى 

هوایى سپاه شکل گرفت.
آذر  در 30  دزفول  به  گلوله  شلیک  انبوه  به دلیل 
1359، این شهر یکى از سخت ترین روز هاى خود را در 
زیر باران آتش تجربه کرد. در این روز بیش از یک صد 
گلوله توپ از توپخانه دوربرد دشمن به جاى جاى شهر 

اصابت کرد و روز خونینى را براى دزفول رقم زد.
از   ،1359 آبان   15 در  دزفول  رادیو  راه اندازى 
کمک هاى شایانى بود که دولت جمهورى اسلامى ایران 
به مقاومت این شهر کرد که بعد ها خود به عنوان یکى 
از عناصر مقاومت اسطور هاى مردم این شهر مطرح شد. 
این مرکز علاوه بر حفظ و گسترش روحیه انقلابى مردم 
درمقابل تبلیغات روانى دشمن، توانست در اطلاع رسانى به 

مردم لحظاتى قبل از اصابت موشک به شهر مؤثر باشد.
مردم  غرورانگیز  اما  دردناك  صحنه هاى  از  یکى 
دزفول در جنگ شهرها، تشییع پیکر پاك رزمندگان 
جبهه ها در کنار خیل شهداى مردم در حملات هوایى 
و توپخانه اى دشمن بود. مردم بى آنکه چیزى به هم 
بگویند احساس مى کردند در دو جبهه درحال مقاومت 

و نبرد با دشمن اند. 
تسخیر، چه  و  تجاوز  درمقابل  از شهر  دفاع  براى 
نیرو هاى نظامى و چه مردم عادى، طرح  هاى زیادى به 
مسئولان مى دادند که البته در هیچ یک از آنها اثرى از 
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تخلیه شهر نبود. انهدام پل نادرى (کرخه)، سنگربندى 
پل  هاى  انفجار  پشت بام ها،  در  مستقرشدن  خیابان ها، 
ورودى شهر و درنهایت انهدام سد دز براى ر ها کردن آب 

پشت سد زیر پاى متجاوزان ازجمله این طرح  ها بود.
هفتم دى 1359 یکى از شادترین و خاطره انگیزترین 
روز ها براى مردم داغ دیده دزفول بود. در این روز حدود 
700 نفر از خانواده هاى معظم شهداى دزفول به همراه 
عد ه اى از مردم شهر هاى جنگ زده خوزستان به حضور 
حضرت امام خمینى(ره) در جماران شرفیاب شدند. در 
این دیدار، حضرت امام از مردم مصیبت دیده و خانواده 

شهدا تجلیل کرد.
علاوه بـر تشـدید حمـلات توپخانـه اى دشـمن بـه 
دزفـول در دى و بهمـن 1359، در فاصلـه روز هـاى 15 تا 
19 اسـفند نیـز دزفـول 4 بار هـدف موشـک هاى دوربرد 
ارتـش عـراق قرار گرفـت که در موشـک باران 19 اسـفند 
یکـى از نادرتریـن فجایع جنـگ تحمیلى اتفاق افتـاد. در 
ایـن حادثـه 13 تـن از نوجوانـان بسـیج مسـجد نجفیـه 
بـه شـهادت  بودنـد در مسـجد  درحالى کـه در خـواب 
رسـیدند. پارك خودرو حمل کپسـول هاى گاز شـهرى در 
جلوى پایگاه بسـیج مسـجد براى ایمن ماندن از دسـتبرد 
سـارقان، آتش گرفتـن خـودرو و انفجـار کپسـول هاى گاز 
یکـى پـس از دیگـرى براثـر اصابـت موشـک بـه آنهـا، به 
فاجعه شـدت بخشـید و سـبب پرتـاب ترکـش و خفگى 
آسـیب دیدگان نیـز شـد. خطـر نزدیک شـدن به مسـجد 
براى امدادرسـانى بـه فاجعه دیدگان، به دلیل پرتاب شـدن 
کپسـول هاى گاز بـه اطـراف در کار امدادرسـانى اخـلال 
ایجاد کرد و سـبب شـهادت افراد بیشـترى شـد. درمقابل 
بـه دزفـول،  حمـلات پرشـتاب و مرگ آفریـن دشـمن 
مـردم و مسـئولان ایـن شـهر در حرکتـى هماهنـگ و 

سـازمان یافته علاوه بـر مدیریـت بحـران و تأمین مایحتاج 
جـذب  بـا  به خصـوص  و  گوناگـون  اشـکال  بـه  مـردم 
کمک  هـاى مردمـى و دولتى موفق شـدند علاوه بر سـارى 
و جـارى کردن زندگى در شـهر، با راه انـدازى جریان فعال 
بازسـازى، حضـور مـردم در شـهر را عـادى جلـوه دهند؛  
به طورى کـه هـر تـازه واردى را بـه حیـرت واداشـتند. این 
حضـور، تأمین کننده مایحتـاج یگان هاى نظامى مسـتقر 
در اطـراف دزفـول و تقویت بخـش روحیـه سلحشـورى و 

پایـدارى آنـان نیز مى شـد.
اگرچـه موشــک باران و 
بمباران شهر هر بار آب و برق 
شهر را قطع و مردم را دچار 
مشکلاتى مى کرد، کارکنان 
سازمان آب و بــرق خیــلى 
سریــع اقـدام به بازســازى 
تجهیزات آسیب دیده کرده، 
تلاش مى کردند آب و برق را 
به شهر برگردانند. بااین حال، 
بـرخى از حمــلات هــوایى 
دشمــن در شــب صــورت 

مى گرفت و روشنایى شهر سبب اطمینان و دید بهتر 
خلبانان دشمن مى شد. بنابراین، به لحاظ ایمنى دربرابر 
آغازین،  ماه هاى  در  دزفول  دشمن،  هوایى  حملات 
شب  ها خود را از نعمت برق بى بهره مى کرد. این تصمیم 
را مسئولان شهر براى حفظ جان شهروندان گرفته بودند 
و مردم نیز نهایت همکارى را در خاموش ماندن شهر در 
شب ها مى کردند، ولى بااین حال تاریک ماندن شهر در 
شب ها، فشار مضاعفى را تحمیل مى کرد. مردم براى 
تأمین روشنایى داخل منازل و کارگاه ها مجبور بودند 

 5 در  اولین بار  براى  دزفول 
حملات  مــورد   1359 مهر 
مورد  مهر   7 در  توپخانه اى، 
و در 16 مهر  حملات هوایى 
مورد هجوم حملات موشکى 
مقطع  این  در  و  گرفت  قرار 
و  جانى  تلفات  بیشــترین 
مالى را نســبت به ســایر 
دیگر  به  نســبت  و  شهرها 

مقاطع متحمل شد.
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از چراغ  هاى والور، فانوس و موتور برق استفاده کنند. 
در این ایام، هم به لحاظ استفاده از خنکاى زیرزمین و 
هم براى تأمین امنیت جانى دربرابر حملات وحشیانه 
مى گذشت.  شوادون ها  در  اوقات شب  بیشتر  دشمن، 
ایمنى و  از مردم خواسته شد که اصول  بعد ها وقتى 
خاموشى را به منظور جلوگیرى از هرگونه سوء استفاده 

دشمن رعایت کنند، روشنایى برق به خانه  ها برگشت.
با تهدید لحظه به لحظه خرمشهر و آبادان در حجم 
وسیع جنگ افزار هاى دشمن و سپس با فشار سنگین 
و  خرمشهر  تصرف   براى  بعث  رژیم  پیاده  نیرو هاى 
آبادان در مهر 1359، مردم این دو شهر با وسایل نقلیه 
مختلف و با حمل حداقل امکانات زندگى، شتاب زده از 
شهر خارج شدند و بعضاً با عبور از خیابان هاى دزفول 
صحنه هاى ترس و وحشت خود را از میدان هاى جنگ 
از  عبور  با  آنها  مى کاشتند.  شهر  این  مردم  ذهن  در 
شهر به مقصد شهر هاى مرکزى و شمالى کشور براى 
ذهن  در  را  زمینه  این  جنگ،  آتش  از  درامان ماندن 

بسیارى از مردم دزفول به وجود مى آوردند که چنین 
سرنوشتى در روز هاى آینده پیش روى دزفول نیز خواهد 
بود. تهدیدات رادیو عراق در جنگى روانى علیه مردم 
دزفول و ادعاى صدام مبنى بر تصرف دزفول، زمینه هاى 

القاى آن ترس و وحشت را نیز بیشتر فراهم مى آورد.
حضرت آیت االله قاضى به عنوان محور مقاومت مردمى 
ضمن تشویق مردم به پشتیبانى از رزمندگان اسلام تلاش 
کرد با ماندن در شهر، الگویى از مقاومت و پایدارى درمقابل 

ارتش بعث عراق را نشان دهد.
مقام معظم رهبرى دراین باره فرموده اند: «پل نادرى 
دالان و دروازه ورود عراقى  ها به خوزستان بود؛ یعنى 
بودند دشت عباس و  بود. اصلاً آمده  این  اینها  هدف 
این منطقه را پر کرده بودند براى اینکه بتوانند از این 
پل یعنى از کرخه عبور کنند و بیایند طرف دزفول. اگر 
مى آمدند دزفول، تمام مقطع ورودى خوزستان گرفته 
مى شد. اینکه مرحوم قاضى در دزفول ماند و موجب 
شد که مردم در دزفول بمانند و با این همه موشکى که 

ویرانى هاى انفجار کپسول هاى گاز مجاور مسجد پس از حملات موشکى ارتش بعثى عراق به دزفول
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به دزفول زدند، دزفول تخلیه نشود، راز آن اینجا است؛ 
چون اگر دزفول از سکنه خالى مى شد، گرفتن آن آسان 
بود. مرحوم قاضى(ره) با آن چشم نابینا، در آن شهر ماند 
و موجب شد که همه در آنجا بمانند و نیرو هاى مسلح 
و مرحوم ظهیرنژاد هم آنجا جلوى این پل را سد کرد؛ 
بعد از یک غفلت دشمن استفاده کرد، رفت آن طرف پل 

و سر پل را گرفت و دشمن را متوقف کرد.»13
حضور پررنگ و روحیه بخش مسئولان کشورى و 
لشکرى در اجتماعات مردمى و دعوت مردم این شهر 
به پایدارى، در کنار سخنان قدرشناسانه حضرت امام از 
مردم دزفول در این مقطع از جایگاه ویژه اى برخوردار 
بود و تأثیر مستقیمى در پایدارى مردم دزفول داشت. 
حضور مسئولان درجه یک کشور از جمله بنى صدر، 
و  بهشتى  دکتر  شهید  رجایى،  محمدعلى  شهید 

همچنین آیت االله منتظرى از آن جمله بود. 
سال هاى1360 و 1361 همانند سال 1359 سال هایى 
پرحادثه و پرفاجعه براى مردم دزفول بود. شدت حملات 
توپخانه اى در فاصله ماه هاى اردیبهشت تا  تیر 1360 بیشتر 
از بقیه ماه هاى این سال بود. در این سال ها دزفول متحمل 
فجایع جدیدى شد که پیش از این در جنگ شهر ها رخ 
نداده بود. اصابت گلوله توپ به مینى بوس حامل مسافر و 
شهادت دسته جمعى آنها و همچنین شهادت دسته جمعى 
23 نفر فقط از یک خانواده ازجمله آنها بود. مردم با تبعیت 
از حضرت آیت االله قاضى امام جمعه و نماینده حضرت 
براى  فراوان  مجروحیت  هاى  و  شهادت  ها  باوجود  امام، 
دفاع از کیان اسلامى و تقویت روحیه رزمندگان اسلام 
تصمیم گرفتند در شهر بمانند و دشمن را در رسیدن به 
اهداف نظامى و جنگ روانى اش ناکام گذارند. استفاده از 
به روستا ها  زیرزمین  هاى محلى و مهاجرت  هاى موقت 

بیابان هاى اطراف شهر در هنگام حملات موشکى و  و 
توپخانه اى، از راهکار هاى مهم این راهبرد مردمى بود.

هم زمانى تشییع پیکر پاك شهداى حملات توپخانه اى 
دشمن در روز هاى اول و پنجم آذرماه 1360 به دزفول با 
تشییع پیکر 56 نفر از جوانان غیور دزفولى که در جریان 
عملیات پیروزمند فتح بستان (عملیات طریق القدس) در 
8 آذرماه به شهادت رسیده بودند، ضمن اینکه جلو ه اى از 
مظلومیت این شهر شهیدپرور را به نمایش مى گذاشت، 
صحنه اى غرورانگیز از وفادارى و پایدارى مردم و رزمندگان 

این شهر را فراروى مردم جهان قرار داد.
حضرت امام در 5 اردیبهشت 1362 ضمن تجلیل 
از مقاومت مردم دزفول خطاب به مردم ایران فرمودند: 
«ملت ایران و دزفول عزیز مقاوم ایستاده است.» در 20 
خرداد حضرت آیت االله قاضى نماینده حضرت امام(ره) و امام 
جمعه دزفول، با ارسال تلگرامى به محضر امام خمینى(ره) 
ایستادگى مردم دزفول را یادآور شدند. در بخشى از این 
تلگرام آمده است: امام عزیز و امت شهادت طلب ایران، 
اینجانب ازسوى مردم مظلوم و بى دفاع و درعین حال 
سترگ و سازش ناپذیر سخن مى گویم که از آغاز جنگ 
تاکنون متجاوز از 110 موشک مخوف روسى و بیش 
از یک هزار گلوله توپ دورزن از خدا بى خبران بغداد، 
صد ها شهید گلگون کفن از آنان گرفته است. ما مردم 
دزفول که بار ها و بار ها حملات هوایى موشکى و دوربرد 
با  اسلام  ارتش  تا  مصریم  همچنان  کردیم،  تحمل  را 
شدت هرچه سریع تر امان از صدامیان گرفته و فرصت 
تجدید قوا به عفلقیان جنگ افروز ندهند. ما از دولت 
خدمتگزار خواهانیم که نسبت به تأمین ضرورت هاى 

زندگى آسیب دیدگان سریعاً اقدام نمایند.14
روز هاى   1362 مهر  تا  خرداد  فاصله  در  دزفول 



40

دزفول، پایتخت مقاومت ایران

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

آرام ترى پشت سر نهاد و زندگى سرعت و شتاب بیشترى 
در شهر به خود گرفت. طولانى ترشدن این آرامش نسبى 
سبب شد که اردوگاه هاى موقت جنگى کم کم خالى از 
سکنه شده و بسیارى از جنگ زدگان به شهر بازگردند 
که ناگهان در 8 مهر، اصابت 3 فروند موشک 9 مترى به 

شهر بار دیگر این آرامش نسبى را به هم ریخت.
در 30 مهـر 1362 بـار دیگـر دیوار هـاى دزفول با 
اصابـت 3 فرونـد موشـک لرزید که نتیجه آن شـهادت 
35 نفر و ویرانى 60 واحد مسکونى و 55 واحد تجارى 
بـود. در همیـن روز آیـت االله محمدرضـا مهدوى کنـى 
طـى حکمـى از سـوى بنیان گـذار جمهورى اسـلامى 
حضرت امـام خمینى، مأموریت یافت سـتادى را براى 
کمک رسـانى بـه مناطق بمباران شـده تشـکیل دهد و 
کمک هـاى لازم بـراى مـردم این مناطـق ازطریق این 

سـتاد انجام گیرد.15
در  دزفول  به  دشمن  مهم  حملات  دیگر  از 
مهر  در 30  به مسجد جامع شهر  مقطع، حمله  این 

1362 بود که ابعادى جهانى به جنگ شهر ها بخشید. 
از  و  ساسانیان  دوره  باستانى  آثار  از  که  مسجد  این 
یادگارهاى تاریخى سده هفتم است، یک شبستان، 51 
ستون و دو مناره دارد. قسمت هاى میانى دیوار شمالى 
و نماى خارجى درِ بزرگ مسجد به وسیله موشک هاى 
آبان  در 12  آن  به دنبال  شد.  ویران  عراق  بعث  رژیم 
1364 هیئت نمایندگان سازمان یونسکو به سرپرستى 
اسلامى  دولت جمهورى  دعوت  به  که  لومو  پروفسور 
ایران و به منظور دیدار از خسارت هاى واردشده به آثار 
تاریخى و میراث فرهنگى براثر تجاوز وحشیانه مزدوران 
بعثى صهیونیستى عراق به ایران آمده بودند، در ادامه 

بازدیدهاى خود از مناطق تاریخى دیدن کردند.
حادثه تخریب بخش هایى از مسجد جامع، در کنار 
حضور شهید محمدعلى رجایى در سازمان ملل و بیان 
جلوه هایى از مظلومیت مردم دزفول در حملات موشکى 
رژیم بعث عراق به این شهر، دو موضوع پرمخاطبى بود 
که هم دزفول را در صدر اخبار مربوط به جنگ قرار داد 

حمله موشکى ارتش بعث عراق به مسجد جامع شهر دزفول
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و هم ابعادى جهانى به آن بخشید.
به شدت  عراق  موشکى  حملات   1363 سال  در 
سال قبل ادامه یافت و براى زدن شهر ها از موشک هاى 
اسکاد استفاده شد. در مقایسه با دیگر سال هاى دفاع 
مقدس، بیشترین تعداد موشک در یک سال و همچنین 
بیشترین تعداد موشک در هر مرحله نیز در این سال 
مى باشد. ارتش عراق در این سال 18 مرتبه اقدام به 
شلیک موشک کرد که شهر هاى دزفول و مسجدسلیمان 
به ترتیب با 33 فروند و 17 فروند بیشترین حملات را 
متحمل شدند. آمار حملات موشکى در این سال نشان 
مى دهد که بیشترین تعداد مجروح متعلق به دزفول 

(606 نفر) و خرم آباد (450 نفر) بوده است.
از مهم ترین رخداد هاى روز هاى پایانى این مقطع 
در چارچوب جنگ شهر ها، تصمیم جمهورى اسلامى 
به عملیات مقابله به مثل و عملى کردن آن پس از 41 
ماه خویشتن دارى بود. این عملیات که سرانجام پس 
از ماه ها انتظار مردم دزفول عملى شد، به توقف موقت 
حملات علیه شهر هاى ایران به خصوص دزفول انجامید.

مقطع دوم جنگ شهرها
از 14 بهمن 1363 تا 18 فروردین 1364

پس از آرامشى هشت ماهه بر فضاى اجتماعى و روحى 
جمهورى  مقابله به مثل  عملیات  دستاورد  که  دزفول 
اسلامى ایران علیه راهبرد ارتش بعث عراق در جنگ 
شهر ها به حساب مى آمد، در بهمن 1363 دشمن بعثى 
با راهبردى نامیدن جنگ شهر ها براى به زانودرآوردن 
موشکى  حملات  ایران،  مردم  نظامى  روحیه  و  توان 
هوایى و توپخانه اى خود را علیه شهر هاى بى دفاع ایران 

ازجمله دزفول از سر گرفت. 

 22 تاریخ  در  ملل  سازمان  میانجى گرى  از  پس 
خرداد 1363 / 12 ژوئن 1984 که براساس آن طرفین 
به  را  توپخانه اى خود  و  متعهد شدند حملات هوایى 
اوایل بهمن  از  شهر ها متوقف کنند، رژیم بعث عراق 
همان سال تهدیدات خود را مبنى بر حمله مجدد به 
شهر هاى ایران از سر گرفت و در تاریخ 14 بهمن آن را 
عملى کرد. صدام طى سخنانى که از رادیو بغداد پخش 
شد، گفت: ما دو راه بیشتر نداریم؛ یا مصالحه کنیم یا 
اینکه براى حل مسئله جنگ شهر هاى ایران را بزنیم.16

در این مقطع، دزفول شاهد اعلان  هاى قبلى ازطرف 
دشمن بود که ازطریق بخش فارسى رادیو عراق دریافت 
مى شد. این اقدام که به نظر مى رسد به تبعیت از جمهورى 
به  حمله  در  مقابله به مثل  عملیات  در  ایران  اسلامى 
شهر هاى عراق بود، تأثیرات خاص روانى خود را در پى 

داشت، اما سبب کاهش تعداد شهدا مى شد.
نبود مرکزى براى ثبت تعداد انواع جنگ افزار هاى 
دوربرد شلیک شده ازطرف دشمن به دزفول بعضى از 
به  اقدام  آن داشت که خود شخصاً  بر  را  رزمندگان 
بمب  از  موشک  تشخیص ندادن  کنند.  مهم  امر  این 
از  توپ  گلوله  هاى  اصابت  محل  و  زمان  شمارش  و 

مشکلات این کار بود. 
افزایش حملات در  این مقطع،  از برجستگى  هاى 
تعداد موشک ها بود. از آغاز جنگ تا پایان آن بجز در 
این مقطع هرگز علیه دزفول با تعداد 8 فروند به صورت 
به  آن  کاربرد یک باره  بود که  نشده  استفاده  هم زمان 
ضایعه بزرگى ازجمله تکرار شهادت  هاى دست جمعى 
مانند اوایل جنگ انجامید. در 16 اسفند 1363 دشمن 
بعثى با پرتاب 8 فروند موشک غول پیکر، مردم دزفول 
را به خاك و خون کشید. براثر این جنایت ضمن اینکه 
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19 نفر شهید و 66 نفر مجروح شدند، صد ها باب منزل 
و مغازه ویران شد. باوجود وسعت خرابى  هاى ایجادشده 
در هشت محله، به دلیل اعلان قبلى حمله توسط رژیم 

بعث، تعداد شهدا نسبت به دیگر حملات کمتر بود.
حاج عزیز بخیط قصاب از شاهدان این حمله موشکى 
مى گوید: آن شبى که 8 موشک زد به دزفول (63/12/16) 
مردم سیل آسا کمک مى کردند. من نمى دانستم کجا را زده؛ 
چون هشت نقطه را زده بود. کسى آمد و آب مى خواست 
ببرد. گفتم کجا آب مى برى؟ 
گفــت: منـــزل ابوالقنـــدى 
روبـه روى مسجد پاسداران در 
کوچه همسایۀ ما بود؛ پسرانش 
در بسیج بودند. فورى به کمک 
و امداد آنها رفتم. دیدم پسرش 
عبدالرضا ابوالقندى بالا خوابیده 
بود و شهید شده بود و پدر، مادر 
زیرزمین  در  زنده  برادرش  و 
بودند؛ آنها را درآوردیم. پدرش 
روحیه عجیبى داشت؛ آنها ذکر 
االله اکبر مى گفتند. تا حالا در 
تمام عمرم پدر و مادرى ندیدم که خانه خراب شوند، پسرشان 
زیر آوار باشد و تکبیر بگویند. این روحیه تا فردا صبح آن روز، 
در تشییع جنازه شهید ادامه داشت. اگر اینها را نگوییم و 
ننویسیم فراموش خواهند شد. مثلاً اگر امروز شهردارى و 
بنیاد حفظ آثار بیایند محل منزل مشهدى حمزه در چولیان 
را که خالى و پارکینگ خودرو ها است بسازند و یادمان شهدا 
در آنجا ساخته شود، نسل جدید با فرهنگ مقاومت و مردان 

تاریخ ساز و زنان شیردل این سامان آشنا خواهند شد.17
عبدالحسـین صاحـب محمـدى از دیگـر شـاهدان 

مى گویـد: در تاریـخ 63/12/16 عـراق خیلـى تهدیـد 
ابـول  حسـین  همرزممـان  به اتفـاق  مـن  و  مى کـرد 
گچ کـوب، درب بسـیج، سـاعت دوازده تـا دو نیمه شـب 
در سـنگر پسـت مى دادیـم. هـوا هـم خیلـى سـرد بود 
و چـراغ نفتـى هـم در جلـوى مـا قـرار داشـت. همـان 
موقـع مـن پیچ رادیو را بـاز کردم؛ گوینده عراق داشـت 
تهدیـد مى کـرد. خـدا گـواه اسـت چندین بـار مى گفت  
الـف) دزفـول، ب) اهـواز، ج) مثـلاً فـلان شـهر و مرتب 
تهدیـد مى کـرد. بـه حسـین گفتم پاشـو برویـم بچه ها 
را از سـالن مسـجد بیـدار کنیـم که بـه شـوادون بروند. 
مـا که باید بـه نگهبانى خودمـان ادامه بدهیـم، حداقل 
بچه هـا را بفرسـتیم داخـل زیرزمین. حسـین گفت:  اى 
بابـا! ولـش کـن؛ هرچـه مى خواهـد تهدید کنـد، بکند. 
ولـى مـن درحـال برخاسـتن بودم که هشـت موشـک 
غول پیکـر نقـاط مختلـف دزفـول را درهـم کوبیـد. من 
و حسـین کـه در سـنگر بودیـم هفـت تـا هشـت متـر 
به طـرف خیابـان پرتـاب شـدیم. چـراغ نفتى نیـز آتش 
گرفـت و سـنگر را پـر از شـعله کـرد. اسـلحه  هاى ما به 
یـک طرف پرتاب شـد. یک نگاهى به روبه روى مسـجد 
انداختـم؛ حـدود ده متـرى مسـجد شـعله هایى زبانـه 
کشـید. اسـلحه را از زمیـن برداشـتم و به طـرف دفتـر 
بسـیج دویدم. خوشـبختانه چون هوا سـرد بـود، بچه ها 
بـه روى خـود پتـو کشـیده بودنـد و زمانى کـه درب و 
پنجره  هـاى مسـجد کنـده شـده و شیشـه  ها روى آنهـا 
ریختـه بود آسـیب جـدى ندیـده بودنـد و زخم  ها همه 
سـطحى بـود. همه آمدیـم بیرون. کامیونى کـه در کنار 
مسـجد پارك کرده بود آتش گرفته و درحال سـوختن 
بـود. سـریع به اتفاق بچه هـا آن را خامـوش کردیم. بعد 
نگاهـم به خیابان اسـتقلال در شـمال مسـجد افتاد که 

در موشک باران 19 اسفند 1359، 
13 تن از نوجوانان بسیج مسجد 
نجفیه درحالى که در خواب بودند، 
در مسجد به شهادت رسیدند. 
پارك خودرو حمل کپسول هاى 
گاز شهرى جلوى پایگاه بسیج 
و  خودرو  آتش گرفتن  مسجد، 
انفجار کپسول هاى گاز یکى پس 
از دیگرى براثر اصابت موشک به 

آنها، به فاجعه شدت بخشید.
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دیـدم موشـک بـر سـر چهـارراه افتـاده و خرابى  هـاى 
وسـیعى بـه وجـود آورده اسـت. سـریع خـودم را بـه 
آنجـا رسـاندم. خانـواده اى درحـال خارج شـدن از میان 
آوار بودنـد. تیر هـاى چـراغ بـرق شکسـته و کابل  هـاى 
بـرق روى زمیـن ریخته بـود. در همین بیـن دختربچه 
چهـار، پنج سـاله اى خود را از خانواده جـدا کرد و چون 
پابرهنـه بـود، پایـش به سـیم فشـار قـوى بـرق گرفت 
و درجـا کامـلاً سـوخت و صـداى وحشـتناکى هـم بـه 
گـوش رسـید. منظـره بسـیار وحشـتناکى بـود و ایـن 

اتفـاق درمقابـل پـدر و مـادرش افتاد.18
یکى از حوادث تلخ این مقطع حمله به بیمارستان 
پى  در  بود که خساراتى  بیمارستان شهر  تنها  افشار، 
داشت. رژیم بعث عراق پس از سال گذشته این دومین بار 
بود که به این بیمارستان حمله مى کرد. مسئولان شهرى 
براى تأمین کادر پزشکى و اقلام موردنیاز آن با مشکلاتى 
روبه رو بودند که براى حل آنها از مراجع مختلف استمداد 
کردند. این بیمارستان، هم پاسخ گوى حجم زیادى از 
پاسخ گوى  هم  و  بود  موشکى  حملات  مجروحان 

مجروحان جبهه هاى نزدیک به شهر.
از دیگر رخداد هاى این مقطع تجلیل حضرت امام 
از خلبانان شجاع پایگاه چهارم شکارى دزفول بود که 
علیه دشمن،  در عملیات هوایى  مؤثر  علاوه بر حضور 
تلاش مى کردند با ضربه به سایت  هاى موشکى دشمن 
پاسخ گوى خواست عمومى مردم دزفول باشند. پیش از 
این، حضرت آیت االله قاضى بار ها مراتب تشکر و قدردانى 
خود را از پرسنل و خصوصاً خلبانان شجاع این پایگاه 

ابراز کرده بود.
ارتش جمهورى  یا چهارم شکارى  پایگاه وحدتى 
ورودى  ضلع  و  غربى  حومه  در  که  ایران  اسلامى 

اجراى  علاوه بر  جنگ  طول  در  دارد،  قرار  اندیمشک 
مأموریـت  هاى نظامى خـود، در جـریـان جنـگ شهـر ها 
کمک  هاى فراوانى به مردم مـظلـوم دزفـول کـرد کـه 
کمک رسانى براى شناسایى محل اجـساد و مجروحـان 
احتمالى در زیـر آوار توسـط سگ  هاى آموزش دیده این 
پایـگاه در اولیـن لحـظات موشـک باران در نـگاه مـردم 
این شهر نمود چشمگیرى داشت. خلبـانان ایـن پایگاه 
نقطه امیـد مردم دزفــول براى اجراى عملیــات علیه 

دشمن در جنگ شهر ها به 
حساب مى آمدنــد و مــردم 
دزفول از آنها انتظار داشتند 
از  را  انتقام شهدایشـان  که 
تقدیم  بگیرند.  بعث  ارتش 
حضرت  ازطرف  تقدیر  لوح 
امـام بـه کـارکنـان و کـادر 
پروازى این پایگاه در مقطع 
چهارم جنگ شهرها، نشان 
برجسته  نقش  و  اهمیت  از 
پایگاه  این  دارد.  آن  کادر 
همچنین به عنــوان ستــاد 

و  شخصیت  ها  حضور  شاهد  اول  روز هاى  در  جنگ 
فرماندهان زیادى ازجمله شهید رجایى و بنى صدر بود.

مقطع سوم جنگ شهرها
از 4 خرداد 1364 تا 9 تیر 1364

در این مقطع که فقط 35 روز به طول انجامید، دزفول 
از حمله موشک ها در امان بود و روز هاى تقریباً آرامى 

را پشت سر نهاد.
 جنگ شهر ها که توقفى 35 روزه را تجربه مى کرد 

 176 جنگ  طول  در  دزفول 
بار به وسیله موشک، 489 بار 
به وسیله بمب و راکت و 2500 
بار به وسیله توپ موردحمله 
قــرار گرفــت کــه از این 
رهگذر 19 هزار و 500 واحد 
آموزشى  و  ادارى  مسکونى، 

این شهر ویران شد.
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در حالى وارد مقطع سوم خود شد که دشمن در روز هاى 
ازسرگیرى  براى  بهانه اى  به دنبال  فروردین ماه  پایانى 
از  ایران بود. پخش اخبار بى اساس  حمله به شهر هاى 
رسانه هاى عراقى مبنى بر نقض قرارداد 28 مارس 1985/ 
8 فروردین 1364 توسط ایران با حمله توپخانه اى به 
شهر هاى مندلى، ناحیه الشعیبه و غزانیه در 19 و 20 
اردیبهشت، زمینه سازى براى ازسرگیرى حملات یادشده 
محسوب مى شد که با ترور نافرجام امیر کویت در 4 خرداد 

1364 و نسبت دادن آن به ایران تکمیل شد.
ساعاتى پس از حادثه ترور، رژیم بعث بدون ارائه 
هیچ سند و ادله اى مبنى بر دخالت ایران در این ترور، 
اعلام کرد که "حملات قدرتمندانه خود را علیه مراکز 

مزاحم و متجاوز در تهران" آغاز خواهد کرد.19 
طبق پیش بینى هاى به عمل آمده، رژیم عراق در 5 
خرداد 1364 تهدیدات خود را عملى و با حملات هوایى 
خود به تهران، چند تن را شهید و مجروح کرد. با حمله  
مجدد هوایى رژیم عراق به شهرهاى ایلام، گیلان غرب  

و کرند و حمله  موشکى به باختران و اسلام آباد غرب، 
عملاً مقطع سوم جنگ شهر ها آغاز شد.

تشدید حملات دشمن به سد دز با راه اندازى جنگى 
روانى علیه مردم دزفول مبنى بر به زیرآب بردن این شهر، 
در کنار حمله به قطار مسافربرى در ایستگاه هفت تپه 
از جدیدترین حملات ارتش عراق در چارچوب جنگ 
اراده مردم  شهر ها به حساب مى آمد که نتوانست در 
به  تشدید حملات  وارد کند. همچنین  دزفول خللى 
مراکز فرهنگى و مساجد این شهر که برخى از قدمتى 
بنا هاى  زمره  در  و  بودند  برخوردار  ساله  هزار  چند 
تاریخى به حساب مى آمدند، از دیگر اقدامات ضدبشرى 
ارتش بعث بود که خسارات جبران ناپذیرى را به تاریخ 
کشور وارد کرد. این موضوع از این منظر که دزفول مهد 
تمدن آجر جهان شناخته مى شد، موردتوجه نهاد هاى 

بشردوستانه بین المللى نیز قرار گرفت.
به  موشکى  و  هوایى  توپخانه اى،  ویرانگر  حملات 
آثار  مردم،  بى رحمانه  کشتار  علاوه بر  شهر  جاى جاى 

تلاش مردم مقاوم دزفول براى بیرون آوردن وسایل زندگى از زیر آوار بمباران هوایى و حملات موشکى ارتش بعث عراق
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باستانى و قدیمى ثبت شده در سازمان ملل را موردتهدید 
قرار داد و در برخى از موارد باعث نابودى آنها شد. این 
خود موضوعى بود که پاى هیئت  هاى مختلف جهانى را 
به دزفول کشاند. شهرت دزفول به عنوان شهر آجر که 
موزه اى از تمدن بشرى را در آثار خود دارد، اهمیت این 

شهر را در نزد جهانیان بالاتر برده بود.
در طول جنگ تحمیلى، خسارات، ضایعات و صدمات 
فراوانى به آثار فرهنگى، بنا هاى تاریخى و محوطه هاى 
باستانى وارد آمد؛ به طورى که مجامع بین المللى مجبور 
به اظهارنظر و موضع گیرى در این زمینه شدند. دشمن 
متجاوز برخلاف قوانین و معاهدات بین المللى اقدام به 
بمباران و موشک باران مساجد و مدارس و بافت قدیم 
کرخه  در  ساسانى  کاخ  بقایاى  ازجمله  که  کرد  شهر 
موردهجوم مستقیم دشمن قرار گرفت. برخى از این آثار 
مانند چغازنبیل، پل قدیم دزفول، مسجد جامع دزفول، 
محله قلعه و بازار قدیم، مسجد لبخندق (شیخ انصارى)، 
محله کتکتان، محله کرناسیان، محله حیدرخانه، محله 
محله  فولادیان،  محله  لبخندق،  محله  مرشدبکان، 
سیاهپوشان، محله احمدکور، محله گیوه کشان، محله 
ملاعلیشاه، مسجد نجفیه، محله سادات آقامیر، مسجد 
صنیعى، مسجد حجت بن الحسن(عج)، بازار خراطان و بازار 
قدیمى شهر که در محله قلعه قرار دارد، قبل از حملات 
و  و دکان  ها  بود  مانده  باقى  عراق هنوز دست نخورده 
حرفه هاى سنتى مانند آهنـگرى، خراطـى، نمدمـالى، 
پنبه زنى، زرگرى، کوزه گرى، پارچه بافى، سماورسازى، 
کلاهـدوزى، لحـاف دوزى، گهـواره سـازى، قفل سازى، 
چرم بـرى، چمـدان سـازى، خیـاطـى، شیـرینـى پـزى، 

چاقوسازى، کلیدسازى، نعل بندى و پارچه بافى داشت.
از مهم ترین رخداد هاى این مقطع که کام مردم مقاوم 

دزفول را تلخ کرد، رحلت نماینده حضرت امام در این شهر 
و محور مقاومت مردم این دیار، حضرت آیت االله قاضى بود. 
ایشان باوجود کهولت سن و قرارداشتن منزل شخصى اش 
در مسیر اصابت موشک ها هرگز حتى براى یک روز شهر 
را ترك نکرد و با این اقدام عملى مردم را به ماندن در شهر 
تشویق مى کرد. برگزارى هر هفته نمازجمعه حتى در زیر 
بارش توپ ها و موشک ها، به نماد استوارى و مقاومت این 
شهر در رسانه  ها تبدیل شده بود و رزمندگان یگان هاى 
مستقر در اطراف دزفول با حضور فعال در آیین نمازجمعه 
هم  و  مى نهادند  ارج  را  مردم  پایدارى  و  استقامت  هم 
ایستادگى دربرابر دشمن را تا سرحد جان سپردن، از مردم 

این شهر مى آموختند.
حضور فعال زنان و دختران دزفولى در کنار رزمندگان 
و تداوم کمک رسانى به آنها و تشویق مردان و برادران 
جلوه  هاى  دیگر  از  رزم  میدان  هاى  در  حضور  به  خود 
مقاومت مردم این شهر بود که در این مقطع به شکل 

سازمان یافته اى به نمایش گذاشته شد.

مقطع چهارم جنگ شهرها
از 1365/5/20 تا 1365/11/28

فاصله میانى مقطع سوم جنگ شهر ها تا آغاز مقطع چهارم 
نسبت به مراحل قبل از مدت طولانى ترى در توقف حمله 
به شهر ها برخوردار بود. جنگ شهرها در حالى مجدداً در 
مرداد 1365 از سر گرفته مى شد که اجراى پیروزمندانه 
قدرت  موازنه  فاو،  عملیاتى  منطقه  در  والفجر8  عملیات 
سیاسى نظامى را به سود جمهورى اسلامى ایران تغییر داد.

رژیـم عـراق پس از ناکامـى در انهدام تـوان رزمى 
سـپاهیان اسـلام در سلسله عملیات موسـوم به "دفاع 
متحـرك" و همچنیـن حملـه گسـترد ه  تحـت عنوان 
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جنـگ نفتکش هـا در خلیج فـارس و هـدف قـراردادن 
اقتصـاد نظـام بـراى درهم شکسـتن ماشـین جنگـى 

ایـران، مجـدداً به جنـگ شـهر ها روى آورد.
ایـن دور از اقدامـات عـراق کـه هم زمـان بـا بمباران 
مناطـق مسـکونى و غیرنظامـى شـهرهاى ایـران از 23 
اسـفند 1364 شـروع شـد، بـا اشـغال مهـران در 27 

اردیبهشـت 1365 بـه اوج خـود رسـید.
در این مقطع، دزفول همچنان موردحمله موشک هاى 
اسکاد بى دشمن قرار داشت و باوجود قرارگرفتن تهران و 
دیگر مراکز استان هاى کشور در لیست تهدیدات قبل از 

حمله، دزفول همچنان در ردیف اول قرار داشت.
دزفول که در جریان عملیات کربلاى5 در منطقه 
شلمچه و شرق بصره در 19 دى، 72 نفر از رزمندگان خود 
را از دست داده بود، در این روز نیز چند فروند هواپیماى 
دشمن به دو روستاى آن (چاته و محمدبن جعفر) حمله 
کردند که براثر آن یک نفر به شهادت رسید و 3 تن 
مجروح شدند. به دنبال آن نیز در 21 دى 1365 رژیم 

بعث عراق در دو نوبت 4 فروند موشک زمین به زمین به 
دزفول پرتاب کرد و در روز هاى 24، 25، 26، 27، 28 و 
30 دى، بار ها این شهر را مورد حملات هوایى و موشکى 
خود قرار داد و تعداد زیادى از مردم شهر را به شهادت 
رساند. اصابت یک فروند موشک در دقایق اولیه روز 26 
دى 1365 بعد ها به عنوان آخرین موشک پرتاب شده به 
دزفول ثبت شد، ولى هیچ کس نمى دانست در ماه هاى 
آینده تحولى اساسى در جنگ عراق علیه ایران رخ خواهد 
داد. مردم دزفول با این  حال هم به مقاومت خود دربرابر 
دشمن ادامه مى دادند و بازسازى مناطق موشک خورده را 
با شتاب هرچه بیشتر دنبال مى کردند. ساخت سنگر  هاى 
بتونى براى احداث آنها در میادین و مراکز پرجمعیت شهر، 
اقدامى درجهت زنده نگه داشتن جریان زندگى در شهر زیر 
تهدید موشک ها به حساب مى آمد که ازطرف مسئولان و 

پایگاه هاى بسیج مردمى با قوت ادامه داشت.
طولانى ترین حمله هوایى با بیش از 50 فروند جنگنده 
به شهر هاى اندیمشک و دزفول با هدف کشتار نیرو هاى 

آیت االله قاضى دزفولى امام جمعه دزفول در دوران دفاع مقدس
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مردمى و انهدام زیرساخت  هاى این دو که به شهادت و 
مجروحیت تعداد کثیرى از مردم این دو شهر و رزمندگان 
حاضر در ایستگاه راه آهن اندیمشک انجامید، یکى از اتفاقات 

نادر جنگ به حساب مى آمد که در این مقطع رخ داد.
اندیمشک در فاصله 8 کیلومترى دزفول قرار دارد 
جنگ  زمان  در  استان،  جغرافیایى  تقسیم بندى  در  و 
حساب  به  دزفول  شهرستان  جزو  شهر شوش  همانند 
مى آمد. این شهر در دوران جنگ بار ها موردهدف توپ ها 
و هواپیما هاى دشمن قرار گرفت و در 11 حمله موشکى، 
اصابت بیش از 20 فروند موشک اسکاد-بى را متحمل 
بیشترى  آرامش  از  دزفول  به  نسبت  چون  اما  شد، 
برخوردار بود، برخى از مردم دزفول در تهدیدات رادیو 
عراق در جنگ شهر ها به این شهر مهاجرت مى کردند. 

چهارم آذر 1365 از روز هاى به یادماندنى در مقاومت 
هشت ساله مردم منطقه شمال خوزستان به ویژه مردم 
دلیر شهر اندیمشک است که در آن یکى از شدیدترین، 
وحشت انگیزترین و متفاوت ترین حملات هوایى دشمن 
در طول سال هاى جنگ علیه یک شهر بى دفاع اتفاق 
هواپیماى  فروند  ده  ها  که  هوایى  حمله  این  در  افتاد. 
جنگى ارتش بعث عراق در آن مانور مى دادند، بیش از 
و گلوله باران  بمباران  اندیمشک هدف  15 دقیقه شهر 
هوایى قرار گرفت و تعدادى از مردم بى دفاع به شهادت 
رسیدند. اندیمشک در طول دفاع مقدس حدود یک هزار 
شهید تقدیم اسلام کرد که بسیارى از شهداى این شهر 
در جریان 52 حمله موشکى دشمن به شهادت رسیدند.
از فاجعه آمیز ترین حوادث این مقطع حمله موشکى 
دشمن در تاریخ 1365/10/20 با دو فروند موشک دوربرد 
بود که یک فروند آن به خیابان حضرت رسول بین نظامى و 
مدرس اصابت کرد و براثر آن، تعدادى از خانواده  ها ازجمله 

خانواده باباخان زاده، زاده شیر، خورشیدزاده، برزن و تعدادى 
دیگر به خاك و خون کشیده شدند. مزدوران بعثى عراق، 
لحظاتى بعد درحالى که مردم مصیبت دیده دزفول مشغول 
تخلیه شهدا و مجروحان بودند، یک فروند موشک دیگر 
شلیک کردند که با اصابت به نزدیکى همان نقطه یعنى 
خیابان آفرینش، خانواده هایى دیگر ازجمله خانواده سعادتى، 
شلال حلاج، ظفرى، جولاپور و منصفى را عزادار کرد. در 
باباخان زاده 8 شهید،  خانواده  ناجوانمردانه،  این حملات 
خانواده آجیلى 2 شهید، خانواده سعادتى نسب 7 شهید، و 

خانواده زاده شیر 6 شهید تقدیم اسلام کردند.
صدیقه باباخان زاده از شاهدان عینى این حملات حمله 
موشکى مى گوید: بنده فرزند شهدا، عبدالمجید باباخان زاده 
و زرى شـلال حـلاج هستـم. بـرادرانـم، محمـدحسـن و 
محمدحسین و حمیدرضا و خواهرم، هما و دو فرزندش الهه 
و وحید خورشى زاده هم به شهادت رسیده اند. قبل از حادثه، 
شش ماه بود ازدواج کرده بودم و در خانه شوهرم محمدرضا 
خلیلى فر، واقع در خیابان طالقانى زندگى مى کردم. ساعت 
یک بعدازظهر بود که موشک به خانه پدرم زد. دقایقى بعد 
که امدادگران درحال کمک رسانى به قربانیان بودند، موشک 
دومى به خیابان آفرینش اصابت کرد. آن روز خانواده ام در 
زیرزمین نبودند و همگى در منزل بودند؛ حتى خواهرم هما 
که معلم بود و دو تا فرزندش را در خانه پدرم مى گذاشت 
و به مدرسه مى رفت، ظهر هم مى آمد و بچه ها را مى برد، 
آن روز با دو فرزندش ماندند و هر سه به شهادت رسیدند. 
هنگامى که اجساد غرق به خون آنها را از زیر آوار بیرون 
آوردند، در حالى بود که بچه اش را در آغوش داشت و حتى 
سینه او به دهان بچه بود و هم زمان هر دوى آنها را از 
زیر خرابه ها خارج کردند. بنده خدا شوهرش یعنى آقاى 
خورشیدى هم درست در بزرگداشت شهادت آنها فوت کرد 
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و دیگر کسى از خانواده آنها باقى نماند. از کسانى که از 
زیر آوار زنده بیرون آمدند، فقط یک دختر سه ساله؛ یعنى 
کوچک ترین خواهرمان فاطمه بود که قبل از حادثه اصابت 
موشک به همراه پسر خواهرم وحید، در کنار گهواره بازى 
مى کرد. وقتى که موشک اصابت مى کند، گهواره وارونه 
مى شود و هر دو زیر آن مى مانند، اما تا غروب طول کشید تا 
هر دو را بیرون آوردند. متأسفانه وحید شهید شده بود. کلاً 
ما چهار خواهریم که باقى مانده خانواده باباخان زاده هستیم 
و همگى هنگام اصابت موشک، 
بودیم.  پدرى  منزل  از  بیرون 
محمدحسن،  برادرم   درباره 
کمى  باوجود  که  بگویم  باید 
شانزده  تا  پانزده  یعنى  سن 
سالگى، ایشان یک رزمنده بود 
و اولین بار در عملیات رمضان 
و دومین بار در عملیات محرم 
شرکت کرد که در این عملیات 
به شهادت رسید. یادم هست 
چهارمین سالگرد این بزرگوار 
را گرفته بودیم که در حادثه 

موشک باران، خانواده ما به شهادت رسیدند.20
به   دشمن  حملات  رویکرد  و  قبل  مقطع  ادامه  در 
مردم  کنار کشتار  در  و صنعتى  اقتصادى  زیرساخت  هاى 
بى دفاع، دشمن بعثى در چند نوبت با حمله به مراکز فوق الذکر 
و مرکز اقتصادى صنعتى هفت تپه تلاش کرد این مرکز را به 
تعطیلى بکشاند که کارکنان آن با اقدامات عمرانى به بازسازى 
آن پرداختند و با استفاده از پدافند غیرعامل کوشیدند این 

مرکز را از آسیب  هاى بعدى دشمن در امان بدارند.
شدت حملات دشمن که بار دیگر مردم را به روستا هاى 

اطراف دزفول که از حملات دشمن در امان بود کشاند، 
مسئولان را بر آن داشت با تقویت امکانات روستا ها و انتقال 
مایحتاج روزانه مردم به اردوگاه ها و روستا ها به یارى مردم 
بشتابند. روستاییان نیز با دراختیارگذاشتن بخشى از محل 
زندگى خود به مردم شهرنشین، آنها را در پایدارى درمقابل 
دشمن یارى مى رساندند. از طرفى حضور فعال پایگاه هاى 
بسیج در شهر و همچنین فعال بودن سیستم ادارى به خصوص 
فرماندارى و همچنین همت اداره آموزش وپرورش دزفول در 
عادى سازى امور آموزشى دانش آموزان از نقاط برجسته اى 

بود که شهر را از یک شهر جنگى خارج مى کرد.

مقطع پنجم جنگ شهرها
از 1366/5/19 تا 1367/1/31

پس از توقف چندماهه جنگ شهر ها در فاصله مقطع 
باشکوهترین  از  یکى  دزفول  پنجم،  مقطع  تا  چهارم 
روز هاى خود را سپرى کرد. در 4 خرداد 1366 مردم 
و  به پاس شجاعت ها  ایران  اسلامى  و دولت جمهورى 
وحشیانه  حملات  دربرابر  شهر  این  مردم  رشادت هاى 
در  دزفول  نمونه بودن  بر  مبنى  زرینى  لوح  دشمن، 
مقاومت در بین دیگر شهر هاى ایران تقدیم کردند که 
جمهورى  تقویم  در  بعد  سال ها  به یادماندنى  روز  این 

اسلامى ایران به ثبت رسید. 
در این مقطع، دزفول شاهد رویداد هاى مختلفى در 
چارچوب جنگ شهر ها بود که برخى از اهم آنها به قرار 

ذیل مى باشد:
در 19 مرداد هواپیماى دشمن دو بار دیوار صوتى شهر 
را شکستند و در روز هاى 26 و 30 مرداد مجتمع صنعتى 
به شهادت 27  در منطقه دزفول بمباران شد که جمعاً 
تن از کارگران و مجروحیت 78 تن دیگر انجامید. در 18 

مردم و دولت اسلامى به پاس 
شهادت هاى  و  رشــادت ها 
مردم دزفــول در 4 خرداد 
را  شهر  این  رســماً   1366
پایتخت مقاومت مردم ایران 
تقویم  در  کردنــد  معرفى 
اسلامى  جمهورى  رســمى 

ایران ثبت شد.
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شهریور هواپیما هاى دشمن به کارخانه قند دزفول یورش 
بردند و ضمن مجروح کردن تعدادى از کارگران، خسارتى به 
کارخانه وارد کردند. در 19 مهر هواپیماهاى دشمن دیوار 
صوتى شهر را شکستند و در روز هاى 9، 12 و 20 اسفند 
هواپیما هاى دشمن همچنان حملات سنگینى به دزفول 
وارد کردند که حمله 20 اسفند 1366 آخرین حمله دشمن 

به دزفول تا پایان جنگ محسوب مى شود.
حمله وحشیانه به یکى از مدارس دزفول درحالى که 
دانش آموزان در کلاس  هاى درس حاضر بودند و روز هاى 
سخت عقب نشینى قواى اسلام درپى حمله دشمن و شایعه 
جنگ شیمیایى دشمن در جبهه ها، از خبرسازترین حوادث 

این مقطع به حساب مى آید.
از شاخصه  هاى این مقطع، توقف حملات موشکى به 
دزفول مى باشد و طبق اطلاعات موجود، همه حملات این 
مقطع با استفاده از هواپیما هاى بمب افکن و جنگنده بوده 
است؛ بدین معنى که دزفول در این مقطع شاهد انفجار 

موشکى نبوده است.

انتخاب دزفول به عنوان شهر نمونه مقاومت
دزفول در طول جنگ 176 بار به وسیله موشک، 489 بار 
به وسیله بمب و راکت و 2500 بار به وسیله توپ موردحمله 
قرار گرفت که از این رهگذر 19 هزار و 500 واحد مسکونى، 
شهر هاى  اگرچه  شد.  ویران  شهر  این  آموزشى  و  ادارى 
موردهدف در الفباى ارتش عراق، تغییر مى یافت، کم و زیاد 
یا جابه جا مى شد، تا پایان جنگ، دزفول هرگز از جایگاه 
"الف" خارج نشد و دلیل آن به عنوان یک سؤال بى پاسخ 

جنگ تاکنون در ذهن  ها باقى مانده است.
مـردم و دولـت جمهورى اسـلامى ایـران در تاریخ 
1366/3/4 ایـن شـهر را بـه پـاس حماسـه مقاومتش 
"شـهر نمونه" معرفى کردند. آنچه این شـهر را شهرى 
افسـانه اى در مقاومت و پایدارى نشـان داد و در همان 
سـال ها حیـرت دوسـتان و دشـمنان را برانگیخـت، 
جـارى و سـارى بـودن جریـان زندگـى در زیـر انـواع 
تهدیـدات و حمـلات بـود، طورى کـه شـهادت عروس 
و دامادى در حجله، شـهادت بیـش از 80 نفر در یکى 

ویرانى خانه هاى مسکونى بر اثر حملات موشکى ارتش بعث عراق به دزفول
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از خیابان هـاى شـهر، شـهادت دسـته جمعى اعضـاى 
چنـد خانـوار در یـک حملـه موشـکى و شـهادت 13 
نوجـوان بسـیجى در بسـیج یـک مسـجد نمونه هایى 
از ایـن حضـور بى وقفـه مى باشـد. از طرفـى ذکـر این 
نکتـه ضرورى اسـت که اکثر شـهادت  ها در زیر سـایه 
انـواع تهدیـدات رادیـو تلویزیونـى بـود که دشـمن از 
قبـل، در جنگـى روانـى براى ترسـاندن بیشـتر مردم 

حمـلات را اعـلام مى کرد. 
ایـن شـهر کوچک با داشـتن سـه گلـزار شـهدا در 
سـه گوشـه شـهر اکنون نیز افتخار دارد کـه در فضایى 
روحانـى و معنـوى متأثـر از فرزنـدان شـهید خویش به 
زندگـى مؤمنانه خـود ادامه مى دهد و همچنان پیشـتاز 
در حمایـت از دسـتاورد هاى انقلاب اسـلامى مى باشـد.

در مورخ چهارم خرداد 1366، لوح زرینى به عنوان 
براى  اهدا و مراسمى  به دزفول  نمونه مقاومت  شهر 
نصب آن در میدان فتح المبین (یعقوب لیث) با حضور 
بعضى از شخصیت  ها و مسئولان کشورى و منطقه اى 
لوح  از  است:  آمده  روز  آن  خبر هاى  در  شد.  برگزار 
ایثارگرى ها  به  ارج نهادن  به منظور  که  تقدیر  زرین 
شهر  به عنوان  که  دزفول  قهرمان  مردم  مقاومت  و 
شد،  برگزیده  ایران  ملت  استقامت  مظهر  و  نمونه 
بعدازظهر روز گذشته طى مراسم باشکوهى در میدان 
شهر  این  غیور  اهالى  به  و  پرده بردارى  فتح المبین 

تقدیم شد.

نتیجه گیرى
طولانى ترین  از  یکى  ایران  علیه  عراق  تحمیلى  جنگ 
جنگ  هاى قرون اخیر پس از جنگ جهانى اول و دوم به 
حساب مى آید. کاربرد وسیع انواع سلاح هاى غیرمتعارف 

همچون گاز هاى شیمیایى در صحنه جنگ و استفاده 
گسترده از توپخانه، راکت و موشک هاى بالستیک علیه 
غیرنظامیان توسط ارتش بعث عراق که به کشتار بیش از 
11 هزار نفر انجامید، این جنگ را به یکى از مخرب ترین 

جنگ  هاى بشرى تبدیل کرده است.
یکى از مخرب ترین سلاح هایى که سابقه استفاده 
دوم  جهانى  جنگ  تا  را  کشور  یک  شهروندان  علیه 
بالستیک است که  یا  ندارد، موشک هاى زمین به زمین 
بیشترین تلفات را به شهر  هاى موردهدف در ایران به 
قدرت  به دلیل  سلاح  این  است.  داده  اختصاص  خود 
همراه  نیز  فراوانى  تخریبى  وسعت  با  که  بالا  انفجار 
است، خسارات جانى و مالى و روحى شدیدى از خود 

بر جاى مى گذاشت.
اولین بار این سلاح مخرب  همچنان که گفته شد، 
از آن پس تا  در جنگ جهانى دوم به کار برده شد و 
شروع جنگ تحمیلى هرگز علیه غیرنظامیان استفاده 
نشد. در جنگ جهانى دوم، ارتش آلمان نازى وقتى به 
دانش ساخت و به کارگیرى این موشک ها دست یافت، 
بى درنگ از آن استفاده کرد. اولین موشک هاى بالستیک 
نام داشتند که در سال  این کشور وى1 وى2  ساخت 
پایانى جنگ دوم جهانى در فاصله ژوئن 1944 تا مارس 
1945، بیش از 25 هزار عدد از آن به سوى انگلیس و 

دیگر کشور هاى اروپایى شلیک شد.
و  شهر ها  به  حمله  تحمیلى،  جنگ  جریان  در 
مهاجم  کشور  ازطرف  غیرنظامیان  قراردادن  هدف 
نبرد  از  پشتیبانى  درجهت  و  سیاسى  اهداف  با  که 
در صحنه جنگ دنبال مى شد، با انگیزه اعمال فشار 
روحى و روانى به مردم و مسئولان به دنبال راهى براى 
تحمیل اراده سیاسى بر نظام مقدس اسلامى صورت 
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مى گرفت. این راهبرد غیربشرى که مجامع بین المللى 
هرگز آن را سرزنش و محکوم نکردند و همواره دست 
رژیم بعث را براى شدت بخشیدن به حملات خود باز 
مى گذاشت، با  عنوان جنگ شهر ها نام برده مى شود. 
به  موشکى  و  هوایى  مرگ آفرین  و  وحشیانه  حملات 
مردم بى پناه ضمن اینکه مى توانست بر عملکرد قواى 
اسلام در صحنه جنگ تأثیر مستقیم بگذارد، به دلیل 
فشار هاى روحى روانى حاصل از آن و تحمیل فشار هاى 
اجتماعى اقتصادى فراوان که با آوارگى گسترده اقشار 
مردم از خانه و کاشانه خود نیز همراه بود، مى توانست 
به ایستادگى مردم درمقابل دولت خود نیز بینجامد و 

آنها را مجبور به شورش و نافرمانى اجتماعى کند.
به لحاظ  عراق  بعث  رژیم  تحمیلى،  جنگ  طول  در 
مردم  علیه  مرگ آور  جنگ افزار هاى  انواع  فراوان  کاربرد 
مظلوم دزفول، بیشترین فشار هاى روحى روانى و اجتماعى 
و اقتصادى را بر این شهر کوچک تحمیل کرد که به نظر 
مى رسد با نوعى انتقام جویى و تسویه حساب سیاسى مربوط 
به قبل از جنگ همراه بود. دزفول با شهادت 711 نفر و 
هزاران مجروح و جانباز غیرنظامى و ویرانى گسترده شهر، 
بیشترین خسارات و تلفات انسانى را متحمل شد، اما هرگز 
به خواست دشمن، یعنى تسلیم دربرابر او و قرارگرفتن 
درمقابل نظام اسلامى و عدم حمایت از رزمندگان تن در 
نداد و همواره خود را به عنوان وفادارترین مردم به امام 
خویش در عرصه  هاى داخلى و حتى بین المللى نشان داد. 
سردادن شعار "جنگ، جنگ، تا پیروزى" و "مى میریم، 
مى میریم، سازش نمى پذیریم" توسط مردم بر خرابه هاى 
خانه و کاشانه خود و انعکاس آن در رسانه  هاى بیگانه یکى 
از صد ها نمونه وفادارى مردمى دزفول به نظام اسلامى به 

حساب مى آید.

مقاطع  جریان  در  و  جنگ  طول  در  عراق  ارتش 
موردهدف  را  ایران  شهر   127 شهرها،  جنگ  پنج گانه 
حملات وحشیانه خود قرار داد که همواره دزفول در ردیف 
اول حملات قرار  داشت. این خصومت که به نظر مى رسد 
ریشه در عملکرد مردم دزفول در قبل از آغاز جنگ دارد و 
به ناکام گذاشتن سیاست  هاى مداخله گرانه عراق در تجزیه 
خوزستان از ایران مربوط مى شود، متأسفانه از دید مراکز 
پژوهشى دفاع مقدس مغفول مانده و از مأموریت پژوهش 
حاضر نیز خارج است. به نظر مى رسد براى قدرشناسى 
از مردم مظلوم این دیار، حتى با احتساب هزینه هایى که 
دشمن براى تخریب روحیه مردم این شهر کوچک در 
طول جنگ اعم از به کارگیرى حجم فراوانى از موشک هاى 
انجام  گران قیمت،  جت  موتور هاى  با  فراگ  و  اسکاد 
پرواز هاى عملیاتى فراوان بر فراز این شهر و... صرف کرد 
و اصرار غیرمنطقى اش بر قراردادن دزفول در ردیف اول 
حملاتش در جنگ شهرها، لازم است که توجهى جداگانه 

و درخور صورت گیرد. 
مردم قهرمان دزفول براى حمایت از رهبرى نظام 
خسارات  متحمل  خود  انقلاب  دستاورد هاى  حفظ  و 
خواست  به  نه تنها  اما  شدند،  فراوانى  مالى  و  جانى 
دشمن دربرابر انقلاب اسلامى نایستادند، بلکه تا آخرین 
برنداشتند.  دست  خویش  امام  حمایت  از  جنگ  روز 
را  دیار  این  مردم  بار ها  قدرشناسانه  نیز  امام  حضرت 
تهدیدات  زیر  در  نمازجمعه   برگزارى  بر  و حتى  ستود 
دشمن مباهات کرد. مردم و دولت اسلامى نیز به پاس 
رشادت  ها و شهادت  هاى مردم دزفول در 4 خرداد 1366 
این شهر را پایتخت مقاومت مردم ایران معرفى  رسماً 
کردند و سال ها بعد آن روز به یادماندنى در تقویم رسمى 

جمهورى اسلامى ایران ثبت شد.
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جنگ تحمیلى که با گفتمان تشیع به دفاع مقدس تبدیل شد، از مهم ترین آزمون هاى انقلاب اسلامى بعد از 
پیروزى انقلاب بود. درواقع جنگ تحمیلى سبب شد گفتمان تشیع به عنوان گفتمان غالب در کشور ایران و 
جمهورى اسلامى بار دیگر ظرفیت هاى بالقوه اش را به وسیله نهاد روحانیت و در صدر آن امام خمینى(ره) نشان 
دهد و با تبدیل کردن جنگ تحمیلى به مبارزه شرك و باطل علیه توحید و حق آن را به عنوان یک امر دینى 
تلقى کند؛ به نحوى که حضور مردم در آن یک وظیفه شرعى خوانده مى شد. با عجین شدن دین در فرهنگ دفاع 
مقدس، مقوله ایثار و شهادت یکى از مهم ترین موضوعاتى بود که در دفاع مقدس پررنگ شد؛ چراکه حضور در 
جنگ به مثابه ایثار و فداکارى در راه دین و خداوند تبیین شد. در تبیین این مقوله نقش نهاد روحانیت پررنگ 
و برجسته است. دراین میان، یکى از مهم ترین تریبون هایى که در شهرهاى مختلف با تدبیر امام خمینى(ره) براى 
نهاد روحانیت مهیا شد، تربیون نماز جمعه بود که هر هفته به امامت یکى از نمایندگان امام خمینى(ره) که عموماً 
مجتهد بودند در شهرهاى مختلف برگزار مى شد. هدف این مقاله بررسى نقش شهداى محراب در تریبون نماز 

جمعه و در قامت امام جمعه در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است.
واژگان کلیدى: ایثار و شهادت، شهید، شهداى محراب، ائمه جمعه، دفاع مقدس.

چکیده

* محصل درس خارج حوزه علمیه قم و دانشجوى دکترى دانشگاه ادیان و مذاهب
** کارشناس ارشد جامعه شناسى انقلاب اسلامى

نقش شهداى محراب در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دفاع مقدس

نظامى  شکل گیرى  و  اسلامى  انقلاب  پیروزى  با 
با  از کشورها  بسیارى  ایران،  در  ـ جمهورى  اسلامى 
مواضع ایران درمقابل ظلم و ستم و استعمار، منافع 
دیدند.  در خطر  خاورمیانه  بزرگ  منطقه  در  را  خود 

منافع  از  را  دستشان  که  امریکا  ازجمله  کشورهایى 
دیدند،  کوتاه  مى شد  نصیبشان  ایران  در  که  فراوانى 
با کمک عوامل داخلى و خارجى تلاش فراوانى براى 
سرنگونى جمهورى اسلامى و پایان اندیشه اى به عنوان 

مهدى بهرامى*
عزیزه کریمى**
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در  ایران  بر  جنگ  تحمیل  کردند.  اسلامى  مقاومت 
گروه  این  برنامه هاى  مهم ترین  از  یکى   1359/6/31
علیه ایران بود؛ جنگى که نتیجه اى معکوس داشت، 
چراکه سیر تحولات آن، قدرت نیروى ایمان و اعتقاد 
به خداوند را که در جهان مدرن به فراموشى سپرده 
شده بود، نشان داد. درواقع، این نیرو نیرویى بود که 
نهاد روحانیت سبب تبلور، رشد و اشاعه آن در جامعه 
شد و باعث شد مردم ایران بعد از جنگ عراق علیه 
ایران به رهبرى امام و یارانش در قالب نهاد روحانیت 
متحدتر شوند و همراه با نهاد روحانیت از مال و جان 
خود مایه گذارند تا جنگ تحمیلى که تبدیل به دفاع 
مقدس شده بود به سرانجامى جز شکست براى عراق 

و صدام نرسد.
براین اساس، مى توان گفت که دفاع مقدس به عنوان 
اسلامى،  انقلاب  تأثیرگذار  و  مهم  عرصه هاى  از  یکى 
میدانى سخت و جانفرسا براى نهاد روحانیت و مبارزان 
انقلابى به شمار مى آمد. تبیین مبانى جهاد و به عبارتى 
فرهنگ ایثار و شهادت در اسلام، ارائه تصویرى صحیح 
از باطن دشمن، حمایت هاى مادى و معنوى از جنگ و 
حتى حضور مستقیم در دفاع مقدس، عرصه  فعالیت هاى  
محسوب  مقدس  دفاع  جریان  در  روحانیت  نهاد  مهم 
مى شد؛ مباحثى که سبب مى شد جنگ تحمیلى عملاً 
عنوان  با  مقدس  امرى  براى  دفاع  و  مقدس  دفاع  به 

حمایت و محافظت از دین اسلامى تبدیل شود.
درواقع نهاد روحانیت در جریان دفاع مقدس به عنوان 
میدانى وسیع و متفاوت، علاوه بر ارتقاى بصیرت عمومى 
احساسات  توانست  امور دینى،  و  زمینه دین  مردم در 
و  برانگیزاند  را  ایران  مردم  وطن دوستانه  و  خداجویانه 
با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت آنها را براى حضور در 

این امر دینى تشویق و ترغیب کند. به عبارتى، حضور 
به ویژه  اسلامى  انقلاب  سطوح  همه  در  دین  پررنگ 
دفاع مقدس و تلاش بى شائبه نهاد روحانیت در ترویج 
شده  سبب  جامعه  در  دین  از  حفاظت  و  دینى  مبانى 
ایران  اسلامى  شکوهمند  انقلاب  پرافتخار  تاریخ  است 
مخصوصاً در هشت سال دفاع مقدس سرشار از ایثار و 
فداکارى و ازخودگذشتگى افرادى باشد که با شهادت 
خود در راه خداوند به بیگانگان اجازه ندادند شعله اى 
که توسط متدینان و مسلمانان واقعى مکتب جعفرى 
است  شده  روشن  دین گریزى،  قرن  بیستم،  قرن  در 

به راحتى خاموش شود.
ایثار  فرهنگ  نقش  که  گفت  مى توان  براین اساس 
و شهادت در پیروزى انقلاب اسلامى و همچنین دفاع 
به نحوى که  است؛  بوده  اساسى  و  مهم  بسیار  مقدس 
براى  انگیزه اى  اگر چنین مقوله اى وجود نداشت هیچ 
مردم جهت دفاع از کیان اسلام و انقلاب و حضور در 
جنگ تحمیلى وجود نداشت و بدون حضور همه جانبه 
مردم، حفظ انقلاب اسلامى و پیروزى در دفاع مقدس 
و  اهمیت  به واسطه  و  لحاظ  از همین  نبود.  امکان پذیر 
ارزش این مقوله در دفاع مقدس، نقش نهاد روحانیت و 
مخصوصاً امامان جمعه در طول دفاع مقدس بسیار مهم 

و پررنگ به نظر مى رسد.
بنابراین در این مقاله سعى شده است با تشریح نهاد 
روحانیت و جایگاه نماز جمعه در اسلام و سال هاى اولیه 
انقلاب اسلامى با مطالعه موردى شهداى محراب به دلیل 
اهمیت و شهادت آنها به دست منافقین در دوران اولیه 
دفاع مقدس، نقش آنان براساس خطبه هاى نماز جمعه 
و فعالیت هاى آنها درخصوص شهدا و بازماندگان شهدا 

تبیین شود.
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مقالات

نهاد روحانیت
و  مانده  مفتوح  همچنان  اجتهاد  باب  تشیع  مکتب  در 
این خود نه تنها موجب رشد و شکوفایى فقه شیعه شده، 
بلکه موضوع اجتهاد و تقلید به مکتب تشیع اهمیت و 
یا  شیعیان  براین اساس،  است.  بخشیده  خاص  اعتبارى 
باید خود مجتهدى عادل و آگاه به مسائل فقهى و علوم 
مربوطه باشند یا از مجتهدى جامع الشرایط که به مرجع 
تقلید مشهور و صاحب رساله عملیه است، تقلید کنند. 
طبیعى است که به خاطر دسترسى نداشتن همه مردم در 
و  رابط  نقش  روحانیان  تقلید،  مراجع  به  مختلف  نقاط 
منتقل کننده افکار و نظریات آنها را دارند و بدون آنکه 
سلسله مراتبى خاص به وجود آورند به عنوان واسطه میان 
رهبران بزرگ مذهبى و مردم نقش مهمى را بر عهده 
براى  را  مراجع  فتاواى  و  نظرات  درواقع  آنها  مى گیرند. 
و  متقابلاً مسائل  بازگو کرده،  منابر  و  مردم در مساجد 

مشکلات مردم را به رهبران مذهبى منتقل مى کنند.1
بنابراین روحانیت شیعه و در رأس آن مرجعیت از منظر 
جامعه شناختى، به طبقه یا گروه رسمى مبلغ، مروج و مفسر 
مذهب تشیع که به صورت زنده و مداوم، نقش خود را در 
جامعه ایفا مى کند، اطلاق مى  شود. به تعبیر امام خمینى(ره) 
مراجع با توجه به تحصیل در حوزه هاى علمیه به عنوان 
"کارمندان اسلام"، حفظ اسلام در همه ابعادش را وظیفه 

خود مى دانند.2
درواقع مراجع تقلید یا عالمان دین که در بالاترین رتبه 
نهاد روحانیت جاى گرفته اند و در عصر غیبت جانشین 
امامان معصوم(ع) در امور تشریعى به حساب مى آیند، با اقتدا 
به آن بزرگواران در سخت ترین شرایط از هیچ تلاشى براى 
ترویج معارف اسلامى فروگذار نکردند و باوجود تضییقات 
حکومت ها، کتاب نوشتند، درس دادند و تبلیغ کردند و به 

هر شکل ممکن میراث فکرى اهل بیت(ع) را نسل به نسل 
منتقل کردند.3

فرد  یک  به عنوان  خمینى(ره)  امام  مبارزات  شروع  با 
از نهاد روحانیت، کارگزاران این نهاد مخصوصاً  برخاسته 
علما و مراجع، به جایگاهى که اسلام براى آنها در جامعه 
در نظر گرفته بود دست یافتند و مردم هم با علم به این 
مبارزات  شروع  با  کردند.  حرکت  آنها  سر  پشت  جایگاه 
بى امان امام خمینى(ره) درمقابل رژیم پهلوى، عده زیادى از 
علما، روحانیان، طلاب فاضل و نیروهاى مذهبى از قشرهاى 
مختلف، به فعالیت هاى سیاسى و فرهنگى گسترده اى دست 
زدند و درحقیقت ورود امام به عرصه مبارزه سبب ورود نهاد 
روحانیت به صحنه مبارزه و جهاد علیه کفر شد. رژیم شاه 
که حکومت خود را در معرض خطر مى دید، درصدد مقابله 
با فعالیت هاى این نهاد برآمد و ازاین رو، گروهى را تبعید و 
عده اى را ممنوع المنبر کرد، بسیارى را به زندان انداخت و 

تعدادى را در گوشه هاى زندان به شهادت رساند. 
قدرت نهاد روحانیت به طور عام و مرجعیت به طور 
و  میان فردى  ارتباطى  ابزارهاى  از  استفاده  در  خاص 
شکل دهى شبکه هاى اجتماعى نهفته است. مکتب تشیع 
آیین هاى جمعى بسیارى دارد که از مهم ترین آنها برپایى 
عزادارى براى امام حسین(ع) و سایر ائمه است؛ آئینى که 
از  راه خداوند و حفظ اسلام یکى  شهید و شهادت در 
مهم ترین و اساسى ترین استوانه آن مى باشد، چراکه امام 
حسین(ع) براى حفظ دین جدش، خود، خانواده و یارانش 
را در یک جنگ نابرابر فدا کرد و رضایت خداوند را براى 
خود و همراهانش خرید. از دیگر مراسم مهم مذهبى که 
بعد از سال ها فراموشى بعد از انقلاب اسلامى ایران دوباره 
اجرا مى شد نماز جمعه بود؛ نمازى که دو خطبه دارد و از 
مهم ترین مسائل مطرح شده در آن باید مسائل سیاسى و 
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مربوط به اسلام و دنیاى اسلامى باشد. البته مناسبت هاى 
دیگرى مانند عید فطر، عید غدیر، شب هاى قدر و... هم 
هستند که همگى اشکالى جمعى دارند و در سال هایى 
که رسانه هاى جمعى به صورت امروزى در اختیار ما نبود، 
نهاد روحانیت ازطریق شبکه اى که در میان مراجع، علما، 
روحانیون و شاگردان آنها ایجاد شده بود پیام هاى مد نظر 

خود را به سرعت به مردم منتقل مى کردند.

نماز  جمعه 
به  پى بردن  براى  به طورکلى 
اهمیت نماز جمعه باید نخست 
اهمیــت خــود روز جمعــه را 
دریافت. روز جمعه در اسلام روز 
مبارکى است و روایات متعددى 
درباره اهمیت و ارزش شب و 
روز جمعه از ائمه معصومین(ع) 
نقل شده است. براساس روایات 
تاریخى  وقایع  گفت  مى توان 
مهمى در این روز رخ داده است 
یا رخ خواهد داد. خلقت  حضرت  
آدم(ع)  و حوا(ع)، هبوط  آنها به  زمین ، پذیرفته  شدن  توبه آدم (ع) 
و وفات  او، خاموش  شدن  آتش  نمرود بر حضرت  ابراهیم(ع) ، 
فرستاده  شدن  قربانى براى حضرت  ابراهیم(ع) ، برداشته شدن  بلا 
از حضرت  ایوب(ع) ، ولادت  پیامبر اکرم(ص)  و برخى معصومان (ع)  
حضرت   و  فاطمه(س)  حضرت   و  على(ع)  حضرت   (ازجمله  
مهدى(ع) )، واقعه غدیر خم ، ازدواج  حضرت  على(ع) و حضرت  
زهرا(س)، شهادت  برخى بزرگان  (از جمله  امام  حسین(ع) ، امام  
کاظم(ع)  و امام  رضا(ع)  و زیدبن على)، ظهور امام  زمان(عج) ، نابودى 
لشکر سفیانى، کشته  شدن  دجال ، و برپاشدن  قیامت ازجمله 

این اتفاقات است.4 از همین روست که روز و شب جمعه در 
میان ایام هفته اهمیت خاصى دارد و براى آن آداب و اعمال 
خاصى در نظر گرفته شده و از آن با عناوینى چون سید ایام، 

افضل ایام و روز عید یاد شده است.5
یکى از مهم ترین اعمالى که براى این روز بیان شده نماز 
جمعه است. یکى از دلایل اهمیت آن وجود خطبه هایى در 
این نماز است که براى حاکمان  مسلمان ، فرصتى مناسب  را 
فراهم  مى کند تا ضمن  برقرارى ارتباط  با مردم ، از امکانات  
رسانه اى این  روز نیز به خوبى استفاده  کنند. اعلام  تغییر 
خلیفه ، سلطان  یا حاکمان  رده هاى پایین تر، ولایتعهدى، 
اخذ بیعت  از مردم ، اعلام  براندازى، شورش  یا استقلال  و 
خودمختارى، عزل  و نصب  کارگزاران  ارشد، اعلام  فرمان هاى 
حکومتى، ضرب  سکه جدید، لعن  مخالفان ، معرفى مدرّسان  
جدید مدرسه هاى بزرگ  و... معمولاً قبل  یا بعد از اداى نماز 
جمعه  یا در ضمن  ایراد خطبه این  نماز انجام  مى گرفت. 6نماز 
جمعه  همچون  نمازهاى عید، براى نمایش  قدرت  و شکوه  

مسلمانان و حکومت اسلامى تلقى مى شد.
بنابراین با استناد به آیه نهم سوره جمعه که مى فرماید 
لاَهِ مِنْ یوَْمِ الجُْمُعَهًِْ فَاسْعَوْا  َّذِینَ آمَنُوا إذَِا نوُدِىَ للِصَّ ُّهَا ال «یاَ أیَ
ِ وَذَرُوا البَْیْعَ ذَلکُِمْ خَیْرٌ لکَُمْ إنِْ کُنْتُمْ تعَْلمَُونَ؛  إلِىَ ذِکْرِ االلهَّ
اى کسانى که ایمان آورده اید، چون در روز جمعه براى نماز 
جمعه بانگ اذان داده شد، به سوى نماز که ذکر خداست 
بشتابید و دادوستد و دیگر کارها را واگذارید. این براى شما 
بهتر است اگر بدانید»۶، مى توان گفت این امر در زمان پیامبر 
گرامى اسلام رایج بوده و حتى به نظر برخى از تاریخ نویسان، 
اولین نماز جمعه در مدینه و به امامت خود پیامبر اکرم(ص) 
اقامه شده است. برخى دیگر معتقدند این  نماز نخستین  نماز 
جمعه پیامبر اکرم(ص) بوده است نه  اولین  نماز جمعه  در صدر 
اسلام . پس  از عصر نبوى، براساس  گزارش هاى تاریخى، اقامه 

روحانیت شــیعه و در رأس آن 
مرجعیت از منظر جامعه شناختى، 
به طبقه یا گروه رســمى مبلغ، 
مروج و مفسر مذهب تشیع که 
به صورت زنــده و مداوم، نقش 
خــود را در جامعه ایفا مى کند، 

اطلاق مى شود.
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نماز جمعه  در دوره خلفاى نخستین  و نیز در دوره حکومت  
حضرت  على(ع) (35ـ40) و امام  حسن(ع)  (سال  40) متداول  
بود.8 خلفا، امامان  جمعه مرکز خلافت  را منصوب  مى کردند 
و انتخاب  خطباى جمعه ولایات  برعهده امیران  و والیان  بود.9 
بر پایه برخى احادیث ، امامان  شیعه(ع) و پیروان  ایشان ، از باب  
تقیه  یا به  دلایلى دیگر، گاه  در مراسم  نماز جمعه  شرکت  
مى کردند.10 همچنین  گاهى مخالفان  حکومت ها، براى ابراز 
نماز جمعه  خوددارى  در  از شرکت  کردن   خود،  مخالفت  

مى کردند.11 
اگرچه نماز جمعه در دوران قاجار و پهلوى به واسطه 
و  مى شد  منصوب  ازطریق حکومت  امامت جمعه  اینکه 
حاکمان این دوره ها موردتأیید علما و فقها نبودند و همچنین 
امامان جمعه نیز غالباً از مقبولیت عموم برخوردار نبودند، این 
امر چندان رونق نداشت.12 اما بعد از پیروزى انقلاب اسلامى 
با تدبیر امام خمینى(ره) این امر رونق یافت و امام خمینى(ره) 
براى اقامه نماز جمعه نمایندگانى را به شهرهاى مختلف 
اعزام کرد و چون انقلاب و حکومت جدید به رهبرى امام 

خمینى(ره) اساساً دینى بود و مورداقبال مردم بود، اقامه نماز 
جمعه در شهرهاى مختلف کشور پررونق شد؛ به نحوى که 
به یکى از مهم ترین تریبون هاى نظام اسلامى مبدل گشت. 
امام خمینى(ره) بـا درك نیروى متراکم امت در تجمعات 
نمـاز جمعـه و فهـم اینکـه نمـاز جمعـه مى توانـد بسـترى 
مناسـب براى طرح موضوعات مهم سیاسى، تجهیز عمومى، 
آگاهى بخشـى ملى و بسـیج توده ها و خنثى سازى توطئه ها 
باشـد، معتقد بود با توجه به وضع زمان و احتیاج مسـلمانان 
در هر منطقه به اتحاد و هم بسـتگى بیشـتر و آشـنایى بهتر 
با مسـائل روز و وظایف خطیرى که دارند، مقتضى اسـت در 
هر محل، روزهاى جمعه اقامه نماز جمعه بشـود و در ضمن 
انجـام این فریضـه الهى، هدف مزبور به خوبى تأمین شـود.13 
ایـن تیزبینـى و باریک بینى امـام و لبیک امت شـیعه ایرانى 
به این حرکت ایشـان سـبب شـد کـه نماز جمعـه به عنوان 
مهم ترین تجمع سیاسـى اجتماعى شـمرده شـود. از همین 
رو، منافقـان برنامه هـاى متعددى را بـراى ترور امامان جمعه 
تأثیرگذار در شـهرهاى بـزرگ طرح ریزى کردند؛ به طورى که 

از راست آیت االله مدنى امام جمعه تبریز و آیت االله دستغیب امام جمعه شیراز از شهداى محراب
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در فاصلـه سـال هاى 1358 تا 1361 توانسـتند چنـد تن  از 
امامـان  برجسـته جمعـه را بـه  شـهادت  برسـانند. آیـت االله 
سـید محمدعلى قاضى طباطبایى (شـهادت  در 1358ش )، 
ســید اسداالله مدنى (شـهادت  در 1360ش ) در تــبـــریز، 
سید عبدالحسین  دستغیب  شیرازى (شـهادت  در 1360ش ) 
در شـیراز، محمد صدوقـــى (شـهادت  در 1361ش ) در یزد 
و عطـاءاالله  اشـرفى اصفهانـى (شـهـــادت  در 1361ش ) در 

کرمانشـاه  از این افـراد بودند.14

شهداى محراب
انقلاب اسلامى ایران با پشتوانه  
اندیشه سیاسى اسلام به رهبرى 
امــام خمینــى(ره) و حمــایت 
همه جانبه نهاد روحانیت، علما 
و روحانیون شهرهاى مختلف 
بدون تردید  شد.  پیروز  ایران 
حمایت همه جانبه دیگر علماى 
اسلام در نقاط مختلف ایران و 
حتـــى جهــان در پیــروزى 
انقلاب اسلامى بى تأثیر نبود؛ تا 
حدى که مى توان گفت این حمایت ها بسیار مؤثر و ثمربخش 
بود. از همین رو، امام خمینى(ره) با درك این مطلب که حضور 
یک عالم فقیه در هر شهر مى تواند شهر هاى مختلف را به یک 
پایگاه مستحکم براى حمایت از انقلاب اسلامى تبدیل کند.15 
برخى از علماى برجسته و متعهد به اندیشه سیاسى اسلام و 
انقلاب اسلامى را بعد از پیروزى انقلاب در کسوت امام جمعه 

به شهرهاى مختلف گسیل داشت. 
توانست شهرهاى  موضوع  این  به  امام  توجه  و  دقت 
مختلف کشور را به صورت یکپارچه و در لواى رهبرى و 

هدایت نمایندگان امام در خدمت انقلاب اسلامى قرار دهد؛ 
به طورى که هر تحلیل گر سیاسى در آن زمان با رصد وقایع 
کشور به راحتى مى توانست سنگینى این وزنه ها را در نقاط 
مختلف ایران حس کند. بدون تردید فعالیت هاى مستمر و 
مؤثر نمایندگان امام(ره) همچون آیات عظام مدنى، دستغیب، 
صدوقى و اشرفى اصفهانى در سال هاى آغازین دفاع مقدس 
بود که دشمنان و منافقان را بر آن داشت که دفعات متعدد 
اقدام به ترور این شخصیت هاى بزرگ دینى و سیاسى کرده و 
بالاخره مردم و انقلاب را از وجود این شخصیت هاى برجسته  
محروم کنند. بى شک شهادت این افراد که همه زندگى خود 
را وقف اسلام و کمک به مردم و انقلاب اسلامى کرده  بودند 
و از یاران نزدیک امام(ره) به شمار مى آمدند، براى ایشان بسیار 
سخت و ناراحت کننده بود؛ به طورى که این ناراحتى و حزن 
در همه اطلاعیه  هایى که امام بزرگوار براى شهادت هرکدام 

از این بزرگان داده بود کاملاً مشهود است.
اولین شهید محراب در جریان دفاع مقدس آیت االله مدنى 
تبریزى بود. اگرچه شهید سید محمدعلى قاضى طباطبایى 
اولین شهید امام جمعه در شهر تبریز در جریان بعد از انقلاب 
اسلامى بود که در تاریخ 1358/8/10 به شهادت رسید، اما 
چون قبل از آغاز دفاع مقدس به شهادت رسیده اند نمى توان 
مطلبى درباره تأثیرگذارى در دفاع مقدس از ایشان بیان 
کرد.16 آیت االله مدنى تبریزى اولین کسى بود که در جریان 
انقلاب در سال 1342 در نجف از امام تبعیت کرد و در انتشار 
تلگرام آیت االله حکیم به همین مناسبت نقش بسزایى داشت. 
تحت نظر ایشان عده اى از علماى نجف براى افشاگرى چهره 
طاغوت در ایران و همچنین به امر امام به منظور تدریس 
علوم دینى به خرم آباد رفتند و حوزه علمیه کمالیه در آنجا 
با تلاش ایشان تأسیس شد. وى در این مدت به مبارزات 
سیاسى خود ادامه داد و در این راه، بارها دستگیر و تبعید 

امام  باریک بینى  و  تیزبینــى 
خمینى و لبیک ملت ایران به این 
حرکت ایشان سبب شد که نماز 
جمعه به عنوان مهم ترین تجمع 
سیاسى اجتماعى شمرده شود. 
از همین رو، منافقان برنامه هاى 
متعددى را بــراى ترور امامان 
شهرهاى  در  تأثیرگذار  جمعه 

بزرگ طرح ریزى کردند.
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شد. بعد از پیروزى انقلاب، مردم همدان آیت االله مدنى را 
به نمایندگى مجلس خبرگان انتخاب کردند و ایشان بعد 
از شهادت آیت االله قاضى طباطبایى ازسوى امام خمینى(ره) 
به سمت امام جمعه و نماینده امام در تبریز منصوب شد. 
شهید مدنى بعدازظهر روز جمعه، بیستم شهریور 1360 
پس از آنکه خطبه هاى نماز جمعه به پایان رسید، در سن 

67 سالگى به دست منافقین به شهادت رسید.17
دومین شهید محراب در جریان دفاع مقدس آیت االله 
عبدالحسین دستغیب بود. او پس از بازگشت از نجف و 
کسب درجه اجتهاد در شیراز به سرپرستى حوزه علمیه و 
تربیت طلاب و ارشاد مردم مشغول شد. وى در کنار تعلیم 
و تربیت از مبارزه سیاسى با رژیم دست نشانده پهلوى نیز 
از سال 1342تا 1357 چندین  راه  این  و در  غافل نشد 
نوبت دستگیر، زندانى و تبعید شد. این مجتهد مجاهد در 
حرکت دادن به مبارزات مردم مسلمان فارس علیه رژیم شاه 
نقش بسیار مهم و مؤثرى داشت. افشاگرى هاى بى پروا و 
به موقع او، حرکت هاى اسلامى مردم فارس را عمق بیشترى 

مى بخشید. وى پس از پیروزى انقلاب اسلامى ازطرف امام 
خمینى به سمت نماینده ایشان و امام جمعه شیراز منصوب 
شد؛ تا اینکه در روز بیستم آذر 1360 هنگام رفتن به نماز 

جمعه به شهادت رسید.18
آیت االله محمد صدوقى سومین شهید محراب در جریان 
دفاع مقدس بود. او از همان آغاز تحصیل در حوزه عملیه قم 
با امام خمینى آشنا شد. وى در دورانى که فدائیان اسلام 
مبارزات مسلحانه خود را علیه رژیم دیکتاتور شاه آغاز کردند، 
از ایشان حمایت هاى بسیارى کرد. شهید صدوقى در حدود 
1370ق، بنا به خواهش مراجع عظام قم، براى رهبرى مردم 
خطه کویر و جنوب به استان یزد رفت و با شروع نهضت 
عظیم در سال هاى 1341 و 1342 و بعد از آن، مبارزات 
امام  به عنوان  صدوقى  شهید  داد.  ادامه  را  خود  سیاسى 
جمعه و نماینده امام خمینى(ره) در یزد را به جرئت مى توان 
از سرسخت ترین و پر قدرت ترین مخالفان خطوط انحراف، 
ارتجاع و ملى گرایى و لیبرالیسم و امثال اینها در بعد از انقلاب 
دانست. سرانجام شهید صدوقى در دهم ماه مبارك رمضان 

آیت االله صدوقى امام جمعه یزد و محمد بروجردى فرمانده سپاه کردستان
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مطابق با یازدهم تیر 1361 پس از اداى نماز جمعه به دست 
منافقان به شهادت رسید.19

چهارمین شهید محراب در جریان دفاع مقدس آیت االله 
عطاء االله اشرفى اصفهانى بود. وى دروس مقدماتى حوزه را 
در اصفهان خواند و سپس رهسپار قم شد و از محضر آیات 
عظام خوانسارى، حجت و صدر کسب علم کرد. وى در سال 
1334 براى نشر معارف اسلامى با هجرت به باختران مبارزات 
سیاسى خود را علیه رژیم شاه شروع کرد و بارها در این راه 
دستگیر و زندانى شد. وى بعد از 
پیروزى انقلاب اسلامى ازسوى 
 1358 سال  در  خمینى  امام 
به امامت جمعه شهر باختران 
(کرمانشاه) منصوب شد و در 
همین کسوت در سال 1360 
رمضان  مبارك  ماه   22 روز 
براى  به مسجد  رفتن  درحال 
اقامه نماز ظهر بعد از چندین 
به  منافقان  به دست  سوءقصد 

شهادت  رسید.20

نقش شهداى محراب در تبیین مقوله شهید و شهادت 
در دفاع مقدس

شاخصه ها  مهم ترین  از  یکى  شد،  بیان  که  همان طور 
از صدر اسلام به واسطه  و خصوصیت هاى نماز جمعه 
کارکردهاى  است  نماز  از  جزئى  که  خطبه  دو  وجود 
سیاسى اجتماعى آن مى باشد. درحقیقت نماز جمعه 
امور  در  سیاسى  ـ  اجتماعى  تصمیم گیرى هاى  مرکز 
مهم جامعه، نظیر جنگ و لشکرکشى و بسیج عمومى 

براى کارهاى عام المنفعه بوده است.21

درحقیقت چه در طول دفاع مقدس و چه قبل از آن در 
جریان برقرارى جمهورى اسلامى و حفظ آن، ائمه جمعه 
به عنوان یکى از مهم ترین رسانه هاى نظام اسلامى توانستند 
به صورت یک زیرساخت قوى در جامعه باعث شکل گیرى 
نیرویى اجتماعى به نام بسیج، فرهنگ ایثار و شهادت و 
هماهنگى براى حضور در همه عرصه هاى سیاسى، اجتماعى 
و فرهنگى شوند. ائمه جمعه در جایى که دشمنان با خیال 
ایران کار جمهورى اسلامى  به  با حمله صدام  خام خود 
و  مردم  بیرون آوردن  با  توانستند  مى دانستند،  یکسره  را 
همچنین نسل جوان از انزواى سیاسى اجتماعى و تقویت 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  دقیق  تبیین  و  دینى  اعتقادات 
و ارزش آن از دیدگاه اسلام و استوارکردن این باور، یک 
شبکه ارتباطى وسیع را در جامعه ایجاد کنند. خطبه هاى 
نماز جمعه به عنوان یک سلاح بسیار قوى فرهنگى توانست 
واجدان اجتماعى سیاسى جوانان را با توجه به روحیه دینى 
آنان برانگیزاند و توجه همه مردم را به حضور در جبهه هاى 
جنگ براى جانفشانى در راه اسلام و مسلمین با الگوگرفتن 

از امام حسین(ع) جلب کند.
بدون تردید تأثیر سخنان ائمه جمعه و فعالیت هاى آنان را 
در تبدیل نماز جمعه به یک سنگر مستحکم در پشت جبهه 
که همواره جانفشانى و شهادت را براساس اندیشه جهاد در 
اسلام براى حفظ کیان اسلام و مسلمین یکى از وظایف 
مؤمنان عنوان مى کردند نباید از یاد برد. تبیین و تشریح 
جهاد، شهید و شهادت و پرداختن به موضوعات مربوط به 
آن که هم به عنوان یک موضوع سیاسى در مقوله جهاد و هم 
به عنوان یک وظیفه شرعى به شمار مى آمد در طول خطبه 
 اول و دوم سبب تشویق و ترغیب همه نمازگزاران براى اعزام 
به جبهه بود؛ به طورى که براساس آمار ارائه شده در تاریخ 
1361/10/3 حدود 3000 نفر نیروى بسیجى و در تاریخ 

آیت االله مدنــى تبریزى اولین 
کسى بود که در جریان انقلاب 
در ســال 1342 در نجــف از 
امام تبعیت کرد و در انتشــار 
تلگرام آیت االله حکیم به همین 
مناسبت نقش بسزایى داشت.
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1361/11/15 نیز 3000 بسیجى دیگر از نماز جمعه شهر 
تهران به جبهه اعزام شدند.22

دلایل  مهم ترین  از  یکى  اینکه  به واسطه  به هرجهت، 
سیاسى  فعالیت هاى  محراب  شهداى  ترور  و  سوءقصد 
اجتماعى آنها براساس آموزه هاى امام خمینى(ره) و تبیین امور 
مربوط به انقلاب به ویژه دفاع مقدس و همچنین فعالیت هاى 
این  سخنان  و  فعالیت ها  بوده،  راه  این  در  آنها  بى دریغ 
بزرگواران درخصوص تبیین مقوله شهید و شهادت و حضور 
مردم براى جانفشانى در راه دین از چند جهت قابل بررسى 
است. نقش ائمه جمعه در تبیین مقوله شهید و شهادت در 
راه اسلام و جایگاه شهید نزد خداوند بر پایه قرآن و روایات 
و الگو قراردادن امام حسین(ع) یکى از مهم ترین جهاتى است 
که درخصوص شهداى محراب قابل تبیین و بررسى است. 
باید بررسى شود شرکت آنها  جهت دومى که دراین باره 
در تشییع جنازه شهدا و توصیه به مردم براى شرکت در 
این مراسم و تبیین این موضوع است که حضور در تشییع 
جنازه شهدا به مثابه احترام به خون شهدا و یک امر مذهبى 

مى باشد. جهت سومى که در عملکرد شهداى محراب قابل 
بررسى و تأمل است احترام آنان به خانواده شهدا و تأکید به 
مردم براى احترام گذاشتن به آنها به عنوان کسانى است که 
مهم ترین سرمایه هاى خود را در راه دفاع از کیان اسلام و 

مسلمین فدا کرده اند. 

الف) تبیین شهید و شهادت در اندیشه شهداى محراب در 

خطبه هاى نماز جمعه

براساس آمار به دست آمده از سخنان و خطبه هاى نماز جمعه 
شهداى محراب به نظر مى رسد که مفهوم شهید و شهادت 
یکى از مهم ترین مفاهیمى بوده است که در خطبه هاى نماز 
جمعه به آن پرداخته مى شده است و این شهدا همواره 
از این کلمات و مفاهیم مرتبط با آن در خطبه هاى نماز 
جمعه استفاده مى کردند. براساس آمارى که نگارنده مقاله از 
خطبه هاى نماز جمعه شهداى محراب به دست آورده است، 
از مجموع 20 خطبه  نماز جمعه موردبررسى، در حدود 70 
درصد به انحاى مختلف به این مفهوم پرداخته شده است 

آیت االله اشرفى اصفهانى امام جمعه کرمانشاه در لباس رزم
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و شهداى محراب هرکدام در مجموعه این بیست خطبه 
موردبررسى به تشریح فرهنگ ایثار و شهادت در اسلام و 
نقش آن در زنده نگه داشتن اسلام پرداخته اند یا به نقش 
محورى امام حسین(ع) در زنده نگه داشتن دین اسلام اشاره 

کرده اند و قیام عاشورا را الگوى انقلاب اسلامى خوانده اند.
بـرایــن اسـاس، مى تـوان گفت ترویج فرهنـگ ایثار و 
شهادت و تشـریح آن توسط شهداى محـراب از مهم ترین و 
اصلى ترین کارویژه هاى شهداى محراب بوده است. اهمیت این 
کارویژه در دوران دفاع مقدس 
شهداى  که  بود  شده  سبب 
محراب همواره با استناد به قرآن 
جایگاه  درخصوص  روایات  و 
شهید و شهادت و مجاهدین 
در  که  کسانى  و  فى سبیل االله 
شهید  رسول االله(ص)  محضر 

شدند سخن بگویند.
آیاتى که همواره  از  یکى 
در سخن و کلام این شهداى 
فرهنگ  ترویج  براى  بزرگوار 
جامعه  میان  در  شهادت 
مورداستفاده قرار مى گرفته، آیات 169 الى 171 سوره آل 
عمران است که خداوند در این آیات وضعیت شهدا را در 
آخرت تبیین و تشریح مى کند و مى فرماید: «وَلاَ تحَْسَبَنَّ 
ِّهِمْ یرْزَقُونَ  َّذِینَ قُتِلُواْ فىِ سَبِیلِ االله أمَْوَاتاً بلَْ أحَْیاء عِندَ رَب ال
َّذِینَ لمَْ یلحَْقُواْ  فَرِحِینَ بمَِا آتاَهُمُ االله مِن فَضْلهِِ وَیسْتَبْشِرُونَ باِل
بهِِم مِّنْ خَلفِْهِمْ ألاََّ خَوْفٌ عَلیَهِمْ وَلاَ هُمْ یحْزَنوُنَ یسْتَبْشِرُونَ 
بنِِعْمَهًٍْ مِّنَ االله وَفَضْلٍ وَأنََّ االله لایَضِیعُ أجَْرَ المُْؤْمِنِینَ؛ کسانى 
را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و 
نزد پروردگارشان به ایشان روزى مى دهند. از فضیلتى که 

خدا نصیبشان کرده است شادمان اند و به آنها که در پى شان 
هستند و هنوز به آنها نپیوسته اند بشارت مى دهند که بیمى 
بر آنها نیست و اندوهگین نشوند. آنان را مژده نعمت و فضل 
نمى کند.»23  تباه  را  مؤمنان  پاداش  و خدا  خدا مى دهند 
به واسطه اینکه در این آیه صراحت در تبیین مقام شهید و 
شهادت زیاد است و خداوند تبارك و تعالى به روشنى از مقام 
شهید نزد خود پرده برداشته است، کاربرد این آیه در سخنان 

این شهداى بزرگوار زیاد بوده است.24
شهید اشرفى اصفهانى در یکى از خطبه ها درخصوص 
اجر شهید مى فرماید که در اجر شهید و شهادت همین 
بس که براساس روایتى که از پیامبر اسلام(ص) نقل شده 
است خداوند با هر کسى سخن گفت از وراى حجاب سخن 
گفت، به غیر از شهید؛ چراکه خداوند در جنگ احد با پدر 
جابربن عبداالله انصارى که شهید شد بلاواسطه سخن گفت. 
خداوند در این خطاب به جابر فرمود چه مى خواهى جابر؟ 
جابر گفت اول اینکه به دنیا برنگردم؛ که خداوند گفت تو به 
دنیا بر نخواهى گشت. جابر گفت دومین خواسته من این 
است که بستگان و نزدیکان من در دنیا از وضع من در آخرت 
و برزخ مطلع شوند و بفهمند که وضعیت من در اینجا چگونه 
است؛ و خداوند از همین رو آیات 169 الى 171 سوره آل 

عمران را نازل کرد.25
ایشان همچنین در همین خطبه اضافه مى کنند که مقام 
شهید به قدرى بالاست که آرزوى همه شهیدان این است که 
در اعتلاى کلمه توحید بارها زنده شوند و دوباره شهید شوند. 
یکى از آیات قرآن کریم درباره شهید و شهادت آیه 23 
سوره احزاب است که خداوند در این آیه مى فرماید: «مِنَ 
المُْؤْمِنِینَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلیَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى 
لوُا تبَْدِیلاً؛ از مؤمنان مردانى  نحَْبَهُ وَمِنْهُم مَّن ینتَظِرُ وَمَا بدََّ
هستند که به پیمانى که با خدا بسته بودند وفا کردند، بعضى 

آیت االله عبدالحسین دستغیب 
از سال 1342تا 1357 چندین 
نوبــت دســتگیر، زندانى و 
تبعید شد. این مجتهد مجاهد 
در حرکــت دادن به مبارزات 
مردم مســلمان فارس علیه 
و  مهم  بسیار  نقش  شاه  رژیم 

مؤثرى داشت. 
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بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضى چشم به راه اند 
و هیچ پیمان خود دگرگون نکرده اند.»26 از امام على(ع) در 
ذیل این آیه روایتى نقل شده است که حمزه سیدالشهدا 
عمویم، جعفر برادرم و ابوعبیده پسر برادرم، کسانى بودند که 
مصداق قسمت اول آیه اند؛ یعنى کسانى بودند که با خدا عهد 
بستند و به عهد خود وفا کردند و در راه اسلام و راه خداوند 
شهید شدند و کسى که مصداق قسمت دوم آیه است منم؛ 
چراکه من منتظر شهادت هستم و منتظر روزى هستم که 
به وعده خود به خداوند عمل کنم. در جریان کربلا هم بیان 
شده است که هرکدام از یاران و نزدیکان امام حسین(ع) براى 
اجازه جنگ و جهاد خدمت ایشان مى رسیدند امام این آیه را 
مى خواند و بعدش مى فرمود من همان منتظر هستم؛ یعنى 
من منتظر آن ساعتى ام که ازطرف خداوند خطاب شود 
رْضِیَّهًًْ  ِّکَ رَاضِیَهًًْ مَّ «یآَ أیََّتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّهًُْ ارْجِعِى إلِىَ  رَب

فَادْخُلىِ فىِ عِبَادِى وَادْخُلىِ جَنَّتِى.»27
آیت االله شهید صدوقى نیز در خطبه نماز جمعه در تاریخ 
23 آبان 1357 درخصوص مقام شهید عنوان مى کند که 

احترام به شهید واجب است؛ چراکه پیامبران و خداوند به 
شهید احترام مى گذارند. ایشان در تشریح این سخن خود 
به آیات 38 به بعد سوره مبارکه عبس استناد مى کند که 
مى فرماید «وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ مُسْفِرَهًٌْ ضَاحِکَهًٌْ مُسْتَبْشِرَهٌ و وَُجُوهٌ 
یوَْمَئِذٍ عَلیَْهَا غَبَرَهًٌْ ترَْهَقُهَا قَتَرَهًٌْ أوُلئَِکَ هُمُ الکَْفَرَةُ الفَْجَرَهًُْ؛ آرى، 
چون آن بانگ برآید و قیامت برپا گردد، در آن روز چهره هایى 
تابان اند، خندان و شادمان اند و چهره هایى در آن روز بر آنها 
غبار غم و اندوه نشسته است و سیاهى و تیرگى آنها را فرا 
مى گیرد؛ اینان همان کافرانِ بدکارِ گناه پیشه اند.»28 ایشان 
یکى از مصادیق این  آیه را شهدا و مجاهدین عنوان مى کند. 
در روایتى از حضرت امیر(ع) آمده است که شهدا و مجاهدین 
فرداى قیامت صورت هاى نورانى دارند. حضرت امیر در روایت 
دیگرى مى فرماید اگر غازى در راه خدا جنگیده باشد، در روز 
قیامت وقتى که محشور مى شود در حالى محشور مى شود 
که همه بفهمند این مجاهد در راه خدا بوده است؛ یعنى 
طورى بیرون مى آید و در صحنه محشر محشور مى شود که 
همه بفهمند این چه کاره بوده است و چه کار کرده است. 

آیت االله صدوقى امام جمعه یزد، محمد اللّهیارى تاریخ نگار و راوى مرکز و آیت االله مشکینى در سنگر قرارگاه کربلا در 
علمیات بیت المقدس
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آیت االله صدوقى سپس درخصوص مقام شهید اضافه مى کند 
که موضوع دیگر درباره شهداى راه اسلام که در این روایت به 
آن تصریح شده، این است که احترام به شهید واجب است؛ 
چون وقتى شهید مى آید، پیامبران اگر سواره هستند پیاده 
مى شوند. براین اساس، دیگر جایى براى شک و شبهه در مقام 
شهادت و شهید باقى نمى ماند. بنابراین شهید درحقیقت 
کسى است که پیامبران مقرب الهى به او احترام مى گذارند 
و همین عمل آنها براى احترام به شهید حجت است. جبهه 
 ما نیز علیه کفر است و براى 
حفظ اسلام و مسلمین است؛ 
پس مقام شهداى جنگ ما هم 

همین است.
این  در  همچنین  ایشان 
در  که  مى کند  اضافه  خطبه 
روایــت دیـگرى از حضــرت 
«مـا  اسـت:  آمـده  رسول(ص) 
من احد یدخل الجنه فیتمنى 
الشهـداء  الا  منـها  یخرج  ان 
فیقتل  یرجع  ان  یتمنى  فانه 
عشر مرآت مما یرى من کرامه 
االله؛ کسى نیست که وارد بهشت شود و آرزو کند از آن بیرون 
آید مگر شهید که به خاطر کرامتى که ازجانب خداوند دیده 
است، آرزو مى کند به دنیا برگردد و ده بار کشته شود.»۲۹ هیچ 
کسى نیست که وارد بهشت شود و بخواهد از بهشت با آن 
همه نعمت هایش خارج شود. اصلاً آرزوى همه انسان ها ورود 
به بهشت است، اما حضرت مى فرماید برخى از افراد حاضرند 
از بهشت خارج شوند. این افراد شهدا هستند که بهشت 
را مى خواهند رها کنند و از آن خارج شوند. آنها که هم 
لذت شهادت و هم لذت درك بهشت را چشیده اند، به خاطر 

هدفى بالاتر مى خواهند بهشت را ترك کنند. آنها مى خواهند 
بهشت را ترك کنند تا بار دیگر شهید شوند و باز هم شهید 
شوند. حضرت رسول مى فرماید وقتى که شهید کرامت و 
احترامى که به شهید مى گذارند را مى بیند، مى خواهد از 

بهشت خارج شود و به دنیا بیاید و باز هم شهید شود.
شهید دستغیب نیز درخصوص مقام و جایگاه شهید و 
شهادت معتقد بودند که اعلى مرتبه قرب پروردگار عالم که 
متّصل به مبدأ حیات مى گردد از ساعت مرگ، کشته شدن 
در راه خداست . کسى که جانش را داد، آیا از جان عزیزتر 
لحظۀ  همان  از  مى شود؟  چه  عزیزتر  جان  از  مى شود؟ 
فاصله گرفتن از بدن، متّصل به مبدأ حیات است، به تمام 
سعادتى که فوق آن تصوّر نمى شود. بالاتر از هر نیکى، نیکى 
است تا مى رسد به کشته شدن در راه خدا، «فَوقَ کُلِّ ذِى برٍِّ برٌِّ 
»؛ لذا هروقت  على(ع)   حتّى یقُتَلَ فى سبیلِ االله فلیس فَوقَهُ برٌِّ
از جبهه به سلامت برمى گشت، ناراحت بود و به  پیغمبر 
به فیض  آله  عرض مى کرد: «مى ترسم  و  صلى االله علیه 
شهادت نرسم.» که  پیغمبر صلى االله علیه و آله  بشارتش 
داد: «عاقبت در محراب عبادت، در راه خدا محاسنت را از 
خون سرت خضاب مى نمایند»، على(ع)  خوشحال شد. راستى 
چه سعادتى از این بالاتر که  قتل، فى سبیل االله  باشد. اى 
رزمندگان اسلام و اى مردم ایران! بشارت باد شما را که 
خریدار جان شما خداست! اى جوانان عزیز! مى دانید به چه 
سعادتى رسیدید؟ فداى آنها که در راه خدا کشته شدند و 
آنان که تا شعار "لا اله الاّ االله"  را تثبیت نکنند، آرام ننشینند. 
جهاد ما براى  "لا اله الاّ االله"  بود؛ این را فراموش نکنید. شکر 
خداى را که شما ملت اسلام کلمه  توحید را یارى کردید. 
شما هنوز در جبهه جنگید. همه باید پاسدار انقلاب باشید. 
هرکس جلوتر مسامحه کرده، الآن توبه کند و در ازبین بردن 

ریشه هاى طاغوت، همکارى نماید.30

آیت االله محمد صدوقى به عنوان 
امام جمعــه و نماینــده امام 
به جرئت  را  یزد  در  خمینى(ره) 
مى توان از سرســخت ترین و 
پرقدرت ترین مخالفان خطوط 
انحراف، ارتجاع و ملى گرایى و 
لیبرالیسم و امثال اینها در بعد 

از انقلاب دانست. 
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ایشان همچنین در یکى از خطبه هاى نماز جمعه بیان 
از مشک  کردند که رسول خدا(ص) فرمودند: خون شهید 
بهشتى خوشبوتر است؛ پس شهید را نشویید. این خون بهتر 
از مشک است. رسول خدا(ص) ملکوت را مى بیند، ما ظاهرش 
را مى بینیم. لباسش را درنیاورید؛ هیچ پوششى بهتر از همین 
لباس خونین شهید نیست. به همین وضع او را دفن کنید. 
لذا هر روزى که جنازه هاى مطهر این عزیزان را مى آورند 
همه باید احترام کنیم؛ به امیدى که ان شاءاالله فرداى قیامت 
ما را شفاعت کنند. این جوانان عزیزى که در این عنفوان 
شباب به شوق شهادت مى روند چه ایمانى دارند؟! احترام 

کنید کسى که مورداحترام خداست.31
آیت االله مدنى از دیگر شهداى محراب نیز توجه ویژه اى 
بارها در  به مقام شهید و شهادت داشت و علاوه براینکه 
خطبه هاى نماز جمعه و دیگر سخنرانى هاى خود اعلام کرده 
بود که از شهادت و کشته شدن در راه خداوند نمى ترسد، 
همواره آرزو داشت که در جبهه هاى جنگ حضور یابد و 
در میان رزمندگان اسلام باشد. ایشان معتقد بود که یکى 
از مهم ترین تعالیم اسلام آرزوى شهادت است.32 همچنین 
ایشان با عنایت به مقام شهدا و تسلط بر مبانى اسلامى و 
نظر اسلام درباره مقام شهید در آخرت، جایگاه والاى شهدا 
در روز جزا را چنین توصیف مى کرد: «در روایت آمده است 
که در روز قیامت فقط یک دسته از ممتازین اهل بهشت در 
کنار عرش، به سخنان امام حسین(ع) گوش مى دهند و اینها 

شهدا هستند.»33
در پایان این بخش باید به این نکته اشاره کرد که مطالب 
بیان شده فقط قسمت اندکى از سخنانى است که شهداى 
محراب درخصوص مقام شهید و شهادت در خطبه هاى نماز 
جمعه و دیگر سخنرانى هاى خود که ممکن است ضبط 
و نگهدارى نشده باشد، بیان کرده اند. همان طور که بیان 

شد، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بدون تردید از مهم ترین 
کارویژه هاى آنها بوده است و در اکثر خطبه ها و سخنرانى هاى 
خود به این موضوع اشاره مى کردند؛ لذا مطالب بیان شده 

فقط قسمتى از بیانات ایشان درخصوص این موضوع است.

ب) شرکت در تشییع جنازه شهدا و توصیه به مردم براى 

شرکت در این مراسم

بررسى  بزرگوار و  این شهداى  احوالات  آنچه در  براساس 
خطبه هاى  در  آنها  سخنان 
دارد، جاى  نماز جمعه وجود 
هیچ شک و تردیدى نیست که 
آنها عموماً اولین کسانى بودند 
که در مراسم تشییع شهداى 
جنگ تحمیلى که در آن زمان 
برگزار مى شد حضور داشتند. 
حضور شهداى محراب در این 
مراسم ها علاوه براینکه به عقیده 
شرعى  وظیفه  یک  خودشان 
بود و به این طریق به مقام شامخ 
مى گذاشتند،  احترام  شهدا 

سبب تشویق مردم براى احترام به شهدا و به عبارتى شهادت 
در راه اسلام بود.

در احوالاتى که از زبان دیگران درباره آیت االله مدنى 
بیان شده، بارها به این نکته اشاره شده است که ایشان 
علاقه عجیبى به شهدا داشتند و باوجود مشغله هاى فراوان 
و مسئولیت هاى مختلف در مسائل نظام، هر شهیدى که 
مى آمد حتماً در تشییع، تدفین و تا آخر در مجالسش چه در 
تبریز و چه در اطراف شرکت مى کرد. ناصر برپور درخصوص 
حضور آیت االله مدنى در تشییع جنازه یکى از شهدا مى گوید: 

اشــرفى  عطاءاالله   آیــت االله 
اصفهانى در ســال 1334 براى 
نشر معارف اسلامى با هجرت به 
باختران مبارزات سیاسى خود را 
علیه رژیم شاه شروع کرد و بارها 
در این راه دستگیر و زندانى شد. 
وى بعد از پیروزى انقلاب اسلامى 
امام خمینى(ره) در سال  ازسوى 
1358 به امامت جمعه شــهر 
باختران (کرمانشاه) منصوب شد.
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«یادم هست گلزار شهدا تازه راه افتاده بود و پنج، شش 
نفر شهید دفن شده بود و همه محوطه هنوز خاك بود، 
خاك آن هم خیلى نرم بود. شهید حسین توانا، روحانى و 
اولین فرمانده بسیج مستضعفین قبل از ادغام در سپاه بود. 
وقتى پیکر ایشان را با چند نفر شهید دیگر دفن کردیم ، 
بعد از دفن آنها حاج آقا نشست روى خاك، درست مثل 
اینکه روى یک فرش ابریشمى نشسته است. حاج آقا مثل ابر 
بهارى اشک مى ریختند. ما فقط به ایشان نگاه مى کردیم و 
نمى توانستیم جلوى اشک خود 
را بگیریم. تا آخر برنامه همان جا 
نشست و همه لباسش خاك آلود 
شد. پاك هم نکرد و همان طور 
کنار  که  ما  ماشین شد.  سوار 
ایشان نشسته بودیم، احساس 
مى کردیم دارد لذت مى برد که 

این طور خاك آلود شده است.»34
شهید دستغیب نیز وظیفه 
حضور در تشییع جنازه شهدا 
و تشویق و ترغیب مردم براى 
باشکوه برگزارکردن این مراسم 
را در شیراز بر عهده داشت و تلاش مى کرد در تشییع جنازه 
شهدا شرکت کند. ایشان در مجلس یادبود شهداى بستان، 
با بیان اینکه بدن  هاى ما جیفه است، همه خواهند مرد و 
مرگ حق است، گفت که چه بهتر است که در بستر نمیریم 
و در حالى بمیریم که در پیشگاه خداوند سربلندیم و لباس 
شهادت در تنمان است. ایشان درواقع با بیان این سخنان در 
این مراسم آرزوى قلبى خود را در پیوستن به خیل شهدا 
اظهار کرد.35 براساس آنچه سید بهاءالدین دستغیب فرزند 
آیت االله دستغیب، در مصاحبه خود با شاهد یاران گفته است، 

ایشان حتى در برخى از موارد مثلاً چهلم شهداى قم، شخصاً 
با برخى از افراد تماس مى گرفتند و از آنها دعوت مى کردند 

تا در مراسم بزرگداشت این شهدا شرکت کنند.36
آیت االله صدوقى نیز با اعتقاد به اینکه احترام به شهید 
واجب است، یکى از نمونه هاى بارز این احترام را شرکت در 
تشییع جنازه شهدا عنوان مى کرد و همواره مردم را براى 
شرکت در این مراسم عبادى ـ سیاسى دعوت کرده، خود 
نیز زودتر از دیگران براى حضور در این مراسم حاضر مى شد. 
ایشان درخصوص تشییع جنازه شهدا و تشییع کنندگان 
شهید در یکى از خطبه هاى نماز جمعه اظهار کرد: «اى 
برادران عزیز یزدى! خیلى فراموشکار شدید. دو شهید این 
روزها آوردند یزد؛ فقط و فقط خاندان شهید بوده و سپاه 
پاسداران. یک نفر از شما در تشییع این شهیدها شرکت 
نکرده اید و در بوته فراموشى گذاشته اید آنچه را که قبلاً درباره 
شهدا انجام مى دادید. به خاطر دارم روز شهادت و تشییع 
مرحوم محمد منتظرقائم تمام خیابان ها از شما جمعیت 
پر بود؛ کمتر همچو جمعیتى دیده شده بود. براى شهداى 
بعد هم اگر به آن مقدار نبود، نصف، ثلث، ربع، خمس بود؛ 
نه اینکه هیچ کس از شما اعتنایى نکند و در تشییع شهید 
شرکت نکند. و حال آنکه حدیث از رسول خداست، اولین 
بشارتى که خداى متعال به آن متوفایى که شما تشییعش 
کرده اید مى دهد این است که من تمام تشییع کنندگان تو را 
مشمول آمرزش خود قرار دادم؛ به خصوص اگر شهید باشد 
که تشییع شهید به مراتب از تشییع اشخاص عادى فضیلتش 
بیشتر، ثوابش زیادتر و تشویقى است براى کسانى که در راه 

خدا شهید مى شوند.»37 
آیت االله اشرفى نیز در طول جنگ تحمیلى بسیار مقید 
بود که در مراسم تشییع جنازه شهدا در باختران، اصفهان 
و خمینى شهر شرکت کنند. هیچ گاه دیده نشد یک شهید 

ترویــج فرهنــگ ایثــار و 
شــهادت و تشریح آن توسط 
شهداى محراب از مهم ترین و 
اصلى ترین کارویژه هاى شهداى 

محراب بوده است.
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در باختران تشییع شود و او در مراسم تشییع جنازه آن 
شهید شرکت نداشته باشد و هرگاه چند شهید تشییع 
مى شدند اعلامیه هاى مبنى بر تعطیل بازار و عزاى عمومى 
صادر مى کرد و در خطبه هاى نماز جمعه مکرر از مردم 
مى خواست که در این مراسم شرکت کنند و این را وظیفه 
هر فرد مؤمن و انقلابى برمى شمرد. ایشان درحقیقت تشییع 
در  بارها  چراکه  مى خواند؛  امرى سیاسى  را  جنازه شهدا 
نماز جمعه به شکل گیرى اجتماعات مردمى حامى انقلاب 
و نظام و دفاع مقدس اشاره مى کرد و این گونه مراسمات و 
اجتماعات را خارى در چشم دشمنان و منافقان مى دانست و 
حضور همه جانبه مردم را نشانه اتحاد آنان درمقابل دشمن و 

پشتیبانى از ولایت فقیه و کشور تبیین مى کرد.38 
در ایامى که به اصفهان مى رفت، دراین باره با آقایان 
مى کرد  صادر  مشترك  اعلامیه  طاهرى  و  خادمى  آیات 
از مردم درخواست مى شد در مراسم تشییع  که در آن 
جنازه شهدا شرکت کنند. آیت االله اشرفى هنگام عملیات 
فتح المبین در اصفهان بود و همه روزه در مراسم تشییع 
جنازه شهداى عزیز اصفهان و خمینى شهر شرکت مى کرد 
و بر جنازه هایشان نماز مى گزارد. در یکى از مراسمى که 
ایشان حضور داشت بر جنازه 105 شهید نماز خواند و 
در اولین مجلس بزرگداشت آنها در مسجد سید اصفهان 
سخنرانى کرد. همچنین در تشییع 13 شهید خمینى شهر 

شرکت کرد و بر جنازه آنها نماز گزارد.39 
در پایان باید خاطرنشان کرد که نمونه هاى ذکرشده 
که  است  مواردى  و حتى  موجود  موارد  از  قسمتى  فقط 
احیاناً در تاریخ ضبط نشده است، اما به هرحال به اعتراف 
همه اطرافیان و کسانى که شهداى محراب را مى شناختند 
و همچنین بنابر اعتقاد راسخ و محکم آنها به امام خمینى(ره) 
و انقلاب اسلامى و تبیین جنگ تحمیلى به عنوان دفاع 

مقدس و امرى شرعى و دینى، دور از انتظار نیست اگر به 
این نتیجه برسیم که آنها همواره به مقام شامخ شهیدان 
احترام مى گذاشتند و براى آنها احترام و ارزش زیادى قائل 
بودند و براى نشان دادن این احترام و ارزش در تشییع جنازه 

شهدا شرکت مى کردند.

براى  مردم  به  تأکید  و  شهدا  خانواده هاى  به  احترام  ج) 

ارج گذاشتن به خانواده هاى شهدا

براســاس آنچــه درخصـوص 
احـوالات شـهداى محـراب از 
زبان اطرافیان آنها آمده اسـت، 
ایشـان  برنامه هــاى  از  یکـى 
باوجـود همــه مشــکلات و 
مشغله هاى فکرى که داشتند، 
سرکشــى بــه خانواده هــاى 
شـهدا بود. این احتـرام و اکرام 
خانواده هاى شـهدا در روزهاى 
مهـم سـال مانند اعیاد بسـیار 
پررنگ تر بـود. آیت االله شـهید 
دســتغیب درخصــوص ایـن 

مطلـب در یکـى از خطبه هـاى نمـاز جمعـه خـود اظهـار 
کـرد: «در ایـام عید به خانواده هاى شـهدا سرکشـى کنید. 
الحمـدالله کـه تاکنـون از امتحـان خـوب بیـرون آمده اید؛ 
امیـد اسـت از ایـن بـه بعـد بیشـتر و بهتـر. و بدانیـد هم 
که خداوند شـکور اسـت، سپاسگزار اسـت، خدمت شما را 
محـو نخواهد کرد. تمـام اعمالتان ثبت اسـت و در برابرش 
خداونـد شـما را در دنیـا و آخـرت عزیز خواهد داشـت.»40 
ایشـان همچنیـن در جایـى دیگـر بـا اعـلام نارضایتـى از 
عیش ونـوش و خوشـگذرانى برخـى از مردم بیـان کرد که 

در  محراب  شــهداى  حضور 
جنگ   شهداى  تشییع  مراسم 
عقیده  بــه  علاوه براینکــه 
خودشــان یک وظیفه شرعى 
بود و به این طریق به مقام شامخ 
مى گذاشتند،  احترام  شــهدا 
سبب تشویق مردم به احترام 
به شهدا و به عبارتى شهادت در 

راه اسلام بود.
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چطـور مى شـود در جایـى که مـا مصیبـت زدگان جنگى 
داریـم، کسـانى که جـان نزدیـکان خـود را در راه حمایت 
و دفـاع از میهن و اسـلام فـدا کرده اند، خوشـگذرانى کرد. 
مراعـات همسـایه و مصیبـت زدگان تنهـا بـه این نیسـت 
کـه بایـد به دیدارشـان رفـت و به آنهـا دلـدارى دارد، بلکه 
بایـد مجروحین جنگـى که در بیمارسـتان ناله شـان بلند 
اسـت را از نزدیـک دیـد و دلشـان را محکم کـرد که ملت 
مسـلمان ایـران همواره پشـت آنها خواهند بـود. باید همه 
بـه دیدار مجروحیـن جنگى در بیمارسـتان ها و همچنین 
مصیبـت زدگان جنگـى و خانواده هـاى شـهدا رفـت و بـه 
آنها تسـلیت گفـت تا بفهمند که ملت شـریف ایـران قدر 

فـداکارى آنهـا را مى داننـد.41 
آیت االله صدوقى نیز در یکى از سخنرانى هاى خود با 
اشاره به دیدارش با خانواده هاى شهدا، گفت: «آن دیدار 
آن چنان در من اثر گذاشت که از خدا خواستم اى کاش من 
هم به فیض شهادت نائل مى شدم و آنچه که این خانواده ها 
در اثر دادن شهید و فدایى که براى اسلام داده اند [به دست 
آورده اند] ما هم به آن بهره هاى عظیم نائل مى شدیم. در 
میبد ملاقاتى با مادر شهیدى داشتم؛ به قدرى خندان و 
متبسم بود که تنها چیزى که در خاطره اش مخدر نبود 
رنج شهادت فرزندش بود. چنان اظهار خوشحالى مى کرد 
که هرکس در آنجا بود اظهار شگفتى مى کرد. یک خانواده  
دیگرى بعد از آن که پاى فرزندشان را برایشان آوردند، هیچ 
آه و ناله نمى کرد و مادر شهید مى گفت این یک فرزندم 
است، من چهار فرزند دیگر دارم و مى خواهم هر چهار فرزند 
را در راه خدا تقدیم کنم و پس از دادن فرزندانم خودم و 
شوهرم به جبهه ها برویم و به شهادت برسیم. این نتیجه  
انقلاب است و این نتیجه  نهضت امام است که این چنین 
خانواده هایى به ما معرفى کرد. اگر این پیشامدها قبل از 

انقلاب مى شد، یعنى یکى از جوانان که در راه انقلاب شهید 
مى شد، به زیر آوار مى رفت یا تصادف مى کرد، تا چندین 
سال خانواده  عزادار و در ماتم مى نشستند. رفتم رحمت آباد؛ 
وقتى وارد منزل شدم، اولین کسى که پیش آمد با روى 
خندان، مادر شهید بود. عکس هاى فرزندش را نشان مى داد 
و آن عکسى که نشان مى داد فرزندش گلوله خورده بود، 
آن عکسى که فرزندش در کفن بود. این چه توفیقى است 
که خداوند به این خانواده ها داده است؟ در منزل دیگرى 
مادر شهیدى آمد اظهار کرد: "چون فصل میوه ها بود من 
ناراحت شدم که فرزندم نیست تا استفاده از این میوه ها 
ببرد. مى گفت چند روز بعد یکى از دوستان فرزندم آمد و 
اظهار داشت که فرزند شهیدم را در خواب دیده که به من 
پیغام داده است که به مادرم بگو این قدر گریه نکند، این قدر 
بى تابى نکند، ما را متأثر نکند، ما در این عالم از گریه  شما 
متأسف مى شویم. شما شاد و خرسند باشید از اینکه ما 
شهید شده ایم. پس از این پیغام متوجه شدم که فرزندم 
به حالات من پى برده و به وسیله  دوستش در عالم رؤیا 
به من پیغام داده است." و همه  کسانى که شهید داده اند، 
حرفشان این است که ما خوشحال هستیم که توانستیم 
شهیدانمان را در راه اسلام و قرآن هدیه بدهیم. کسانى که 
در این محضر تشریف دارند و همه  مرتبط با شهیدان این 
دیار و سامان هستند، بدانند شهدایى که از بیت آنها رفتند 
و وارد عالم دیگرى شده اند، هیچ گاه به مکروهى برخورد 
نمى کنند و همگى آنها مورد عنایت و لطف خداوند خواهند 
بود و نسبت به خویشاوندان نظر لطف و عنایت دارند. در 
این رابطه حضرت على(ع) فرمودند: "هر شهیدى در صحراى 
محشر چهل هزار نفر از خویشان، نزدیکان و همسایگان را 
شفاعت مى کند." پس همه  شما مشمول شفاعت شهدایى 

هستید که از این عالم رفتند.»42
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نتیجه گیرى
در نتیجه مى توان گفت شهداى محراب در قالب نهاد روحانیت 
و در جایگاه امامت نماز جمعه، یکى از فریضه هاى عبادى ـ 
سیاسى اسلام که با درایت و تیزبینى امام خمینى(ره) در اوایل 
انقلاب احیا شد، تاثیر بسزایى در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت داشتند؛ چراکه تریبون نماز جمعه که به عنوان یک 
عمل سیاسى- عبادى در اختیار امامان جمعه قرار گرفته بود، 
با تجمع بسیارى از متدینان همراه بود. مؤمنان که درحقیقت 
با  نماز جمعه مى رفتند،  به  عبادى  انجام یک عمل  براى 
از نماز  گوش سپردن به خطبه هاى نماز جمعه که جزئى 
جمعه است، با مفهوم شهید، شهادت و ایثار بیش از گذشته 
آشنا مى شدند و این آشنایى درواقع سبب مى شد که آنان 
نیز به دنبال شیرینى شهادت بروند که نتیجه آن اعزام افراد 
زیادى بعد از نماز جمعه به سوى جبهه هاى دفاع مقدس و 

براى جانفشانى و ایثار در راه خداوند و دین بود. 
در این راستا همان طور که بیان شد، اولین کار ویژه اى که 
شهداى محراب درخصوص جنگ تحمیلى انجام دادند، اقتدا 
به ولى فقیه و رهبرى امام خمینى(ره) در نشان دادن جنگ 
تحمیلى به عنوان دفاع مقدس بود. آنها در طول خطبه هاى 
نماز جمعه تلاش مى کردند جنگ تحمیلى را یک جنگ 
خمینى(ره)  امام  سیاسى  اندیشه  ازبین بردن  براى  مذهبى 
از اسلام و درنهایت اسلام ناب تشریح کنند. زمانى که این 
جنگ و دعوا، خارج از جنگ انسانى تلقى شد، طبیعى بود 
نهاد روحانیت که خود را متولى دین و دین دارى و حفظ 
دیانت مردم مى دانست وارد این جریان شود. به عبارت دیگر، 
ورود مرجع تقلیدى همچون امام خمینى که در رأس نهاد 
روحانیت قرار داشت، به موضوع جنگ و تبدیل گفتمان جنگ 
تحمیلى به دفاع مقدس سبب شد که همه پیکره این نهاد 
مخصوصاً ائمه جمعه تلاش کنند به تبعیت از امام خمینى(ره) 

این گفتمان و اندیشه را در جامعه گسترش دهند و مشوق 
کمک هاى  ارسال  و  جبهه ها  در  مردم  همه جانبه  حضور 
فراوان به جبهه ها شوند. اما دراین میان به نظر مى رسد که 
نقش شهداى محراب بسیار بیشتر از دیگر ائمه جمعه باشد؛ 
چراکه هرکدام از این شهدا بارها مورد سوء قصد منافقان قرار 
گرفتند که بى تردید مهم ترین دلیل این سوء قصد، تجربه موفق 
آنها در حفظ نظام جمهورى اسلامى و گسیل کردن مردم به 

جبهه هاى نبرد حق علیه باطل بوده است.
درواقع واکاواى سخنان و خطبه هاى شهداى محراب 
نشان مى دهد که آنها هر هفته با تشریح جنگ تحمیلى و 
بیان آیات، روایات و همچنین تشریح شرایط صدر اسلام 
تلاش مى کردند گفتمان جنگ تحمیلى را جنگ اسلام و 
کفر و حق علیه باطل جلوه دهند و با تشریح مفهوم شهید 
و شهادت در راه اسلام، شرکت در دفاع مقدس و جهاد 
دفاعى را یک وظیفه الهى براى مردم عنوان کنند. وقتى 
که جنگ تحمیلى در این گفتمان قرار گرفت، هم زمان 
مفهوم ایثار و شهادت در راه خداوند و حرکت انقلابى امام 

حسین(ع) نیز به میان کشیده  شد.
تبیین هفتگى مقام شهید و شهادت در اسلام با بیان آیات 
و روایات فراوانى که درخصوص این امر در منابع اسلام وجود 
دارد، به منظور تهییج و تشویق مردم براى رفتن به جبهه هاى 
نبرد و جانسپارى براى حفظ دین و اسلام کافى بود. درواقع، 
شهداى محراب مردم را به آنچه در اسلام درباره شهید و 
شهادت آمده است آشنا کردند و این آشنایى سبب شد که 
مردم تحت تأثیر مفهوم والاى شهید و شهادت در پیشگاه 
خداوند، از فداکردن جان خود براى خدا و دین خدا هیچ ابایى 
نداشته باشند. ازطرفى، احترام و اکرامى که شهداى محراب به 
شهدا و خانواده  آنها مى گذاشتند و همواره در خطبه هاى نماز 

جمعه مردم را به آن توصیه مى کردند، بسیار اهمیت داشت.
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فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس
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مقالات

 جنگ احساس وفادارى و فداکارى براى اعضاى یک ملت را درمقابل دشمن به بالاترین درجه مى رساند. 
براین اساس، به همان میزان یا حتى بیشتر از هزینه و سرمایه اقتصادى، جنگ به سرمایه انسانى و اجتماعى 
نیازمند است. جنگ ایران و عراق و مقاومت مردمى شکل گرفته در آن نیز بار دیگر اهمیت حضور این سرمایه 
بوده اند که  این جنگ  اقشار و گروه  هاى حائز اهمیت در طول  از  را نشان داد. روستاییان یکى  اجتماعى 
سرمایه  هاى انسانى، اقتصادى و معنوى خود را در اختیار جبهه ها قرار داده اند. پس جا دارد نوع فعالیت و انگیزه 
مشارکت افراد روستایى در مناطق جنگى و در طول دفاع مقدس مورد بررسى و مطالعه قرار گیرد. یکى از 
روستا هاى شناخته شده در دفاع مقدس، روستاى فردو در حوالى شهر مقدس قم است که با داشتن آمار بالایى 
از شهدا و ایثارگران نسبت به جمعیت کم خود در دوران دفاع مقدس نقش آفرینى کرده است. پژوهش حاضر 
حاصل گفت وگوها و تحقیقات میدانى در بین رزمندگان بومى و افراد مطلع این روستا است که به بررسى 
چرایى و چگونگى ایفاى نقش مردم فردو در دوران دفاع مقدس مى پردازد و درنهایت این ایفاى نقش را حاصل 

بسیج مردمى با تأثیرپذیرى از عناصر و انگاره    هاى پرنفوذ مذهبى در روستا تلقى مى کند.
واژگان کلیدى: سرمایه اجتماعى، دفاع مقدس، روستاییان، روستاى فردو، بسیج مردمى، عناصر مذهبى.

چکیده

* مدیر گروه مطالعات اجتماعى مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
** دانشجوى دکترى علوم سیاسى و کارشناس گروه مطالعات اجتماعى مرکز

نقش روستاییان در جنگ ایران و عراق 
( مطالعه موردى روستاى فردو)

مقدمه و بیان مسئله پژوهش
رویه متداول در تحقیقات اجتماعى آن است که محقق با 
کنکاش در واقعیت به تأیید مسئله اى که در حیات اجتماعى 
اتفاق افتاده است، مى پردازد و سپس ازطریق روش علمى 
آن مسئله را مطالعه مى کند. معمولاً تحقیقات پیمایشى با 
این الگو پیش مى روند. اما گاهى مسئله اجتماعى، کم توجهى 
به میراث فرهنگى یک جامعه و تداوم و حفظ آن در بین 

نسل  هاى مختلف است. مسئله، نحوه تحقق یک ارزش است 
که با فداکارى انسان  هاى ازخودگذشته میسر شده است. 
مسئله ممکن است نادیده گرفتن برخى ارزش  هاى اجتماعى 
باشد که در برهه اى از تاریخ یک ملت، تاریخ ساز بوده اند. اگر به 
قول پارسونز، حفظ الگو یکى از چهار نیاز و ضرورت کارکردى 
براى بقاى جامعه باشد، حفظ ارزش  هاى دفاع مقدس یکى از 

چهار نیاز حیاتى جامعه ایران محسوب مى شود. 

یحیى نیازى*
فرزاد حسینى**
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نقش روستاییان در جنگ ایران و عراق 
( مطالعه موردى روستاى فردو)
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معمولاً جوامعى که در همسایگى هم قرار دارند، داراى 
زمانى  برهه  هاى  برخى  در  که  مورداختلافى اند  موضوعات 
قابل تحمل و در زمان  هاى دیگر، با اراده و خواست حکومت 
یا تحریک دیگر جوامع، ممکن است مسئله آفرین شوند و 
همین ممکن است آتش یک جنگ خانمان سوز و ناعادلانه 
را شعله ور کند. تجاوز ارتش عراق در شهریور 1359 ازجمله 
این جنگ ها است که توجیهى جز فزون طلبى صدام حسین و 
تحریک کشور هاى غربى ندارد. «انگیزه یورش ارتش عراق به 
ایران... در دیدگاه ژئوپلیتیک و جغرافیاى اقتصادى قرار داشت؛ 
یعنى هم هدف هاى جغرافیایى و هم هدف هاى اقتصادى دنبال 
مى شد، ولى به علت ناتوانى آن کشور در زمینه جغرافیاى 
اطلاعاتى مربوط به ایران، پس از هفت سال جنگ، ارتش عراق 
نتیجه اى جز ویرانى سرزمین و ازدست دادن نیروى نظامى خود 
نگرفت....»1 درواقع به نظر مى رسد یکى از موانع پیروزى عراق 
در جنگ، وجود تصورات غیرواقعى و اطلاعات ناقص دولت 
عراق درباره نیرو هاى ایران بود؛ چراکه حضور داوطلبانه گروه ها 
و اقشار جامعه ایران با عقاید و افکار متفاوت در جنگ، ازنظر 
ایشان، بعید و دور از عمل بود. به بیان دیگر، مقاومت ایران 
در جنگ هشت ساله و دفاع مقدس نشان از اهمیت و نقش 
سرمایه انسانى و اجتماعى مشارکت کننده در این جنگ دارد و 
لزوم توجهى عمیق را مى طلبد و باوجود تحقیقات متعددى که 
 ـکه در جاى خود  درباره این موضوع در ایران انجام گرفته است  
 ـهنوز جنبه  هاى اجتماعى آن و ارائه  ارزشمند و ضرورى است 
تیپولوژى و نوع شناسى اقشار مشارکت کننده در طول جنگ 
تحمیلى خصوصاً با نگاه جامعه شناختى، مهجور مانده و همانا 
حوزه اى مناسب و ضرورى براى مطالعات جامع و عمیق است.
به بیان دیگر، چنانچه تاریخ جنگ و دفاع مقدس با 
نگاهى عادلانه نوشته شود، نمى تواند فقط محدود به شرح 
فتوحات و جنگاورى رهبران و نخبگان باشد و کنش ها و 

رشادت  هاى انسان هایى که بى نام ونشان در جنگ فداکارى 
کرده  و با مشارکت خود در تحقق یک ارزش ملى  مذهبى  ـ 
یعنى دفاع از وطن ـ سهیم شده اند را نادیده انگارد. روستاییان 
یکى از همین اقشار و گروه هاى حائز اهمیت در طول دفاع 
مقدس بوده اند که یا تجربه مستقیم حضور در جبهه جنگ 
و  رزمندگان  همواره  غیرمستقیم،  به طور  یا  داشته اند  را 
جبهه هاى جنگ را موردحمایت قرار داده و از سرمایه  هاى 
انسانى، اقتصادى و معنوى خود در یارى رسانى به ایشان دریغ 
نکرده اند. ازجمله شاخص ترین این روستاییان در طول دفاع 
مقدس اهالى "روستاى فردو" در حوالى شهر مقدس قم است 
که به دلیل داشتن آمار بالایى از شهدا به نسبت جمعیت خود 
و معرفى فرماندهان و شخصیت  هاى برجسته در دوران جنگ 
تحمیلى در این زمینه رکوردار است. دسترسى سهل الوصول 
به رزمندگان و مردم این روستا دلیل دیگرى بود تا به عنوان 
مورد مطالعاتى پژوهش حاضر قرار گیرد تا مدل مناسبى را 
براى ادامه این پژوهش در سایر روستا هاى کشور فراهم کند.
  اما سؤالاتى که در این پژوهش به دنبال یافتن آنهاییم 
عبارت اند از: «روستاییان فردو چه نقشى در دفاع مقدس ایفا 
کردند؟ ایفاى این نقش به صورت داوطلبانه و با برنامه ریزى هاى 
بومى و محلى (بسیج محلى) بوده است یا در حوزه فعالیت هاى 

ازپیش تعیین شده و سازمان یافته قرار مى گیرد؟»
 سؤالات فرعى که ما را در یافتن پاسخ دو سؤال فوق 

راهنمایى مى کنند نیز عبارت اند از:
1. چه اقشار و گروه هایى در روستاى فردو و به چه نحو، 

نقش حامى و پشتیبان دفاع مقدس را ایفا کردند؟ 
2. نحوه اعزام و حضور رزمندگان روستاى فردو در 

جبهه هاى جنگ به چه شکل بوده است؟
3. عوامل محرك و مشوق رزمندگان و روستاییان فردو 

در دفاع مقدس چه بوده است؟
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ادبیات نظرى پژوهش
اغلب، جنگ و ستیزه را آفریننده تاریخ مى دانند؛ چراکه 
«تقریباً تمام تمدن  هاى معروف دراثر جنگ از بین رفته اند 
به عرصه وجود  پا  با جنگ  نیز  تمام تمدن  هاى جدید  و 
نهاده اند.»2 درواقع جنگ و ستیزه از واقعیات اجتماعى زندگى 
بشر است و اگرچه اکثر متفکران آن را مخل نظم و تعادل 
اجتماعى تلقى کرده اند، ازآنجاکه افراد و جوامع منافع، منابع 
و ارزش هاى خود را دارند، جنگ و ستیزه هم وجود دارد. 
به بیان دیگر، جنگ از مهم ترین عوامل تغییرات اجتماعى 
است که سبب گشودن در هاى جوامع به روى عناصر فرهنگ 
مادى و غیرمادى جوامع دیگر مى شود و سطح وسیعى از 
حیات جامعه را مى تواند دگرگون کند. به تعبیرى، جنگ 
نوعى "تحول شتابان" است. جنگ در عین  حال که همه 
آن را بدیهى مى پندارند، اما تحقیقات جامعى درخصوص 
آن صورت نگرفته و هنوز پدیده اى ناشناخته است. جنگ 
به عنوان خشن ترین و مصیبت بارترین شکل تعامل اجتماعى، 
اگرچه بیش از تمام بلایاى طبیعى و بیمارى ها خسارت و 

کشته به بار مى آورد، با اسراف زیاد همراه است و تعادل 
جمعیتى را بر هم مى زند، اما با کارکرد  هاى اجتماعى مثبت 
نیز همراه است که همانا لزوم دفاع از ارزش ها و مرز هاى ملى 
و همچنین هم بستگى ملى میان افراد در یک سرزمین است. 
ازاین رو، نباید با دیدى یک سویه به آن نگریست. در همین 
راستا لویس کوزر معتقد است «کشمکش  هاى اجتماعى 
پایدارى اجتماعى را از بین برده و ساختار اجتماعى را به 

خطر مى اندازند....»3
 البته ایشان باوجود تأثیرات ناگوارى که براى ستیزه قائل 
است، بر این باور است که «... کشمکش مى تواند به تحکیم 
گروهى که ازنظر ساختارى دچار ضعف است، کمک کند. 
کشمکش با جامعه اى دیگر، مى تواند هسته یکپارچه کننده 
جامعه اى را که به ازهم گسیختگى گرایش دارد، ترمیم کند... 
در چارچوب یک جامعه، کشمکش مى تواند برخى از افراد 

نسبتاً منزوى را وادار به قبول یک نقش فعال کند.»4 
جنـگ سـبب مى شـود آن افـرادى کـه در زندگـى 
عـادى و روزمـره خودخـواه و منفعت طلب بوده انـد، فداکار 

رژه رزمندگان روستاى فردو جهت اعزام به خط مقدم جبهه
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و ایثارگـر باشـند و بـراى وطـن و تعهـد به میهـن و عقیده 
جان فشـانى کننـد. جنـگ سـبب تجدیـد حیـات "حـس 
وفـادارى و ارادت افـراد بـه ارزش هـاى جامعـه" مى شـود. 
بـا نـگاه دورکیمى نیـز، جنگ موجبـات تحکیـم و ارتقاى 
هم بسـتگى اجتماعـى را فراهم مى آورد. جنگ یا در سـوى 
دیگـر آن دفـاع از وطـن، وفـادارى مى آفرینـد؛ که به تعبیر 
زیمـل بـدون وفادارى، جامعـه به وجود نمى آیـد. «وفادارى 
وضعیتـى روحـى و نـه یک احسـاس اسـت: مـن مى توانم 
بـه دوسـتانم یـا بـه میهنـم، 
احسـاس من نسـبت بـه آنان 
هرچه باشـد، وفادار باشـم....»5 
وفـادارى  احسـاس  جنـگ 
اعضـاى  بـراى  فـداکارى  و 
درمقابـل  را  خـودى  گـروه 
دشـمن بـه بالاتریـن درجـه 
بـه  براین اسـاس،  مى رسـاند. 
همـان میـزان یا حتى بیشـتر 
از هزینـه و سـرمایه اقتصادى، 
جنـگ بـه سـرمایه انسـانى و 
اجتماعى نیازمند اسـت. بدون 
امـکان  معتقـد،  انسـان  هاى 
مقاومـت و پیـروزى در جنگ 
مشـارکت  اسـت.  نامحتمـل 
توده  هاى انسـانى در جنگ کلید موفقیت و پیروزى اسـت. 
از منظر تالکوت پارسونز، هر نظام اجتماعى کل براى بقا و 
تداوم موجودیت خود بایستى بتواند سازوکارها و نهاد هایى را 
به وجود آورد که چهار نیاز یا ضرورت کارکردى را تأمین کند. 
این چهار نیاز شامل انطباق یا سازگارى با محیط، یکپارچگى، 
حفظ الگو  هاى فرهنگى و هدف یابى است. «یکى از این نیاز ها 

در زمان جنگ با دشمن خارجى، حفظ موجودیت کامل یا 
استقلال ارضى جامعه و دفاع از جان، مال و حیثیت ملى در 
قبال تجاوز نیرو هاى دشمن است. زمانى که این استقلال و 
موجودیت ازطریق نیرو هاى مهاجم خارجى به خطر افتد، 
نیرو هاى مبارز و سازمان هاى نظامى آن جامعه به مقابله 
برمى خیزند....»6 بنابراین جنگ ازجمله عوامل تهدیدکننده 
انطباق جامعه محسوب مى شود که مردم در گروه ها و اقشار 
مختلف به شیوه  هاى متفاوت براى مبارزه با این تهدید نظام 
اجتماعى کل به ایفاى نقش پرداختند. پس جا دارد نوع 
فعالیت و انگیزه مشارکت افراد روستایى  ـ زن، مرد، پیر و 
جوان ـ در مناطق جنگى و در طول دفاع مقدس در این کنش 

و بسیج عمومى، مورد بررسى و مطالعه قرار گیرد.
 از سـوى دیگـر، یکـى از ملزومـات بقاى هـر جامعه اى 
معمـولاً انتقال ارزش ها و میـراث فرهنگى  ـ حفظ الگو هاى 
ارزشـى و هنجارى  ـ به نسـل  هاى آینده مى باشـد که براى 
این منظور یادآورى داسـتان فداکارى ها و جان فشـانى  هاى 
افـراد جامعـه روسـتایى در زمان دفاع مقـدس از این منظر 
نیز بسیار مؤثر و ضرورى است و شناخت و فهم آن ازجمله 
اولویت هـا در حـوزه مطالعـات جنگ و دفاع مقدس اسـت. 
بنابراین مسـئله اصلى در طرح مطالعاتى حاضر شـناخت و 
فهـم نحوه و دلایـل مشـارکت توده  هاى روسـتایى مناطق 

جنگـى در دفاع مقدس مى باشـد.

روش تحقیق
هر تحقیقى به تناسب ماهیت موضوع و سؤال اصلى تحقیق، 
از روش یا روش هاى خاصى استفاده مى کند و به عقیده 
ماکس وبر معیار انتخاب روش صرفاً بایستى کارایى روش 
در دستیابى به یافته  هاى واقعى و دقیق باشد. ازآنجاکه این 
تحقیق نه درصدد بررسى روابط متغیر ها یا سنجش نگرش، 

شــاخص ترین  ازجملــه 
روســتاهاى کشور در طول 
"روســتاى  دفــاع مقدس 
فردو" در حوالى شهر مقدس 
داشتن  به دلیل  که  است  قم 
آمار بالاى به نسبت جمعیت 
و  فرماندهان  معرفى  و  خود 
در  برجسته  شخصیت  هاى 
در  تحمیلى  دوران جنــگ 

این زمینه رکوردار است.
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بلکه شناخت و فهم مناسب شیوه ها و اشکال مشارکت افراد 
درقالب  مى باشد،  و جنگ  از جبهه  در حمایت  روستایى 
استراتژى استفهامى که خاص علوم اجتماعى است، قرار 
مى گیرد. ازاین رو، از روش کیفى براى گردآورى و تحلیل 
یافته ها بهره مى برد. در این روش، شناخت عمیق و همه جانبه 

پدیده  هاى اجتماعى مهم تر از تعمیم پذیرى نتایج است. 
در طرح مطالعاتى حاضر نیز به منظور گردآورى اطلاعات، 
تجربه  افرادى که خود  با  تکنیک مصاحبه  هاى عمیق  از 
مستقیمى درباره موضوع داشته اند یا اطلاع دقیقى از نحوه 
مشارکت مردم روستاى فردو در کمک به جبهه و جنگ 

داشتند، استفاده شده است.

تاریخچه و موقعیت روستاى فردو
روستاى فردو در 15 کیلومترى جنوب شرقى کهک و 47 
کیلومترى جنوب شهر قم قرار دارد و از جنوب غربى به کوه 
چال، از جنوب شرقى به کوه عبدالوهاب، و از شرق به کوه 
سلطان سعیدشاه محدود مى شود. نام روستاى فردو برگرفته 
از کلمه فردوس به معناى بهشت است. روستاى فردو در 
محدوده کوهستانى جنوب شرقى کهک واقع شده و ارتفاع 
آن از سطح دریا در حدود 2070 متر است و اقلیمى معتدل و 
کوهستانى دارد. آب وهواى این روستا در بهار و تابستان خنک 
و مطبوع و در زمستان سرد و خشک است. رودخانه فصلى 

فردو در شرق روستا جریان دارد.
روسـتاى فـردو قدمـت و پیشـینه تاریخـى طولانـى 
دارد. بنـاى امامـزاده بسـوره (بـاوره) در حوالــى روسـتا 
و همچنیــن امـامـــزاد ه اى در داخــل روســتا قدمــت 
ایـن روسـتاى کوهسـتانى را نشـان مى دهـد. قدمـت ایـن 
زیارتگاه هـا بـه دوره صفـوى مى رسـد. مردم روسـتاى فردو 
به زبان فارسـى و با لهجه محلـــى سخـــن مى گوینـــد 

و مسـلمان و پیـرو مذهـب شـیعه جعفرى انـد. درآمد اکثر 
مردم روسـتاى فردو از فعالیت  هاى زراعـــى و دامـــدارى 
تأمیــن مى شــود و گروهــى از آنهــا در امــور خدمــاتى 
و تولیـــد صنایع دسـتى اشـتغال دارند. در روسـتاى فردو 

پـرورش زنبـور عسـل نیـز رواج دارد.
مراتع سرسبز و حاصلخیز اطراف این روستا موجبات رونق 
دامدارى را فراهم آورده است و انواع لبنیات در آن فرآورى 
و  زراعى  فعالیت  هاى  فردو در کنار  زنان روستاى  مى شود. 

قالى،  انواع  بافت  به  دامدارى، 
زیلو و گلیم مى پردازند. روستاى 
کوهپایه اى فردو بافت مسکونى 
متراکمى دارد و خانه  هاى روستا 
براى غلبه بر شیب طبیعى زمین 
و امنیت بیشتر در کنار یکدیگر 
و اکثراً در یک طبقه و به ندرت 
در دو طبقه با سقف  هاى مسطح 
با  روستا  این  شده اند.  ساخته 
تقدیم 108 شهید (با توجه به 
جمعیت کم) در دوران جنگ 

تحمیلى در ایران زبانزد است. 

مردم فردو در دفاع مقدس
به  نیرو  اعزام  در  قم  استان  پیشگامان  از  فردو  روستاى 
کردستان در مقابله با غائله ضدانقلاب بود که حضور در 
حماسه آزادسازى باشگاه افسران سنندج یکى از افتخارات 
رزمندگان این روستا است. با شروع جنگ تحمیلى، اعزام 
جنگ  جبهه هاى  به  هم  روستا  رزمندگان  دوره  اولین 
حضور  با  روستا  این  رزمندگان  گرفت.  انجام  تحمیلى 
حداقل دویست نفرى رزمندگان فردویى در تپه چشمه 

در  حیدریان  جعفر  «شهید 
بارزى  نقش  خیلى  جبهه ها 
روســتا] [مردم  داشــت. 
و  مى دادند  گوش  را  حرفش 
وقتى صحبت مى کرد بچه ها 
یک  او  مى کــرد.  جذب  را 
مرتبه 120 نفــر فردویى را 
نام  به  مى برد و در یک خط 
جبهه هاى  در  چشمه"  "تپه 

جنوب، مستقر مى کند.»
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آزادسازى  و  آبادان  حصر  شکست  در  شرکت  و  دزفول 
با  خرمشهر  آزادسازى  و  فتح المبین  عملیات  و  بستان 

تقدیم 22 شهید نقش بسزایى داشتند.
رزمندگان  از  زیادى  تعداد  رمضان  عملیات  در 
از  نفر  هفت  آنها  میان  از  که  داشتند  شرکت  فردویى 
تا  آنها  اجساد  که  شدند  مفقود  روستا  جوانان  بهترین 
محرم  عملیات  در  ماند.  باقى  منطقه  در   1377 سال 
تا  کردند.  اسلامى  کشور  و  اسلام  تقدیم  شهید   4 نیز 
اینکه والفجرها شروع شدند؛ مقدماتى 1، 2 و... تا پایان 
و عبور  فاو  آزادسازى شهر  والفجر8 و حماسه  عملیات 
از رزمندگان  ایثارگرى تعداد زیادى  یادآور  اروندرود  از 
روستاى فردو است که در این عملیات نیز 250 نفر از 
در  روستا  شهداى  و  داشتند  شرکت  روستا  رزمندگان 
از  مرحله  این  تا  و  بودند  نفر  دوازده  والفجر8  عملیات 
دفاع مقدس شهداى فردو به 70 نفر رسید. درنهایت تا 
پایان دفاع مقدس تعداد شهداى روستا به 108 نفر و 

تعداد جانبازان فردو به 250 نفر مى رسد.

1. نقش حمایتى اقشار روستاى فردو در دفاع مقدس
شناخت افراد و گروه هایى که نقش حمایتى و پشتیبانى از 
رزمندگان و جبهه ها در طول دفاع مقدس داشته اند کمک 
جنگ  در  مردمى  مقاومت  عقبه  به  پى بردن  به  بسیارى 
تحمیلى مى کند و سازوکار و اسرار این بعد مهم و تأثیرگذار 
را بیشتر و بیشتر هویدا مى کند. بررسى پایگاه اجتماعى افراد 
و اقشار دخیل در دفاع مقدس در روستاى فردو نیز به عنوان 
یکى از باسابقه ترین و فعال ترین روستا هاى کشور ازنظر اعزام 
رزمندگان و تقدیم ایثارگران، از این حیث قابل توجه و حاوى 
نکات مهمى است که به شناخت دقیق نقش این روستا و 
ابعاد اجتماعى و مغفول مانده آن در جنگ ایران و عراق کمک 
شایانى مى کند. ازاین رو، این ابعاد و اقشار را در گفت وگو با 
چند تن از رزمندگان بومى این روستا در دوران دفاع مقدس 

به بحث و بررسى نشستیم. 

1.1.   نقش معتمدین و روحانیون فردو در دفاع مقدس

در گفت وگو با یکى از رزمندگان باسابقه فردو، از وى درباره 

جمعى از رزمندگان روستاى فردو درحال توجیه براى عزیمت به مناطق عملیاتى
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نقش معتمدین دوران جنگ در فردو سؤال شد که ایشان در 
پاسخ نقش دو گروه را پر رنگ تر خواند: «در روستاى فردو دو تا 
گزینه مى توانست نقش مهمى را ایفا کند که روستا این تعداد 
حضور رزمنده ها را در جبهه ها داشت؛ یک بخش برمى گردد به 
بچه هاى انقلابى که آنجا بودند و امروز به عنوان پاسدار و اعضاى 
سپاه شده اند و هم بچه هاى حزب اللهّى که از انقلابیون بوده اند. 
یعنى یک بخش نقش این افراد پررنگ بود که موجب شد 
جوانان به سمت جبهه ها روى بیاورند و بعد هم نقش روحانیون. 
من فکر مى کنم این موضوع را در دو بخش مى توان دسته بندى 
کرد؛ یک بخش روحانیون هستند و یک بخش بچه هاى 
انقلابى که یک تعدادشان پاسدار بودند و یک تعدادشان پاسدار 
نبودند ولى از سابقه انقلابى برخوردار بودند. نقش روحانیون 
مى توانست خیلى در این قضیه پررنگ باشد؛ چون خودشان 
هم در جبهه حضور پیدا مى کردند. من فکر مى کنم آن روزها 
روستاى فردو نزدیک به سى، چهل تا روحانى داشت که پنج، 

شش نفرشان در جبهه ها بسیار فعال بودند.»
یکى دیگر از رزمندگان بومى، تأثیرگذارى روحانیت را در 
بین اهالى فردو از سال هاى قبل از انقلاب مى داند و رفت وآمد 
علماى طراز اول در روستا را مسبوق به سابقه مى خواند و 
این گونه به آن مى پردازد: «یکى از ویژگى  هاى بارز مردم فردو 
همراهى با روحانیت است؛ یعنى هر جایى که ما مشکلى 
داشتیم یا مردم فردو مشکلى داشتند مردم مى گفتند «هرچه 
روحانى مى گوید.» اگر به تاریخ فردو نگاه کنیم این روستا 
آیت االله  ازجمله  است  بوده  علما  رفت وآمد  محل  همیشه 
کبیر، آیت االله اراکى، آیت االله تبریزى که ایشان هر سه ماه 
تابستان را در محل حسینیه مسجد شهداى فردو مستقر 
بودند. آنجا مسقف نبود. بالاى مسجد جامع سیدالشهدا به 
حسینیه اشراف داشت. خدا رحمتشان کند آنجا منزل هم 
دارند. سه ماه تابستان آنجا نماز جماعت را اقامه مى کردند. 

آیت االله معرفت که اولین علوم تفسیرى قرآنى را نوشته است، 
اصرار داشتند پسرشان یعنى شهید محمدهادى معرفت 
را از شهداى فردو بدانند. ایشان مى گفتند من که همیشه 
اینجایم. مى روم و مى آیم در طول سال. باغ هم دارد که به باغ 
بالا معروف است. در پایین پاسگاه قدیم فردو منزل آیت االله 
معرفت است. ایشان عنایت ویژه اى داشت. مرحوم عموى ما 
رعیت ایشان بود. چون مداح بود و فرمانده پایگاه بود آیت االله 
معرفت خیلى به ایشان اعتماد داشت. مرحوم پدربزرگ من 
عنایت  معرفت  آقاى  بودند.  ایشان  معتمدین  ازجمله  هم 
ویژه اى هم به فردو و شهدایش داشتند. وقتى دید که چنین 
آیت االله  بودند.  ساکن  فردو  در  سال  خیلى  دارد  مردمانى 
رمضانى که ازجمله خود علماى روستا هستند. ایشان مجتهد 
امام رحمۀ االله علیه هستند.  و هم مباحثه حضرت  هستند 
آقاشیخ فضل االله از علماى ما بوده است، ولى در گذشته. افراد 
دیگرى هم بودند که منبرى  هاى خیلى قدر و توانایى بودند؛ 
مرحوم نکو بودند، مرحوم حاج آقاى ابراهیمى بودند که ایشان 
هم موردنظر دفتر حضرت آقا بودند، مرحوم حاج آقاى مردانه 
بودند. دو سه مورد دیگر هم بودند که من خیلى اسامى شان 

در ذهنم نیست.»
وقتـــى از رزمنـــده اى قدیمـى کـه اهل روستاسـت 
دربـاره نفـوذ و خدمـات روحانیـون در فردو پرسـیده شـد، 
پاسـخ داد: «فردو یک خصوصیتى داشـت کـه از اول یعنى 
از پیـش از انقـلاب کـه پدرم برایمـان تعریف مى کـرد این 
بـود که فـردو روحانـى داشـت. روحانیون باتقوایى داشـت؛ 
مثـل آخونـد ملا غلامحسـین کـه من خـودم ایشـان را به 
یـاد نـدارم. آخوند ملا غلامحسـین هم کشـاورزى مى کرد 
و هـم اینکـه مـلا بـود و درس مى خواند و روضـه مى خواند 
و نمـاز جماعـت مى خوانـد. آقـاى شـیخ حسـین مردانه و 
پسرشـان هـم بودند. آیـت االله آشـیخ ابراهیم رمضانـى بود. 
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بیـدارى فـردو در اصـل از ایـن بـود کـه از قدیـم خـودش 
روحانـى بومـى داشـت. روحانیـان بومـى اش هـم واقعـاً بـا 
مـردم بودنـد؛ یعنـى کشـاورزى مى کردنـد، نمـاز جماعت 
هـم مى خواندنـد و مسـئله هم مى گفتنـد و مـردم را بیدار 
مى کردنـد. در فـردو روضه  هـاى خانگى هم زیـاد بود به غیر 
از تکیـه. دیگـر اینکـه فردو یـک ویژگى خاصى داشـت که 
اگـر کسـانى با هـم کـدورت داشـتند و دعـوا کـرده بودند 
شـب کـه مى شـد مى آمدنـد تـوى تکیـه و همـه بـا هـم 
سـینه مى زدنـد! همـه بـا هم 
پـاى روضـه مى نشسـتند! روز 
دعـوا کـرده بودند، ولـى از هم 
جـدا نمى شـدند. ایـن هـم از 
لطـف ائمه اطهار بـود که توى 
اینهـا  حسـین  امـام  مراسـم 
همیشـه یکـى بودنـد. همه با 

هـم در یـک تکیـه بودند.» 
افـــراد  نــقــش  از  وى 
غیرروحانى شاخــص هم در 
روستا  جوانان  و  اهالى  جذب 
نقش  و  مى گوید  جبهه ها  به 
یکى از شهداى شاخص فردو به نام شهید جعفر حیدریان را 
برجسته مى کند: «شهید جعفر حیدریان در جبهه ها خیلى 
نقش بارزى داشت. حرفش را گوش مى دادند. ایشان واقعاً 
سخنور بود و وقتى صحبت مى کرد بچه ها را جذب مى کرد. 
او یک مرتبه 120 نفر فردویى را مى برد و در یک خط به 
نام "تپه چشمه" در جبهه هاى جنوب، مستقر مى کند. سال 
1360 این تدبیر آقاى حیدریان بود، منتها بچه هاى دیگر 
هم همکارى مى کردند. آقاى حیدریان یک چیزى مى گفت 

بچه هاى دیگر هم همکارى مى کردند.» 

2-1. نقش زنان روستاى فردو در دفاع مقدس

اغلب از زنان به عنوان افراد حاضر در صحنه  هاى مختلف و 
بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده در انقلاب اسلامى و جنگ 
تحمیلى یاد شده است که نقشى حمایت گر و دلگرم کننده 
و  ایثار  هرگونه  بذل  از  نقش  این  ایفاى  در  و  داشته اند 
فداکارى مضایقه نکرده اند و برخى صاحب نظران موفقیت 
در دو عرصه مذکور تاریخ این مرزوبوم را با حذف این قشر 
طرف  هاى  از  ازاین رو،  دانسته اند.  ناممکن  تعیین کننده، 
گفت وگو خواستیم تا از چگونگى حضور این قشر روستا در 

دوران دفاع مقدس بگویند. 
یکى از اهالى فردو نقش زنان و مادران را در تشویق 
همسران و فرزندان خود براى حضور در جبهه ها این گونه بیان 
مى کند: «علاوه بر نقش مؤثر همه مادران بزرگوار رزمندگان و 
شهدا در زمینه همکارى براى تشویق فرزندانشان براى حضور 
در جبهه و تحمل رنج دورى و عدم حضور همسران و فرزندان 
خودشان در جبهه و عهده دارى سرپرستى خانواده در آن 
زمان، تحمل رنج  هاى روحى از شنیدن خبر هاى ناگوارى 
که دائماً از جبهه پخش مى شد که چه کسى شهید شده 
براى  و چه کسى مجروح شده است، هم نقش تشویقى 
بچه ها داشتند و هم همکارى مى کردند براى حضور بچه ها 
و همسران در جبهه. در زمینه پشتیبانى جبهه ها هم خیلى 
کارها کردند؛ از اموال شخصى و طلاى خودشان هدیه دادند، 
در مجالس دعا و مراسم بزرگداشت شهدا حضور داشتند، 
دیدار جانبازان و مجروحان در بیمارستان ها مى رفتند. یک 
کارى هم که به وفور انجام مى شد پختن نان بود که ازطرف 
بچه هاى تأمین لشکر17 على ابن ابى طالب(ع) و بچه هایى که 
در فردو کار مى کردند در بحث پشتیبانى جبهه و جنگ، آرد 
تهیه مى شد و زنان هم نان  هاى تنورى را مى پختند و خشک 

مى کردند و جمع مى کردند و به جبهه مى فرستادند.» 

«دختــرى یــک جفــت 
براى  را  خودش  گوشــواره 
به  بود.  به جبهه آورده  اهدا 
او گفتم خواهرم، بهتر است 
و  نکنى  عمل  احساســاتى 
این گوشواره را براى خودت 
نگــه دارى. گفت یعنى این 
که  برادرم  جان  از  گوشواره 
براى دفاع از اســلام دادیم 

عزیزتراست؟!»
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رزمنده اى دیگر هم از خدمات زنان روستا به جبهه ها 
این گونه مى گوید: «خانه  هاى فردو قدیمى اند و چند تا اطاق 
داشتند. مادر یکى از شهداى فردو مى گفت ما در زمان جنگ 
این اطاق ها را اختصاص داده بودیم که براى رزمندگان کارى 
انجام دهیم. خیاطى بود یا اطاق نان پزى داشتیم یا اطاق براى 
درست کردن نان خشک روغنى (کسمه) داشتیم. با مادران 
شهدا دور هم جمع مى شدیم و نیازمندى  هاى رزمندگان را 
دسته بندى مى کردیم. نان خشکى که رویش کنجد و سیاه دانه 
پاشیده بودند را آماده مى کردند براى بچه هاى رزمنده در لشکر 
على ابن ابى طالب مى فرستادند. خانم  هاى روستا یک نگاه ویژه اى 
به جنگ داشتند. مثلاً اگر طلایى داشتند کمک مى کردند. 
آقایان روحانى مى آمدند و اعلام مى کردند که به کمک مردم به 
جبهه نیاز داریم؛ خانم  ها هم انگشتر یا النگو یا هر چیز دیگر را 

در توان خودشان کمک مى کردند.»

1.3.  کمک  هاى مردمى فردو در دفاع مقدس

کمک  هاى داوطلبانه مردمى در جنگ ایران و عراق 

غیرنظامى  مایحتاج  تأمین  منابع  عمده ترین  از  یکى 
جبهه هاى نبرد بوده است که در آن زمان تکاپوى خاصى 
بررسى  و  بود  برانگیخته  جبهه ها  پشت  و  شهرها  در  را 
شکل و شیوه تهیه و ارسال آن براى رزمندگان و سهم هر 
منطقه در آن حاوى نکات و ابعاد متفاوتى از مدل دفاع 

مردمى را به منصه ظهور رسانده است. 
یکى از مطلعان فردویى، در بیان نحوه این کمک رسانى 
مى گوید: «بچه ها در تپه چشمه گفته بودند نان کم داریم، 
نان کم مى آید. شهید جعفر حیدریان هم پیام داده بود که 
نان بفرستید بیاید. مردم روستا نان خشک پخته بودند و 
یک ماشین جمع شد. کمک  هاى مردمى هم جمع شد. 
یک نیسان و یک تویوتا و فکر مى کنم یک مزدا جمع شد 
که مردم کمک  هاى جمع آورى شده را بار زدند و به منطقه 
فرستادند. ماشین ها را هم همان جا تحویل شهید حیدریان 

دادند که براى جبهه بماند.»
یکى دیگر از پیشکسوتان فردو هم جزئیات اقلام ارسالى و 
نحوه جمع آورى و انتقال آنها را به جبهه ها این گونه شرح مى دهد 

جمعى از رزمندگان روستاى فردو در خطوط مقدم جبهه
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که نشان از شوق مردم به اهداى هر نوع کمک در توان و وسع 
خود به جبهه ها دارد: «مربا که یک مورد اصلى بود. طى یک 
هفته زنان و دختران روستا 2000 کیلو مربا پختند و به جبهه 
فرستادند. بعضى هم با بافتن شال گردن یا دستکش دین خود 
را ادا مى کردند. دائم نان مى پختند. تعدادى از خانم ها مسئولیت 
پختن نان را به عهده گرفته بودند و روزانه مقدار زیادى نان 
محلى تولید مى کردند و به جبهه مى فرستادند. خود من زمانى 
که مسئول ناحیه مقاومت کهک بودم تقریباً از کاروانى که راه 
انداختند و براى جبهه کمک 
بردیم، چهار تا کامیونش را فقط 
از فردو بردیم. پول جمع کرده 
بودیم و با آن خرید مى کردیم 
که بگوییم این مال این روستا 
است. بیسکویت خریده بودیم، 
نان پخته بودیم، مـقـدارى آرد 
بــودیــم، سیب زمینى  آورده 
از  تعداد  یک  بودیم.  گرفته 
فردویى ها در بازار قم بودند؛ آنها 
حتى پولى را جمع کرده بودند 
رزمنده ها  خانــواده  هاى  به  و 
کمک مالى مى کردند. اینها چند مرتبه هم خرید هاى آن چنانى 
داشتند؛  منتها  کسى آمار نگرفت که بگوییم چند کیلو بوده 
است و چقدر نان بوده است و... من مربا را به طور شاخص 
گفتم که سندش هم هست، ولى ما بارها چند تا کامیون بار 
زدیم و فرستادیم. یک کامیونش فقط نان بود... یعنى آرد را 
مى آوردند در پایگاه. بچه هاى پایگاه آرد را با فرغون مى بردند در 
خانه پیرزن ها مى دادند و آنها هم مى پختند. بعد بچه ها دوباره 
بار مى کردند و مى آوردند پایگاه و به جبهه ها مى فرستادند. یک 
پیرزنى یک دبه عسل آورد و گفت ننه! مى خواهم خودت این 

دبه عسل را ببرى بدهى به رزمندگان. گفتم حالا معلوم نیست 
من بروم، ممکن است کس دیگرى برود. گفت نه! اگه خودت 
نمى روى نمى دهم! چون همه عسل من همین بوده است. گفتم 
اگر همین بوده است چشم! من مى برم. ما دبه را برداشتیم و 
رفتیم. تقریباً 5 کیلویى بود. رفتم در گردان حضرت معصومه که 
یکى از گردان  هاى عملیاتى لشکر17 على ابن ابى طالب(ع) است. 
شهید مجتبى اویسى را صدایش کردم گفتم مجتبى! این را 
به تدارکاتى ها ندادم؛ این را دادم که خودتان امروز صبح که 
صبحانه بچه ها را مى دهید بین بچه ها تقسیم کنید. حتى یک 
بار یک نفر یک مرغ زنده آورده بود. ما آن را همین طورى داخل 
کارتون گذاشتیم و به جبهه بردیم! دخترى هم آمده بود و یک 
جفت گوشواره خودش را براى اهدا به جبهه آورده بود. به او 
گفتم خواهرم! بهتر است احساساتى عمل نکنى و این گوشواره 
را براى خودت نگه دارى. گفت یعنى این گوشواره از جان برادرم 

که براى دفاع از اسلام دادیم عزیزتراست؟!»

2. نحوه حضور و نقش آفرینى رزمندگان فردو در 
دفاع مقدس

 2.1. اعزام ها

در  رزمندگان  مستقیم  نقش آفرینى  عطف  نقطه  اعزام ها 
جبهه ها بود که براى هر نقطه اى کمیت و کیفیت به خصوص 
خود را داشت. درحقیقت، کیفیت و کمیت اعزام ها مى توانست 
میزان تأثیرگذارى رزمندگان همان منطقه را در عملیات ها و 
تحرکات خودى مشخص کند و به نحوى در آمار شهدا و 
مجروحان تعیین کننده باشد. این مقوله که نام نویسى و اعزام 
به جبهه ها چه سازوکار و شکل و شیوه اى را دنبال مى کرد، 
از نکات جالب و قابل تأمل در دوران دفاع مقدس است که در 
روستاى فردو نیز روایت خاص خود را دارد که کم وکیف آن 

را از شاهدان عینى جویا شدیم.

«در شهداى شاخصمان شهید 
جعفــر حیدریــان را داریم. 
ایشــان هم عضو فرماندهى 
تشــکیل دهنده  و  قم  سپاه 
اول سپاه قم بود و هم مدتى 
امام در  بیت  مسئول حفاظت 
قم بود. بعد هم ایشان به عنوان 
فرمانده تیپ در تپه چشمه در 

لشکر17 معرفى شد.»
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یکى از شاهدان عینى، نحوه اعزام کاروان رزمندگان در 
روستا را این گونه روایت مى کند: «اعزام هاى کاروانى بیشتر 
قبل از عملیات ها بود؛ چون بچه هاى فردو بیشتر در زمانى 
که عملیات بود حضور پیدا مى کردند. خبر توسط بچه هاى 
در  عملیاتى  که  مى رسید  بودند  منطقه  در  که  پاسدارى 
که  را  اعزام  یک  مى گرفت.  صورت  آنها  اعزام  و  است  راه 
فیلمبردارى شده و الان یک گوشه هایى از آن هست این 
است که حتى در یکى از اعزام ها بچه هاى قمى را آوردند 
آنجا و کل اعزام از آنجا انجام شد. در موردى اعزام حدود 
1500 نفر در قالب کاروان "محمد رسول االله(ص)" بود که حاج 
حسین ایرانى در حسینیه سخنرانى کرد و بعد اینها به منطقه 
اعزام شدند. این یک مورد رسمى انجام شد و تصویربردارى 
هم شد. بعضى اوقات ما حتى لباس هایشان را هم از بسیج 
مى گرفتیم. یکى از شهدا که تازه فرزندش متولد شده بود، 
گفت من الان نمى توانم لباس ببرم خانه، چون فرزندم به من 
وابسته است؛ صبح مى آیم همین جا و لباس هایم را مى گیرم. 

این شهید هم در عملیات کربلاى8 شهید شد.»

رزمنده اى از خستگى ناپذیرى و تبعیت کامل از ولایت 
امام راحل در شوق به اعزام به جبهه ها در بین مردم روستا 
مى گوید: «در بحث اعزام خب هر چقدر در جنگ پیش 
مى رفتیم شهید هم مى آمد؛ یعنى بچه ها اعزام مى شدند، به 
تبعش عملیاتى بود و به تبعش یک تعدادى شهید مى آمد. 
وقتى جنگ طول کشید و به سال پنجم و ششم رسید در 
فردو اصلاً این مطلب مطرح نبود که چرا جنگ طولانى شده 
و خانواده ها نگذارند بچه هایشان بروند؛ یعنى مى گفتند چون 
امام گفته است و تا زمانى که امام صلاح بداند تابع هستیم 

فردو از اول به امام علاقه مندى خاصى داشت.» 

2. 2. افراد و فرماندهان شاخص فردو در دفاع مقدس

یـکى از پیـشکسوتـان رزمنـده، افـراد شـاخص در بیـن 
رزمندگان فردو را که سمت  هاى مهمى هم در لشکر17 
«در  مى کند:  معرفى  این گونه  داشتند  على ابن ابیطالب(ع) 
شهداى شاخصمان شهید جعفر حیدریان را داریم. ایشان 
هم عضو فرماندهى سپاه قم و تشکیل دهنده اول سپاه بود و 

سفر حضرت آیت االله خامنه اى رئیس جمهور وقت به روستاى فردو در دوران دفاع مقدس
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هم یک مدتى مسئول حفاظت بیت امام در قم بود. بعد هم 
که دیگر بحث اعزام ها و مسئولیت ایشان در لشکر17 بود 
که به عنوان فرمانده تیپ معرفى شد در تپه چشمه. وقتى 
پاسداران  از  گروهى  غائله ضدانقلاب شد،  درگیر  سنندج 
قم به فرماندهى شهید حیدریان به آن منطقه اعزام شدند. 
شهر در دست ضدانقلاب بود و در باشگاه افسران جمعى از 
برادران ارتشى در محاصره بودند. شهید حیدریان توانست با 
یک مدیریت قوى محاصره را شکسته و وارد باشگاه  شوند. 
چیزى نمى گذرد که با حمله مجدد ضدانقلاب، باشگاه بار 
دیگر به محاصره درمى آید و آنها به مدت 19 روز در محاصره 
مى مانند... بالاخره با استقامت نیرو هاى تحت امر و با تدبیر 
صحیح آن شهید محاصره باشگاه شکسته مى شود و با کمک 
نیرو هاى دیگر به تعقیب ضدانقلاب در شهر مى پردازند و 
به فرماندهى شهید محمد بروجردى از سپاه، شهید صیاد 
شیرازى از ارتش و دلاورى  هاى شهید و همرزمان او، سنندج 
و سپس جاده سنندج مریوان از لوث ضدانقلاب پاك سازى 
مى شود و سپس وى و همرزمانش بعد از پاك سازى سنندج، 
به قم مراجعت مى نمایند. در سال 1360 شهید حیدریان 
درمقابل  در جبهه جنوب  بار  این  مى کند  پیدا  مأموریت 
متجاوزان عراقى بایستد. قبل از اعزام در زادگاهش سخنرانى 
مى کند و با بیان شیوا و پرصلابتش از انقلاب دفاع مى کند و 
اهداف تجاوز عراق را به کشور اسلامى تبیین مى کند. بعد از 
سخنرانى 150 نفر از جوانان فردو به همراهى جعفر به جبهه 
اعزام مى شوند و در محور تپه چشمه در کنار او با متجاوزان 
بعثى مى جنگند. دوکوهه شاهد سخنرانى حیدریان در سال 
1360 بود و گواه است که جعفر در حضور سردار رشید 
اسلام شهید صیاد شیرازى و جمعى از بسیجیان، پاسداران و 
ارتشیان با خداى خود عهد و پیمان بست که براى بیرون راندن 
بجنگد. نفس  آخرین  تا  اسلامى،  کشور  از  متجاوزان 

وى در عملیات فتح المبین فرماندهى محور تپه چشمه را بر 
عهده داشت. اما در این عملیات تیرى به پاى او اصابت کرد 
و به شدت مجروح  شد. او به پشت جبهه منتقل مى شود، 
اما در بین راه به نداى پروردگارش لبیک مى گوید....» رهبر 
انقلاب در دیدارى که با خانواده  هاى شهدا و جانبازان قم 
داشتند از شهید حیدریان این گونه یاد کردند: «آن روزى که 
شهید حیدریان از شهر قم با یک عده  معدودى بلند شد رفت 
کردستان و درمقابل دشمن جنگیدند، آن روز ملت ایران در 
غربت کامل بود؛ درمقابل ما همه  اردوگاه غرب ایستاده بود؛ 
همه  امکانات جهانى علیه ما مجهز شده بود. چند تا جوان از 
قم، چند تا جوان بود از فلان شهر دیگر، از سراسر روستاها، از 
سراسر شهرها، اعتقاد به معامله  با خدا را در عمل نشان دادند؛ 
«انّ االله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأنّ لهم الجنّه 
یقاتلون فى سبیل االله فیقتلون ویقتلون وعداً علیه حقّاً فى 
التّوریه و الانجیل و القران.»7 این پیشکسوت در ادامه مى گوید: 
«شهید محمد اویسى را هم داشتیم که یک مدت فرماندهى 
قرارگاه را داشت. شهید الیاس فضل اللّهى را داشتیم که مدتى 
جانشین گردان و مسئول آموزش بود؛ یکسرى مسائل مربوط 
به سپاه و کار هاى خارج از کشور انجام مى داد. شهید علیرضا 
غلامعلى  شهید  بود.  ادوات  گردان  جانشین  که  محمدى 
محمدى که مسئول اعزام نیروى سپاه قم و جانشین گردان 
در عملیات خیبر بود که همان جا شهید شدند. سردار شهید 
جواد احمدیان جانشین گردان در عملیات رمضان که همان 
سال 1360 شهید شد. حاج حسین شکارچى که مسئول 
بهدارى لشکر17 بود. علیرضا اسماعیلى که مدتى مسئولیت 
بهدارى را در لشکر داشت. على رنجبرها را داشتیم؛ یکى شان 
تهران است و یکى شان قم است. اولى مسئول دفتر فرماندهى 
قضایى در زمان جنگ بود، دومى هم مدتى مسئول آموزش 

لشکر21 حمزه بود.»
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مسئولیتاسامى شهدا و فرماندهان

عضو فرماندهى سپاه قم و عضو مؤسسین سپاه قمشهید جعفر حیدریان
مسئولیت حفاظت بیت امام در قم

فرمانده قرارگاهشهید محمد اویسى
جانشین و مسئول آموزش گردان و اعزام به مأموریت  هاى اطلاعاتى خارج از کشورشهید الیاس فضل اللّهى
مسئول اعزام سپاه قم و جانشین گردان در عملیات خیبرشهید غلامعلى محمدى
جانشین گردان در عملیات رمضانشهید جواد احمدیان

شهدا و فرماندهان بومى فردو 

محل شهادتاسامى شهداى فردو

کربلاى5، شلمچهابراهیم دلیرى1

عملیات والفجر10ابوالفضل اویسى2

کربلاى5، شلمچهابوالفضل اویسى3

والفجر8، فاو عراقابوالفضل اویسى4

فکهابوالفضل حیدریان5

کربلاى4، شلمچهابوالفضل فضل اللّهى6

شرق دجلهابوالفضل قنبریان7

کربلاى1، مهرانابوالفضل کوهپیما8

والفجر8، فاو عراقاحمد خادمى9

بیت المقدس، خرمشهراحمد رضانژاد10

عملیات رمضاناحمد شریفى11

خرمشهراحمد کربلایى12

کربلاى4، شلمچهاحمد مرسلى13

جزیره مجنوناحمد ملایى14

کربلاى5، شلمچهاصغر جامه داران15

کربلاى5، شلمچهاصغر کربلایى16

عملیات خیبراصغر محمدى17

نوسوداکبر گل باشى18

کربلاى5، شلمچهاکبر ملایى19

چالوسالیاس فضل اللهّى20

رمضان، پاسگاه زیدجعفر اویسى21

فتح المبین، تپه چشمهجعفر حیدریان22

شلمچهجواد اخوان23

والفجر4، پنجوین عراقجواد اویسى24

والفجر4حبیب االله زینلى25

بیت المقدس، خرمشهرحبیب االله کوهى26

کربلاى5 ، شلمچهحسن زینلى27
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والفجر8، فاو عراقحسن سعادتى28

والفجر8، فاو عراقحسن عبداللّهى29

طریق القدس، بستانحسن عسگریان30

عین خوشحسن فردویى31

عملیات بدرحسین بخشى32

کربلاى4، شلمچهحسین رنگرز33

والفجر8، فاو عراقحسین شاه على34

کربلاى5، شلمچهخیراالله فضل اللّهى35

تپه چشمه، دزفولداود زینلى36

تپه چشمهرضا جابرى37

کربلاى5، شلمچهرضا سلمانى38

عملیات والفجر8رضا کوهى39

هورالهویزهسید اصغر حسینى40

حلبچهسید محمد حسینى41

شهر مقدس قمسید مصطفى حسینى42

شلمچهعباس امیرى43

کربلاى1، مهرانعباس اویسى44

والفجر8، منطقه فاوعباس رضانژاد45

شلمچهعباس رنجبر46

حلبچه عراقعباس رنجبر47

جزیره مجنونعباس عسگرى48

فکهعباس عسگرى49

بیت المقدسعباس عسگریان50

بیت المقدس، خرمشهرعباس غفارى51

کربلاى4، شلمچهعباس فرارى52

خرمال عراقعبدالحسین  قدیمى53

شرق بصرهعبدالناصر عبداللّهى54

طلائیهعظیم زینلى55

عملیات خیبرعلى احمدى56

والفجر8، فاو عراقعلى عسگرى57

کربلاى5، شلمچهعلى کوهپیما58

پیرانشهر کردستانعلى محمدى59

کربلاى5، شلمچهعلى اکبر رنجبر60

گیلان غربعلى اکبر کیانى61

عملیات والفجر8علیرضا محمدى62

عملیات خیبرعلیرضا مرسلى63

جزیره مجنونغضنفر عضنفرى64

عین خوشغضنفر فضل اللهّى65

بیت المقدسغلامرضا سلمانى66

میمکغلامرضا صباغى67

خیبر، جزیره مجنونغلامعلى محمدى68

عملیات محرمقاسم بخشى69

کربلاى1، مهرانقاسم رحیمى70

عملیات والفجر10مجتبى اویسى71

عملیات محرممجتبى وهابى72

عملیات خیبرمحسن سلمانى73

کربلاى5، شلمچهمحسن عسگرى74

والفجر3، مهرانمحمد احمدیان75
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سدکرجمحمد اویسى76ردیف

والفجر8، فاو عراقمحمد ایمانى77

مهابادمحمد حیدریان78
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2.3. کیفیت حضور رزمندگان فردو در مناطق عملیاتى

جنگ  زمان  در  که  فردو  بومى  رزمندگان  از  یکى 
آمارى در لشکر17 داشته است  و  اطلاعاتى  فعالیت 
در  روستا  رزمندگان  حضور  دفعات  و  کمیت  درباره 
مناطق عملیاتى چنین مى گوید: «هزار نفر از روستاى 
فردو از قبل از جنگ در قضایاى کردستان بودند و تا 
پایان جنگ حضور داشتند. بین اینها افرادى بودند که 
دائماً حضور داشتند یعنى هشت سال دفاع مقدس را 
به طور دائمى بودند. کسانى را هم داریم که در همه 
عملیات ها شرکت کرده اند، ولى شاید جمع جبهه اش 
به سه سال نرسد. افرادى را داریم که یک مرتبه به 
جبهه رفته اند؛ یعنى فقط یک حضور مثلاً یک ماهه یا 

چهل وپنج روزه یا دوماهه دارد. کسانى را هم داریم 
شاید  بگیریم  میانگین  ما  اگر  رفته اند.  مرتبه  ده  که 

اعزام هایشان برسد به حدود پنج هزار نفر مرتبه!» 
وى همچنیـن دربـاره محـل اسـتقرار رزمنـدگان 
بومـى فـردو و روحیات و محل به کارگیـرى آنها چنین 
مى گویـد: «چیز شـاخصى که مـن از تجمـع نیرو هاى 
فردویـى یـادم مى آید این اسـت کـه بچه ها یـک اعزام 
بـه بانـه و گیلان غـرب در سـال 1360 بـا فرماندهـى 
علـى آخونـدى و شـهید غلامعلـى محمـدى داشـتند. 
در گیلان غـرب 3 تـا تپـه داشـت کـه اسامى شـان تپه 
حیـدرى و تپـه یک شـبه و تپـه سـبحانى بـود. ایـن 
رزمنـدگان همـه قمـى بودنـد، امـا 50 الـى 60 تـا هم 
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فردویـى بودنـد. آنها کـه اصلاً به غـرب نمى آمدند! یک 
شـاخصه اى که ایـن بچه هاى فردویى داشـتند این بود 
کـه از کار هـاى خدماتـى و پشـتیبانى و نشسـتن توى 
پرسـنلى تنفر داشـتند. اصـلاً مخالف ایـن بودند که در 
مناطقـى غیـر از مناطق عملیاتى و گـردان به کارگیرى 
شـوند. به شـهیدى که دو نفـر از چهار برادرش شـهید 
شـده بودنـد گفتـه بودنـد تـو را بـه خـط نفرسـتیم. 
به عنـوان راننـده آمبولانـس آمـده بـود یعنـى از محل 
نمى دادنـد  اجـازه  اعزامـش 
وقتـى  بیایـد.  رزمـى  کـه 
آمـده بـود آنجـا، به یکـى از 
فرماندهـان گفتـه بـود مـن 
راننـده آمبولانـس نیسـتم، 
آرپـى جــى زن هــستـــم؛ 
مى خـواهــى مـى مــانـم و 
نمى خواهـى مـى روم! یعنى 
مـا به نـــدرت از بچه هــاى 
فـــردو کســـى را تـــوى 
تـدارکات داشـتیم. به ندرت 
کسـى را پیـدا مى کنیـد که 
در کار هاى پشـتیبانى بـوده باشـد و در عملیاتى نبوده 
باشـد؛ بـه همین خاطر هـم یک دفعه در عملیـات بدر، 
6 شـهید دادیـم کـه در یـک جـا بـا هم عکـس گرفته 
بودنـد! در یـک گروهـان و گردان بودند و شـهید شـده 
بودنـد. خط شـکن بودنـد. بعضـى از فرمانده گردان هـا 
خودشـان مى گوینـد کـه مـا دنبـال بچه هـاى فردویى 
بیشـتر  را  خط شکنى شـان  کار  چـون  مى گشـتیم؛ 
برعهـده فردویى ها مى گذاشـتند. قرار بر این شـده بود 

کـه بچه هـاى فـردو خط شـکن بـدر باشـند.»

3. عوامل مشوق روستاییان فردو در دفاع مقدس
و  زمینه ساز  اولاً  یا عواملى مى تواند  اینکه چه عامل 
محرك این حضور داوطلبانه و خودجوش در جبهه ها 
براى  تکاپو  به  را  روستایى  عادى  مردم  ثانیاً  و  باشد 
سؤالى  وادارد  ازخودگذشتگى  و  مساعدت  نوع  همه 
جدى است که لاجرم باید در پایان پژوهش حاضر به 
آن پرداخت تا به علل و عوامل انگیزشى و ریشه هاى 
و  انگیزه ها  این  رسید.  فردو  روستاى  مردمى  بسیج 
مشوق ها را نیز از طرف  هاى گفت وگو جویا شدیم تا 
به شناخت عمیق ترى از ماهیت کنش مردم فردو در 

دوران دفاع مقدس دست یابیم.
پیشکسوتى در پاسخ به عوامل مشوق مردم فردو 
و  عزادارى  تکیه  هاى  نقش  مقدس،  دفاع  دوران  در 
مراسم هاى عزادارى سیدالشهدا(ع) را برجسته مى بیند 
و  مى گوید: «سعى مردم از قبل از انقلاب بر این بود 
که روحانى هایى که در تکیه دعوت مى کنند روحانیانى 
باشند که مردم را در مسائل سیاسى روز آگاه بکنند. 
یک سال یک روحانى را که در اوایل انقلاب فعال بودند 
دعوت مى کردند. روحانیانى که آن زمان خیلى مبارز 
بودند دعوت مى شدند؛ به غیر از اینکه روحانیون بومى 
فردو هم مبارز بودند. خود تکیه پایگاه جوششى بود 
امام حسین(ع) خودش  نام  بود؛ چون  مؤثر  که خیلى 
و  بود  جبهه ها  خروش  و  جوشش  و  حرکت  موجب 
در جبهه ها  که  بود  امام حسین(ع)  فرهنگ  این  واقعاً 
ساکن بود. وقتى عاشورا و محرم شروع مى شد این دو 
با هم توأمان مى شدند؛ فرهنگ شهادت طلبى عاشورا 
و فرهنگ شهادت طلبى جبهه و جنگ. عکس شهدا، 
مرام شهدا و وصیت نامه شهدا در تکیه بود و الآن هم 
هست. وقتى مردم مى آمدند اینها را مى دیدند و اینکه 

یکى از روستاییان فردو:
بچه هاى  اصلــى  «محرك 
جبهه  در  حضــور  براى  ما 
امام  عاشوراى  مراسم  همان 
حسین بود؛ یعنى الگوگیرى 

از این قضیه بود.» 
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هر سال به تعداد شهدا افزوده مى شد، شور جدیدى 
مى گرفتند و ترغیب مى شدند راه شهدا را ادامه بدهند. 
در فرهنگشان این بود که راه شهدا و راه امام حسین(ع) 
یک راه است. آنها عملاً باید نداى «هل من ناصر» امام 
به  پاسخ  امروز روز  این گونه پاسخ دهند.  حسین(ع) را 
نداى هل من ناصر امام حسین(ع) است. امام خمینى(ره) 
هر ندایى مى داد این مردم اطاعت مى کردند. در زمان 
جبهه ها این قضایا بیشتر زنده مى شد. فرهنگ عاشورا از 
جنس فرهنگ جنگ بود و اینها که با هم توأم مى شدند 
جلوه خاصى داشت. مثلاً اگر در همان تکیه مردم ده 
تمام  اول  به محض اینکه دهه  عزادارى مى کردند،  روز 
مى شد تعداد زیادى از همان جا تصمیم مى گرفتند که 
بروند به جبهه؛ یعنى این فرهنگ ها توأمان با هم بود. 
آن زمان هم هیئت  هاى ما متمرکز بود و چون جمعیت 
کمتر و محدودتر بود، هیئت فقط تکیه بود. در کل 
بچه هاى  اصل محرك  در  که  است  این  من  برداشت 
ما براى حضور در جبهه همان مراسم عاشوراى امام 

حسین(ع) بود؛ یعنى الگوگیرى از این قضیه بود. شاید 
آقا  این  بگوییم  که  کرد  پیدا  را  نفر  یک  نشود  حتى 
در مراسم شرکت نمى کرد یا نقشى نداشت. مى خواهم 
بگویم این هزارتا رزمنده فردویى اکثریتشان خودشان 
هیئت  هاى  و  حسین(ع)  امام  هیئت  دست اندرکاران 
عزادارى روستا بودند. خودشان جزء بانى  هاى مجالس 

و تعزیه گردان ها و میان داران مجلس بودند.»
هزار  حضور  اصلى  دلیل  دیگرى  برادر  از  وقتى 
و  شهید  صدوچهارده  جبهه ها،  در  فردو  از  رزمنده 
جواب  در  مى شود،  پرسیده  اسیر  و  جانباز  تعدادى 
بود  این  اول  اصلى داشت؛ علت  مى گوید: «دو علت 
کرده  بیدار  را  مادران  حسین(ع)،  امام  روضه  هاى  که 
بود. در فردو همیشه روضه خوانى برقرار بود. هر سه 
مسجد جامع روضه داشتند؛ غیر از روضه  هاى خانگى. 
علت دیگرش هم مقلدبودن مردم بود. این مردم مقلد 
امام بودند. مقلدبودن خیلى مهم است. مقلد اگر هر 
گرفتارى اى برایش پیش بیاید اگر مجتهدش دستور 

تشییع پیکر شهدا در روستاى فردو در دوران دفاع مقدس
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بدهد مشتاقانه به نظر مرجع عمل مى کند... و علت 
دوم در عزا هاى امام حسین وقتى تشریح مى کردند 
امام حسین با چه وضعى کشته شد، اثر مهمى بر جا 
اثر دارد؛ هرچه  مى گذاشت. خود خون شهیدان هم 

شهید مى آوردند مردم آبدیده تر مى شدند.» 
تأثیر  و  فردو  مذهبى  فضاى  دیگرى هم  رزمنده 
آن بر مردم را این گونه شرح مى دهد: «فردو از قبل 
جوّ مذهبى داشت؛ یعنى مردمش کلاً مذهبى بودند 
و الآن هم همین طور است. 
ایـن مطلب درحــال حاضر 
خیلى مهم است. آن زمان 
هـم مــردم کـلاً مذهبــى 
در  اینکه  نمونه اش  بودند. 
 ،16 حدوداً  شاید  فردو 
این  است؛  مسجد  تا   17
نشان مى دهــد که اینها به 
مسجد، دین و مذهب علاقه 
داشتـنـد. از اول اجتمــاع 
اینها و وحدتشان یکى بوده 
روحانیت  به  علاقه   است. 
هم هست که این مردم عموماً دین را از سرچشمه اش 
از  و  همین طورى  را  دین  نیامده اند  یعنى  گرفته اند؛ 
جایى بگیـرند که بـى اساس باشد. نمونـه اش اینـکه 
علما در آنجا حضور داشتـه اند. مى آمدند به خصـوص 
علما  داشـت،  که  آب وهوایى  به خاطر  تابستان ها  در 
نمونه اش  و...  نماز مى خواندند  و  را دعوت مى کردند 
آنجا  و  آمد  سال  چند  که  تبریزى  آیت االله  مثل 
علماى  و  مى ماند  و  داشت  خانه  آنجا  خواند.  نماز 

دیگر هم بودند.»

جمع بندى و نتیجه گیرى
تجزیه و تحلیل آمار، اطلاعات و روایت  هاى آمده در 
پژوهش حاضر بیانگر آن است که باوجود قرارگرفتن 
دورى  و  حاشیه  در  فردو  همچون  کوچک  روستایى 
مناطق  و  بزرگ  شهر هاى  ازقبیل  تحولات  مرکز  از 
اقشار مختلف آن در کمک  مرزى درگیر در جنگ، 
در  آنچه  بذل  از  جنگ  روند  پیشبرد  و  جبهه ها  به 
این  و  نکرده اند  داشته اند دریغ  و وسع خود  بضاعت 
گزاره را آمار قابل ملاحظه شهدا، ایثارگران، رزمندگان 
و  فرماندهى جنگ  بالاى  در سطوح  اعزامى، حضور 

انواع کمک  هاى مردمى به خوبى تأیید مى کند. 
دیگر سؤال  بار  است  نوشتار لازم  این  انتهاى  در 
اصلى پژوهش را مرور کنیم تا میزان توفیق خود را در 
نیل به پاسخى جامع و قانع کننده بسنجیم؛ "روستاییان 
ایفا کردند و  فردو چه نقشى در دوران دفاع مقدس 

چگونه و با چه انگیزه  هایى به ایفاى آن پرداختند؟"
پاسخ به قسمت اول سؤال در ابتداى جمع بندى به 
اجمال بیان شد، اما در پاسخ به قسمت دوم و مهم تر باید 
گفت که تحقیقات و گفت وگو هاى انجام شده حکایت از 
نه  موردمطالعه  روستاى  در  منابع  بسیج  که  دارد  آن 
به صورت دستورى و از بالا به پائین، بلکه با انگیزه ها و 
سازوکارى کاملاً داوطلبانه و خودجوش شکل گرفته بود 
و همین نکته هم بستگى و انسجام مدنظر جامعه شناسان 
نسبت  فداکارى  و  وفادارى  ایجاد حس  در  سیستمى 
به جامعه و همنوعان را به اوج خود رسانده و الگوى 
مثالى اتحاد و مقاومت دربرابر دشمن خارجى را به خوبى 

معرفى کرده است.
زمانـى کـه به دقـت در علـل و ریشـه هاى ایـن 
را  بسـیج مردمـى کنـکاش شـد، محققیـن حاضـر 

در این پژوهش سه عامل مهم 
و کلیدى در تحریک و تشویق 
روســتاى  مردمى  بســیج 
فردو نقش بســزایى داشت: 
1. قیام حماسى سیدالشهدا(ع)، 
امام  رهبرى  بى بدیل  نقش   .2
خمینــى(ره) و 3. روحانیــت 

انقلابى.
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متوجـه وجود سـه عامل مهـم و کلیـدى در تحریک 
و تشـویق مردمى کرد. قیام حماسـى سیدالشهدا(ع) و 
یـاران آن حضـرت، به عنـوان یگانه عامـل الهام بخش 
قیـام مـردم ایـران علیـه رژیـم شاهنشـاهى مطـرح 
بـوده و در سراسـر دفـاع مقـدس نیـز به عنـوان الگو 
و روح انقـلاب مردمـى جریـان داشـته و تکلیـف آنها 
را در هـر صحنـه و زمـان و مـکان در  دوران جنـگ 
تحمیلـى نشـان مـى داده اسـت. دومین عامـل نقش 
بى بدیـل رهبـرى امـام خمینـى(ره)، به عنـوان ناجـى 
ملـت و احیاگر تشـیع اسـت که با هدایـت و معمارى 
خـود بـه تربیـت انسـان هایى اسـطوره اى قیـام کـرد 
شمشـیر"  بـر  خـون  "پیـروزى  انـگاره  بیـان  بـا  و 
به عنـوان معلمـى بـراى تعلیـم درس گیرى هـر زمان 
و مـکان از قیـام عاشـورا عمـل کـرد تـا ظرفیت ها و 
سـرمایه  هاى خفتـه امـت را به میـدان جهـاد بیاورد. 
به عنـوان پیاده نظـام و واسـط در  عامـل سـوم کـه 
دسـترس امـام خمینى(ره)، نقش برجسـته و نافذى را 

در به صحنه کشـاندن مـردم و ملموس کردن حماسـه 
حسـینى ایفـا مى کنـد، روحانیـت انقلابـى اسـت که 
نفـوذ معنـوى و پذیـرش آنهـا بـراى مـردم بسـترى 
توده هـا  فراگیـر  بسـیج  شـکل گیرى  بـراى  آمـاده 
اسـت کـه "زندگى در مـردم و با مـردم" و جهادگرى 
پیشـاپیش مـردم، آنهـا را به محل رجوع روسـتاییان 

مبـدل کرده اسـت.
صدها  بین  در  است  نمونه اى  فردو  روستاى 
و  شهرت  به دلیل  که  کشور  این  روستاى  هزاران  و 
شد،  واقع  نوشتار  این  صاحبان  موردتوجه  دسترسى 
اما به نظر مى رسد موارد مشابه بسیارى بتوان یافت 
اهتمام  باشند.  داشته  را  مشابه  بررسى  ظرفیت  که 
پژوهش حاضر بر آن بوده است که الگویى کاربردى 
در  روستاییان  و  روستا  نقش  تحلیل  و  بررسى  در 
راه  نقشه  که  امید  این  به  دهد؛  ارائه  مقدس  دفاع 
اثرى  گردآورى  و  تحقیق  در  علاقه مند  پژوهشگران 

جامع دراین زمینه باشد. 
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مقالات

آزادسازى مناطق استراتژیک یا انهدام کامل قواى دشمن لازمه پیروزى در جنگ است. توقف پیشروى ارتش 
عراق، گرچه مانع از دستیابى آنها به اهداف خود شد، به معناى شکست نظامى ارتش عراق نبود؛ به ویژه اینکه 
عراق بخش مهمى از مناطق و شهرهاى مرزى ایران را در اشغال خود داشت و ازاین طریق، ایران را براى دادن 
امتیاز تحت فشار قرار مى داد. بنابراین آزادسازى مناطق اشغالى پس از تثبیت و زمین گیرشدن ارتش عراق 
ضرورى بود. این امر در منطقه شمال غرب وضعیت خاصى داشت؛ زیرا نیروهاى خودى علاوه بر رویارویى با 
ارتش عراق لازم بود در گام نخست با نیروهاى ضدانقلاب به عنوان بازوى عملیاتى ارتش عراق در منطقه مقابله 
مى کردند. با توجه به این امر، پاك سازى مناطق فعالیت گروه هاى ضدانقلاب مقدمه اى براى آزادسازى مناطق 
اشغالى و مقابله با ارتش عراق محسوب مى شد. ضرورت هاى سیاسى ـ راهبردى پس از مرحله پاك سازى، 
به منظور تهاجم نظامى به دشمن در چارچوب استراتژى آزادسازى سرزمین هاى اشغالى و تأمین مرزهاى 
بین المللى و همچنین ورود به خاك دشمن و تحمیل ضرباتى بر آن، به طرح ریزى سلسله عملیات هایى انجامید. 
ازجمله این عملیات ها، عملیات محمد رسول االله(ص) بود که در زمستان 1360 در منطقه شمال غرب و در محور 
پاوه ـ نوسود اجرا شد. نظر به اینکه این عملیات اولین عملیات نیمه گسترده در این محور بود و با توجه به اهداف 
فرامرزى آن که مستلزم عبور نیروها از مرز و ورود به خاك عراق در دوره آزادسازى مناطق اشغالى بود، اهمیت 

راهبردى خاصى داشت. بنابراین، در این تحقیق به تحلیل این عملیات پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدى: پاك سازى ضدانقلاب، منطقه عمومى مریوان ـ پاوه، عملیات محمد رسول االله(ص)، حاج احمد 

متوسلیان، محمدابراهیم همت.

چکیده

تحلیلى بر عملیات محمد رسول االله(ص)

زمینه هاى شکل گیرى عملیات محمد رسول االله(ص)
کرمانشاه  استان  شمال غرب  در  نوسود  ـ  پاوه  محور 
در  شمال غرب  منطقه  عملیاتى  محورهاى  ازجمله 
دوران جنگ تحمیلى محسوب مى شد. حد مرزى این 
محور، ازگله تا شمال نوسود را در بر مى گرفت. ارتش 

عراق در هجوم سراسرى خود، به دلیل کوهستانى بودن 
این منطقه و مسائل تاکتیکى در این جبهه پیشروى 
نکرد، بلکه با تجهیز و سازماندهى نیروهاى ضدانقلاب 
تقویت  را  نیروها  این  فعالیت  زمینه  منطقه،  این  در 
کرد و کوشید ازاین طریق تعدادى از یگان هاى نظامى 

حسن جعفرزاده*

* دانشجوى دکترى رشته جغرافیا
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ایران را در این منطقه درگیر نگه دارد. هدف عراق از 
براى  تأمین جناح شمالى سپاه دوم خود  اقدام،  این 
پیشروى به سوى تنگه پاتاق بود. بدین منظور سپاه یکم 
عراق در تاریخ 1359/6/30 ارتفاعات مهم و برخى از 
مناطق حاشیه ازگله تا نوسود را اشغال کرد. درنتیجه 
این اقدام، فعالیت نیروهاى ضدانقلاب در این مناطق 

گسترش یافت.1
با شروع جنگ تحمیلى، نیروهاى سپاه پاسداران 
ارتش جمهورى  از  یگان هایى  به همراه  پاوه  و  مریوان 
اسلامى طى چند عملیات موفق شدند قسمت اعظم 
کنند.2  پاك سازى  را  ضدانقلابیون  تحت نفوذ  منطقه 
مهم ترین عملیات هاى نیروهاى خودى براى پاك سازى 
عناصر ضدانقلاب در محور پاوه ـ نوسود قبل از شروع 

عملیات محمد رسول االله(ص) به شرح زیر بوده است:
پس از عقب راندن ضدانقلاب به داخل خاك عراق 
و امکان دسترسى ایران به مرزهاى دو کشور درنتیجۀ 
عملیات هاى فوق، نیروهاى عراقى در زمستان 1359 با 
هجوم سراسرى خود حاشیه مرزى از نوسود تا مریوان 
را به اشغال خود درآوردند و مانع از الحاق نیروهاى دو 

ارتفاع "کاوه زهرا" شدند. به  محور مریوان و پاوه در 
تاریخ 1360/4/11  نیروهاى خودى در  همین دلیل، 
منطقه  کبیر"  خمینى  "روح االله  نام  با  عملیاتى  در 
نوسود را آزاد کردند. با تسلط رزمندگان خودى بر نوار 
مرزى و برخى مواضع دشمن، زمینه اجراى عملیات 
به منظور انهدام قواى دشمن، تأمین مرز در دو منطقه 
نوسود و هانى گرمله در دستور کار فرماندهان نظامى 
عملیات ها  این گونه  براى  حتى المقدور  گرفت.  قرار 
زمینه  که  مى شدند  انتخاب  و  شناسایى  هدف هایى 
مناسبى را پس از تصرف براى اجراى عملیات روانى 
و تبلیغاتى در سطحى نسبتاً گسترده داشته باشند و 
دشمن را ناگزیر به انتقال و گسترش نیرو و گشایش 
برهه  آن  در  اینکه  به  توجه  با  کنند.4  جدید  جبهۀ 
شهر  آزادسازى  به  طریق القدس5  عملیات  زمانى، 
براى  جدید  جبهه اى  گشایش  بود،  انجامیده  بستان 
کاهش فشار بر جبهه جنوب و پراکنده کردن نیروهاى 
دشمن ضرورى بود. بنابراین به منظور حفظ و تثبیت 
پیروزى بستان، به همت فرمانده سپاه منطقه7 کشورى 
(سردار شهید محمد بروجردى)، دو رشته عملیات در 

محل نبردنوع عملیاتتاریخنام عملیات
سازمان 

عمل کننده
فرماندهى 

عملیات

سپاهسپاهپل دوآبپاك سازى59/10/24پل دوآب
سپاهسپاهنروىپاك سازى59/10/24نروى

سپاهسپاهپاسگاه شیخانپاك سازى59/10/24پاسگاه شیخان
سپاهسپاهارتفاع شمسىپاك سازى59/11/3شمسى

سپاهمشتركارتفاع عاقلى و دکل نودشهپاك سازى60/1/4دکل نودشه
سپاهسپاهنودشهپاك سازى60/2/7نودشه

سپاهمشتركنوسودپاك سازى60/3/8کاوه زهرا
عملیات هاى نیروهاى خودى به منظور پاك سازى نیروهاى ضدانقلاب در محور پاوه ـ نوسود3
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مقالات

جبهه هاى غرب طراحى و اجرا شد. عملیات اول با نام 
"مطلع الفجر" بود که در 20 آذر 1360 در جبهه سرپل 
ذهاب ـ گیلان غرب به اجرا درآمد. پس از آن، عملیات 
"محمد رسول االله(ص)" در جبهه اورامانات در دستور کار 
فرماندهان نظامى قرار گرفت. دو عملیات مطلع الفجر 
از آن جهت اهمیت داشت که  و محمد رسول االله(ص) 
عملیات  تثبیت  براى  را  پشتیبانى  تک  نقش  درواقع 
سردرگم کردن  بستان،  آزادسازى  و  طریق القدس 
آرایش  به هم ریختن  درنهایت  و  دشمن  فرماندهان 

جنگى دشمن در جبهه طریق القدس ایفا مى کرد.6
عملیات محمد رسول االله(ص) پس از عملیات "روح االله 
خمینى کبیر" در محور نوسود، دومین عملیات آفندى 
راستاى  در  و  مى شد  محسوب  جبهه  این  در  ایران 
استراتژى سلسله عملیات هاى کربلا و قبل از عملیات 
فتح المبین و بیت المقدس اجرا مى شد.7 از سوى دیگر، 
این عملیات اولین عملیات فرامرزى ایران در محور پاوه 

ـ نوسود به حساب مى آید.

منطقه عملیات
عملیاتى  طرح  براساس  رسول االله(ص)  محمد  عملیات 
کربلاى10 در منطقه عمومى مریوان ـ پاوه به مرحله 
اجرا درآمد. این منطقه گسترده که جنوب غربى استان 
کردستان و شمال غربى استان کرمانشاه را در بر مى گیرد، 
از شمال به دشت شیلر واقع در شمال شرقى ارتفاعات 
حدفاصل  و  مریوان  جبهه  به  شرق  از  سلطان،  قوچ 
ارتفاعات دالانى و کمانجیر تا پنج قله، و از جنوب به 
جنوب  تا  پنج قله  حدفاصل  و  نوسود  مرزى  منطقه 
ارتفاعات مرزى شمشى محدود مى شود.8 منطقه این 
عملیات میان سه شهر مریوان، نوسود و پاوه محصور 
و در ارتفاعات مرزى معروف به "تخت اورامانات" واقع 
است. شهرهاى بیاره، طویله، پنجوین و حلبچه عراق 

نیز مقابل این منطقه قرار دارند.9 
حاج ابراهیم همت در بخشى از گزارش خود درباره 
عملیات محمد رسول االله(ص) نوشته است: «... موقعیت 
منطقه عملیاتى محمد رسول االله(ص)، ازنظر طول نزدیک 

شهید محمد بروجردى فرمانده سپاه منطقه7  در پشت فرمان جیپ فرماندهى
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به 30 کیلومتر بود که در قسمت هاى مختلف جبهه 
مزبور، عمق آن تفاوت داشت.»10

 مهم ترین مناطق و ارتفاعات موجود در این منطقه 
گسترده عبارت اند از:

1. دشت شیلر: این دشت با فرورفتگى خاص آن 
در خاك ایران در مرز مشترك دو کشور ایران و عراق، 
در  ـ  مریوان  و  ـ  در شمال  ـ  بانه  دو شهر  حدفاصل 
جنوب ـ قرار دارد. این دشت از راه هاى اصلى رفت وآمد 

ضدانقلاب به ایران بود.
2. ارتفاعات قوچ سلطان: 
استراتژیک،  بلندى هاى  این 
شهرستان  شمال غربى  در 
مریوان، مشرف بر خاك عراق 
پنجوین  شهر  جنوب  در  و 

واقع شده است.
3. ارتفاعات سوق الجیشى 
نوار  بر  بلندى ها،  این  شنام: 
مرزى ایران و عراق، در امتداد 
غرب "راه خون"، از پایین قله 
ارتفاع  جنوب غربى  تا  "تته" 

"هانى گرمله" واقع شده است.
4. ارتفاعات شینگادور: این ارتفاعات در غربى ترین 

نقطه مرزى جنوب مریوان قرار دارد.
5. منطقه اورامانات: منطقه اى است کوهستانى و 
صعب العبور، واقع در حدفاصل جنوب غربى مریوان تا 

شمال پاوه. 
6. قلـه دالانـى و منطقـه مـرزى ملخـورد: ایـن 
منطقـه کوهسـتانى و مرتفـع، در امتـداد غربى جاده 
مریـوان ـ نوسـود و در جنوب کوه "سـورن" و شـرق 

منطقـه "هنى قـل" قـرار دارد. 
7. محور پنج قله: این محور کوهستانى، در حدفاصل 
جنوب غربى ارتفاعات مرزى "کمانجیر" و شرق ارتفاعات 

مرزى شینگادور واقع شده است. 
8. شـهر مـرزى طویلـه: طویله، نزدیک ترین شـهر 
مـرزى اسـتان سـلیمانیۀ عـراق بـه خـاك ایـران، در 
منطقـه شـمال غربى نوسـود و جنوب شـرقى ارتفاعات 

پنج قلـه قـرار دارد. 
9. شـهر مرزى بیاره: این شـهر کوچک کردنشین 
عراقـى، در امتـداد نـوار مـرزى عـراق با ایران، بر سـر 

جـاده مواصلاتـى خرمال ـ طویله قـرار دارد. 
10. راه خون: این گذرگاه کوهسـتانى صعب العبور 
مـرزى، در حدفاصـل قلـه "تتـه" در غـرب دزلـى تـا 

جنوب شـرقى ارتفاعات شـنام واقع شـده اسـت. 
11. نوسـود: یک شـهر مـرزى ایرانى اسـت که در 

شـمال غربى شهرسـتان پاوه قرار دارد. 
ارتفاعـات شمشـى (معـروف بـه شمشـیر):   .12
بلندتریـن عارضـه طبیعى (بـه ارتفـاع 2200 متر) در 

غـرب منطقـه مرزى نوسـود اسـت.
13. دره تـاور (معـروف بـه دره تاریـک): گـذرگاه 
مـرزى و تنگـه اى کوهسـتانى در داخـل خـاك عراق 
اسـت و در حدفاصـل غـرب منطقـه نوسـود تا شـرق 

شـهر عراقـى حلبچـه قـرار دارد.11
جاده هاى اصلى این منطقه، جاده آسفالته پاوه ـ 
نقش  که  بود  نوسود  ـ  مریوان  مرزى  جاده  و  نوسود 
خطوط  به  خودى  نیروهاى  عقبه  اتصال  در  مهمى 
نیز جاده  عملیاتى داشتند. در طرف مقابل در عراق 

آسفالته حلبچه به نوسود این نقش را ایفا مى کرد.12 
رسول االله(ص)  محمد  عملیاتى  منطقه  موقعیت 

و  مطلع الفجر  عملیــات  دو 
نقش  رســول االله(ص)،  محمد 
براى  را  پشــتیبانى  تــک 
تثبیت عملیات طریق القدس 
بســـتان،  آزادســـازى  و 
فرماندهان  ســردرگم کردن 
دشمن و درنهایت به هم ریختن 
آرایش جنگى دشمن در جبهه 

طریق القدس ایفا مى کردند.
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ازلحاظ طرز قرارگیرى ارتفاعات، شبکه آب ها و شکل 
هندسى مرز و دیگر ویژگى هاى انسانى موجب شده 
و  پدافندى  امکانات  نوع  همه  منطقه  این  که  است 
آفندى را داشته باشد. نگاهى به شکل هندسى مرز در 
این منطقه نشان مى دهد که در سرتاسر مرز ایران با 
کشورهاى همسایه، هیچ منطقه اى چنین امکاناتى را 
براى یک واحد عملیاتى فراهم نکرده است؛ زیرا شیب 
زمین از شرق به غرب به تدریج کاهش یافته و درنتیجه 
از مرز به داخل ایران مواضع پدافندى مطلوبى فراهم 
شده است. از طرفى، وجود عوامل متنوع جغرافیایى 
موجب شده است که این منطقه همه نوع امکانات را 

براى عملیات نفوذى و آفندى فراهم کند.13

اهداف عملیات
ایـن عملیـات اهـداف متعـددى را در سـطوح و ابعـاد 
مختلـف دنبـال مى کـرد. بـا توجـه بـه اینکـه در آن 
در  طریق القـدس  گسـترده  عملیـات  زمانـى  برهـه 

جبهـه جنـوب درحـال اجـرا بود و بـا عنایت بـه لزوم 
و پشـتیبانى و تسـهیل عملیـات نیروهاى خـودى در 
منطقـه جنـوب، نیـاز بـه اجـراى عملیـات در منطقه 
شـمال غرب بیشـتر احسـاس مى شـد؛ بنابراین اجراى 
عملیات محمد رسـول االله(ص) دشـمن را وادار به انتقال 
و گسـترش نیـرو و گشـایش جبهـه جدیـد مى کرد.14 
حـاج احمـد متوسـلیان از فرماندهـان ایـن عملیـات، 
کـرده  تشـریح  چنیـن  را  مزبـور  عملیـات  اهـداف 
اسـت: «در ایـن عملیـات قصـد مـا ایـن بـود کـه در 
منطقـه غـرب، جبهـه اى علیـه ارتـش عراق باز شـود 
تـا بدین وسـیله ارتبـاط نیروهـاى عراقـى و خطـوط 
دشـمن را از جنـوب به طـرف شـمال، تجزیـه و قطـع 
کنیم.»15 ازاین رو، مى توان در سـطح کلان و راهبردى 
جنـگ، این عملیـات را درجهت تثبیت دسـتاوردهاى 
ارزیابـى  جنـوب  جبهـه  در  طریق القـدس  عملیـات 
کـرد؛ زیـرا اجـراى آن مى توانسـت جبهه جدیـدى را 
درمقابـل نیروهاى دشـمن گشـوده، با مشـغول کردن 

ناصر کاظمى فرمانده سپاه استان کردستان
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بخشـى از نیروهـاى عراقـى در آن، آرایـش نظامـى 
دشـمن را در مناطـق عملیاتـى به هـم زنـد. 

بااین حال، در سـطح منطقه عملیاتى نیز با توجه به 
اهـداف فرامـرزى طرح شـده، اهـداف عملیـات اهدافى 
اسـتراتژیک تلقـى مى شـد که درصـورت دسـتیابى به 
آنهـا، زمینـه بهره بردارى از دسـتاوردهاى آن در دو بعد 

سیاسـى و نظامى فراهـم مى آمد.
اهداف این عملیات در سطح منطقه عملیاتى عبارت 
دالان هـاى  انسـداد  از:  بـود 
ضدانقـلاب؛  عناصـر  ورودى 
پاك سـازى و تأمیـن امنیـت 
شـهرهاى مـرزى در منطقـه 
اورامانـات؛ تصـرف چندیـن 
ارتفـاع و روسـتاى منطقه؛ و 
تصرف شـهر طویله عـراق.16 
محورهـاى  در  اهـداف  ایـن 
عملیاتى بدین صـورت بودند:

ـ در محــور مــریــوان 
تسلط بر ارتفاعات شنگادور، 
ترانى، دره تاریــک، جانباز و 

روستاهاى هانى گرمله و بیاره عراق؛
ـ در محـور پـاوه آزادسـازى ارتفاعـات کل هرات، 
سـرنى، کاوچرال، قبرسـتان نوسـود و تسـلط بر شـهر 

طویلـه عراق؛
ـ پاك سـازى شـهر نوسود و روسـتاهاى شیخان ـ 

شوشـمى بالا و پائین.17
عملیـات  ایـن  اجـراى  نیـز  سیاسـى  به لحـاظ 
عملیـات،  ایـن  اینکـه  بـا  داشـت.  اهمیـت خاصـى 
عملیـات گسـترده اى نبـود و در مقطـع آزادسـازى 

مناطق اشـغالى اجرا مى شـد، اهداف تعریف شـده اش 
اهدافـى فرامـرزى بـود که لازمـه آن عبـور نیروها از 
مـرز و ورود بـه خـاك عـراق بـود. ازایـن رو، اجـراى 
ایـن عملیـات مى توانسـت اراده و تـوان ایـران را در 
اجـراى عملیات هـاى فرامـرزى و ضربـه زدن به عراق 
در درون خـاك ایـن کشـور به اثبات رسـاند و زمینه 
بهره بـردارى تبلیغاتى و روانـى از آن را فراهم آورد.18 

استعداد و گسترش نیروهاى خودى و دشمن
به دست آمده، استعداد و گسترش  براساس اطلاعات   
نیروهاى خودى و دشمن در منطقه عملیاتى محمد 

رسول االله(ص) بدین شرح مى باشد:
  استعداد و گسترش نیروهاى خودى:

الف) یگان هاى خودى در جبهه مریوان
گردان پیاده یکم سپاه مریوان مأمور به عمل در 

محور پنج قله ـ بیاره، به فرماندهى حسین قجه اى؛
گردان پیاده دوم سپاه مریوان مأمور به عمل در 

محور پنج قله ـ طویله، به فرماندهى محمّد عبدى؛
لشکر28  مریوان  تیپ3  تقویت شدة  گردان112 

ارتش، فرمانده گردان سرگرد صفایى.
جریان  در  مذکور،  گردان  سه  که  است  گفتنى 

عملیات به صورت ادغامى وارد عمل مى شدند.
ب) یگان هاى خودى در جبهه نوسود (غرب پاوه)

گردان پیاده یکم سپاه پاوه مأمور به عمل در محور 
شمشى ـ طویله، به فرماندهى اسماعیل قهرمانى؛

ارتش،  خرم آباد  تیپ84  از  پیاده  گردان139 
فرمانده گردان سرگرد شاه مراد نقدى؛

استان  ژاندارمرى  ناحیه  از  (منها)  گروهان  یک 
کرمانشاه به استعداد 60 رزمنده.

رسول االله(ص)  محمد  عملیات 
دومین عملیات آفندى ایران 
در منطقــه عمومى مریوان 
ـ پــاوه و اولیــن عملیات 
فرامرزى ایران در محور پاوه 
ـ نوسود به حساب مى آید.
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اسـت کـه گـردان139 در کنتـرل عملیاتى لشـکر28 
کردسـتان ارتـش قـرار داشـت و در جبهـه نوسـود 
نیـز واحدهـاى ارتشـى و سـپاهى به صـورت ادغامـى 
یگان هـاى  دیگـر،  سـوى  از  مى شـدند.  عمـل  وارد 
پشـتیبانى آتـش و توپخانه نیز نیروهاى فـوق را یارى 

مى کردنـد.19 
استعداد و چگونگى گسترش نیروهاى دشمن در 

منطقه عملیاتى ذکرشده بدین صورت مى باشد:
 الف) یگان هاى دشمن درمقابل جبهه مریوان

گردان9 پیاده از تیپ3؛
یک گردان تانک در بیاره؛

گردان3 از تیپ116 پیاده کوهستان در درگه شیخان؛
گردان هاى پیاده 1 و 3 از تیپ98 احتیاط؛

گردان هاى 1 و 2 و 3 تیپ96؛
گروهان کماندویى غزّه از لشکر11 شنام؛

گروهان کماندویى الحرّیه از لشکر2 پیاده.
 ب) یگان هاى دشمن در جبهه نوسود (غرب پاوه)

گـردان3 از تیـپ47 لشـکر11 پیـاده مسـتقر در 
شوشـمى؛

گردان1 از تیپ29 لشکر4 سلیمانیه مستقر در طویله؛
کوهستان  پیاده  تیپ116  از   2 و   1 گردان هاى 

مستقر در طویله و شوشمى؛
گردان21 تانک مستقر در شوشمى؛

گردان هاى 2 و 4 از تیپ98 مستقر در محدوده 
بین طویله و بیاره؛

گروهان کماندویى خالد از لشکر7 پیاده و گروهان 
کماندویى الصمود مستقر در طویله، کل هرات و سونى 

هرات؛
گروهان  و  لشکر4  از  المهدى  کماندویى  گروهان 
کماندویى الحزم از لشکر8 در محدوده بین طویله و 

بیاره.
یگان هاى پشتیبانى آتش و توپخانه دشمن نیز در 

این منطقه حضور داشتند.20
از سوى دیگر، 5 گروه از حزب دموکرات کردستان 

از راست نفرات دوم و سوم، محمدابراهیم همت فرمانده سپاه پاوه و احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان
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که در راستاى اهداف ارتش عراق فعالیت مى کردند، در 
منطقه عملیاتى ذکرشده مستقر بودند.21

ترکیب و سازمان رزم نیروهاى خودى
این عملیات ازجمله عملیات هاى مشترك مى باشد که 
به همت نیروهاى سپاه و بسیج پاوه و مریوان، یگان هاى 
ارتش و با همکارى نیروهاى پیشمرگ مسلمان کُرد، 
اجــرا  توپخـانه  هماهنگى  و  هوانیروز  پشتیبانى 
هماهنـگى هاى  مى شــد.22 
لازم میـــان فرمانــدهــان 
دربــاره  ارتــش  و  سپــاه 
آمــادگى اجــراى عملیات 
مشتـرك در منــاطق غربى 
بین مریوان و نوسود حدود 
دو ماه قبل از شروع عملیـات 

صــورت گرفتــه بود.23
درحالى که عراق در این 
و  پیاده  تیپ116  منطقه، 
تیپ20 پیاده کوهستانى را 
مستقر کرده بود،24 سازمان 
رسول االله(ص)  عملیات محمد  اجراى  براى  رزم خودى 
پاوه  پاسداران  سپاه  از  گردان  چهار  از:  بودند  عبارت 

و مریوان و یک گردان از تیپ84 خرم آباد (ارتش).25
به  نبرد  هدایت  براى  مشترك  فرماندهى  چارت 

شرح زیر تعیین شد:

 فرماندهى ارشد عملیات
محمّد بروجردى فرمانده سپاه منطقه7 کشورى.

فرماندهى  جانشین  جمالى  على اصغر  سرهنگ 

قرارگاه عملیات غرب نزاجا.
فرماندهى  جانشین  جوادیان  سیاوش    سرهنگ 

لشکر28 کردستان نزاجا.
  ناصر کاظمى، فرمانده سپاه استان کردستان.

  فرماندهى عملیاتى جبهه مریوان:
  احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان.

  سرهنگ ستاریان فرمانده تیپ3 مریوان لشکر28.

فرماندهى عملیاتى جبهه نوسود:
محمدابراهیم همت فرمانده سپاه پاوه، 

سرگرد شاه مراد نقدى، فرمانده گروه رزمى139. 26
منطقـه  شناسـایى  مراحـل  خاتمه یافتـن  درپـى 
هماهنگــى  جـلســه  در 7 دى 1360  عملـیاتــى، 
فرماندهـان ارشـد سـپاهى و ارتشـى محـور شـمالى 
عملیـات (جبهـه مریـوان) به منظـور اجـراى هرچـه 
سـریع تر عملیات در محل سـپاه مریوان برگزار شـد.27

از سوى دیگر، پیش از آغاز عملیات طى جلسه اى 
اکراد  و  پاوه)  سپاه  (فرمانده  همت  شهید  حضور  با 
اکراد  مشارکت  براى  لازم  هماهنگى هاى  محلى، 

محلى در نبرد محمد رسول االله(ص) انجام شد.
در این عملیات براى نخستین بار در طول تاریخ 
بزرگ  نسبتاً  مجموعه اى  مریوان،  جبهه  تشکیل 
گرفته  کار  به  جبهه  این  در  بسیجى  نیروهاى  از 
کمترین  فاقد  که  پرشور  و  جوان  نیروهایى  مى شد؛ 
ازاین رو،  بودند.  کوهستانى  مناطق  در  رزمى  تجربه 
این  به  اعزامى  بسیجیان  ورود  روزهاى  نخستین  از 
منطقه، به صلاحدید حاج احمد متوسلیان یک دوره 
مناطق  در  رزم  شیوه هاى  درباره  آموزشى  فشرده 

کوهستانى برگزار شد.28

محمد  عملیات  طرح  پایه  بر 
رســول االله(ص)، رزمنــدگان 
مى بایست از دو محور مریوان 
و پاوه وارد عمل شده، ضمن 
آزادسازى بخشى از ارتفاعات 
منطقــه در محــدوده بین 
نوسود و مریوان و نیز انهدام 
و  عراق  طویله  شهر  دشمن، 
چند روستا را به تصرف خود 

درمى آورند.
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 طرح عملیات
از  رسول االله(ص)  محمد  عملیات  مقدماتى  طرح ریزى 
احمد  و  همت  محمدابراهیم  توسط   1360 مهرماه 
متوسلیان آغاز شد. در آذرماه همین سال، مقرر شد 
که در وهله اول، یک رشته عملیات شناسایى فشرده 
بود  در حالى  این  اجرا شود.  منطقه  ارزیابى  با هدف 
که همه مراحل توجیهى و هدایت این مأموریت هاى 
اکتشافى، تحت نظارت دقیق و مستمر احمد متوسلیان 
به عمل آمده  توافقات  بر  بنا  مى گرفت.  انجام  همت  و 
میان این دو، قرار شد یک اکیپ اطلاعاتى ویژه، براى 
امکان  درصورت  و  مقدم  خطوط  سنگرها،  شناسایى 
مناطق عمقى و عقبه دشمن تشکیل شود. مسئولیت 

سرپرستى این اکیپ نیز به عباس کریمى محول شد.29
بر پایه طرح عملیات، رزمندگان مى بایست از دو 
محور مریوان و پاوه وارد عمل شده، ضمن آزادسازى 
ارتفاعات منطقه در محدوده بین نوسود و  از  بخشى 
مریوان و نیز انهدام دشمن، شهر طویله عراق و چند 

روستا را به تصرف خود درآورند.30
 محور مریوان به فرماندهى حاج احمد متوسلیان 
ارتفاعات شنگادور،  آزادسازى  داشت ضمن  مأموریت 
تاریک، جانبازان و ملقه پشقله،  توالى (پنج قله)، دره 

شهر طویله را تصرف و تأمین کند.
محور پاوه به فرماندهى حاج محمدابراهیم همت 
نیز مأموریت داشت شهر نوسود، ارتفاعات کله هرات، 

کالک عملیات محمد رسول االله(ص) 1360/10/12
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سونى، شوشمى و تعدادى از روستاهاى منطقه را از 
عراقى)  نیروهاى  و  ضدانقلاب  (عناصر  دشمن  وجود 

پاك سازى کرده، وارد شهر طویله شود.
 گفتنى است دو محور فوق، از محورهاى فرعى براى 
فرعى  محورهاى  مى گرفتند.  بهره  خود  اهداف  تأمین 
به تناسب نیروهاى ادغامى، فرماندهى متغیر داشتند. مثلاً 
محور توالى شنگادور با استعداد 350 نیرو و با فرماندهى 
ارتش وارد عمل مى شد و محور دره تاریک با استعداد 
200 نیرو و نیز محور ملقه 
پشقله و جانبازان با استعداد 
120 نیرو با فرماندهى سپاه 

عمل مى کرد.31
 در ضــمــن، در طـرح 
بود  شده  پیش بینى  چنین 
که با اعزام چنــدین گــروه 
عملیـاتى به عمــق خــاك 
عراق، عقبه هاى دشمن نیز 
هم زمان با عملیــات اصلى 
موردتعــرض قــرار گیـرند. 
به  گروه  یـک  بدین منظور، 
"کولــوس" در  استعداد 20 نفر مأموریت داشت پل 
پنجوین را منهدم کند. همچنین یک گروه دیگر به 
استعداد 40 تن عهده دار انفجار پل "زلم" در منطقه اى 
بود. گروه دیگرى  بین دو شهر سیدصادق و حلبچه 
عهده  بر  را  دشمن  توپخانه هاى  انهدام  مأموریت  نیز 

داشت.32

شرح عملیات
عصر روز پنجشنبه، 10 دى  1360 به همه نیروهاى 

آماده باش شد.  اعلام  پاوه  ـ  حاضر در منطقه مریوان 
براى  خود  آماده کردن  مشغول  رزمندگان  ازاین رو، 
ورود به خطوط مقدم شدند.33 در شامگاه این روز نیز 
آخرین جلسه هماهنگى فرماندهان عملیاتى سپاهى 
در  نوسود)  (جبهه  عملیات  جنوبى  محور  ارتشى  و 
گردنه "مله هندو" برگزار شد. در این جلسه که میان 
حاج  و  رزمى139،  گروه  فرمانده  شاه مرادى  سرگرد 
ابراهیم همت فرمانده سپاه پاوه، تشکیل شده بود، ابتدا 
گزارش هایى درباره وضعیت نیروهاى خودى و دشمن 
و  داده شد و سپس مسیر حرکت، چگونگى حرکت 
به منظور  موردنظر  اهداف  روى  یگان ها  عمل  نحوه 
انهدام دشمن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.34 در 
این جلسه، حاج ابراهیم همت چگونگى اجراى مانور 
با توجه  را  و محل استقرار یگان ها و عوارض منطقه 
از وضعیت دشمن و  به اطلاعات گروه هاى شناسایى 
منطقه تشریح کرد. درحالى که نیروها در انتظار فرمان 
بعدى بودند، در نیمه شب خبر رسید که عملیات به 
شب  دقایق  نخستین  از  چراکه  است؛  افتاده  تعویق 
مواضع  اطراف  در  صبح  تا  دشمن  نیروهاى  قبل، 
خود اقدام به شلیک گلوله هاى منور کرده بودند. بنا 
بى سیم  مکالمات  شنود  پست  از  رسیده  اطلاعات  به 
ارتش  کوهستانى  پیاده  تیپ116  فرماندهى  دشمن، 
صددرصد  آماده باش  خود  نیروهاى  همه  به  عراق 
داده بود؛ امرى که به خوبى هشیارى دشمن را درباره 
آمادگى نیروهاى ایرانى براى آغاز حمله نشان مى داد. 
بااین حال، در غروب روز جمعه 11 دى 1360 بار دیگر 
فرمان آماده باش سراسرى به نیروهاى حاضر در منطقه 
عملیاتى مریوان ـ نوسود ابلاغ شد و رزمندگان آماده 

عزیمت به محورهاى عملیاتى شدند.35

عصر روز پنجشــنبه 10 دى 
1360 به همه نیروهاى حاضر 
در منطقه مریوان ـ پاوه اعلام 
آماده باش داده شد. نیمه شب 
خبر رسید عملیات به تعویق 
افتــاده اســت؛ فرماندهى 
کوهســتانى  پیاده  تیپ116 
ارتش عراق به همه نیروهاى 
صددرصد  آماده بــاش  خود 

داده بود.
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پس  خودى  رزمندگان   ،1360/10/12 تاریخ  در 
از اقامه نماز مغرب و عشا، به طرف اهداف تعیین شده 
سرد  یک شب  در  رزمندگان  حرکت  کردند.  حرکت 
برف  از  پوشیده  و  کوهستانى  منطقه اى  در  زمستانى 
ساعت  چندین  از  پس  سرانجام  مى گرفت.  صورت 
کــوه پیــمایى، عمــلیــات در بــامــداد (ساعت6) 
محمد  "لااله الااالله،  مبارك  رمز  با   1360/10/12 روز 
رسول االله(ص)" آغاز شد. با شروع عملیات، صداى تکبیر 
به  اورامانات  غرب  ارتفاعات  سرتاسر  از  تیراندازى  و 
پاوه  و  مریوان  محورهاى  ارتفاعات  و  مى رسید  گوش 
ـ نوسود یکپارچه غرق در آتش و دود شده بود.36 در 
جبهه غرب پاوه، رزمندگان به ارتفاعات مله گاه، پشقله، 
گملى  دره  دزآور،  روستاى  هرات،  سونى  هرات،  کل 
و  بردند  یورش  طویله،  شهر  بر  مشرف  بلندى هاى  و 
در جبهه مریوان هم نیروهاى خودى تهاجم خود را 
و شرق  ارتفاعات شنام  دامنه هاى  و  پنج قله  از محور 

شینگادور آغاز کردند.37

ملقـه  محـور  نیروهـاى  عملیـات،  شـروع   بـا 
پشـقله و جانبـازان نیـز موفـق شـدند اهـداف خـود 
را به سـرعت تصـرف کننـد و وارد شـهر طویلـه عراق 
ایـن  در  دشـمن  موفقیـت،  ایـن  از  پـس  شـوند.38 
محـور چنـد بـار اقدام بـه پاتک کـرد که بـا مقاومت 

نیروهـاى خـودى بـه نتیجـه اى نرسـید.39
 در محـور پـاوه، نیروهایى که از معبـر وزلى وارد 
عمـل شـده بودنـد، حیـن عبور از کنار شـهر نوسـود 
بـراى عزیمت بـه ارتفاع سـونى با عناصـر ضدانقلاب 
درگیـر شـدند و درنتیجـه، تعـدادى از ضدانقلابیـون 
کشـته شـدند و تعـدادى نیـز بـه اسـارت درآمدنـد. 
باوجـود هوشـیارى  ایـن نیروهـا  ادامـه، اگرچـه  در 
کننـد،  تأمیـن  را  خـود  هـدف  توانسـتند  دشـمن 
فشـارهاى دشـمن موجـب شـد ایـن ارتفـاع چندین 

شـود.40 بـار دست به دسـت 
و  هـرات  کلـه  ارتفـاع  عدم سـقوط  دراین میـان، 
حضـور دشـمن روى آن موجب شـد باوجود موفقیت 

احمد متوسلیان فرمانده سپاه مریوان
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نیروهـاى خـودى در طرفیـن ایـن قلـه، مشـکلاتى 
جـدى در تأمیـن و تـدارك نیروهـاى خـودى ایجـاد 
شـود. کمبـود نیرو نیـز امکان ادامه عملیـات را دچار 

مشـکل مضاعفـى کرده بـود.41
از  قبـل  خـودى  نیروهـاى  مریـوان،  محـور   در 
رسـیدن بـه پـاى اهـداف، بـا تیرانـدازى و درگیـرى 
دشـمن مواجـه شـدند. در معبـر شـنگادور اگرچه 4 
قلـه از 5 قلـه ایـن ارتفـاع بـه تصرف درآمد، دشـمن 
قلـه  روى  اسـتقرار  بـا 
پنجم، تدارك و پشـتیبانى 
نیروهـاى خـودى را مختل 

کـرده بـود.42
 یکـــى از مهم تریـــن 
در  تعییــن شــده  اهــداف 
جبهه مریـوان، نفـوذ عمقى 
تاریـک)  (دره  تـاور  دره  بـه 
بـراى انهدام مواضع دشـمن 
در اطـراف شـهر بیـاره عراق 
بـود. در این محـور، نیروهاى 
خودى ابتدا با یک پیشـروى 
سـریع و عمقـى از دره خطرنـاك و سوق الجیشـى تـاور 
عبـور کـرد،43 امـا در ادامه نیروهـاى این محـور به دلیل 
تسـلط و درنتیجه دید و تیر دشـمن زمین گیر شـدند.44
به کارگیـرى  بـا  دشـمن  عملیـات،  ادامـه  در 
 3 انتقـال  ازجملـه  منطقـه  احتیـاط  نیروهـاى 
گـردان از پنجویـن و بـا اسـتفاده از نیروهـاى گارد 
از بعدازظهـر روز  را  پاتـک خـود  ریاسـت جمهورى، 
اول عملیـات آغـاز کـرد.46 شـدت حملـه دشـمن در 
محـور جانبـازان بـود و بـا توجه بـه اینکـه ارتفاعات 

تحت تسـلط نیروهـاى خودى بلندى کمترى نسـبت 
به ارتفاعات اطراف تحت تسـلط دشـمن داشـت، این 
امـر فشـار دشـمن را مضاعف مى کـرد و امکان حفظ 
آن بسـیار مشـکل بـود.47 بنابرایـن، اگرچـه دشـمن 
در ایـن پاتک هـا متحمـل خسـارات سـنگینى شـد، 
نیروهـاى  و جایگزین نشـدن  تـوان خـودى  کمبـود 

تازه نفـس، ادامـه عملیـات را غیرممکـن کـرد.48
 متناسـب بـا تحـولات به وجودآمـده در میـدان 
بروجـردى  محمـد  و  جمالـى  سـرهنگ  نبـرد، 
شـدند  ناگزیـر  سـپاه،  و  نزاجـا  ارشـد  فرماندهـان 
تغییـر  را  درگیـر  واحدهـاى  بـه  مأموریـت  اهـداف 
دهنـد. بـر همیـن اسـاس، مقـارن سـاعت 10 49 روز 
دوازدهـم دى مـاه، بـه همـه واحدهـاى درگیـر ابلاغ 
یافتـه  تغییـر  آنهـا  بـه  محول شـده  مأموریـت  شـد 
اسـت و آنهـا موظف انـد مأموریـت خـود را گشـتى 
ضربـات  واردآوردن  از  پـس  و  تلقـى  برون مـرزى  ـ 
بـه  اقـدام  وقـت،  اسـرع  در  دشـمن،  بـه  انهدامـى 
عقب نشـینى سراسـرى بـه مواضـع خـودى کننـد.50 
بـا توجـه بـه اینکـه هـدف جدیـد اعلام شـده انهدام 
مواضـع و تجهیـزات دشـمن بـود، نیروهـاى خـودى 
توانسـتند ضربـات مؤثـرى بـر دشـمن وارد کننـد؛ 
به طورى کـه انبـار مهمـات تیـپ116 عراق در شـهر 
منفجـر  خـودى  نیروهـاى  به دسـت  عـراق  طویلـه 
از  فرماندهـان  اطمینـان  از  پـس  ادامـه  در  و  شـد 
تخلیـه محورهـاى عملیاتـى در خـاك عـراق، فرمان 
اجـراى آتش بـه واحدهـاى توپخانـه و ادوات خودى 
اعـلام شـد کـه درنتیجـه آن خسـارات سـنگینى بر 
تجهیـزات نظامـى دشـمن در شـهر خالـى از سـکنه 

طویلـه وارد آمـد.51

پاسداران،  سپاه  وقت  فرمانده 
طى بازدیدى از جبهه اورامانات، 
به قدرت مدیریت بالا و کارآمدى 
و شایستگى متوسلیان و همت 
پى برد و پیشنهاد تأسیس یک 
تیپ مستقل را مطرح کرد و نبرد 
زمســتانى محمد رسول االله(ص) 
تیپ27  تشــکیل  زمینه ساز 
محمد رسول االله(ص) به فرماندهى 

حاج  احمد  متوسلیان شد.
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را  شرایط  آن  در  نیـروها  عقب نشینى  به  دستور 
کرد؛  ارزیابى  منطقى  و  درست  تصمیمى  مى توان 
شدید  سرماى  و  برف  از  پوشیده  زمین  شرایط  زیرا 
آن  در  را  سرپناه  تدارك  و  سنگرگرفتن  امکان  هوا 
ازبین رفتن  احتمال  و  مى برد  بین  از  سخت  شرایط 
شدید  سرماى  براثر  را  رزمندگان  از  بیشترى  عده 
کوهستان افزایش مى داد. از طرف دیگر، به دلیل نبود 
و  بر دشمن  تهاجم  امکان  تازه نفس،  احتیاط  نیروى 
باقى ماندن  بنابراین،  نداشت.  وجود  آن  عقب راندن 
امکان  که  دشمن  مواضع  در  وضعیت  آن  در  نیروها 
تدارکات و پشتیبانى از آنها وجود نداشت، نتیجه اى 
جز افزایش تلفات نیروهاى خودى را نداشت. بنابراین، 
خاتمه عملیات در شرایطى که ضرباتى بر دشمن وارد 

شده بود، به صلاح بود.52
پـس از پایـان عملیات، درگیرى هـاى پراکنده در 
طـول خطـوط جبهـه عملیاتـى ادامـه داشـت. صبح 
روز چهاردهـم دى مـاه، نیروهـاى تازه نفـس دشـمن 
(لشـکر7 عـراق) وارد منطقـه شـدند و بـا مشـاهده 
درصـدد  تیـپ116  مواضـع  بـه  واردشـده  ضربـات 
برآمدنـد تـا مواضع تصـرف و تثبیت شـده رزمندگان 
جبهه هـاى مریوان و پاوه را باز پـس بگیرند. ازاین رو، 
در جلسـه مشـترك میـان ابراهیـم همـت و احمـد 
متوسـلیان، مقـرر شـد که ضمـن توجیـه فرماندهان 
واحدهـا و ترمیـم خطـوط دفاعـى در ارتفاعـات نوار 
مـرزى مریـوان پـاوه، از گسـترش دامنه تحـرکات و 
پیشـروى دشـمن به سـمت مواضـع خـودى ممانعت 
بـه عمـل آید.53 ازایـن رو، نیروهاى خودى با تشـکیل 
خطـوط پدافندى مانع از پیشـروى نیروهاى دشـمن 

به سـمت مواضـع خودى شـدند.

نتایج و دستاوردهاى عملیات
ازآنجاکـه هـدف عملیـات مزبـور، انهـدام نیروهـاى 
تأمیـن  و  منطقـه  ضدانقـلاب  پاك سـازى  عراقـى، 
ایـران  رزمنـدگان  بـود،  مـرزى  شـهرهاى  امنیـت 
باوجـود عبـور از مـرز بین المللـى و ورود بـه خـاك 
عـراق کـه همـراه بـا واردآوردن تلفـات و صدمـات 
شـدید بـه آنهـا بـود، در نقـاط تصرف شـده در داخل 
خـاك عـراق مسـتقر نشـدند و بـه مواضـع خـود در 

داخـل ایـران بازگشـتند.
محمد  عملیــــات  در 
رسول االله(ص) تلفات و ضایعات 

زیر بر دشمن وارد آمد:
حـدود  کشته شـدن   ـ
زخمى شـدن  تـن،   1000
4500 تن و به اسـارت درآمدن 
191 تن از نیروهاى دشـمن؛
ـ انهدام 15 قبضه توپ، 6 
قبضه خمپاره انداز، یک قبضه 
تفنگ106، 4 دستگاه تانک و 

چندین دستگاه خودرو.54
ـ مناطق آزادشـده در این عملیـات عبارت بودند 
از: پاسـگاه طویلـه، ارتفـاع ملـگان، ارتفـاع پشـقله، 

ارتفـاع سـمت چپ پاسـگاه مـرزى عـراق و... .55
پـس از پایـان عملیـات، فرماندهـان نظامـى نیـز 
بـه تشـریح نتایـج و دسـتاوردهاى آن پرداختنـد. در 
ایـن راسـتا، فرماندهـى وقـت نزاجـا سـرهنگ علـى 
صیـاد شـیرازى، ایـن عملیـات را چنیـن تشـریح کرد:

«ایـن عملیـات یکـى از زیباترین عملیـات در میان 
آن چنـد عملیـات محدودى که داشـتیم، بـود. زمانش 

رسول االله(ص)  محمد  عملیات 
در حکم ســنگ محکى بر 
دســتاوردهاى  مجموعــه 
تئوریک رزمى متوســلیان 
و همت تلقى مى شــد. آنان 
ابتکارى  شیوه  همین  بعدها 
رزم را در دو عملیات بزرگ 
"فتح المبین" و "بیت المقدس" 

نیز به کار بستند. 
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چقدر طول کشـید؟ یک روز؛ یعنى سـاعت شـش ونیم 
صبـح دوازدهـم دى مـاه سـال 60 آغـاز و سـاعت چهار 
بعدازظهـر همـان روز تمـام شـد. 132 اسـیر گرفتیـم. 
بـرآورد شـد کـه دشـمن حـدود 1000 نفـر کشـته و 
زخمـى داده... ایـن عملیات خیلى زیبا بـود. نیرو خیلى 
کـم بـه کار گرفتیم، ولـى از حداکثر عامـل وحدت بین 

ارتش و سـپاه اسـتفاده کردیـم....»56
فرماندهـى جبهـه پـاوه یعنى حـاج همـت نیز که 
فرماندهـى محـور جنوبـى عملیـات (محور شمسـى ـ 
طویلـه) را بر عهده داشـت، پـس از پایان عملیات، طى 
مصاحبـه اى درباره دسـتاوردهاى این نبـرد اظهار کرد:
«عملیـات درمجمـوع بسـیار خـوب و هماهنـگ 
انجـام شـد؛ بـه شـکلى کـه از 12 محـور عملیاتـى، 
ارتـش عـراق در 7 محـور شکسـت خـورد و مناطـق 
تحت اشـغال دشـمن در ایـن هفت محـور به طورکلى 
بـه تصرف مـا درآمـد. همچنین برادران ما توانسـتند 
بـه داخـل شـهر طویله عـراق نفـوذ کننـد و 3 تانک 
عراقـى را منهـدم کننـد. مناطـق آزادشـده در ایـن 
ارتفـاع  طویلـه،  پاسـگاه  از:  عبارت انـد  عملیـات 
ملـه گاه، ارتفـاع پشـقله، ارتفـاع سـمت چپ پاسـگاه 
مـرزى عـراق و... طـى ایـن عملیـات ارتـش بعـث 
1000 کشـته و زخمى و 191 اسـیر داده اسـت.»57

حاج احمد متوسلیان نیـــز ایــن عمــلیــات را 
تحلیل کرد: این گونـه 

«در ایـن عملیـات قصد مـا این بود کـه در منطقه 
غرب، جبهـــه اى علیه ارتــش عـــراق باز شــود تــا 
خطـوط  و  عراقـى  نیروهـاى  ارتبـاط  بدین وســـیله 
دشـمن را از جنـوب به طـرف شـمال تجزیـه و قطـع 
کنیـم. کم ارتفاع تریـن قله هـاى منطقـه 2200 متـر و 

بیشـترین آن 2960 متـر بلنـدى دارد. ایـن ارتفاعـات 
در فصـل سـرما در شـرایطى کـه برفـى به ارتفـاع 8 تا 
9 متـر بـر زمیـن منطقـه نشسـته بـود، به تصـرف ما 
درآمـد. قبـل از آغـاز عملیـات ازآنجاکه سـابق بـر این 
هیـچ راه تدارکاتـى در منطقه وجود نداشـت، ما مجبور 
شـدیم براى تأمین تـدارك نیروهـاى خودمان مهمات 

را بـه دوش کشـیده و بـه ارتفاعـات ببریم.»58 
پـس از مدتـى، سـردار محسـن رضایـى فرمانده 
جبهـه   از  بازدیـدى  طـى  پاسـداران،  سـپاه  وقـت 
اورامانـات، بـه قـدرت مدیریـت بـالا و کارآمـدى و 
شایسـتگى متوسـلیان و همـت پـى بـرد و پیشـنهاد 
کـرد.  مطـرح  را  مسـتقل  تیـپ  یـک  تأسـیس 
به این ترتیـب، نبـرد زمسـتانى محمـد رسـول االله(ص) 
زمینه سـاز تشـکیل تیـپ27 محمـد رسـول االله(ص) ـ 
سـپاه فعلى محمد رسـول االله(ص)ـ بـه فرماندهى حاج 

احمـد متوسـلیان شـد.59 
در  امـام  نماینـده  رفسـنجانى  حجت الاسـلام 
شـوراى عالـى دفـاع، نیـز در توصیـف و تحلیـل این 

عملیـات اظهـار کـرد:
طویلـه  شـهرك  تصـرف  بـراى  مـا  «نیروهـاى 
تصـرف  را  هـدف  نتوانسـتند  شـده اند؛  عـراق  وارد 
کننـد، ولـى ضربـه اى بـه دشـمن وارد آورده انـد و 
جنـگ  از  جدیـدى  مرحلـه  اسـیرگرفته اند.60   124
بـه وحشـت  اسـت. عـراق و کشـورهاى حامـى اش 
کوهسـتانى  عملیـات  تحلیـل  در  وى  افتاده انـد.»61 
محمـد رسـول االله(ص) دو ویژگـى عمـده را برشـمرد:

الف) ویژگى منحصربه فرد تاریخى
عملیـات مزبـور به مثابـه "آغـاز مرحلـه اى جدیـد 
در رونـد دفـاع مقـدس" تلقـى مى شـود؛ خصیصـه اى 
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مقالات

تاریخى که در میان مجموعه نبردهاى پیروز لشـکریان 
ایران اسـلامى طى شـش  ماهـه دوم سـال 1360، این 

عملیـات را در جایگاهـى بـس رفیـع قـرار مى دهد.
ب) ویژگى منحصربه فرد مقطعى

آیـت االله هاشـمى رفسـنجانى، مهم تریـن ویژگى 
محمـد  عملیـات  سیاسـى  دسـتاورد  و  مقطعـى 
رسـول االله(ص) را ایجـاد رعـب و وحشـت در صفـوف 
کادر رهبـرى رژیـم متجاوز عـراق و حامیـان جهانى 
و منطقـه اى دشـمن بـرآورد کرد؛ هراسـى که ناشـى 
انقـلاب  مسـلح  قـواى  اقتـدار  به نمایش گـذاردن  از 
اسـلامى بـراى نفـوذى برق آسـا بـه عمـق مواضـع 

دشـمن در خـاك اوسـت.62 

ارزیابى عملیات و نتیجه گیرى نهایى
ایـن عملیـات داراى نقـاط ضعـف و قـوت مختلفـى 
اسـت. ازجملـه اشـکالات و نقاط ضعف ایـن عملیات 
مى تـوان بـه این موارد اشـاره کرد: کمبـود تجهیزات 
و امکانـات در جبهـه مریـوان و پاوه، کارشـکنى هاى 
یـک سـرى از عوامـل نفـوذى ضدانقـلاب در تأمیـن 
مهمـات و تجهیـزات، کم تجربگـى نیروهاى بسـیجى 
در جنـگ کوهسـتانى و دسـت وپنجه نرم کـردن بـا 
بـرف و سـرماى شـدید منطقـه اورامانـات،63 تأخیـر 
در اجـراى طـرح، مشـکل تخلیـه شـهدا و مجروحان 
انتخـاب  نبـرد،  منطقـه  کوهسـتانى بودن  به دلیـل 
از  یگان هـا  حرکـت  شـروع  بـراى  نامناسـب  زمـان 
پایگاه هـا،64 تأخیر و نرسـیدن به موقـع برخى نیروها، 
کمبـود  سـرگروه ها،  بـراى  صحیـح  عدم شناسـایى 
ازقبیـل  نیروهـا  برخـى  ضعیـف  آمـوزش  راهنمـا، 
و  راه پیمایـى65  و  رزم شـبانه، کوهنـوردى  آمـوزش 

ناهماهنگـى میـان نیروهـا در برخـى از محورهـا.66
از سـوى دیگـر، دسـتیابى نیروهـاى خـودى در 
جبهـه مریـوان به ارتفـاع توانیـر و بخشـى از مواضع 
دشـمن در منطقـه بیـاره پـس از طى مسـافتى زیاد 
در بین برف و سـرما و ورود رزمندگان جبهه نوسـود 
بـه دروازه شـهر طویلـه، ازنظـر تاکتیکى بسـیار مهم 
خـوب  روحیـه  و  رزمـى  تـوان  از  حکایـت  و  بـود 
رزمنـدگان داشـت.67 سـقوط چندین پایگاه دشـمن 
و فـرار افـراد آن، ضربـه مهلکـى بر روحیـه نیروهاى 
رزمى دشـمن بـود و سـازماندهى نیروهایش را به هم 
ریخـت؛ به طورى کـه برابـر اطلاعـات واصله، دشـمن 
نیروهـاى جدیـدى را با تجهیزات بیشـتر وارد منطقه 
کـرد.68 بنابرایـن، مى تـوان گفت که عملیـات محمد 
دربرابـر  را  جدیـدى  جبهـه  توانسـت  رسـول االله(ص) 
ارتـش عـراق گشـوده، آرایـش و سـازماندهى نظامى 
نیروهـاى دشـمن را به هـم بریـزد. بـا درگیرشـدن 
برخـى از نیروهـاى دشـمن در ایـن جبهـه، فشـار 
دشـمن بـر جبهـه جنـوب کاهـش یافـت؛ ازایـن رو، 
رزمنـدگان جبهـه جنـوب توانسـتند دسـتاوردهاى 
عملیـات طریق القـدس را کـه بـه آزادسـازى شـهر 

بسـتان انجامیـد، به خوبـى حفـظ کننـد.
کـه  داد  نشـان  رسـول االله(ص)  محمـد  عملیـات 
فرماندهـان آن ـ احمـد متوسـلیان و محمدابراهیـم 
همـت ـ در تفکـر نظامى خویش، پیرو یک اسـتراتژى 
مشـخص و مجرى یک تاکتیک ظریـف و ابتکارى اند؛ 
اسـتراتژى هجـوم سراسـرى با اتـکا به تاکتیـک نفوذ 
نیـروى شـهادت طلب پیـاده در عمـق و عقبه خطوط 
دشـمن. ایـن طـرح، درصـورت فراهم آمـدن لـوازم و 
امکانـات مـادى مقتضـى اجـراى آن، شـرط کافـى 
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تهاجمـى  عملیـات  یـک  در  پیـروزى  تحقـق  بـراى 
از جمع بنـدى  پـس  آنـان  تلقـى مى شـد.  گسـترده 
نقـاط قـوت و ضعـف عملیـات مشـترك خویـش در 
جبهـه مریـوان ـ پـاوه، بـر ایـن بـاور متفـق شـدند 
کـه اسـتراتژى و تاکتیـک اتخاذشـده در نبـرد مزبور، 
واجـد امتیازهـاى فراوانـى اسـت؛ لیکن بـراى جبران 
نقـاط ضعف، ضـرورت دارد کـه بر مقولاتـى همچون 
همچنیـن  و  نیـرو  سـازماندهى  و  آمـوزش  جـذب، 
هماهنگـى در طراحـى، هدایـت و اجـراى عملیـات، 
دیگـر،  عبـارت  بـه  شـود.  بیشـترى  سـرمایه گذارى 
عملیـات محمـد رسـول االله(ص) در حکم سـنگ محکى 
بـر مجموعه دسـتاوردهاى تئوریک رزمى متوسـلیان 
و همـت تلقـى مى شـد. آنـان بعدهـا همیـن شـیوه 
ابتـکارى رزم را در دو عملیـات بـزرگ "فتح المبیـن" 
موفقیـت  بسـتند.  کار  بـه  نیـز  "بیت المقـدس"  و 
ایـن دو  نیروهـاى تیـپ27 محمـد رسـول االله(ص) در 
عملیـات گسـترده، از به کارگیرى هوشـمندانه همین 

شـیوه رزمـى نشـئت مى گرفـت.69 
به طورکلـى مى تـوان گفـت کـه هرچنـد عملیات 
محمـد رسـول االله(ص) نتوانسـت بـه همه اهـداف خود 
در منطقـه عملیاتـى دسـت یابد، اما هـدف کلان آن 
کـه انحـراف اذهـان فرماندهـان ارتش بعث عـراق از 
جبهـه طریق القـدس و کمک بـه تثبیـت فتح الفتوح 
بسـتان بود، محقق شـد. از سـوى دیگر، اجـراى این 
عملیـات، تأثیـرات راهبردى در رونـد جنگ ایفا کرد. 
اجـراى یک عملیـات فرامـرزى در مقطع آزادسـازى 
مناطق اشـغالى مى توانسـت آغازگـر مرحله جدیدى 
از جنـگ باشـد؛ مرحلـه اى کـه در عیـن اینکـه توان 
رزمنـدگان اسـلام را در آزادسـازى مناطـق اشـغالى 
و تأمیـن مرزهـاى بین المللـى بـه اثبـات مى رسـاند، 
طراحـى  در  را  ایـران  اسـلامى  جمهـورى  اراده 
و  مـرز  از  نیروهـا  عبـور  برون مـرزى،  عملیات هـاى 
ضربـه زدن بـه دشـمن را در خـاك ایـن کشـور براى 
اولین بـار در طـول جنـگ تحمیلى گوشـزد مى کرد. 
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* کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى

حدود ویرایش در تاریخ شفاهى

تاریخ شفاهى
"شـفاهى"  از کلمـه  تاریـخ شـفاهى همان طـور کـه 
پیداسـت، تاریخـى اسـت کـه منبـع آن خاطـرات و 
سـینه افراد باشـد؛ البته شـفاهیاتى که بتـوان آن را به 
آرشـیو صـدا و تصویـر سـپرد تا هـم تاریخِ روایت شـده 
مسـتند باشد و هم اینکه بتوان همیشـه از آن استفاده 
پژوهـش  روش هـاى  از  یکـى  شـفاهى  تاریـخ  کـرد. 

میان رشـته اى  بین تاریخ و سـایر علوم اسـت که کمتر 
کسـى در کشـور آن را مى شناسد. هرچند امروزه مراکز 
و مؤسسـاتى از جنبه هـاى گوناگـون به  تاریخ شـفاهى 
بـا دشـوارى هاى   ایـن راه  در کشـورمان مى پردازنـد، 
زیـادى روبه روسـت که یکى از مهم ترین مشـکلات آن 
ضعـف  منابع دربـاره مبانى و اصول گـردآورى و تدوین 

مطالب تاریخ شـفاهى اسـت.

حبیب  االله مهرجو*

براى تدوینِ تاریخ شفاهىِ یک واقعه یا دورة خاص، ملاحظۀ ویرایش مطالب خام، شناختن و حدودِ آن 
اهمیت زیادى دارد. چه بسا ممکن است مطالبى که با زحمات فراوان گردآورى شده است، براثر بى احتیاطى 
و سهل انگارى پیاده ساز و ویراستار به صورت مغشوش یا مخدوش به دستِ چاپ سپرده شود. لذا بحث از حدود 
ویرایش در تنظیم و تدوین مطالب مصاحبه ها اگرچه چندان موردبحث قرار نگرفته است، موضوع درخور 
توجهى است. زمانى مى توانیم تاریخ شفاهىِ ماندگار داشته  باشیم که به خوبى توسط تدوین گر از زبانِ گفتار 
به زبانِ نوشتار تبدیل شود و با توجه به تاریخِ وقایع روى کاغذ آورده  شود. پیاده سازى  و ویرایش در شمارِ 
اساسى ترین مراحل تدوین و درعین حال در زمره دشوارترین آنهاست. باید دقت کرد که در ویرایش تاریخ 
شفاهى لحن راوى حفظ شود و طورى نباشد که واقعۀ بیان شده توسط راوى با یک ویرایش ناشیانه دچار تغییر 
ماهوى شود. در این مقاله سعى شده مطالعات و درك و تجربیات نگارنده را در تدوین تاریخ شفاهى بیان نمایم. 

واژگان کلیدى: تاریخ شفاهى، زبان معیار، زبان گفتار راوى، حدود ویرایش

چکیده
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از اساسـى ترین مراحـل تدویـن تاریـخ شـفاهى، 
پیاده سـازى و ویرایـش اسـت کـه جـزء دشـوارترین 
مراحـل  ایـن  از  هرکـدام  بـا  آشـنایى  آنهاسـت. 
آماده سـازى،  چگونگـى  در  افـراد  بـه  مى توانـد 
سـاماندهى و انتشـار منابع شـفاهى جمع آورى شـده 
آرشـیوى  فراهـم آورى  در  را  آنهـا  و  کنـد  کمـک 
کامـل از مصاحبه هـاى شـفاهى یـارى رسـاند.1 «در 
نـگارشِ تاریخ شـفاهى باید کیفیت نـگارش، کیفیت 
اسـتحصال مطلـب، کیفیـت در نحـوه ارائـۀ مطلب و 
کیفیـت در گزینـش اولویت ها مدنظر قـرار گیرند. از 
آفات تاریخ شـفاهى، برخـى اظهارنظرهاى غیرواقعى 
به جـاى  امـروزى  تغییریافتـه  دیدگاه هـاى  ارائـۀ  و 

تاریخـى اسـت.»2 دیدگاه هـاى واقعـى آن دوره 

زبانِ معیار 
کلمـه "معیـار" درمقابـل "اسـتاندارد" بـه کار رفتـه 
اسـت. زبـان معیـار زبانى اسـت تثبیت شـده و داراى 
اصـول و هنجارهایـى کـه رعایت آنها بـراى متکلمان 
بـه آن الزامـى اسـت. زبـان معیار مرجـع صورت هاى 
غلـط و درسـت در زبـان اسـت. تثبیـت زبـان معیـار 
و تأییـد بعضـى صورت هـا و رد صورت هـاى دیگـر 
داراى دلایـل اجتماعـى و سیاسـى اسـت، نـه دلایل 
زبانـى. تثبیـت خـط نیـز یکـى از جنبه هـاى تثبیت 
زبـان معیـار اسـت.3 ایـن زبـان معمـولاً همـان زبان 
فرهیختـگان اسـت و غالبـاً بـا زبـان نوشـتار یکـى 
اسـت. یکـى از نکاتـى که دربـاره زبان معیـار باید به 
توضیح بیشـترى درباره آن پرداخـت، موضوع تثبیت 
و تدویـن اسـت. تثبیـت و حفظ زبان اساسـاً و به طور 
عمـده راویان، معلمان، نویسـندگان و ویراسـتاران اند 

و به طورکلـى همـه کسـانى کـه از زبـان به صـورت 
اغتشـاش  عوامـل  از  مى کننـد.  اسـتفاده  حرفـه اى 
زبـان معیـار ورود عناصـر زبانى متروك و منسـوخ یا 
مهجـور در آن، اصـرار در سره نویسـى و عربى زدایـى، 
گرته  بـردارى از زبـان بیگانـه و کاربـرد عناصـر زبـان 
محلـى اسـت. در تدویـن تاریخ شـفاهى نکتـه اى که 
بایـد مدنظـرِ تدوین گران و ویراسـتاران باشـد، حفظ 
تعـادل ظرایـف بیـن زبـان معیـار و تبدیـل سـخنان 
راوى بـه نوشـتار بـا نظر به لحن و شـیوه بیـان راوى 
اسـت. ویراسـتار و تدوین گـر در ایـن اقـدام درپـى 
برگرداندنِ سـخنان راوى به زبان معیار نیسـت؛ بلکه 
درصدد اسـت بـا درنظرگرفتـن کیفیت سـخن گفتن 
راوى، بـه نوعـى از زبـان معیـار بپـردازد. همچنان که 
در تقسـیم زبـان معیـار نیـز زبان هـاى معیـار علمى، 
ادبـى و... مى تـوان قائـل شـد. دراین صـورت، بـراى 
تدویـن مصاحبه هـا و گفتـار نیـز قادریم زبـانِ معیار 

را تعریـف کنیم.

زبان گفتار راوى
تاریخ گویـى و تاریخ نویسـى پیشـینه اى طولانـى در 
تاریـخ بشـر دارد،4 امـا در دوران اخیـر شـاهد رواج و 
گسـترش بیشتر آن هسـتیم. مطالبى که راوىِ تاریخ 
و  عقایـد  بایـد خاطـرات،  عنـوان مى کنـد  شـفاهى 
نظـرات شـخصى اش و البته بـه دور از یکجانبه گرایى 
باشـد. حـال ممکـن اسـت برخـى از گفته هـاى وى 
موردتأییـد بعضـى از خواننـدگان نباشـد. در تاریـخ 
شـفاهى راوى بایـد بکوشـد خاطـرات خـود را بیـان 
کنـد، نـه اینکه بـه واقعـه اى از تاریخ کـه در کتاب ها 
و منابـع دیگـر خوانـده اسـت بپـردازد. زبـان گفتـار 
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بایـد از پرگویـى و بى دروپیکـرى خـارج شـود. زبـان 
شـود؛  نوشـتار  بـه  تبدیـل  بى واسـطه  بایـد  گفتـار 
زیـرا زبان نوشـتارى براسـاس زبـان گفتـارى، که در 
اسـاس همـان زبـان طبیعـى اسـت، شـکل مى گیرد. 
جدایـى  نوشـتارى  زبـان  گرفتـارى  «بزرگ تریـن 
اندك انـدك زبـان گفتـار و نوشـتار از یکدیگـر اسـت 
کـه کار آن سـرانجام بـه جایـى مى رسـد کـه گویـى 
دو زبـان جـدا از هم انـد. بى گمـان، در هـر زبانى این 
جدایـى وجـود دارد، امـا در زبـان فارسـى به صـورت 
یـک بیمـارى کهنـه درآمـده اسـت. زبـان نوشـتار 
بایـد از قالـب کهنـه و سـخت خـود و همچنیـن از 
دربسـته  محفل هـاى  و  مدرسـه ها  و  مکتب خانه هـا 
خـارج و بـر سـر بـازار بیاید و روى سـخن بـا هزاران 

هزار داشـته باشـد.»5

مراحل ویرایش تاریخ شفاهى
1. مصاحبـه: مصاحبه گـر بایـد دقـت داشـته باشـد 
کـه بـا دسـته بندى درسـت سـؤالات، مصاحبـه را بـا 
راوى آغـاز کنـد تـا هـم خود دچار سـردرگمى نشـود 
و از شـاخه ا ى به شـاخه  دیگـر نپرد و هـم اینکه راوى 
کمتـر دچـار تکرارگویـى و پرش هـاى تاریخى شـود. 
مصاحبه گـر باید در حین مصاحبـه پرش هاى تاریخىِ 
راوى را بـه وى متذکر شـود و سـعى کنـد گفتار راوى 
را براسـاس ترتیـب وقایـع پیـش ببـرد؛ زیـرا اگـر این 
کار صـورت نگیـرد، باعث افت کیفیت محتـوا و ایجاد 
مشـکلاتى بـراى تدوین گـر و به-خصـوص ویراسـتار 
بایـد همـه مسـائل  بـا راوى  مى  شـود. در مصاحبـه 
مربـوط بـه زندگـى اجتماعى، سیاسـى، فرهنگـى و... 
وى مدنظـر قـرار گیـرد. مصاحبه گـر بایـد اطلاعـات 

دقیقـى دربـاره پیشـینه راوى و همچنیـن موضـوع 
موردمصاحبـه داشـته باشـد تـا بتوانـد متوجـه احیاناً 
چهره سـازى  نادرسـت،  تحلیل هـاى  دروغ پـردازى، 
از خـود، تناقض گویـى و وارونـه جلـوه دادن واقعیـات 

توسـط راوى بشـود. 
بایـد فـرم  در جریـان مصاحبـه، مصاحبه کننـده  
خاصى را در اختیار داشـته باشد که در آن برخى نام ها، 
تاریخ هـا، کلمـات و عبـارات نامفهـوم یا قدیمـى را که 

ممکـن اسـت  پیاده سـاز یـا 
تدوین گـر را دچـار مشـکل 
کنـــد، یـــادداشت کـرده، 
از  مصاحبـه  اتمـام   از  بعـد 
مصاحبه شـونده بپرسد و در 
انتهـاى مرحله آماده سـازى،  
مصاحبـه  پرونـده  ضمیمـه 
کند و همچنین مشـخصات 
کامـــل مصــاحبـــه  را در 
برچسـبِ مخصوص بنویسد 

و روى نـوار الصـاق کنـد.
بهتر است مصاحبه کننده 

تعداد کل جلسـاتى را که قرار اسـت مصاحبه صورت گیرد 
مشـخص و سـؤالات هر جلسـه را قبلاً آمـاده کند. عکس 
و اسـنادى که از مصاحبه شـونده  درباره فعالیت هاى کارى 
یـا تاریخچه خانوادگى او گرفته  مى شـود، باید پس از کپى 
یـا گرفتـن عکـس از آن، در اولین فرصـت ممکن به همراه 
نامه اى تشـکرآمیز براى مصاحبه شونده پس فرستاده شود.

یـک  مهـم  افـراد  از  پیاده سـاز  پیاده سـازى:   .2
پروژه تدوین تاریخ شـفاهى محسـوب میشـود و باید 
شـرایط خاصـى مانند: مهـارت تایپ، خوب شـنیدن، 

«در نــگارشِ تاریخ شــفاهى 
باید کیفیت نــگارش، کیفیت 
اســتحصال مطلب، کیفیت در 
در  کیفیت  و  ارائۀ مطلب  نحوه 
قرار  مدنظر  اولویت ها  گزینش 
شفاهى،  تاریخ  آفات  از  گیرند. 
غیرواقعى  اظهارنظرهاى  برخى 
تغییریافته  دیدگاه هاى  ارائۀ  و 
امروزى به جاى دیدگاه هاى واقعى 

آن دوره تاریخى است.»
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پیشـینه اطلاعاتـى دربـاره موضـوع، قابلیت تقسـیم 
و درك صحیـح کلمـات را داشـته باشـد. پیاده سـاز 
متـن  در  را  فواصـل  بایـد  پیاده سـازى  هنـگام  در 
در  را  مصاحبـه  کامـل  مشـخصات  و  کنـد  رعایـت 
بالاى سـربرگ نوشـته، در فواصل مشـخص نام و نام 

خانوادگـى مصاحبه کننـده را ذکـر کنـد. 
ده  پیاده سـازى  از  قبـل  پیاده سـاز  اسـت  بهتـر 
دقیقـه نـوار را گـوش دهـد تـا بـا لحـن راوى آشـنا 
شـود. وى بایـد کلمـات را 
همان گونه کـــه مى شـنود 
به آهستــگى  یـا  بنویســد 
تــایـــپ کنـــد. سپــس 
بـراى  را  آن  از  نسـخه اى 
مصـاحبه شــونده ارســـال 
کند تا وى پس از بررسـى، 
تصحیـح احتمالـى و نهایى 
خود را قبل از سـپردن کار 
انجـام  ویراسـتار  به دسـت 
دهد. پیاده سـاز باید شـرط 
امانـت دارى را به جــا آورد 
و گفتـار راوى را بـراى حفـظ اصالـت سـند، بـدون 
کم وکاسـت از نوارهـاى مصاحبه پیـاده کند و داورى 
دربـاره گفتـار راوى را به خوانندگان وا گـذارد. به نظر 
جـدا  ویرایـش  مرحلـه  از  نبایـد  بازشـنوایى  بنـده، 
باشـد؛ مگـر در مـواردى کـه پیاده کننـده بى تجربـه 

یـا متـنِ پیاده شـده بـدون کیفیت باشـد.
3. ویراسـتارى: ویراسـتار، متـن پیاده شـده تاریخ 
شـفاهى را بـا زبـان معیـار و دسـتور زبـان فارسـى 
مطابقـت مى دهد و تمرکزش روى سـاخت جمله، نوع 

کارکـرد کلمـات، حروف اضافه و از این دسـت اسـت. 
لحـن راوى بایـد به دسـت ویراسـتار هرچه سـاده تر و 
عریان تـر شـود تـا بهتـر و زودتـر فهمیـده شـود. باید 
گفتـارى  عبارت هـاى  و  اصطلاحـات  و  عامـه  زبـان 
هرچـه بیشـتر بـه نوشـته ها راه یابـد. ویراسـتار بایـد 
روى زبانـى کـه تدوین گـر بـراى راوى و شـخصیت ها 
مشـخص کـرده اسـت، کار کنـد و بـه یکدست شـدن 
آن در کلیـت اثـر بکوشـد. وظیفه ویراسـتار اسـت که 
بـه مطالب اشـراف داشـته باشـد و به متن پیاده شـدة 
در  و  را حـذف  تکـرارى   مطالـب  دهـد،  نظـم  راوى 
جاهایـى حتـى توصیه هایى هم بکنـد. در جاهایى که 
روشـن نیسـت، ابهـام را رفـع کنـد و در جاهایـى که 
زیـاده روى یا زیاده گویى شـده اسـت، به حـذف زواید 
یـا جمع وجورکـردن آنهـا بپـردازد. البتـه او باید همه 
ایـن کارهـا را در تعامـل بـا راوى یـا تدوین گـر انجـام 
 دهـد. اکثـر مراکـز تاریـخ شـفاهى بـراى پیاده سـازى 
و ویرایـش آثـار خـود، شـیوه نامه هایى در ایـن زمینـه 
دارنـد کـه بیانگـر اختـلاف سـلیقه در پیاده سـازى و 
ویرایـش منابـع تاریخ شـفاهى اسـت. در ویراسـتارىِ 
متـن مصاحبـه بهتـر اسـت فقـط بـه حـذف مطالـب 
تکـرارى که در مطالب خام تاریخ شـفاهى زیاد اسـت 
و بى اهمیـت، اکتفـا شـود و حـذف بعضـى از کلمـات 
یـا مطالبـى کـه بـه نظر مى رسـد چـاپ آنهـا خالى از 
اشـکال نباشـد، صـورت بگیرد. ویراسـتار بایـد مراقب 
باشـد که گفتار راوى زبان سـاده و صمیمى و سرشت 

نیمه دیمـى خـود را حفـظ کند.

جمع بندى
از مهم تریـن راه هـاى تاریخ نـگارى در عصـر جدیـد 

مصاحبه گــر بایــد اطلاعات 
و  راوى  پیشینه  دقیقى درباره 
همچنین موضوع موردمصاحبه 
داشته باشــد تا بتواند متوجه 
احیاناً دروغ پردازى، تحلیل هاى 
خود،  از  چهره سازى  نادرست، 
تناقض گویى و وارونه جلوه دادن 

واقعیات توسط راوى بشود.
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اسـتفاده از تاریـخ شـفاهى اسـت؛ اصطلاحـى کـه 
اگـر  هـم  بعضـاً  و  اسـت  ناشـناخته  مـا  در کشـور 
جایـى نامـى از آن بـرده شـود در مفهـوم علمى آن 
نیسـت. راوىِ تاریـخ شـفاهى بایـد خاطـرات، عقاید 
و نظـرات شـخصى اش را بـه دور از جهت گیرى هاى 
سیاسـى یـا اجتماعـى یـا فرهنگـى بیان کنـد؛ زیرا 
مبنـاى تاریـخ بـر درسـت گویى آن اسـت. عام ترین 
و صمیمانه تریـن نـوع گفتـار، خاطرات اسـت. عمده  
صحبت هـاى راوى بایـد خاطراتـش باشـد نـه تکرار 

تاریخ. وقایـع 
تاریـخ  تبدیـل  در  بحـث  مهم تریـن  مى تـوان 
شـفاهى از زبان گفتار به زبان نوشـتار را پیاده سـازى 
تاریـخ  ویرایـش  دربـاره  دانسـت.  آن  ویرایـش  و 
شـفاهى، ویراسـتار بایـد حـدود دسـت بردن در متن 
را رعایـت کنـد و بـراى ایـن کار لازم اسـت در ابتـدا 

بـا مفاهیـم زبانى آشـنا باشـد؛ چـون بدون شـناخت 
آن نمى توانـد وظیفـه خـود را به خوبـى انجـام دهـد. 
همچنیـن بایـد از شـیوه نامه خـاص ناشـر اسـتفاده 
کنـد. هـر ناشـرى باید شـیوه نامه اى داشـته باشـد و 
آن را در اختیـار ویراسـتار قـرار دهـد تا او بر اسـاس 
آن عمـل کنـد. آن شـیوه نامه هـم باید طورى باشـد 
کـه تکلیـف را براى ویراسـتار روشـن کنـد. بعضى از 
شـیوه نامه ها مـوارد اسـتثنایى زیـادى دارد یـا قاعده 
در آن درسـت تنظیـم نشـده اسـت یا کلیـت ندارد و 
خلاصـه اینکـه ویراسـتار در اعِمال آن دچار مشـکل 
تکلیـفِ  اسـت کـه شـیوه نامه  ایـن  مى شـود. مهـم 
ویراسـتار را روشـن کند و اینکه کسـانى آن را قبول 
داشـته باشـند یا نداشـته باشـند زیـاد مهم نیسـت. 
کارِ خیلى دقیق و مشـکلى اسـت و راوى و تدوین گر 

هـم بایـد ویراسـتار را قبول داشـته باشـند.
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وقوع انقلاب اسلامى و پس از آن جنگ تحمیلى عراق با تغییر و تحولات گسترده اى در سیاست هاى داخلى، 
خارجى و دفاعى جمهورى اسلامى ایران همراه شد. بررسى این تحولات از موضوعات مهمى است که کار 
پژوهشى چندانى درباره آن انجام نشده است و خلأ پژوهشى در این زمینه احساس مى شود. مقاله حاضر به 
قلم خانم شیرین هانتر، استاد علوم سیاسى دانشگاه جرج تاون، یکى از مقالاتى است که دراین باره نگاشته و 
در کتابى با عنوان Gulf Security and the Iran-Iraq War در سال 1985 منتشر شده است. خانم هانتر 
از تحلیل گران حوزه مسائل نظامى و راهبردى ایران به شمار مى رود که در زمان جنگ در مرکز راهبردى 
مطالعات بین المللى (CSIS) فعالیت داشته و علاوه بر این مقاله، چندین مقاله تحلیلى دیگر نیز درخصوص 
روند جنگ تحمیلى و نقش غرب و به ویژه امریکا نگاشته است. این مقاله باوجود داشتن برخى سوگیرى ها، 
حاوى نکات مفید و مهمى درباره سیاست دفاعى ایران در دوره پیش از انقلاب اسلامى، تأثیر انقلاب اسلامى و 
جنگ تحمیلى عراق بر سیاست دفاعى ایران و همچنین بررسى عوامل تعیین کننده سیاست دفاعى ایران است. 
مطالعه این مقاله به خوانندگان فصلنامه کمک مى کند که با دیدگاه هاى تحلیل گران خارج از ایران درخصوص 

سیاست دفاعى ایران در دوران جنگ آشنا شوند. 
  واژگان کلیدى: انقلاب اسلامى، جنگ ایران و عراق، سیاست دفاعى، ارتش، سپاه پاسداران.
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جنگ ایران و عراق و سیاست دفاعى ایران*

 برداشت ایران از نیازهاى دفاعى
به ویژه در جهان سوم،  اهداف سیاست خارجى دولت ها 
به اندازه عوامل سیاسى داخلى در شکل دهى سیاست هاى 
دفاعى مؤثر است. عواملى نظیر تهدیدهاى داخلى واقعى 
یا مفروض علیه مقامات حاکم و ساختار قدرت مستقر، 
سیاست دفاعى کشور و سازماندهى نیروهاى نظامى اش را 

تحت تأثیر قرار مى دهد. 
پس  و  پیش  دوره  دو  هر  در  ایران  دفاعى  سیاست 
و  داخلى  ضرورت هاى  و  الزامات  تحت تأثیر  انقلاب،  از 
خارجى قرار داشته، اما مصادیق آن در این دوره ها به دلیل 
نگرش هاى متفاوت رهبران قبل و بعد از انقلاب اسلامى 
درخصوص اهمیت نسبى عوامل داخلى و خارجى متفاوت 

شیرین هانتر**
محمد فردى***
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بوده است. بااین حال، جنگ ایران و عراق، برداشت هاى ایران 
از نیازهاى دفاعى و ساختار نیروهاى دفاعى اش را تغییر داد؛ 
به گونه اى که در این دوره، وضعیت دفاعى ایران شباهت هاى 
زیادى با وضعیت دفاعى پیش از انقلاب این کشور دارد 
و درحال حاضر رهبران انقلابى ایران از اهمیت یک نیروى 
دفاعى ملى قدرتمند و استفاده از موقعیت ژئواستراتژیک 

ایران آگاه اند. 
درنتیجه سیــاست هاى دفاعى کنونى ایران را باید در 
چارچوب عوامل تعیین کنندة سیاسـى سـنتى، تشکیلات 
دفاعى پیش از انقلاب، تأثیر انقلاب اسلامى و تغییـــرات 

ایجادشـده از جنگ با عراق مدنظر قـرار داد.

دفاعى  سیاست هاى  تعییــن کننــده  عوامــل 
ایران

شرایط ژئواستراتژیک
ایران در سرتاسر مرزهاى شمالى خود با اتحاد جماهیر 
شوروى و در شرق و غرب با ترکیه، پاکستان، افغانستان، 
و عراق هم مرز بوده و در خلیج [فارس] و دریاى عمان 
خلیج  بنابراین،  است.  طولانى  ساحلى  خط  داراى  نیز 
[فارس] به منزله تنها آبراهى که ایران را با بقیه کشورهاى 
جهان [بجز اتحاد جماهیر شوروى] مرتبط مى کند، براى 
استراتژیست هاى نظامى این کشور اهمیت ویژه اى دارد. مرز 
مشترك طولانى با اتحاد جماهیر شوروى و صنعت نفت 
حیاتى ایران، تنگناهاى دفاعى خاصى را براى ایران ایجاد 

کرده است.

تجربه تاریخى
در شرایط رقابتى حاکم بین شوروى و ایالات متحده 
[در دوران جنگ سرد]، ایران چهار استراتژى دفاعى 

احتمالى پیش روى دارد:
1. به حسن نیت همسایه ابرقدرت خود درجهت احترام 
به استقلال ایران اعتماد کرده، در مقابل از برقرارى روابط 

نزدیک با یک قدرت رقیب بپرهیزد.
2. با یک قدرت غربى دوردست و رقیب هم پیمان شود.

3. حمایت یک قدرت سوم را براى خنثى سازى فشار و نفوذ 
دو بازیگر اصلى جلب کند.

4. در رقابت قدرت هاى بزرگ، نیروى دفاعى ملى قدرتمند 
خود را توسعه دهد و با احتیاط و دقت زیاد بى طرف بماند.

ایران در موقعیت هاى مختلف بارها به این راهبردها 
متوسل شده و شاهد آثار منفى و حتى تلخ و ناخوشایند 
یک  حمایت  جلب  در  ایران  تلاش هاى  است.  بوده  آنها 
بریتانیا  فشارهاى  دربرابر  توازن  ایجاد  براى  سوم  قدرت 
آغازین قرن  نوزدهم و سال هاى  و روسیه در طول قرن 
بیستم، با شکست مواجه شد. همان طور که اشغال ایران 
نشان  جهانى  دو جنگ  هر  در  بیگانه  نیروهاى  به دست 
داد، اتخاذ سیاست بى طرفى کامل هم یک شکست بود. 
ازطرفى، روسیه تزارى نیز پیش تر با اتخاذ سیاست هاى 
توسعه طلبانه اش بخش هایى از خاك ایران را تجزیه و این 
کشور را با نوعى ترس دائمى از تجزیه مواجه کرده بود. 
ابرقدرت  ازاین رو، راهبرد اتکا به حسن نیت این همسایۀ 
هرگز نمى توانست گزینه انتخابى واقعى ایران باشد. راهبرد 
اتحاد با یک قدرت غربى دوردست [امریکا] که در سال هاى 
اخیر تاریخ ایران [در دوران پهلوى] اتخاذ شد نیز گرچه 
تا حدى موفق به نظر مى رسید، این سیاست هم کاملاً 
رضایت بخش نبود؛ زیرا این هم پیمانى اساساً نوعى رابطه 
حامى   ـ  پیرو (Patron-Client Relationship) بود. 
به هر حال، تردیدهاى معقولى درباره هر تصمیمى جهت 

اتحاد با قدرت هاى بزرگ براى دفاع از ایران وجود داشت.1
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بنابراین، ایران [در آغاز جنگ] با این تجربه تاریخى 
به شدت به سمت اتخاذ یک راهبرد دفاعى مبتنى بر سیاست 
عدم تعهد و درگیرنشدن با قدرت هاى بزرگ گرایش پیدا 
کرده و هم زمان به توسعه یک نیروى دفاعى ملى قدرتمند 
و  مالى  کافى  منابع  نبود  بااین حال،  است.  متمایل شده 
فناورانه و نیز برخى موانع خاص سیاسى داخلى، این کشور 

را از پیگیرى موفقیت آمیز این راهبرد بازداشته است.

تأثیرات نظام مند
روابط  جنبه هاى  همه  ایران،  ژئواستراتژیک  موقعیت 
بین الملل و ازجمله سیاست دفاعى این کشور را نسبت 
به تغییرات نظام بین المللى و روابط با قدرت هاى بزرگ 
آسیب پذیر و حساس کرده است. ایران در طول دو سدة 
گذشته معمولاً در یک محیط دوقطبى عمل کرده است؛ 
اگرچه این محیط در قرن نوزدهم و بخش اول قرن بیستم 
و با توجه به وجود توازن مرکزى ـ یعنى  اروپا ـ محیطى 
احساس  بیشترین  زمانى  ایران  است.  بوده  قطبى  چند 
امنیت داشته  که روابط بین قدرت هاى رقیب به حدى 
مى شده  ایران  علیه  آنها  توافق  از  مانع  که  بوده  رقابتى 
رقیب  قدرت هاى  از  هریک  شرایطى  چنین  در  است؛ 
به طور متقابل هر نوع حرکتى ازجانب قدرت دیگر را که 

مى توانست به ضرر منافع ایران باشد؛ کنترل مى کردند.
روابط اتحاد شوروى و ایالات متحده امریکا در طول 
دهه 1960 [دهه 1340] نشان دهنده چنین شرایطى 
باوجوداین،  بود.  ایران  منافع  به سود  بود؛ شرایطى که 
آغاز تنش زدایى دو ابرقدرت در اوایل دهه 1970 [دهه 
تبانى  و  سازش  درباره  را  ایران  نگرانى هاى   [1350
احتمالى آنها علیه این کشور بار دیگر افزایش داد. ایران 
از این موضوع مى ترسید که تنش زدایى در اروپا سبب 

دیگر  شکارگاه هاى  به  را  توجهشان  ابرقدرت  دو  شود 
معطوف کنند.2 این حس نگرانى فزاینده، ترجیح اساسى 
ایران را براى داشتن یک راهبرد دفاعى مبتنى بر نیروى 

دفاعى ملى قدرتمند تشدید کرد.
برخى تغییرات در خرده سیسـتم منطقـه اى خاورمیانه 
نیـز به تغییر راهبـرد دفاعى ایـران یارى رسـاند. مهم ترین 
این تغییرات، اعلام تصمیم بریتانیا در سال 1968 [1347] 
مبنى بـر خـروج نیروهـاى نظامـى اش از خلیـج  [فـارس] 

  [1350]  1971 سـال  تـا 
بـود. ازطرفـى، جنـگ ویتنـام 
وضعیتـى در امریکا بـه  وجود 
آورد کـه ایـن کشـور مجبـور 
شـد سـطح تعهـدات دفاعـى 
خارجـى اش را کاهـش دهـد 
و تمایلـى بـه پرکـردن خـلأ 
قـدرت ایجادشــده از خـروج 
نیروهـاى بریتانیایـى نداشـته 
باشــد. بنابرایـن تلاش هــاى 
ایـران بــراى تشــکیل یـک 
نیــروى نظامـى خوداتـکا که 

قـادر بـه دفـاع از کشـور باشـد، تسـریع شـد.
 

برداشت ها از تهدیدهاى امنیتى 
روسیه در طول دو قرن در زمان امپراتورى [تزارها] و در 
دوران حکومت سوسیالیست ها همواره براى ایران به مثابه 
یک تهدید اصلى امنیتى مطرح بوده است. درعین حال، 
به دلیل کاهش هزینه هاى نظامى ایالات متحده، اعتماد 
هم پیمان  این  اراده  و  عزم  به  پهلوى]  دروان  [در  ایران 
حملات  درمقابل  کشور  این  از  حمایت  براى  ابرقدرتش 

ابرقدرت  دو  تنش زدایى  آغاز 
در اوایــل دهــه 1970 [دهه 
را  ایران  نگرانى هــاى   [1350
درباره سازش و تبانى احتمالى 
بار دیگر  این کشور  آنها علیه 
نگرانى  حس  این  داد.  افزایش 
فزاینده، ترجیح اساسى ایران 
براى داشــتن یک راهبرد  را 
دفاعى مبتنى بر نیروى دفاعى 

ملى قدرتمند تشدید کرد.



118

جنگ ایران و عراق و سیاست دفاعى ایران

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

شاه  درحقیقت،  شد.  تضعیف  شوروى  اتحاد  احتمالى 
در بسیارى از مواقع گلایه داشت که ایالات متحده مثل 
یک غول زمین گیر (Crippled Giant) عمل مى کند.3 
بنابراین باوجود شکاف عمیق بین توانمندى هاى نظامى 
ایران و اتحاد جماهیر شوروى، ایران یک سیاست دفاعى 
پرقدرت را به عنوان عاملى بازدارنده علیه شوروى اتخاذ کرد؛ 
با این امید که با افزایش هزینه هاى حمله احتمالى شوروى 
[به ایران] مانع این اقدام شود. همچنین ایران امیدوار بود 
چنانچه درمقابل اتحاد جماهیر شوروى دفاع قابل قبولى را به 
نمایش بگذارد، ایالات متحده خود را ملزم خواهد دانست تا 
براى یارى ایران وارد عمل شود. براساس این تفکر ایرانیان، 
توسعه امکانات دفاعى شان "نوعى سیاست پیشگیرانه و 
به مثابه زدن قفلى بر در براى بازداشتن متجاوز احتمالى" 
به شمار مى آمد. آرایش نظامى ایران با افزایش آستانۀ اعِمال 
قدرت لازم براى به تسلیم واداشتن این کشور، مانند تله 
انفجارى یا آژیر خطرى عمل مى کرد که بى تفاوتى، تردید 

یا پرداختن به امور دیگر را [براى امریکا] دشوار مى کرد.4 

نظامى  تهاجم  خطر   ، [1350 [دهه   1970 دهه  تا 
مستقیم اتحاد شوروى فروکش کرد، اما به نظر مى رسید 
ایران به دلیل قدرت  تهدید کلى این کشور براى امنیت 
دریایى عظیم شوروى و روابط نزدیک این کشور با عراق و 
جمهورى دموکراتیک خلق یمن افزایش یافته است. اکنون 
دامنه تهدید شوروى نسبت به ایران منتشر شده بود و دیگر 

تنها محدود به مرزهاى شمالى نمى شد.
ایران در مرزهاى دیگرش با خطر حمله نظامى مستقیم 
و  ترکیه  با  دوستانه  روابط  داشتن  و ضمن  نبود  روبه رو 
داشت.  افغانستان  با  نیز  خوبى  نسبتاً  روابط  پاکستان، 
عراق هم که به دلیل اختلافات ارضى، ایدئولوژیکى و دیگر 
اختلاف نظرهایش با ایران تهدید بالقوه اى براى این کشور 
به شمار مى آمد، با توجه به مشکلات داخلى اش و توازن قواى 
نظامى حاکم بین دو کشور در دهه هاى 1960 و 1970 
[دهه هاى 1340 و 1350] ازنظر تهاجم نظامى مستقیم به 

ایران، خطر امنیتى جدى و مهمى به شمار نمى آمد.
بااین حال، ایــران نـگـران ثبـات داخلـى بـرخـى از 

دیدار صدام حسین با محمدرضا پهلوى پس از انعقاد قرارداد 1975
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همسایگانش بود. براى مثال، جدایى بخش شرقى پاکستان 
(بنگلادش) به دنبال جنگ هند و پاکستان در سال 1971 
[1350] یا افزایش جنبش هاى جدایى طلبانه در بلوچستان 
پاکستان و استان هاى شمال غربى این کشور سبب تشویش 
و نگرانى ایران شد. بنابراین، راهبرد ایران تقویت و حمایت 
پاکستان براى ممانعت از تجزیه بیشتر آن و جلوگیرى از 
گسترش جنبش هاى جدایى طلبانه به داخل ایران و به ویژه 
در میان بلوچ هاى این کشور بود. در خلیج  [فارس] نیز ایران 
نگران ثبات همسایگان عربش بود که با گسترش برخى 
براى  شوروى  تلاش هاى  و  منطقه  در  افراطى  گروه هاى 

افزایش حضورش در خلیج  [فارس] تهدید مى شدند.

عوامل داخلى
از دیرباز، مشخصه هاى مختلف ایران به عنوان یک کشور 
باعث ارتقاى دفاع ملى قدرتمند شده است. وسعت سرزمین 
ایران، تنوع قومى و زبانى، خشونت هاى معمول طایفه اى و 
پیشینه جنبش هاى جدایى طلبانه داخلى یا الهام گرفته از 
خارج، همه ازجملۀ این مشخصه ها هستند. افزون بر این، 
از زمان تأسیس سلطنت پهلوى نیز نیروهاى نظامى ایران 
حامى اصلى رژیم این کشور بوده  اند و میزان این پشت گرمى 
و اتکاى رژیم به نیروهاى نظامى براى حفظ قدرت در دوران 
حکومت محمدرضا شاه به اوج خود رسید. در طول دهه 
افزایش مخالفت هاى داخلى و  نیز  1970 [دهه 1350] 
پیدایش حرکت هاى چریکى شهرى و دیگر عوامل ضدرژیم، 

اتکاى رژیم حاکم به نیروهاى نظامى را تشدید کرد. 
براى  قدرتمند  نظامى  نیروى  یک  وجود  به هر حال، 
اهداف سیاسى داخلى رژیم [سابق] و حفظ نظم داخلى 
و حمایت از حکومت شاه ضرورى بود، اما نیروهاى نظامى 
ایران از تجهیزات و آموزش کافى براى برخورد با مشکلات 

امنیت داخلى بى بهره بودند؛ موضوعى که در ناآرامى هاى 
سال 1978 [1357] خود را نشان داد و درنهایت به سقوط 

رژیم شاهنشاهى انجامید.
 

محدودیت هاى منابع
تلاش هـاى ایـران بـراى گسـترش یـک نیـروى دفاعـى 
قابـل دوام و مترقى [در زمان شـاه سـابق] معمـولاً با نبود 
منابـع مالـى و فناورانـه لازم نـاکام  مانـده و درخواسـت 

ایـران از قدرت هـاى خارجـى 
بـراى جـذب وجوه و سـرمایه 
نیـز ناموفـق بـود. بااین حـال، 
اوضـاع مالـى ایـران تـا اواخر 
 [1340 [دهـه   1960 دهـه 
تـا حـد زیـادى بهبـود یافت. 
افزایـش ناگهانـى قیمت نفت 
در سال 1973 [1352]، توان 
ایران را براى گسـترش وسیع 
نیروهاى دفاعـى و برنامه هاى 
آمـوزش نظامـى اش افزایـش 
داد و ایـن رونـد باوجـود افت 

درآمدهـاى نفـت در سـال 1976 [1355] تـا پایـان رژیم 
شـاه ادامـه یافت.

اهداف سیاست خارجى 
درباره  ایران  دیدگاه  [دهه 1350]،  دهه 1970  در طول 
نیازمنـدى هـاى دفـاعـى اش درواقـع بـازتـابـى از تصویر 
توسعه یافته نقش منطقه اى و بین المللى این کشور بود. 
(حریم  دفاعى  محیط  دهه  این  اواسط  در  ایران  ازاین رو، 
امنیتى) خود را از خلیج  [فارس] تا کرانه شمالى اقیانوس 

وجود یــک نیــروى نظامى 
اهداف سیاسى  براى  قدرتمند 
داخلــى رژیــم و حفظ نظم 
داخلــى و حمایت از حکومت 
بود،  ضرورى  [محمدرضا]شاه 
اما نیروهاى نظامــى ایران از 
تجهیزات و آموزش کافى براى 
امنیت  مشــکلات  با  برخورد 

داخلى بى بهره بودند.
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در  همسایگانش  از  دفاع  مسئولیت  و  داد  هند گسترش 
حوزه خلیج  [فارس] را درمقابل اقدامات براندازى و تهاجم 
مستقیم نیز بر عهده گرفت. بسیارى از همسایگان ایران در 
خلیج [فارس] از تصمیم شاه براى تبدیل ایران به قدرت 
نظامى اصلى در منطقه خلیج [فارس] برآشفتند و ترجیح 

مى دادند توان دفاعى خود را گسترش دهند.

راهبـرد دفاعى و سـاختار نیروهاى ایـران پیش از 
انقلاب

تـا اواسـط دهـه 1970 [دهـه 
1350]، عبارت فرانسـوى "تو 
 (tous azimuts) ازیمـوت" 
بــه معنـــاى "چنــدوجهى" 
بـــراى  توصیـف  بهتریـن 
ایـران  نظامـى  سیاسـت هاى 
دیگـر  بـه  مى آمـد.  به شـمار 
سـخن، ایـران بـا درآمیختـن 
اهـداف داخلـى و خارجى اش، 
اهـداف دفاعـى گوناگونـى بـا 
اهمیت کمابیش یکسان براى 
خـود تعیین کـرده بود؛ اهدافـى مانند جلوگیـرى از حمله 
احتمالـى اتحـاد شـوروى بـه ایـران بـا افزایـش هزینه هاى 
چنیـن اقدامى براى کشـور مهاجم، حفظ تمامیـت ارضى، 
ممانعت از گسـترش جنبش هاى تجزیه طلبانه، حفاظت از 
رژیـم درمقابـل مخالفت هاى داخلـى و اقدامـات خرابکارانۀ 
داخلـى و برنامه  ریزى شـده ازجانـب کشـورهاى منطقـه و 

حفـظ ثبـات خلیج [فـارس].
به طورکلى، سازمان نیروهاى دفاعى و جایگاه ارتش در 
جامعه [پیش از انقلاب] ایران بیانگر چنین اهدافى بود. ایران 

در طرح هاى گسترش نیروهاى نظامى اش، به توسعه نیروى 
هوایى، دریایى و زمینى توجه تقریباً یکسانى داشت؛ زیرا 
وجود هر سه نیرو را براى تحقق اهدافش ضرورى مى دید، 
ولى باوجود توسعه چشمگیر نیروهاى نظامى ایران، این 
نیروها در دوران پیش از انقلاب بجز تجربه محدود مقابله 
با شورشى هاى ظُفار در عُمان، در میدان جنگ دیگرى 
هم  شاه  به  وفادارى شان  میزان  و  بودند  نشده  آزمایش 

موردآزمون قرار نگرفته بود.
در آن دوران باوجودى که ارتش به یکى از مرفه ترین 
بخش هاى جامعه ایران تبدیل شده بود، شاه و مردانش 
همچنان به وفادارى نهایى نیروهاى نظامى شک داشتند 
و این بدگمانى، بر ساختار فرماندهى و کنترل ارتش  تأثیر 
وقایع دهه 1950 [دهه  از  بدگمانى ها  این  بود.  گذاشته 
1330] نشئت مى گرفت که طى آن شاه براى اولین بار 
نیروهاى  در  توده  حزب  اعضاى  و  شد  برکنار  قدرت  از 
نظامى ایران نفوذ کردند. ازطرفى، شاه پیامدهاى استقلال 
بیش ازاندازة نیروهاى نظامى در دیگر کشورهاى خاورمیانه 
را نیز مشاهده کرده و مراقب بود از پیدایش افسرهاى نظامى 
با درجه داران و سربازان  کاریزماتیکى که روابط نزدیکى 

عادى ایجاد مى کنند جلوگیرى کند.5
 

تأثیر انقلاب اسلامى
پس از انقلاب، موقعیت ژئواستراتژیک ایران تغییرى نکرده 
است و هم جوارى با اتحاد شوروى همچنان براى این کشور 
مشکلات امنیتى ایجاد مى کند. تنوع قومى و زبانى ایران 
همچنان به مسائل تجزیه طلبانه دامن مى زند. این پدیده 
استان هاى  در  ناآرامى هایى  با  و  انقلاب جدى تر  وقوع  با 
کردنشین ایران و تاحد کمترى در بلوچستان و آذربایجان 
همراه شد.  ازاین رو، بسیارى از انگیزه هاى پیشین ایران براى 

افزایــش ناگهانى قیمت نفت 
توان   ،[1352]  1973 سال  در 
وسیع  گسترش  براى  را  ایران 
برنامه هاى  و  دفاعى  نیروهاى 
افزایش  نظامــى اش  آموزش 
داد و این رونــد باوجود افت 
درآمدهاى نفت در سال 1976 
[1355] تا پایان رژیم شاه ادامه 

یافت.
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اتخاذ سیاست هاى دفاعى جامع و ایجاد یک نظام دفاعى 
ملى پرقدرت همچنان به قوت خود باقى است. 

بااین حال، دیدگاه رهبران انقلابى ایران درخصوص 
بهترین  نیز  و  ایران  امنیت  تهدیدکننده  اصلى  منابع 
راهبرد مقابله با این تهدیدها قدرى با هم متفاوت است. 
اختلاف نظر درباره تهدید شوروى و بهترین روش برخورد 
با آن ازجمله مهم ترین موارد دراین زمینه به شمار مى آید. 
به نظر مى رسد رهبران انقلاب هیچ طرح دفاع نظامى 
کارآمدى براى مقابله با قدرت بى حدواندازة اتحاد شوروى 
ندارند و آنچه به طور ضمنى در سیاست هاى ایران وجود 
دارد، این نگرش است که دفاع نهایى ایران دربرابر اتحاد 
شوروى در تحدید نفوذ سیاسى امریکا در خلیج [فارس] 
و تمایل اتحاد شوروى به اجتناب از خصومت و دشمنى 
با امریکا نهفته است. آرامش موجود در روابط ابرقدرت ها 
از  یابد،  تغییر  آینده  در  است  ممکن  باوجودى که  نیز 
دیگر مواردى است که ایرانیان را از خطر تبانى احتمالى 

ابرقدرت ها علیه منافع این کشور مطمئن مى کند.
رهبران ایران درباره حضور ایالات متحده در خلیج 
این  احتمالى  واکنش هاى  و  هشیارند  بسیار  [فارس] 
کشور به هر نوع حمله ایران به عربستان سعودى و دیگر 
کشورهاى خلیج [فارس] را مدنظر قرار مى دهند. به نظر 
از واکنش  باورند که به سبب ترس  این  بر  آنها  مى رسد 
امتناع  ایران]  از تحریکات شدید [علیه  امریکا  شوروى، 
ناخدایکم  اجتناب  کند.  این کشور  به  از حمله  ورزیده، 
نیز  ایران  ارتش  دریایى  نیروى  [وقت]  فرمانده  افضلى* 
در 27  در مصاحبه اى  دفاع مى کرد،  دیدگاه  این  از  که 
نوامبر 1982 [6 آبان 1361] اظهار کرد: «... اگر ما توازن 
نیروهاى راهبردى [بین امریکا و اتحاد شوروى] را بررسى 

* بعدها به جرم جاسوسى براى حزب توده اعدام شد. (مترجم)

وجود  امریکا  مستقیم  مداخله  امکان  من  به نظر  کنیم، 
ندارد، ولى با این دیوانه هایى که در کاخ سفید هستند، 

هیچ چیز غیرمحتمل نیست.»6
دیدگاه هـاى  ایــران همچنیـن  انقلابــى  رهبــران 
متفاوتى دربـاره اهـداف سیـاسـت خارجى شـان بــه ویژه 
مخالـف  جناح هـاى  دارنـد.  خلیج [فـارس]  منطقـه  در 
در ایران همــواره منتقــد سیاســت این کشور مبتنى بر 
قبـول مسـئولیت هاى مهـم دفاعـى در خلیـج [فـارس] 

بـــوده، آن را اقدامى پرهزینه 
و عمدتـاً در خدمـت منافـع 
بنابرایـن،  مى داننـد.  غـرب 
پـس از انقلاب، یکـى از اولین 
ابتکارعمل هــاى سیـــاست 
خارجـى ایــران کناره گیـرى 
از نقـش ژاندارمـــى خلیـج 
افزون بر ایـن،  بـود.  [فـارس] 
دولـت ایــران در سیـــاست 
خارجـى اش در منطقه خلیج 
[فـارس] و فراتـر از آن، ابـزار 
اصلـى اش را به جـاى قـدرت 

نظامـى، بـر نفـوذ پیـام انقلابـش قـرار داده بـود.
دیدگاه هاى رهبرى انقلابى ایران درباره الزامات دفاعى و 
ساختار نیروهاى نظامى، براساس چنین نگرش هایى درباره 
نیازهاى امنیتى و اهداف سیاست خارجى کشور شکل گرفته 
است. باوجوداین، عامل مهم تعیین کننده سیاست دفاعى و 
به ویژه  داخلى  سیاسى  ملاحظات  ایران،  خارجى  سیاست 
ضرورت  تثبیت انقلاب و مقابله با هر اقدام یا تلاشى علیه 
آن بوده است. بنابراین، موضوع سازماندهى نیروهاى نظامى 
و جایگاه آنها در جامعه ایران در میان بحث هاى گسترده تر 

باوجودى که ارتش در دهه 1350 
به یکى از مرفه ترین بخش هاى 
بود،  تبدیل شده  ایران  جامعه 
به  همچنان  مردانش  و  شــاه 
وفادارى نهایى نیروهاى نظامى 
بدگمانى،  این  و  داشتند  شک 
بر ساختار فرماندهى و کنترل 

ارتش تأثیر گذاشته بود.
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سیاسى درخصوص ماهیت و سمت و سوى نظام جدید و نیز 
رقابت هاى درون نظام گم شده اند. 

در چنین وضعیتى، ارتش به عنوان مهم ترین حامى 
رژیم پیش از انقلاب، به اولین هدف پاك سازى و نوسازى 
انقلابى تبدیل شد.* افزون بر این، نظام انقلابى و به ویژه جناح 
روحانیان به ترویج و گسترش سپاه پاسداران و تبدیل آن 
به یک نیروى شبه نظامى وفادار به نظام در کنار نیروهاى 

نظامى ارتش پرداختند.
 

اسلامى کردن ارتش 
تقریباً بلافاصله پس از بازگشت به تهران، آیت االله خمینى 
پیغامى به ارتش فرستاد که آنها را دعوت به پیوستن به 
انقلاب مى کرد و درعین حال به آنها درباره عواقب سختى 
که درصورت انجام ندادن این فرمان ممکن بود برایشان رخ 
از سخنرانى هایش  دهد، هشدار مى داد. آیت االله در یکى 
اظهار کرد: «... من به فرماندهان ارتش مى گویم که اگر 
به تعرّض خاتمه دهند و به ملت و دولت اسلامىِ قانونى 
و ملى کشور بپیوندند، ما آنها را از ملت و ملت را از آنها 
مى دانیم.» وى همچنین هشدار داد: «اگر ارتش به عرصه 
سیاسى بازگردد. باید به شدت سرکوب شود و مردم نیز باید 

با تمام قوا از خود دفاع کنند.»7
البته دولت انقلابى پس از این پیام مسالمت آمیز به 
دلایل متعددى پاك سازى شدید نیروهاى نظامى را آغاز 
کرد. یکى از این دلایل این بود که گرچه نیروهاى نظامى 
اقدام خاصى براى ممانعت از بازگشت آیت االله خمینى انجام 
نداده بودند، ازآنجاکه حامیان رژیم پیشین همچنان در 
مقام ها و جایگاه هاى خود در ارتش باقى بودند، نظام انقلابى 

* البته در این پاك سازى ها عمدتاً سران وابسته به رژیم سابق و افرادى 
که دستشان به خون مردم آلوده بود پاك سازى شدند. (مترجم)

به نیروهاى نظامى اعتماد نداشت. بسیارى از انقلابى ها هم 
را میراث شخصى شاه و مخوف ترین مصداق  ارتش  که 
فروپاشى  او مى دانستند، خواهان  نظامى سیاسى  قدرت 
آن بودند. بسیارى از گروه ها و به ویژه گروه هاى چپ گرا و 
اسلام گرایان تندرو نیز خواستار انحلال ارتش و ایجاد یک 
ارتش ملى مردمى بودند. گروه مارکسیستى فداییان خلق 
و گروه سوسیالیست اسلام گراى مجاهدین خلق [منافقین] 

ازجملۀ این گروه ها بودند.8
دولت انقلابى ایران ابتدا مجبور بود واکنش محتاطانه اى 
به این درخواست ها داشته باشد؛ زیرا نظام اسلامى خود را 
آسیب پذیر مى دید و از جهات مختلف احساس خطر مى کرد. 
تهدید گروه هاى چپ گراى مسلحى که با استفاده از نفوذ 
بیش از اندازه اى که کسب کرده بودند خواهان خلع سلاح 
و انحلال ارتش بودند ازجملۀ این تهدیدها بود. افزون بر این، 
حکومت ایران براى فرونشاندن ناآرامى در برخى استان ها و 

برقرارى مجدد نظم به کمک نیروهاى نظامى نیاز داشت. 
بنابراین، پاك سازى هاى اولیه ارتش نسبتاً جزئى و به 
رده هاى بالاى ارتش و افسران شناخته شدة رژیم شاه محدود 
شد. در این پاك سازى ها، 80 نفر از اعضاى ارتش شاه و 
فرماندهى  و جایگاه هاى  اعدام شدند  امنیتى اش  دستگاه 
ارتش نیز به برخى افسران حرفه اى مخالف شاه داده شد. 
(دریادار احمد مدنى و سرتیپ تقى ریانى از مهم ترین این 
دولتمردان  دیگر  و  خمینى  [امام]  بودند.)9  شخصیت ها 
دفاعى  نیروى  یک  وجود  اهمیت  بر  اغلب  ایران  انقلابى 
ملى قدرتمند و اصلاح شده تأکید مى کردند. چمران اولین 
وزیر دفاع غیرنظامى ایران، معتقد بود که براى حراست از 
استقلال، تمامیت ارضى و انقلاب اسلامى، به یک نیروى 
دفاعى قدرتمند ملى نیاز است و تأکید داشت که نیروهاى 
دفاعى ایران براى آنکه بتوانند این وظایف را انجام دهند باید 
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به طور اساسى اصلاح شوند. ظاهراً مرحله دوم پاك سازى هاى 
نیروهاى نظامى با این سخنان چمران آغاز شد.10 

ارتش  پایین تر  رده هاى  به  پاك سازى ها  دوم  مرحله 
نیز کشانده شد و افسرانى را که جرم خاصى علیه انقلاب 
مرتکب نشده بودند، ولى در وفادارى شان [به نظام اسلامى] 
شک و تردیدهایى وجود داشت نیز شامل شد. در نتیجۀ این 
پاك سازى ها حدود 12 هزار نفر از نیروهاى ارتش تا سپتامبر 
پاك سازى هاى  شدند.  اخراج   [1359 [شهریور   1980
گسترده این  بار تحت تأثیر دو عامل قرار داشت: نخست 
اینکه، حکومت اسلامى ایران تا اواخر سال 1979 [اواسط 
با گروه هاى مخالف  1358] به دلیل مقابله موفقیت آمیز 
احساس امنیت بیشترى مى کرد و پاسداران انقلاب هم 
مسئولیت بیشترى براى حفظ نظم و فرونشاندن ناآرامى ها 
در برخى استان ها بر عهده گرفته بودند. درنتیجه، دولت 
مى کرد.  نظامى  نیروهاى  به  کمترى  وابستگى  احساس 
دوم اینکه، بحران گروگان گیرى [اعضاى سفارت امریکا در 
تهران] و عملیات ناموفق امریکا براى نجات آنها نگرانى دولت 

ایران را از اقدامات ضدانقلابى تشدید کرده بود. برخى نیز در 
درون دولت ایران به شدت از احتمال تبانى نیروهاى نظامى 

[سابق] با دولت امریکا نگران بودند. 
بود؛  زمینى  نیروى  به  معطوف  بیشتر  پاك سازى ها 
نیروى  از  اخراج شده،  افراد  از  نفر  هزار   10 به طورى که 
هوایى  و  دریایى  نیروهاى  از  نفر  هزار  تنها 2  و  زمینى 
بودند و این بدان علت بود که نیروى زمینى ارتش در 
رژیم سابق معمولاً بیشتر در سیاست داخلى درگیر بود 
و اغلب از آن براى سرکوب ناآرامى هاى داخلى و کنترل 
با  مقابله  در  نیرو  این  نقش  مى شد.  استفاده  مخالفان 
تظاهرات روزهاى خونین سپتامبر سال 1978 [شهریور 
1357] در تهران عامل بسیار مهمى در پاك سازى هاى آن 
بود. در مقابل، نیروى دریایى به ندرت در مسائل سیاسى 
و  پایه ریزى حکومت شاه  در  و  بود  درگیر شده  داخلى 
سرکوب تظاهرات نیز نقشى نداشت. نیروى هوایى هم 
در آخرین روزهاى انقلاب حتى به مخالفت با حکومت 
نظامى پرداخته بود. بنابراین، نیروهاى دریایى و هوایى 

دیدار نیروهاى ارتش جمهورى اسلامى ایران با امام خمینى در جماران
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[ازنظر انقلابیون] صلاحیت انقلابى نسبتاً خوبى داشتند. 
البته این دو نیرو هم به طور کامل از پاك سازى ها در امان 
نماندند و 100 نفر از خلبانان ایرانى که دوره هاى آموزشى 

خود را در امریکا دیده بودند نیز اخراج شدند.
البتـه پاك سـازى ها تنهـا مشـکل ارتـش نبـود. تـرك 
خدمـت تعـداد زیـادى از سـربازان وظیفـه، ازبین رفتـن 
تقریبـــاً کامـــل انضبـــاط نظامـــى و رعایت نکـردن 
سلسـله مراتب فرماندهـى نیـز از دیگر مشـکلاتى بـود که 
روبـه رو  آن  بـا  ایـران  ارتـش 
بـود. شـوراهاى انقلابـى که از 
افسـران جـزء تشـکیل شـده 
بودنـد، انتصـاب افسـران را به 
چالــش کشــیده، به شــدت 
مفهـوم کلـى اقتـدار نظامى را 
تضعیـف کردنـد. درحقیقـت، 
وضعیـت ارتش عمـلاً به حدى 
کـه  شـد  غیرقابل کنتـرل 
شـخصاً  خمینـى  آیـت االله 
مجبـور به مداخله و خواسـتار 
بازگشـت نظم به ارتش شد.11 
باوجودایـن، اوضـاع تغییر چندانى نکرد؛ تـا زمانى  که عراق 
بـه ایـران حملـه کرد و شـرایط جدیـدى به  وجود آمـد. در 
آن زمان، تشکیلات تضـعیــف شــدة ارتــش به ویژه از نظر 
روحانیـان همچنــان موردسـوء ظن بود. هم زمــان، بحــث 
و مناظـره دربـاره ماهیـت و جهت گیرى نظام جدیـد ایران 
نیز ادامه داشـت. نقش ارتــش در جامعــه جدیــد ایــران 
بیشــتر بــا مســائل سیاســى و رقابت هاى جناحى بین 

رهبـران انقلابـى* ایـن کشـور گـره خـورده بود.

* رهبران انقلابى کشمکشى دربارة ارتش نداشتند، بلکه کشمکش 

تأثیر جنگ با عراق 
هنگامى که عراق در سپتامبر 1980 [شهریور 1359] به 
استان خوزستان در جنوب غربى ایران حمله کرد، نیروهاى 
نمایش دهند.  از خود  قابل قبولى  نتوانستند دفاع  ایرانى 
درواقع، مى توان گفت که "ایران عملاً جنگ را برانگیخت، 
ولى هیچ راهبرد دفاعى خاصى براى آن نداشت."** بااین حال، 
تحریک ایرانیان [به زعم نویسنده] تنها یکى از دلایل تهاجم 
 (Anthony Cordesman) "عراق بود. "آنتونى کردزمن
فهرست قابل استنادى از انگیزه هاى عراق [براى تجاوز به 
ایران] ارائه کرده که نشان مى دهد این انگیزه ها بر آمیزه اى 

از ترس و جاه طلبى [صدام] استوار بوده است:
- محافظت از رژیم بعثى درمقابل [به اصطلاح] تهدید 

ایدئولوژیکى [امام] خمینى؛
- مطالبه200 تا 300 کیلومتر مربع از مناطق نزدیک 
قصرشیرین که شاه قول بازگرداندن آن را به عراق داده بود؛

- برقـرارى کنترل عـراق بر شـط العرب [اروندرود] 
بـراى نشــان دادن قــدرت سـلطه عـراق بـر منطقـه 
اجـلاس  در  عـراق  تقویـت جایـگاه  و  خلیج [فـارس] 

جنبـش غیر متعهدهـا در سـال 1982؛
- نابودکردن قدرت نظامى ایران؛

خلق  مجاهدین  سیاسى  گروه هاى  و  انقلابى  نیروهاى  دربارة 
به  مراجعه  با  است.  بوده  خلق  فدایى  چریک هاى  و  (منافقین) 
و  انقلابى  رهبران  مواضع   ،1360-1358 زمانى  بازه   روزنامه هاى 
مى توان  را  ارتش  درباره  خلق  مجاهدین  نظیر  سیاسى  گروه هاى 
به خوبى درك کرد. درحالى که برخى گروه هاى سیاسى به خصوص 
مسعود رجوى رهبر سازمان مجاهدین خلق  شعار انحلال ارتش را 
سر مى دادند، امام خمینى و رهبران انقلابى به دنبال حفظ و اصلاح 
و احیاى ارتش انقلابى و اسلامى بودند و با حمایت امام خمینى، 
ارتش تلاش کرد تا با بازیابى ثبات، درصدد مقابله جدى دربرابر 

تهاجم سراسرى ارتش عراق برآید. (مترجم)
** ایران نه تنها نقشى در برافروختن آتش جنگ نداشت، بلکه در 
آن وضعیت اصولاً آمادگى ورود به هیچ جنگى را نداشت. (مترجم)

بر  دولت  فزاینــده  کنتــرل 
نیروهاى نظامى و اسلامى کردن 
تدریجى آنها، تاحدودى سبب 
بازیابى اعتبــار ارتش در نظر 
شــد.  ایران  انقلابى  رهبران 
داخلى  چالش هاى  باوجوداین، 
و تهدیدهاى خارجى، هشیارى 
بیشترى درباره ضرورت وجود 
یک نیروى دفــاع ملى ایرانى 

قدرتمند ایجاد کرد. 
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مقالات

- فروپاشى حکومت [امام] خمینى؛ 
و  خوزستان  آزادسازى  [به اصطلاح]  یا  تصرف   -

اعِمال حاکمیت اعراب بر آن.12 
ناتوانى ایران براى مقابله با تهاجم عراق که از بى نظمى 
و آشفتگى نیروهاى نظامى اش نشئت مى گرفت، با جنگِ 
قدرتِ ویرانگر بین رهبران این کشور با مرکزیت بنى صدر 
رئیس جمهور و رجایى نخست وزیر بیشتر شد.* بنى صدر 
مدعى بود که طرح هاى مربوط به تهاجم عراق را دریافت 
کرده و آنها را به رجایى داده است، ولى نخست وزیر و سایر 
رهبران انقلابى به دلیل رقابتى که با او داشته اند، به هشدارش 
کتاب هاى  از  یکى  در  سو،  دیگر  از  نکرده اند.**  اعتنایى 
منتشرشدة پاسداران انقلاب در سال 1982 [1361] نیز 
ادعا شده است: «در اواسط سال 1979 [1358]، دولت 
موقت مهدى بازرگان از فعالیت نظامى عراق در مرز ایران 
که نشان دهنده آمادگى اولیه آن کشور براى حمله گسترده 
علیه ایران و انقلاب اسلامى بود، آگاه بوده است. بااین حال، 
هیچ یک  اسلامى  انقلاب  پاسداران  سپاه  نه  و  ارتش  نه 
آمادگى لازم را براى مقابله با پیشروى عراق نداشتند.»*** 13

* بجز قدرت طلبى و جاه طلبى بنى صدر که با خلع او از فرماندهى 
پایان  مجلس  در  سیاسى اش  عدم کفایت  اعلام  سپس  و  قوا  کل 
وجود  اسلامى  جمهورى  رهبران  بین  قدرتى  جنگ  هیچ  یافت، 

نداشت. (مترجم)
بنى صدر  ادعا،  این  برخلاف  نیست.  درست  نویسنده  ادعاى   **
در 26 شهریور 1359  از قصد تجاوز نظامى عراق آگاهى داشت 
و حتى تا قبل از آن، به نظرات فرمانده سپاه خوزستان و مسئول 
سپاه،  اطلاعات  واحد  مسئول  رضایى  محسن  و  کردستان  سپاه 
مبنى بر تجاوز عراق توجهى نکرد. فرماندهان سپاه در چندین نوبت 
اقدامات و تحرکات مرزى عراق که از تجاوز قریب الوقوع  درمورد 
حتى  بودند  داده  هشدار  بنى صدر  به  داشت  حکایت  عراق  ارتش 
حمله  براى  عراق  تلاش  درمورد  نیز  توده  حزب  نظیر  جریاناتى 
به  او  ولى  بودند،  کرده  منعکس  را  اخبارى  بنى صدر  به  ایران  به 
همه این گزارش ها توجهى نکرد و تدابیر و تمهیدات لازم را براى 

پیشگیرى از وقوع حمله احتمالى عراق به عمل نیاورد. (مترجم)
و  امنیتى، فرهنگى  نیروى  پاسداران  *** در سال 1359، سپاه 

نیروهاى  فرماندهى  ساختار  ازهم پاشیدگى  به دلیل 
نظامى، ترك خدمت گسترده سربازان و برخى رقابت هاى 
سیاسى  ازجمله رقابت بین ارتش و سپاه پاسداران، ایران 
پاسخ بسیار ضعیفى به تهاجمات عراق داد.**** در مقطع اول 
جنگ، ارتش و سپاه هرکدام به طور مستقل عملیات هایى را 
طرح  ریزى و اجرا کردند. نکته مهم تر اینکه در این دوره، 
از ارتش به گونه اى مؤثر استفاده نشد و پاسداران انقلاب و 
نیروهاى نامنظم و غیرنظامى بومى بیشترین نبردها را انجام 
دادند. در آن زمان، بخش عمده اى از ارتش به فرماندهى 
[دکتر] چمران وزیر دفاع وقت، درگیر عملیات هاى مقابله 
با گروه هاى معاند کُرد بود. براساس دستِ کم یک گزارش، 
براى  امتداد مرز شمالى  نیز در  نظامى  برخى واحدهاى 
اتحاد شوروى در حالت  حفاظت دربرابر حمله احتمالى 
آماده باش بودند.***** البته انگیزه ایرانیان براى این کار به  ویژه 
پس از موضوع [تجاوز اتحاد شوروى] به افغانستان ممکن 
است نگرانى شان از احتمال حمله شوروى به کشورشان بوده 
باشد، ولى نگرانى آنها از ناآرامى هاى منطقه اى و تمایلشان 
به دور نگه داشتن ارتش از مناطق حساس سیاسى، دلیل 

مهم ترى براى این کار بود.14 

سیاسى و فاقد ساختار نظامى  ـ  دفاعى بود و دفاع از مرزها برعهده 
ارتش بوده است.(مترجم)

**** ادعاى نویسنده درست نیست و در این دوره میان ارتش 
و سپاه رقابتى نبوده است. سپاه پاسداران پس از پیروزى انقلاب 
سازمان هاى  پاشیدگى  از  ناشى  خلأ  تا  مى کرد  سعى  اسلامى 
حوزه هاى  در  و  کند  پر  را  کشور  اطلاعاتى  و  امنیتى  و  انتظامى 
مورد نیاز وارد عمل شود. در آستانۀ جنگ تحمیلى و پس گذشت 
از هجده ماه از تأسیس، سپاه توانسته بود با جذب حدود 25 هزار 
نفر از جوانان مؤمن و انقلابى، خلأ هاى انتظامى و امنیتى کشور را 
پر کند، به هرحال تا پیش از شروع جنگ، با اینکه سپاه در برخى 
از مناطق کشور مثل کردستان، به نوعى ساختار یک نیروى رزمى 
سبک پیاده را به خود گرفته بود، ولى هنوز ساختار نظامى نداشت 
تهاجم هاى  دربرابر  مؤثر  دفاع  در  را  مهمى  نقش  نمى توانست  و 

نظامى گسترده ایفا کند.(مترجم)
***** ادعاى نویسنده درست نیست. (مترجم)
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شک و تردیدها درباره وفادارى ارتش هنوز هم وجود 
داشت. دراین باره باید یادآور شد که پیش از تهاجم عراق، 
روابط نزدیکى بین برخى از رهبران سیاسى تبعیدشده ایرانى 
(همچون شاپور بختیار) و اعضاى سابق نیروهاى نظامى ایران 
و رهبران عراق وجود داشت. حکومت اسلامى [ایران] نگران 
بود که سازش و تبانى احتمالى میان برخى از ارتشى هاى 
سابق، تبعیدى ها و نیروهاى عراقى حتى ممکن است زمینه 

سرنگونى جمهورى اسلامى را فراهم کند. 
البتــه نیــروهاى دریایى 
وضعیت  ارتــش  هوایــى  و 
نسبتــاً بهتــرى داشتند؛ زیرا 
در معــرض پاك ســازى هاى 
کمتــرى قرار گرفتند و برخى 
اقدامات نظام ازقبیل آزادکردن 
40 خلبان نیــروى هوایى از 
را بهبود  آنها  زندان، وضعیت 
نیروى  باوجوداین،  بخشید. 
هوایى به دلیل نبود لوازم یدکى 
فنى  مهارت هاى  کمبود  و 
از  بیشتر  شاید  حتى  حیاتى 
دیگر نیروها تضعیف شد؛ هرچند که تکنیسین هاى ایرانى 
ابتکار و مهارت چشمگیرى در تعمیر تجهیزات آسیب دیده 
یا غیرقابل استفاده براى حفظ آمادگى عملیاتى هواپیماها از 
خود نشان دادند. نبود هماهنگى میان شاخه هاى مختلف 
نیروهاى نظامى و رقابت بین ارتش و سپاه پاسداران که 
به نوعى موضع رهبران انقلاب را بازتاب مى داد، موضوعاتى 

بودند که آثار و پیامدهاى بسیارى داشتند. 
دیگر  با  وقت،  رئیس جمهور  بنى صدر  روابط  هرچه 
تلاش هاى  مى شد،  متشنج  تر  اسلامى  رهبران جمهورى 

مى  گرفت.  قرار  تحت تأثیر  هم  براى جنگ  صورت گرفته 
شوراى عالى دفاع که پس از شروع جنگ کارش را آغاز کرد، 
به دلیل این رقابت، مفید و کارا نبود. بخش تحت مدیریت 
روحانیان در حکومت اسلامى از توسعه روابط نزدیک بین 
بنى صدر ـ که بخشى از وقتش را در خط مقدم مى گذراند 
ـ و ارتش احساس نگرانى مى کرد. آنها از این موضوع نگران 
بودند که بنى صدر از ارتش براى تقویت موقعیتش دربرابر 
جناح روحانیان استفاده کند. البته، بنى صدر هم در ابتدا 
که فرماندهى کل قوا را بر عهده داشت، تلاش کرد نفوذ 
انحصارى اش را بر نیروهاى نظامى اعِمال کند، ولى این 
تاکتیک با تغییراتى که [امام] خمینى در ساختار شوراى 
شوراى  افزون بر این،  شد.  خنثى  کرد  ایجاد  دفاع  عالى 
عالى دفاع باوجود مخالفت هاى بنى صدر تصمیم گرفت 
نماینده هایى دائمى براى جبهه هاى مختلف تعیین کند.15 
ناتوانى براى تصمیم گیرى در امور مربوط به جنگ، نبود 
و  شبه نظامى  گروه هاى  و  ارتش  نیروهاى  میان  انسجام 
سردرگمى درباره موضوع کلى فرماندهى و کنترل، تا عزل 

بنى صدر همچنان ادامه داشت. 
عزل بنى صدر به دسته بندى سیاسى و نزاع قدرت 
میان رهبران ایران پایان نداد، اما دست کم براى مدتى 
زمینه برترى جناح روحانیان و هم پیمانان آنها را درون 
حکومت اسلامى فراهم کرد. تأثیر پیروزى جناح روحانیان 
در ساختار رهبرى ایران براى نیروهاى نظامى نیز ملموس 
بود. دولت ایران به تدریج سیر نظام مند اسلامى سازى و 
کنترل ارتش را آغاز کرد. استفاده از پاسداران انقلاب و 
نیروهاى بسیج (جنبش ملى که با تلاش [امام] خمینى 
و پس از بحران گروگان گیرى شکل گرفته بود) در نقش 
نیروهاى تعادل درمقابل ارتش،* ایجاد یک شبکه گسترده 

* نیروهاى مردمى و سپاه به ساختار و توان نامنسجم و ضعیف شده ارتش 

پس از پیــروزى انقلاب، یکى 
ابتکارعمل هــاى  اولیــن  از 
ایران  خارجــى  سیاســت 
ژاندارمى  نقش  از  کناره گیرى 
خلیج [فارس] بود. دولت ایران 
در  خارجى اش  سیاســت  در 
فراتر  و  [فارس]  خلیج  منطقه 
از آن، ابزار اصلى اش را به جاى 
پیام  نفوذ  بــر  نظامى،  قدرت 

انقلابش قرار داده بود.
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اطلاعاتى و تبلیغاتى در همه سازمان هاى نیروهاى نظامى 
و جایگزینى فرماندهان مسن ارتش با افسران جوانى که 
به جمهورى اسلامى وفادار بودند، ازجمله اقداماتى بود 

که دراین زمینه انجام شد. 
کنترل و باز  آموزى فکرى نیروهاى نظامى ازطریق 

چهار سازمان زیر انجام گرفت:
- اداره عقیدتى - سیاسى؛

- گروه ضربت که درواقع همان نیروى دژبان است؛
- نیروى اطلاعات و ارشاد که سازمانى براى جمع آورى 
اطلاعات بود و بر شناسایى مخالفان سیاسى تمرکز داشت؛

نیروى  یک  که  اسلامى  انجمن  و  اسلامى  - جامعه 

کمک مى کردند و احساس تعلق به انقلاب و میهن داشتند؛ بنابراین، 
با ارتش در رقابت نبودند. بلکه سپاه پاسداران علاوه بر تلاش براى حل 
اختلالات داخلى، مى کوشید تا با رفع خلأهاى دفاعى ارتش ازطریق ایجاد 
هسته هاى مقاومت مردمى، جنگ  هاى چریکى و عملیات  هاى کوچک، از 
پیشروى سریع ارتش بعثى عراق جلوگیرى کند. مهم ترین مشکل سپاه 
در این برهه، همکارى نکردن رئیس  جمهور با این نهاد بود. بهانۀ او براى 
همکارى نکردن و ندادن تجهیزات و جنگ افزار به سپاه، جوانى و کم تجربگى 

نیروهاى سپاه بود. (مترجم)

اطلاعاتى به رهبرى روحانیان و براى کنترل کارکنان نظامى 
مشکوك بود. 

براثر این تحولات، سازمان نیروهاى نظامى و روابط 
بین ارتش و سپاه پاسداران بهبود یافت. درنتیجه، صدور 
دستورات مغایر براى ارتش رفع شد. روند همکارى و اجراى 
عملیات هاى مشترك بین ارتش و سپاه پاسداران به طور 
فزاینده اى افزایش یافت و عملکرد ارتش در زمینه اطلاعات، 

تاکتیک و طرح ریزى تا حد زیادى بهبود یافت.  
سخنان ذیل از حجت الاسلام ربانى نژاد رئیس بخش 
عقیدتى -  سیاسى یکى از قرارگاه هاى نظامى جنوب، اگرچه 
کمى اغراق آمیز است، میزان اسلامى شدن ارتش و انسجام 
ایجادشده میان ارتش و سپاه پاسداران را نشان مى  دهد: «... در 
طول جنگ تحمیلى، برادران سپاهى با بهترین جنگ افزار ها 
مجهز شده و برادران ارتشى نیز به لحاظ مختلف ازنظر معنوى 
و عقیدتى تجهیز شده اند. ... امروز اگرچه ارتــش و ســپاه 
نام هاى جداگانه اى دارند، درواقع یکى هستند. نظامى گرى 
در سایه معنویت کاملاً در میان ارتـش و ســپاه پاسداران 

حضرت آیت االله خامنه اى نماینده امام خمینى در شوراى عالى دفاع در جمع نیروهاى ارتش
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ملموس است.»17 تأثیرات این بهسازى  ها در میدان جنگ 
هم محسوس بود؛ به طورى که نیروهاى ایرانى پس از تحمل 
یک رشته شکست هاى سنگین توانستند نیروهاى عراقى را 

وادار به عقب نشینى کنند.

تغییرات ساختارى 
کنترل فزاینده دولت بر نیروهاى نظامى و اسلامى کردن تدریجى 
ارتش در نظر رهبران  اعتبار  بازیابى  آنها، تاحدودى سبب 
انقلابى ایران شد.18 باوجوداین، 
با توجه به اسلامى سازى ناقص 
نیروهاى  سطحى  تاحدى  و 
نظامى، این جریان تا کامل شدن 
راه زیادى در پیش دارد. درواقع، 
انقلابى [ایران] همچنان  نظام 
و  اعتماد  انقلاب  پاسداران  به 
علاقۀ بیشترى دارد و آنها را به 
نیروهاى نظامى سابق ترجیح 

مى دهد.  
چالــش هاى  به هرحــال، 
داخــلـــى (حـرکــت هــاى 
برخـــى  در  عمومــــى  نا آرامى هـاى  و  جدایى طلبانـه 
اســـتان ها) و تهدیــــدهـــاى خارجـــى، هشیــارى 
بیشـــترى دربـاره ضـرورت وجـود یـک نیـروى دفـاع 
ملـى ایرانـى قدرتمنـد ایجـاد کـرد. ازایـن رو، نـگاه منفى 
شـد.  تعدیـل  قـدرى  ارتـش  نیروهـاى  بـه  روحانیـان 
سیاسـت خارجـى مبتنى بـر عدم تعهـد نظامـى حکومت 
اسـلامى [ایـران] کـه راهبـرد دفاعـى مبتنى بـر ائتـلاف 
نمى پذیرفـت،  ایـران  بـراى  را  بـزرگ]  قدرت هـاى  [بـا 
وجـود یـک نیـروى دفاعـى قدرتمنـد را براى این کشـور 

ضرورى مى کرد. 
برخى تحولات خلیج فارس که عمدتاً از پیامدهاى جنگ 
ایران و عراق بود، زمینه تهدید فزاینده عراق را درخصوص 
جزیره خارك و خطوط کشتیرانى ایران، افزایش اقدامات 
دفاعى کشورهاى عرب خلیج [فارس] و حضور بیشتر امریکا 
در خلیج [فارس] را فراهم مى کند. این تحولات بار دیگر 
توجه ایران را بر خلیج [فارس] به عنوان یکى از دو جناح 
مهم راهبردى اش در مقایسه با جناح مهم دیگرش، یعنى 
مرزهاى شمالى، متمرکز مى کند. به این ترتیب، برداشت ایران 
از نقشى که مى توانست در خلیج [فارس] داشته باشد هم 
تغییر مى یابد. اگرچه اکنون ایران اصرار دارد که دیگر نقش 
ژاندارمى خلیج [فارس] را بازى نمى کند، اظهارات رهبرانش 
به طور فزاینده اى امنیت خلیج  [فارس] را با امنیت ایران گره 
زده، یادآور جایگاه ویژه ایران در خلیج [فارس] و روزهاى 

پیش از انقلاب این کشور است.
جنـــگ بـــا عــــراق بــه روشـــنى بسیــــارى 
از نگرش هــــاى پیشـــین مبنى بر داشــــتن یـــک 
نیـروى دفاعـى قدرتمند و اهمیـت حفاظـت از مرزها را 
بـراى ایـران احیـا کـرد. باوجودایـن، درحال حاضـــر به 
 نظر مى رسـد کـه ایران هنـوز راهبرد دفاعى منسـجمى 
ندارد و به سـختى مى شـود تشـخیص داد که این کشـور 
بجـز تهدیـد مخالفـان داخلى و ارتبـاط احتمالـى آنها با 
مخالفـان در تبعید، چه موضوعـات دیگرى را تهدیدهاى 
اصلـى بـراى امنیـت ملـى اش قلمـداد مى کنـد. درواقع، 
و  ایـران  از سیاسـت هاى خارجـى  جنبه هـاى خاصـى 
تمرکـز همـه نیروهـاى نظامـى اش در جبهـه جنـگ بـا 
عـراق، این کشـور را در امتداد برخى از آسـیب پذیرترین 
مرزهایـش بـدون حفـاظ و بى دفـاع کرد. عجیـب اینکه 
را  ضد شـوروى  سیاسـت  همچنـان  درحالى کـه  ایـران 

سپتامبر  در  عراق  هنگامى که 
1980 [شهریور 1359] به استان 
خوزستان در جنوب غربى ایران 
ایرانى  نیروهــاى  کرد،  حمله 
از  قابل قبولى  دفاع  نتوانستند 

خود نمایش دهند.
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دنبـال مى کنـد، نیروهایـش را از مرزهـاى شـوروى و 
افغانسـتان (و پاکسـتان کـه البتـه تخاصـم و دشـمنى 

خاصـى بـا این کشـور نـدارد) عقـب کشـیده بود.
مؤثرترین عوامل در نگرش ایران دربارة راهبرد دفاعى 
و ساختار نیروهاى دفاعى اش همچنان ملاحظات سیاسى 
داخلى و شک و تردیدهاى باقیمانده درباره پایبندى هاى 
اسلامى و انقلابى ارتش است. رهبران انقلابى ایران هنوز به 
تصمیمات قطعى درباره نقش ارتش در جامعه اسلامى ایران 

دست  نیافته اند.
آیت االله خمینى و دیگر رهبران اسلامى اغلب بیان 
کرده اند که ارتش باید از ورود به سیاست اجتناب کند، 
اما به نظر مى رسد هیچ کس باور ندارد که این موضوع 
در زمان بعد از جنگ عملى باشد. برعکس، همه شواهد 
نشان مى دهد که سیر اسلامى کردن، دسته بندى سیاسى 
درون نیروهاى نظامى را از بین نبرده است. اعدام کاپیتان 
وابستگى  به اتهام  ایران،  دریایى  نیروى  فرمانده  افضلى 
نشان  را  نظامى  نیروهاى  آسیب پذیرى  توده،  حزب  به 
قدرتمندند؛  خیلى  هم  سلطنت طلبانه  گرایش هاى  داد. 
آنها در  پاسدارها است.  درحالى که موضوع مطرح دیگر 
آینده چه نقشى ایفا خواهند کرد؟ آیا با نیروهاى ارتش 
ادغام مى شوند یا منحل خواهند شد؟ یا درقالب نیرویى 
از  شبه نظامى در دست جناح هاى قدرت در دوره پس 

[امام] خمینى باقى مى مانند؟
نیروهاى  کارایى  جدى  به طور  تجهیزات  کمبود 
باوجودى که  ایران را تحت تأثیر قرار داده است.  نظامى 
کشورهاى  برخى  و  چین  شمالى،  کره  لیبى،  سوریه، 
را  ایران  موردنیاز  سبک  جنگ افزارهاى  شرقى  اروپاى 
فراهم مى کنند، تأمین هواپیماهاى مدرن و جنگ افزار 
سنگین متوقف شده است. ازطرفى گرچه دستیابى به 

داده هاى معتبر درخصوص وضعیت ارتش ایران دشوار 
است، همگان بر این باورند که وضعیت نظامى ایران از 
سال 1978 [1357] به این طرف، به طور جدى رو به 
وخامت نهاده است.19 همچنین توانایى ایران براى توسعه 
یک نیروى دفاعى ملى قدرتمند نیز به دلیل محدودیت 
منابع تضعیف شده و برنامه هاى آموزش نیروهاى نظامى 
ایران نیز گرچه تعدادى از آنها در برخى کشورهاى اروپاى 
شرقى و براساس گزارش هایى حتى در انگلیس آموزش 

دیده بودند، دچار آسیب ها و لطماتى شده است.
1. نیروهـاى ارتـش ایران در سـایه جنگ بـا عراق از 
نابـودى کامـل نجات یافتنـد و به نظر مى رسـد رهبران 
انقلابـى ایـن کشـور درنهایـت بـه اهمیـت وجـود یک 
نیـروى دفـاع ملـى قدرتمنـد پـى برده انـد.* باوجوداین، 
چگونگـى راهبرد دفاعى آینده ایران و سـاختار نیروهاى 
نظامى اش همچنان مبهم مانده اسـت و به  نظر مى رسد 
ایـن مـوارد به نتایـج نامشـخص جنگ و سمت و سـوى 
سیاسـى آینـده ایـران به ویـژه پـس از درگذشـت [امام] 

خمینى بسـتگى دارد.

* برخلاف این ادعا، امام راحل مدت ها پیش از آغاز جنگ و درواقع 
انحلال  با زمزمه هاى  انقلاب به شدت  از نخستین روزهاى پیروزى 
ارتش مخالفت و در همه مقاطع انقلاب و جنگ و پس از آن نیز از 
ارتش حمایت مى کردند. امام خمینى در دیدار با فرماندهان نظامى 
انقلاب  اوایل  در  ارتش   انحلال  براى  گروهک ها  توطئه  درمورد  
مى گویند: «اینکه بعض از همین گروه ها، گروه هاى سیاسى، ممکن 
با شماها سروکارى  اسلام  اینکه  به  بکنند  القا  ارتش  در  که  است 
ندارد، جمهورى اسلامى با شما سروکارى ندارد، شما دیدید که از 
اولى که این انقلاب به پیروزى رسید، اول قدم این بود که ارتش لازم 
نیست دیگر، اول حرف آن هایى که تابع سیاست هاى خارجى هستند 
این بود که این ارتش "طاغوتى" است،.... آنها مى خواستند که این 
قدرت را از ایران بگیرند و ارتش را نابود کنند و ارتش برود سراغ 
کار خودش و ایران بماند بدون ارتش و همچو راحت و آسوده آقاى 
صدام بیایند هرجا دلشان مى خواهد!»(صحیفه امام، ج 14،ص433.)
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نقد کتاب

* نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر

نقدى بر کتاب ویرانى دروازه شرقى

مقدمه
سرلشکر عراقى وفیق  السامرایى نویسنده کتاب ویرانى 
دروازه شرقى، رئیس سازمان اطلاعات ارتش عراق، از زمره 
افسران معدود ارتش مزبور در دوران حکومت بعثى هاست 
که از دانش سیاسى و اجتماعى درخور توجهى برخوردار 
بوده و برخلاف بسیارى از ژنرال هاى عصر صدام یک شبه 
به درجات رفیع ارتقا نیافته و فاقد تعصب و فرمانبردارى 

یا  نظامى  بلندپایگان  سایر  ذهنى  جمود  و  کورکورانه 
حرس  مانند  دوران  آن  بعثى  (میلیتریاى)  شبه نظامى 

القومى و جیش الشعبى و جهاز حنین است.
کتابى که وفیق  السامرایى به رشته تحریر درآورده، 
درمجموع پرمحتوا و ارزشمند است و من اعتراف مى کنم 

این کتاب جالب را شاید چهار بار خوانده ام.
اثر شامل پنج کتاب کوچک تر است و خواننده پس 

خسرو معتضد*

کتاب ویرانى دروازه شرقى نوشته سرلشکر عراقى وفیق سامرایى مسئول اطلاعات ارتش عراق، از ابعاد مختلف 
قابل اعتنا و براى محققان و علاقه مندان به مباحث جنگ هاى عراق با ایران و کویت در دوران صدام مفید و 
جاذب است. سوابق و مسئولیت نویسنده و اطلاعات و دیدگاه هاى مندرج در کتاب سبب شده است این اثر 
به عنوان یکى از منابع دربارة جنگ ایران و عراق از اهمیّت خاصى برخوردار شود. این کتاب در سال1376 
(1997 میلادى) به زبان عربى تألیف و یک سال بعد ترجمه و منتشر شد و با توجه به درخواست هاى مکرر 

پژوهشگران و تاریخ نگاران، دوباره توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تجدید چاپ شد.
این کتاب در پنج فصل جداگانه تنظیم شده است: «جنگ عراق با ایران»، «بعد از جنگ با ایران تا جنگ 
با کویت»، «اشغال کویت و جنگ عراق و متحدین»، «صدام و امنیت او در عراق» و «حرکت هاى مردمى و 
مخالفان علیه صدام.» تکیه اصلى نویسنده در این کتاب با توجه به حجم کتاب، بر بررسى و تحلیل دو جنگ 
عراق با ایران و کویت متمرکز شده است. دراین باره  نقدى از آقاى خسرو معتضد یکى از چهره هاى سرشناس 
مسائل ایران براى فصلنامه نگین ایران مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس ارسال شده که در نوشتار ذیل 

خواهد آمد.

چکیده
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از خواندن و به پایان رساندن آن احساس مى کند نسبت 
به گذشته اطلاعات بسیار کاملى از اوضاع عراق در دوران 
دارد که شامل مختصات جغرافیایى،  بعثى ها  حکومت 
انسانى،  جغرافیاى  بیستم،  قرن  در  عراق  معاصر  تاریخ 
تقسیم بندى مردمان ساکن این کشور، رویدادهاى دوران 
پس از کودتاى ژنرال عبدالکریم قاسم در ژوئیه 1958 / 

تیرماه 1337 و جریان هاى بعد از آن است.
در سال 1956م / 1355ش وفیق السامرایى، دو سال 
قبل از کودتا دانش آموز کلاس دوم و سوم ابتدایى بوده 
است. مى توان انگاشت که او جوانى و میانسالى خود را در 
دوران پس از کودتا و عصر قاسم و عارف دوم و کودتاى 
بعثى ها به رهبرى احمد حسن البکر از 1986 و سپس 
حسین  صدام  دیکتاتورى  و  فرمانروایى  طولانى  دوران 
گذرانده است و سپرى کردن همه سلسله مراتب نظامى و 
ادارى و سپس ورود او به سازمان اطلاعات نظامى عراق در 

عصر بعثى ها بوده است.
سامرایى ادعا مى کند که از ابتدا جزء طرف داران جمال 
عبدالناصر بوده، ولى کم کم ارتباط خود را با ناصرى ها قطع 
کرده است. على رغم سخنان او به  نظر مى رسد نحوه خدمت 
وى در ارتش عراق که به تدریج به یک ارتش ایدئولوژیک 
طرف دار و پیوسته به حزب بعث تبدیل مى شد، با وفادارى 
و ابراز علاقه و یگانگى مفرطى به بعثى ها همراه بوده است 
که توانسته کم کم مورداعتماد قرار گیرد و در پست هاى 
اطلاعاتى مهمى قرار گیرد. اشراف وفیق السامرایى به همه 
نژادى، بى سوادى  موضوعات اجتماعى عراق، تنش هاى 
و  بین المللى  موضوعات  از  صدام  مفرط  کم دانشى  و 
در جنگ  عراق  موفق نشدن  دلایل  او،  غلط  برآوردهاى 
هشت ساله با ایران، همین گونه بداقبالى دیکتاتور عراق 
در انتخاب خویشاوندان جاهل و فاسد و لمپن قبیله اى 

تکریتى که همه را به پست هاى حساس و حیاتى گمارده 
بود و ارتقاى درجه دامادهاى خود از مرتبه درجه دارى به 
ژنرالى و درمجموع، فساد اخلاقى و مالى توأم با رذالت 
فطرى و اکتسابى و تمایل به خونریزى و غارتگرى اغلب 

آنان درخور توجه است.
نظر  به  نوشتن کتابش  السامرایى در  مرتبت وفیق 
مى رسد گهگاه به مرتبت یک محقق و مورخ دانشگاهى 
مجرب رسیده است. او شخصیت صدام را به خوبى مى کاود 
و نشان مى دهد زیر آن چهره و اندام، در آن پوشش هاى 
آراسته و پوشاك هاى دوخت ایتالیا، فرانسه و لندن، یا آن 
ارتشتاران  نظامى  قوا در درجه  فرماندهى کل  اونیفورم 
اختراع  و  ابداع  [نیروبد ستاد] که خود  الرکن"  "مهیب 
کرده بود، مشیرها (مارشال)، فریق ها (ارتشبدها)، عمیدها 
(سرتیپ ها)،  زعیم ها  و  (سرلشکرها)  للواها  (سپهبدها)، 
با  طبع شریر و  لمپن بى سواد روستایى  در اصل یک 
جنایت پیشه با شخصیتى مافیایى [شبیه پدرخوانده هاى 
مافیا] است. او در محاصره برادران تنى و ناتنى و پسرعموها 
و پسردایى ها و بستگان عشیره اى قرار داشته است که در 
کانون هاى جنایت و آدم کشى و تجاوز به جان و مال و 
حتى ناموس مردم عراق مستقر شده بودند. شخصیت 
در  صدامیان،  دارودسته  ضعیف  و  پوشالى  و  واقعى 
دادگاه هاى رسیدگى به اعمالشان پس از فروپاشى رژیم 
بعثى آشکار شد که جز صدام که مى کوشید همچنان خود 
را رئیس جمهور عراق بنامد و بنمایاند، دیگران در منتهاى 
ضعف و استیصال و گریه و استغاثه روبه روى قاضى هاى 
جوان و نه چندان پخته و مجرب قرار گرفتند و مصراً آرزوى 

بخشودگى یا دست کم رهایى از به دارآویختن را داشتند.
وجود وفیق السامرایى در جمع نظامیان بلندپایه عراق 
را مى توان یک استثناء تلقى کرد چه اگر کتابش را خودش 
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به تنهایى نوشته باشد نوشته هایش شاهدى عینى بر خطاى 
غرب از حمایت از کودتاى عبدالسلام عارف و احمد حسن 
البکر علیه قاسم ـ که خودِ او نیز از عالم سیاست خبر 
و پیشینه اى نداشت و گاه آلت دست کمونیست ها و گاه 
مفتون خودشیفتگى مى شد ـ و نیز چشم پوشى از جنایات 
بین کودتاى 17  البکر و صدام در دوران  احمد حسن 
ژوئیه 1968 تا آغاز جنگ با ایران است. پس از آن هم 
پشتیبانى نظامى، مالى، ماهواره اى و جاسوسى و اعطاى 
به  و جنگ افزارى  لجستیکى  دلار کمک  میلیارد  چند 
رژیم صدام فقط به منظور شکست دادن جمهورى اسلامى 
است که در فرجام، رژیم صدام را به صورت فرانکشتاین به 
جان خود غربى ها انداخت و با اشغال یک ساله امیرنشین 
کویت و آتش زدن چاه هاى نفت آن به غرب ثابت کرد که 
غول بغداد از کوزة حماقت و جهالت غرب به شکل صدام 
بیرون جسته است. بدیهى است حضور وفیق السامرایى در 
اندرون رژیم بعثى و آگاهى او از میزان شگفت انگیز نادانى 
و وحشى گرى و سطح محدود اطلاعات صدام، این کتاب را 

به راستى جذاب کرده است.
ارتش عراق آن چنان  که السامرایى مى گوید، در طول 
دوران، ارتش مجرب و دوره دیده و منضبط و کارکشته اى 
از آب درآمد که به تدریج با یک سلطه گرى مخوف توأم 
و  افسران  به هرترتیب  بى حساب وکتاب،  اعدام هاى  با 

درجه داران و نظامیان را وادار به فرمانبردارى مى کرد.
طلفاح  عدنان خیراالله  ژنرال هایى چون  از  السامرایى 
(برادرزن صدام که خلبان برجسته اى بود)، ارتشبد عبدالجواد 
ذنون، سپهبد هشام صباح الفخرى، سپهبد شوکت احمد 
عطا الحدیثى و سپهبد ماهر عبدالرشید یاد مى کند که 
فرمانده کل  وقتى  ولى  بودند،  کارآیى  نظامیان حرفه اى 
صدام حسین  چون  فردى  مسلح  نیروهاى  خودخواسته 
باشد که هیچ تحصیلات مرتبى نداشته و دانشنامه لیسانس 
حقوق سیاسى او بدون طى دوران تحصیل در دانشگاه قصر 
النیل افتخارى و به مثابه هدیه رژیم عبدالناصر به او باشد، 

معلوم مى شود نتیجه چه از کار درمى آید.
فرماندهان  آن  برنامه ریزى هاى  و  طراحى ها  همه 

نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر
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هنگامى که به  نظر ابتدایى و عامیانه  او مى رسید و جرح و 
تعدیل مى شد یا تغییر مى یافت، اهمیت خود را از دست مى داد.

صدام حسین در طول دوران نسبتاً طولانى دیکتاتورى از 
1968 تا 1979 در مقام معاون ریاست جمهورى و سپس از 
1980 تا 2003 در مقام ریاست جمهورى با پشتوانه کلانى از 
عایدات سرشار نفتى دچار جنون خودبزرگ انگارى  و  مالیخولیاى 
قدرت که هر دیکتاتور کم دانشى به آن دچار مى شود، شد؛ که 

مقام و مسند و حتى جانش را بر سر آن گذاشت.
طمع  به   اروپایى  دلالان 
کســب ســودهاى کلان، بر 
داعیـه هاى او دامـن زدند. در 
طول دوران جنگ با ایران که 
امریکایى ها  از نو با عراق رابطه 
سیاسى برقرار کردند، 1500 
شرکت امریــکایى بسیـارى 
فراهم  را  عــراق  مایحتاج  از 
مى آوردند. درباره صدام صدها 
کتاب و مقاله نوشته شده است 
که کتاب السامرایى را مى توان 
دقیق تر و نگاهى از درون خواند.

ارزیابى متن کتاب
من این کتاب را بسیار پسندیدم، اما در چند مورد ایراداتى 
ایران  البته درباره ماجراى اختلاف مرزى  یافتم.  در آن 
درخصوص مرز آبى اروندرود که وفیق  السامرایى تحت تأثیر 
احساسات ناسیونالیستى خود یا بى خبرى از اصل ماجرا، 
علت پیدایى اختلاف را ملغى اعلام کردن معاهده 1937 
(که مرزهاى دو کشور را مشخص مى کرد) (صص51 ـ 52 
کتاب حاضر زیر سرنویس چرا جنگ؟) دانسته، اشکالات 

بسیار دیدم که لازم به توضیح است. او مى نویسد:
«براساس این توافقنامه، خط مرزى بین دو کشور از 
کرانه شرقى [شط العرب] اروندرود تا نهر خین در شمال 
خرمشهر بود. ایران مجبور بود براى دستیابى به دو بندر 
آبادان ـ خرمشهر عوارض پرداخت نماید تا کار هدایت 
ناوگان دریایى را نیروى دریایى عراق انجام دهد. با ملغى 
اعلام شدن توافقنامه خط مرزى با توجه به عمیق ترین نقاط 
اروندرود مشخص مى شد.» او سپس مى نویسد: «عراق این 
اقدام را تجاوزکارانه، خطرناك، مغایر با قوانین و معاهدات و 

نقض حاکمیت این کشور تلقى کرد.»
احمد  نطق شدیداللحن  به  اشاره  از  سامرایى پس 
حسن البکر در محکوم کردن اقدام قانونى و مشروع ایران، 
مرتکب اشتباه دیگرى شده، ضمن پرداختن به جریان 
کشته شدن سپهبد فرارى بختیار رئیس پیشین ساواك 
ایران در عراق آن را اقدام هواپیماربایانى مى داند که در 
اقدامى ساختگى هواپیماى مسافربرى ایران را ربوده، به 
بغداد بردند، سپس به گروه بختیار پیوستند و روزى او 
را در شکارگاهى به مسلسل بستند و کشتند و سپس به 

ایران گریختند. (ص53 کتاب)
من وقتى این داستان کاملاً باطل را خواندم، متوجه 
شدم که سامرایى اطلاعات دقیقى از بسیارى از ماجراها 
ندارد و با انتشار چهار جلد کتاب حاوى اسناد ساواك 
درباره کشته شدن بختیار در عراق ازسوى مرکز بررسى 
اسناد تاریخى، وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى و نیز 
مرکز اسناد انقلاب اسلامى معلوم مى شود که سامرایى 
و  بچه گانه  داستان  و  است  بیگانه  ماجرا  این  از  اساساً 
عوامانه اى را بیان مى کند که زمانى بر سر زبان ها افتاده بود.

بازمى گردیم به موضوع اختلاف ایران و عراق بر سر 
سامرایى  که  است  بامزه  خیلى  (شط العرب).  اروندرود 

خسرو معتضد:
درباره صــدام صدها کتاب و 
نوشته شــده است که  مقاله 
کتاب الســامرایى را مى توان 
دقیق تــر و نگاهــى از درون 

خواند.
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بندر  دو  به  دستیابى  براى  بود  مجبور  ایران  مى نویسد 
آبادان و خرمشهر عوارضى پرداخت کند. هرگز. عوارضى 
که پرداخت مى شد، ازسوى کشتى هاى تجارى و نفتکش 
خارجى به کشتیرانى مشترك ایران و عراق تحویل داده 
یا  شط العرب  لایروبى  صرف  باید  وجوه  آن  که  مى شد 
اروندرود، نصب چراغ هاى دریایى در دو سوى شط و حقوق 
راهنمایان کشتیرانى شود که از قدیم از عرب هاى ساکن 
کرانه هاى عراق بودند و این مأموریت را بر عهده داشتند. 
ایران براى دستیابى به بندر خرمشهر و بندر آبادان، به عراق 
عوارضى نمى پرداخت؛ زیرا اروندرود یک آبراه مرزى بود و 
هر دو کشور ساحلى حق مالکیت بر آن داشتند. کدام رود 
مرزى در کدام نقطه جهان است که متعلق به یکى از دو 

کشور قرارگرفته در اطراف آن باشد؟
سامرایى هیچ به یاد نمى آورد که عراق کى نیرویى 
اروندرود  به  واردشده  ناوگان  هدایت  که  است  داشته 
را عهده دار باشد. او راهنمایان عراقى که سوار کشتى ها 

مى شدند را نیروى هدایت کننده انگاشته است.
عراقى  دریاسالار  نویسنده، گفته هاى  ادعاى  شاهد 
سپهبد عبید محمد الکعبى، فرمانده نیروى دریایى عراق 
در سال هاى 1982 ـ 1987م است که اساساً مطالب 
پادشاهى  دوران  در  عراق  دریایى  نیروى  درباره  زیادى 
و استیلاى انگیس بر این کشور را قابل ذکر نمى داند و 
اشاره مى کند: «توجه دولت عراق به نیروى دریایى، از 
زمان ژنرال قاسم شروع شد.*» او قراردادى براى خرید 
ناو ضدزیردریایى  اژدرافکن و 3 فروند  12 فروند قایق 
 1986 سال  در  هم  بعثى ها  و  کرد  امضا  شوروى  از 
(1347 ش) قرارداد دیگرى براى خرید 12 فروند قایق 

* جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام، نویسندگان کوین 
ام. وودز، ویلیامسون موراى، الیزابت ناتان، لیلا سابارا، آنا. ام. ونگاس، 

ترجمه عبدالمجید حیدرى، تهران: انتشارات مرزوبوم، ص273.

قرارداد  کردند.  منعقد  شوروى  با  [ناوچه]  موشک انداز 
1937 / 1316ش دهه ها پیش از آغاز حکومت قاسم 
بسته شده بود. چگونه وظیفه هدایت ناوگان ایران در 
اروندرود به نیروى دریایى که در عالم خیال هم وجود 

نداشت، واگذار شده بود؟
براى آنکه واقعیت بیان شود باید بگوییم امور کشتیرانى 
اروندرود/ شط العرب در سال هاى بعد از سقوط عثمانى ها و 
تخلیه نیروهاى عثمانى از عراق، در اختیار انگلیسى  ها بود 
و یک مدیر انگلیسى امور کشتیرانى شط را اداره مى کرد. 
در سال 1932 / 1311ش بعد از اعطاى استقلال صورى 
انگلیسى  ها  اما  عراقى شد،  ظاهراً  این شرکت  عراق،  به 

همچنان اداره امور کشتیرانى را در دست داشتند.
بهره بردارى از چاه هاى نفت ایران و صدور نفت از 
بندر آبادان از سال 1291/1912ش از یک سو و اینکه 
انگلستان در عراق پایگاه هاى نظامى حبانیه و الشیعه 
که  مى کرد  ایجاب  دیگر  از سوى  داشت  اختیار  در  را 

انگلیس ها همچنان اروندرود را تحت  نظر داشته باشند.
سازمانى به نام ادارة کل بندر بصره که کشتیرانى بر 
اروندرود/ شط العرب را اداره مى کرد، راهنمایانى را از اتباع 
عراق براى این کار استخدام کرده بود. به دلیل ظرفیت و 
حساسیت عبوردادن کشتى ها از اروندرود باید راهنمایانى 
که عمق شط را به خوبى مى شناسند هنگام ورود و خروج 
کشتى ها در کنار ناخداى کشتى قرار گیرند و محل عبور از 

شط را مشخص کنند.
خط القعر یا تالوگ ظاهراً در وسط رود باید قرار داشته 
باشد، اما به دلیل ریخته شدن آب هاى چندین رود به شط و 
اضافه شدن گل  ولاى، گاهى خط القعر در نزدیک ترین محل 

به ساحل عراق قرار مى گرفت.
اختلافات ایران و عثمانى بر سر شط العرب از دوران 
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قاجاریه آغاز شد. در دوران سلطنت محمدشاه قاجار هیئتى 
از دولتمردان ایرانى به ریاست جعفرخان مشیرالدوله به 
شهر ارزنهًْ الروم اعزام شد و مدت ها مذاکره ادامه یافت. پس 
از او میرزا تقى خان امیرنظام مأمور مذاکره با عثمانى ها شد. 
حوادثى در دوران فتحعلى شاه و محمدشاه ازجمله حمله 
علیرضا پاشا حاکم بصره، به محمره یا خرمشهر روى داده 

بود که مى بایستى با مذاکره حل مى شد.
دولـت عثـمـانى در زمان صــدارت حــاج میرزا آقاسى 
بابت حمله علیـرضا پاشا به 
محمره یا خرمشــهر حتــى 
حاضر به پـرداخت غرامت به 
دولت ایران شد. دولتین بر سر 
مرزهاى خاکى و ناحیه جزیرة 
الخضرا نیز اختلافاتى داشتند 
که در مذاکرات مطرح مى شد. 
ماجراى اختلافات مرزى چه 
در مذاکرات ارزنهًْ الروم و چه 
سال ها بعد در سال 1913م/ 

1292ش ادامه یافت.
برابر عرف متداول جهان، 
بین المللى  مرزى  رودهاى 
رودهاى مشترك تلقى مى شد 
و هریک از دولت هاى صاحب اراضى یک سو از ساحل شط 

به نیمى از رود تملک داشتند.
در سال هاى بعد از به استقلال رسیدن عراق، انگلستان 
که دولت سلطنتى عراق را ایجاد کرده بود، تمایل وافر 
عراق  پادشاهى  دولت  دست  در  اختیار شط  که  داشت 
باشد. باقر کاظمى وزیر امورخارجه وقت ایران بین سال هاى 
1312 تا 1314، در جلد سوم خاطرات مفصل خود به این 

ماجرا مى پردازد و واگذارى همه اروندرود به عراق در زمان 
رضاشاه را یک تمهید ماهرانه انگلستان مى انگارد.

انگلستان مى خواست اروندرودکماکان تحت سیطره و 
نفوذ او باقى باشد. عراق دولتى کوچک با وسعت 480 هزار 
کیلومترمربع و جمعیت ناچیز حداکثر 4 میلیون، از دیدگاه 
سیاستمداران انگلیسى به مراتب بر ایران یک میلیون و 
648 هزار کیلومترمربعى با جمعیتى حدود 15 میلیون 
نفر ترجیح داشت؛ زیرا عراق درحقیقت تحت الحمایت  

انگلستان بود.
انگلیسى ها مى خواستند بندر آبادان که نفت قابل توجه 
ایران از آن صادر مى شد، به طور دائم تحت نظر ناوگان 
مذکور  ناوگان  لزوم،  درصورت  تا  باشد  انگلیس  نظامى 
تفنگ داران دریایى را در آنجا پیاده کرده، ادامه جریان نفت 

را تضمین کند.

نگاهى به خاطرات باقر کاظمى
خاطرات باقر کاظمى وزیر امورخارجه وقت ایران (1312 ـ 
1314ش)، در سال هاى اخیر دهه 1390 به چاپ رسیده 
است که نقاط ابهام ماجراى واگذارى اروندرود را به عراق 
روشن مى کند. نامبرده پیش از تصدى وزارت امورخارجه 
در سال هاى 1311 ـ 1312ش سفیر ایران در عراق بوده 
با  این مدت  تا 1312/7/4). طى  (از 1311/6/16  است 
اکثر سیاستمداران و رجال عراق آشنایى یافته و بر اوضاع 
و احوال عراق از دیدگاه میزان نفوذ فوق العاده انگلستان 

تسلط کامل پیدا کرده است.
عراق در مهر 1311 به عضویت جامعه ملل پذیرفته 
شده بود. مناسبات دو دولت بسیار دوستانه بود. سفر زوار 
عتبات عالیات به عراق روند عادى داشت و رجال بزرگ 
ایران  به  و مجتهدین  روحانیون  و  عراق  و سنى  شیعه 

در ســــال هاى بعـــــد از 
عــراق،  به استقلال رســیدن 
سلطنتى  دولت  که  انگلستان 
عراق را ایجاد کرده بود، تمایل 
وافر داشت که اختیار اروندرود 
در دســت دولت پادشــاهى 
عراق باشــد. باقر کاظمى وزیر 
بین  ایران  وقــت  امورخارجه 
سال هاى 1312 تا 1314، واگذارى 
همه اروندرود به عراق در زمان 
ماهرانه  تمهید  یک  را  رضاشاه 

انگلستان مى انگارد.



137

فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

نقد کتاب

توجه خاص نشان مى دادند. مسئله مهمى بین دو دولت 
وجود نداشت؛ مگر امنیت مناطق مرزى و ایجاد یک راه 
ترانزیت از ایران به بنادر سوریه. در سال 1311 بر سر 
پرداخت نکردن حقوق بالکان و حق الامتیاز ایران بر مبناى 
16 درصد اختلافاتى بین ایران و انگلستان بروز کرد. بنا 
بر اسناد موجود آرشیو وزارت خارجه بریتانیا در لندن 
در سال 1932/ 1311 انگلستان درصدد قشون کشى به 
خلیج فارس و اروندرود و تصرف خوزستان و اشغال آبادان 
برآمد و طرح هایى تهیه شد. (نگارنده متن اسناد را در 
کتاب تنش بزرگ سیاست خارجى دوران رضاشاه آورده  
است) با سفر سر جان کدمن مدیر عامل و رئیس هیئت 
مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران، به تهران و مذاکره با 
رضاشاه در سال 1312 ایران عقب نشینى کرد و قرارداد 
تحمیلى 1933/ 1312 بسته شد. در این قرارداد امتیازات 
محدود و مختصرى به ایران داده شد و حوزه اکتشافات 
و استخراجات نیز به صد هزار میل مربع کاهش یافت و 
وعده اعزام عده اى از دانشجویان و کارآموزان به بیرمنگام 
و تحصیل در رشته هاى گوناگون صنعت نفت داده شد و 
شرکت هاى فرعى از شرکت مادر مستثنى شد و برخلاف 
از عایدات آن شرکت ها که  ایران  قرارداد دارسى دولت 
به 48 شرکت فرعى  تا سال 1950/ 1329  تعدادشان 
رسید، منتفع نمى شد. البته شرکت براى تأمین مصارف 
داخلى ایران یک پالایشگاه کوچک در کرمانشاه احداث 
کرد و اراضى لازم آن را از املاك پهلوى اجاره کرد که 
سالانه مبلغ 12 هزار لیره به املاك پهلوى پرداخته مى شد.

برآمد  درصدد  انگلستان  بحران،  خاتمه  از  پس 
آبراه اروندرود را زیر سلطه داشته باشد و در این مورد 
وضعیت ثابتى را به  نفع عراق که از هر حیث کشورى 
درصورت  تا  کند  ایجاد  بود،  انگلستان  دست نشانده 

دریایى  نیروهاى  بحران سال 1932/ 1311  تجدید 
بر  و  بگذرند  اروندرود  از   بتوانند  به سهولت  انگلیس 
دسترسى  بصره  بندر  نیز  و  آبادان  و  خرمشهر  بندر 

کامل داشته باشند.
از سال 1312/ 1933 زمزمه هایى درباره انتقاد یک 
عهدنامه عدم تعرض میان عراق و ترکیه و افغانستان و 
سپـس ایــران در محـافـل سیــاســى خــاورمیــانه و 

در مطبوعات اروپا به گوش مى رسید و نشر مى یافت.
رضاشاه در خرداد سال 1313 طبق دعوت کمال 
آتاتورك سفرى یک ماهه از راه زمین به ترکیه انجام داد و 
در این سفر علاوه بر تقویت روابط دوستانه مقدمات براى 
حل مسائل مرزى فراهم آمد و ایران در سال بعد طبق 
خواست دولت ترکیه، قله آرارات بزرگ در مرز مشترك 
ایران و ترکیه و شوروى را به دولت ترکیه واگذار کرد. 
مرحوم باقر کاظمى جزئیات سفر رضاشاه به ترکیه و 
پذیرایى کمال آتاتورك از او را در صفحات 391 تا 419 
جلد سوم خاطرات خود نوشته است. مناسبات ایران و 
از این سفر به حد کمال دوستى رسید و  ترکیه پس 
توفیق رشدى اراس سیاستمدار معروف و وزیر خارجه 
ترکیه، در تمام امور مورد شور و مشورت  وزیر امورخارجه 
ایران قرار مى گرفت و نظرات او را مى پذیرفتند. کمااینکه 
درباره مرزهاى مورداختلاف ایران و افغانستان یک ژنرال 
ترك به نام فخرالدین پاشا به عنوان حکم انتخاب شد و او 
سفرى به ایران کرد و چند روزى را در مازندران به میزبانى 
رضاعلى دیوان بیگى استاندار، گذراند و سپس به مرزهاى 
ایران و افغانستان رفت و پس از بررسى اختلافات، رأیى 
صادر کرد که به  نفع ایران نبود و امتیازات ارضى مهمى 

به افغانستان داده شد.
ایران  مرزى  اختلافات  درخصوص  اراس  رشدى  از 
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و عراق هم نظرخواهى مى شد. باقر کاظمى درباره رأى 
حکمیت ژنرال فخرالدین پاشا در صفحه 442 جلد سوم 
خاطراتش، رأى او را به زیان ایران مى داند و مى نویسد 
پذیرایى گرم افغان ها از ژنرال و دادن هدایاى ذى قیمت 
چون فرش و پوستین هاى گران قیمت و سنگ مرمر به 
او و همراهانش در سفرى که به کابل کرده بود و تعصب 
مذهبى او در تسنن، کفه را به  نفع افغان ها سنگین کرد و 
درمجموع واگذارى تمام کویر نمک سیستان به افغانستان 
طبق حکمیـــت فخرالدین 
پاشا، ایران را از رفتار و نظرات 
غیربى طرفانه و غیرعادلانه او 

آگاه کرد.
سـال 1313  همـان  در 
عراق به جامعه ملل شـکایت 
صفحـه  در  کاظمـى  کـرد. 
خاطـرات  سـوم  جلـد   445
خـود شـکایت عـراق از ایران 
بـه جامعـه اتفـاق ملـل را به 
راهنمایـى و دسـتور و تقویت 

مى دانـد. انگلیسـى ها 
در 24 دى 1313 شوراى 
ژنو  در  ملل  اتفاق  جامعه 
تشکیل جلسه داد. انگلیس  ها تمایل داشتند دکتر بنش 
از کشور چکسلواکى به عنوان مخبر انتخاب شود؛ زیرا او 
در جریان اختلاف ایران و انگلیس بر سر الغاى قرارداد 
دارسى به عنوان مخبر انتخاب شده و به  نفع انگلستان اقدام 
کرده بود. اما جریان به گونه اى پیش رفت که بارن آلویزى 
Olovisi نماینده اول ایتالیا، به مخبرى برگزیده شد. ایران 

از مشورت هاى پرفسور لاپرادل حقوق دان برخوردار مى شد 

چند  عراق،  وزیرخارجه  و  نخست وزیر  السعید  نورى  و 
مستشار انگلیسى به همراه آورده بود و توفیق رشدى اراس 

نیز در این جلسه شرکت کرده بود.
بارن آلویزى پس از مطالعات دقیق که در رم نیز ادامه 
یافت، در حضور نمایندگان ایران و عراق در جلسه اى در 
وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرد که اروندرود (شط العرب) 
مثل همه رودخانه هایى که بین دو مملکت در هر نقطه دنیا 
جریان دارد، طبق قاعده کلى دنیا رودى است مشترك که 
باید تنصیف شود. گفته او با مخالفت عراقى ها و انگلیس  ها 
روبه رو شد. وى سپس دربرابر ابرام عراقى ها و انگلیسى ها 
گفت: اگر تمام شط العرب تنصیف نشود مى توان لااقل آن 
را از اول سرحد ایران و عراق در شط تا منطقه موسوم به 
باد اروه در جنوب بندر آبادان تنصیف و خط وسط المیاه 
سرحد طرفین شناخته شود و در اداره بندرى که در بصره 
فعلاً دایر است ایران و عراق مساویاً بدون تفاوت شرکت 

داشته و عمل کنند.
نورى السعید با این پیشنهاد هم مخالفت کرد. البته 
او لحظه به لحظه با مشاور انگلیسى خود مشورت مى کرد. 
کاظمى وزیر امورخارجه ایران هم گفت که دولت ایران 
از نظریه اصلى خود که خط وسط المیاه در تمام طول 
اروندرود از نهر خین تا فاو و مدخل خلیج فارس سر حد 

ایران و عراق باشد، عدول نخواهد کرد.
در ماه مه 1935/ خرداد 1314 جلسه دوم جامعه 
اتفاق ملل در ژنو برگزار شد. نکته جالب حضور آنتونى 
و  قبلى  جلسه  دو  هر  در  انگلیس،  اول  نماینده  ایدن 

کنونى رسیدگى به اختلاف ایران و عراق بود.
طى  شورا،  مخبر  آلویزى  بارن  خرداد  سوم  در 
گزارش خود رأى به حقانیت ایران داد و لزوم تعیین 
سرحد طرفین را دو وسط المیاه در شط العرب از نهر 

هیچ یک از حکومت هاى عراق 
هاشمى  سلطنت  عصر  در  چه 
که منتسب به دولت انگلستان 
عصر  در  جمهــورى  چه  بود، 
و عارف دوم  و عارف  قاســم 
و احمد حســن البکر، حاضر 
نبودند درمــورد اروند رود به 
مذاکره بپردازند و اگر صدام در 
با  جنگ  فشار  در  سال 1975 
اکراد نبود، او هم حاضر نمى شد 

تن به مذاکره دهد. 
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خین تا فاو و مدخل خلیج فارس یادآور شد.
نورى السعید پس از اینکه آلویزى گزارش خود را 
قرائت نمود، احساس کرد نظر شورا موافق گفته هاى او 
مبنى  بر حقانیت ایران است. وى اعلام کرد قصد دارد 
شخصاً به تهران برود و در آنجا با مقامات بلندپایه این 

کشور دیدار و گفت وگو کند.
ســخنــان آلویــزى و مصلحت بینى نماینـدگان 
ایـران  به  نفـع  را  کفـه  لاپرادل،  پروفسور  با  ایران 
حامیان  و  پاشــا  السعید  نـورى  و  کــرد  سـنگین 
انگلیسى او که دیدند شوراى جامعه اتفاق ملل نظرات 
سراسر  بر  عــراق  مالکیت  بر  دایــر  عراق  بى اساس 
راه  از  برآمدنــد  درصدد  نمى پذیرد،  را  ارونــدرود 
نفوذ همه جانبه  از  استفاده  با  و  وارد شــوند  دیگرى 
را  شاه  شخص  ایران،  دولت  و  دربار  در  انگلستان 
مشترك  نظرات  پذیرفتن  به  وادار  کرده،  مرعوب 

انگلیس و عراق کنند. 
نــــورى السعیــــــد از سیاسـتمداران بسیــار 
بـــود.  عـراق  محیــــل  و  ســـیاس  دودوزه بـاز، 
ـ  فلسـطینى  روزنامه نـگار  نشاشـیبى  ناصرالدیـن 
را در کتـاب در خاورمیانـه  او  اردنـى، شـرح حـال 
چـه گذشـت نوشـته اسـت. او در جوانـى گروهبـان 
ارتـش عثمانـى بـود. در جریـان جنـگ جهانـى اول 
کـه بـه درجـه صاحب منصبى رسـیده بود، به دسـت 
انگلیس  هـا کـه عـراق را اشـغال کـرده بودنـد، اسـیر 
شـد و بـه زودى بـه عامـل دست نشـانده و وفـادار و 
فرمانبـردار آنـان تبدیل شـد. دولت جمهـورى عراق 
در سـال 1961/ 1340 در دوران زمامدارى سرلشکر 
عبدالکریـم قاسـم (نخسـت وزیر و فرمانـده کل قـوا) 
کتابـى زیر عنـوان راهنمـاى جمهورى عـراق (دلیلهًْ 

الجمهوریـهًْ العـراق) به چاپ رسـاند که اسـامى همه 
وزیـران کابینه هـاى عـراق طى 38 سـال از 1920 تا 

1958 در آن درج شـده بـود.
از سال 1920 که دولت سلطنتى هاشمى در عراق 
تحت حمایت سیاسى و نظامى انگلستان تأسیس شد، در 
درازاى دوران سلطنت ملک فیصل اول، ملک غازى اول و 
ملک فیصل دوم طى 38 سال هیچ کابینه اى نبود که نورى 

السعید در آن به گونه اى صاحب پست و مقامى نباشد.
گـاهى رئیــس الــوزرا، 
گاهى وزیر خارجـه و وزیر 
مشاور  وزیر  گاهى  و  جنگ 
دوران  در  فقــط  و  بـــود 
صدارت رشید عالى گیلانى 
او  ضدانگلیــسى  قیــام  و 
مدتى از صحنه غایب شد و 
وقتى کودتــاى سرهنگان و 
حکومت رشیدعلى با حمله 
ارتش انگلیسى لژیون عربى 
از اردن فروپاشید مجدداً به 

صحنه سیاست بازگشت.
آمـــدن او بـــه ایــران 
روى حســاب وکتـــاب بود. 

انگلیس  هـا که همه کاره عراق بودند و در آن کشـور پایگاه 
نظامـى داشـتند، تصمیم گرفتنـد در موضوع شـط العرب 
دخالـت مسـتقیم کننـد. اعمال نفـوذ همه دسـتگاه هاى 
مربـوط بـه آنها براى حل مسـئله اروندرود به  نفـع عراق و 

بـه  زیـان منافع ایـران آغاز شـد.
باقر کاظمى در کتاب خود دراین باره شرح مبسوطى 
مى نویسد که عیناً از متن جلد سوم کتاب او نقل مى کنم:

از تیرمــاه 1347/ ژوئیه 1968 
پس از کودتاى احمد حســن 
روش  بعثــى  رژیم  البکــر، 
خصمانــه اى پیــش گرفت و 
امتناع  مذاکــره اى  هرگونه  از 
کرد و در اردیبهشــت 1348، 
وزارت خارجه عراق اعلام کرد  
عراقى  رودخانه  یک  اروندرود 
ایرانى و  است و کشــتى هاى 
خارجى براى عبور از طول رود 
ناگزیرند پرچم عراق را برافرازند.
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آمدن نورى سعید پاشا و چند نفر از وزراى عراق 
به تهران

«از موقـع مراجعـت مـن بـه تهـران در سـیم تیـر تـا 
سـیزدهم مـرداد رویـه جدیدى در شـکایت عـراق روى 
کار آمـد و آن دخالت مسـتقیم انگلیس  هـا در امر عراق 
و شـط العرب و اعمـال نفـوذ تمـام دسـتگاه هاى مربوط 
بـه آنهـا براى تقویـت عراقى ها به  ضرر منافـع ایران بود. 
چندیـن مرتبـه نچبول هچى سـن وزیر مختار تـازه وارد 
انگلیس، با مـن مذاکره[اى] 
کـرد  شـط العرب  بـاب  در 
کـه  را  مطالبـى  همـان  و 
مستشاران انگلیسـى در ژنو 
بودنـد  عراقى هـا گفتـه  بـه 
و نـورى سـعید در جلسـات 
شـوراى جامعـۀ ملـل گفته 
بود، تکـرار کرد و من از روى 
کمـال متانـت و خونسـردى 
بـه او جـواب مـى دادم. حتى 
در یکـى از ملاقات ها، اشـاره 
تهدیدآمیـزى بـه مـن کـرد 
کـه اگـر مـن مخالفـت مى نمایم، بـه ضرر شـخص من 
تمـام خواهـد شـد و مـن درنهایت شـدت و سـختى به 
او پاسـخ دادم و بالاخـره گفتـم اگـر بخواهـد این طـور 
حـرف بزند، دیگـر او را نخواهم پذیرفـت. یک دفعه هم 
به وسـیلۀ وزارت امور خارجه اجازه شـرفیابى خواسـت و 
بعـد از تردیدها و کسـب اجازة همایونى بـراى او، وقتى 
معین شـد و من هـم با او به حضـور اعلیحضرت رفتیم 
و پـس از چنـد دقیقه مشـارالیه از جیبش نامـه[اى] را 
کـه نصـف آن در هر صفحـه به انگلیسـى و نصف دیگر 

به فارسـى بود، آورد مسـتقیماً به شـاه داد. شـاه نگاهى 
بـه من کرده پرسـیدند، موضوع چیسـت؟ عـرض کردم 
وزیـر مختـار قبـلاً بـه مـن نگفتـه و نمى دانـم در چـه 
موضوعـى اسـت. شـاه متغیرانـه کاغـذ را به مـن دادند. 
هچى سُـن خواسـت مطلـب کاغـذ را شـفاهى بگویـد و 
شـاه حاضـر نشـد و گفتند هر مطلبى اسـت، بـا وزارت 
خارجـه صحبـت کنیـد و جلسـه بـه  سـردى و تلخـى 
خاتمـه یافـت. بعدهـا مطلـع شـدم بـه طرق و مسـائل 
دیگـر و توسـط غلامان مخصوص خودشـان پیغام هایى 
بـه شـاه داده و تهدیدهایـى کرده انـد و در ایامى هم که 
نـورى سـعید و دارودسـته اش بـه تهران آمدنـد صبح تا 
شـام و آخر شـب خـود وزیر مختـار انگلیـس و اعضاى 
سـفارت بـه ملاقـات رئیس الـوزرا و رئیـس مجلـس و 
رئیـس دربـار مى رفتنـد و دایمـاً در کار بودنـد، امـا از 
مـن مأیـوس بودنـد و جـز نـورى سـعید کـه صحبـت 
مى کـرد، دیگـران پیـش مـن نمى آمدنـد. سـفیر کبیر 
ترکیـه را هـم تدریجـاً وارد ایـن کارهـا کـرده بودنـد. و 
خلاصـه آنکه مـن احسـاس مى کردم نقشـۀ مخصوص 
بـراى پیشـرفت نظریـۀ خود طـرح کرده اند و با وسـایل 
گوناگـون و عوامـل خاصـى کـه دارنـد، انـواع اقدامـات 
و تشـبثات را سـراً و علنـاً مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه 
عمـل مى آورنـد و مانـع عمـده و رقیـب سرسـخت و 
مقـاوم مـرا مى دانسـتند و گفته بودند کـه ذهن فروغى 

رئیس الـوزرا و اعلیحضـرت را مـن مشـوب مى کنـم.
در این فاصله من هیئتى از اعضا و مطلعین وزارت 
و  مطالعات  براى  غیره  و  دریایى  افسران  و  خارجه 
شط العرب  و  آبادان  و  خرمشهر  به  اطلاعات  تکمیل 
دادم  قرار  مورداستفاده  را  آن  راپرت هاى  و  فرستادم 
و  سعید  نورى  اقامت  براى  را  صاحبقرانیه  قصر  و 

وفیق  عراقــى  سرلشــکر 
الســامرایى رئیس ســازمان 
از  ارتش عــراق،  اطلاعــات 
ارتش  معدود  افســران  زمره 
دانش  از  کــه  بعثى هاســت 
اجتماعى درخور  و  سیاســى 
توجهــى برخــوردار بوده و 
ژنرال هاى  از  بسیارى  برخلاف 
عصر صدام یکشبه به درجات 

رفیع ارتقا نیافته  است.
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همراهانش معین و تعمیرات ضرورى در آنجا به عمل 
آورده، مبل و اثاثیه لازم براى اتاق ها و وسایل پذیرایى 
را از هرجهت فراهم کردم و پیشخدمت ها و آشپزها 
و اتومبیل ها و لوازم دیگر را آماده کردم و تلفن هاى 

صاحبقرانیه را هم به زحمت به راه انداختم.
روز سیزدهم مرداد مطابق 5 اوت، به فرودگاه مهرآباد 
به استقبال واردین با عده اى از مأمورین دیگر رفتیم و 
پس از دو ساعت تأخیر، هیئت نمایندگى عراق با سه 
هواپیماى عراقى وارد شدند. قبلاً رئیس مجلس مبعوثان 
عراق را جزء جمعیت صورت داده بودند، اما به عذر کسالت 
نیامده بودند. هیئت عراقى عبارت بودند از: نورى سعید 
وزیر خارجه عراق و خانمشان و صباح بیک فرزند ایشان که 
خلبان یکى از هواپیماها بود و محمد زکى بیک وزیر عدلیه 
عراق و نصرت بیک فارسى و معاون وزارت خارجۀ عراق و 
دو مستشار انگلیسى دولت عراق و عده اى از منشى ها و 

اعضاى دیگر.
ـ  عراقى  هیئــت  بــا  مــرداد،  چهاردهــم  روز 

ـ و وزیر مختار عراق در  انگلیسى  از مستشاران  غیــر 
با  دیدوبازدیدها  و  رفتیم  اعلیحضرت  حضور  به  ایران 
رئیس الوزرا و رئیس مجلس و غیره نیز روز بعد به عمل 
به  خارجه  وزارت  ییلاق  محل  در  عراقى  هیئت  و  آمد 
بازدید من آمدند و خانم نورى سعید هم به بازدید همسر 
من که روز اول ورود به صاحبقرانیه به دیدن مشارالیه 
بود، آمد. مهمانى هاى متعدد مفصلى هم به شام  رفته 
آنها  ازطرف  و  ایران  ازطرف دولت  و عصرانه  و صبحانه 
و  پذیرایى  در  و  شد  داده  غیره  و  صاحبقرانیه  قصر  در 
مهمان نوازى و تجلیل آنها ذره [اى] فروگذار نشد. دو سه 
و  رفتند  خزر  بحر  سواحل  به  گردش  براى  هم  روزى 

برگشتند.
و  شد  شروع  پانزدهم  روز  از  سیاسى  مذاکرات 
نمایندگان عراقى به وزارت خارجه آمدند و مذاکرات 
یک  شانزدهم  روز  و  کشید  طول  نیم  و  ساعت  دو 
ساعت تمام در قصر صاحبقرانیه گفت وگو ادامه یافت و 
جواب هاى روشن و صریح به آنها داده شد و قرار شد به 

سرلشکر وفیق السامرایى مسئول اطلاعات ارتش عراق
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بغداد تلگراف کنند و جواب بخواهند.
ییلاق  باغ  در  انگلیس  مختار  وزیر  مرداد،  روز 18 
به ملاقات من آمد و راجع به اختلاف ایران و عراق در 
شط العرب و نظریات دولت انگلیس در این باب صحبت 

کرد و جواب هاى شافى و کافى شنید.
در  رئیس الوزرا  منزل  در  را  مذاکرات  موضوع  بعد 
کمیسیون هاى مربوط مطرح و تبادل نظر و طرح هاى 
عهدنامه ها و ضمایم آنها بر طبق نظریات و مصالح ما، تهیه 
و در جلسۀ طولانى چندین ساعته هیئت وزرا مورد مداقه 
و تصویب قرار گرفت و روز نوزدهم شخصاً به صاحبقرانیه 
رفته [و] طرح هاى ایران را به نورى سعید پاشا تسلیم 
کردم. روز بیستم مرداد، وزیر عدلیه عراق طرح ها را به 
بغداد برد و شاه هم سه روز به مسافرت و سرکشى راه 
مخصوص رفتند و روز 22 نورى پاشا و نصرت بیک به 
وزارت خارجه آمدند و مذاکرات به تندى و سختى کشید 
و راجع به شط العرب حاضر به قبول پیشنهاد ما نبودند 
و همان حرف هاى سابق را تکرار مى کردند و تشبثات 
غیرمستقیم و تحریکات وزیر مختار انگلیس به وسیله ایادى 
مخصوص خودشان به شدت جریان داشت. طرحى که 
ما حاضر کرده بودیم، پیرو نامۀ مذاکرات و تصمیمات و 
پیشنهادات مخبر ایطالیایى [ایتالیایى] بود که طبق قوانین 
بین المللى و معمول همۀ ممالک دنیا خط وسط المیاه از 
ابتداى سرحد مشترك تا خلیج فارس سرحد دو کشور 
باشد و عراقى ها و انگلیس ها اصرار داشتند به همان میزان 
که در عهدنامه ارضروم [ارزروم] و پروتکل هاى اسلامبول و 
خط سرحدى 1914 معین شد و استاتسکوى حالیه است، 
قبول شود و بالاخره تصمیم رئیس الوزرا و من که بعداً به 
تصویب هیئت وزرا رسید و به عرض همایونى هم رساندم و 
توضیح  دادم و موافقت فرمودند، این بود که به عراقى ها جداً 

بگویم که اگر طرح ما را قبول ندارید، چاره [اى] نیست جز 
آنکه این امر از مجراى شوراى جامعۀ ملل و وساطت مخبر 
ایتالیایى که شورا معین کرده، حل وفصل گردد و به وسیله 
جامعه ملل خاتمه یابد و من رسماً این نظر را به نورى 
سعید ابلاغ نمودم. او هم نامۀ مفصلى حاضر کرد و فرستاد 
که تقصیر عدم موفقیت در مذاکرات را به گردن دولت ایران 
انداخت و من هم جواب آن نامه را با مشورت رئیس الوزرا 
و هیئت وزرا حاضر و براى نورى سعید فرستادم و در اول 
شهریور که شاه به تهران مراجعت کرده بودند، شرفیات و 
جریانات و متن کاغذ نورى پاشا و جواب خودم را به عرض 
رساندم و عصر همان روز در جلسۀ هیئت دولت تشریف 
آوردند و کارهاى عراق مطرح شد و نظرات دولت را تأیید 
فرمودند. روز دوم شهریور نیم ساعت بعدازظهر نورى پاشا 
را در سفارت عراق ملاقات و آخرین نظر دولت ایران را که 

در ادامۀ امر در جامعه ملل باشد به ایشان ابلاغ کردم.
البته این پیشامد کاملاً بر خلاف میل و اراده انگلیس ها 
و عراقى ها که احتمال قطعى مى دادند در تهران کار را به 
میل خودشان تمام نمایند، بود و این ترتیب تمام نقشه آنها 
را باطل مى کرد و ما هم در خیر و صلاح کشور جز این نظر 

نمى توانستیم  اتخاذ  نماییم.
به  ما  روز جمعه 31 مرداد که آخرین جواب  از 
خود  نقشه  به  که  کردند  یقین  و  شد  داده  عراقى ها 
موفق نشده اند، نورى سعید و دیگران مهیاى مراجعت 
شاید  و  نمى دادند  نشان  عجله  ولى  تهران شدند،  از 
از بغداد و لندن و معلوم شدن  انتظار رسیدن جواب 
تهران داشتند،  را در  اقدامات و تشبثات خود  نتایج 
تا روز دوم شهریور/ 25 اوت، که آخرین جواب را در 
نیم بعدازظهر در سفارت عراق به نورى دادم، با حالت 
نگرانى و اضطراب زیاد گفت به این ترتیب بهتر است 
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همین فردا به بغداد مراجعت نمایم و تقاضا کرد براى 
تودیع و اجازه مرخصى همین امروز عصر به حضور 
بعدازظهر  اجازه ساعت 5  با کسب  ناچار  برسد.  شاه 
دادم  اطلاع  ایشان  به  و  معین  سعدآباد  قصر  در  را 
و با آقاى فروغى رئیس الوزرا در آن ساعت در ایوان 
حاضر  سعدآباد  قصر  در  مستوفى الممالکى  عمارت 
از  بعد  تنها آمد و  نورى سعید هم خودش  شدیم و 

چند دقیقه اعلیحضرت هم حضور به هم رسانیدند.
شاه از فروغى پرسیدند، جریان چیست و کار به کجا 
رسید و فروغى با متانت تمام جریان را معروض و نتیجه 
امر را که لزوم ادامه امر در جامعه ملل باشد، تصریح نمود. 
بعد از آن شاه از نورى سعید پرسید: شما چه مى گویید؟ 
نورى سعید مثل یک آرتیست که صحنه سازى کند، با 
نهایت خضوع و خشوع که خود را گاهى به حالت گریه 
هم درمى آورد و متصل تعظیم و تکریم مى کرد، گفت: 
اعلیحضرت شایسته است به عراق ترحم فرمایند و تصدق 
سر خودشان بکنند. ما کشور کوچک و ضعیف و نحیفى 
هستیم که حتى از ایالات ایران هم کوچک تریم و هیچ 
عایدات و درآمدى نداریم. درصورتى که ایران به این بزرگى 
و عظمت و ثروت و جمعیت است و هزاران فرسخ در 
خلیج فارس و بحر عمان و دریاى هند مجاورت با دریا 
دارد و عراق بیچاره بدبخت براى نفس کشیدن و زنده ماندن 
یک راه باریک به دریاى آزاد دارد که شط العرب باشد که 
اگر آن را نداشته باشیم، گلوى ما فشرده مى شود و خفه 
خواهیم شد و دنیا خواهد گفت یک مملکت معظمى مثل 
ایران که شاهنشاهى بزرگى اعلیحضرت همایونى دارد، 
ملت کوچک ضعیف و نحیفى را خفه کرد و از حق حیات 
محروم ساخت. و در ضمن این مطلب که به فارسى و 
ترکى مخلوط مى گفت، جملاتى هم به ترکى تمام مبنى 

 بر تملق و چابلوسى و بندگى مى گفت که شاه چون ترکى 
مى دانست، ثأثیر زیاد بر ایشان مى کرد. نورى سعید بعد 
به حال گریه  و زارى گفت: اگر من به این وضع به بغداد 
برگردم، حیثیت و نفوذ من لکه دار مى شود و یک نوکر 

صدیق و صمیمى اعلیحضرت از بین خواهد رفت.
تملقات  و  ژست ها  و  حرف ها  این  درمقابل  که  شاه 
چیزى  من  و  فروغى  از  دیگر  بود،  گرفته  قرار  تحت تأثیر 
نپرسید و رو به طرف نورى پاشا نمود [و] گفت: جلوى آبادان 

مقدارى به ایران بدهید و بقیه 
شط العرب مثــل حالا باشـد. 
جاى  از  یک مرتبه  پاشا  نورى 
خود بلند شد و با حالت انکسار 
و تذلل اظهار داشت: چشم، بیر، 
ایکى* کیلومتر را قبول دارم. و 
رفت که پاى شاه را ببوسد. شاه 
نگذاشت و روى او را بوسید و 
نورى پاشا دیگر دقیقاً معطل 
نشد که مبادا تردیدى حاصل 
شود و از شدت خوشحالى سر 
پا نمى شناخت و به سرعت  از 
از ایوان حرکت و از باغ خارج 
شد. شاه هم دیگر توقف نکرد 
با  و حتى یک کلمه [اى] هم 
فروغى و من سخنى نگفت و 

از ایوان به طرف باغ رفت.
مــن  و  فروغــى 

مدتــى بهت زده و متحیر ماندیم و با حال زار و نگرانى 
به شهر به جلسه هیئت  وزرا رفتم و با داور در گوشه 

* این کلمه ترکى و به معنى یکى، دو است.

شخصیت  الســامرایى  وفیق 
صدام را به خوبــى مى کاود و 
نشــان مى دهد زیر آن چهره 
پوشــش هاى  آن  در  اندام،  و 
دوخت  پوشاك هاى  و  آراسته 
ایتالیا، فرانســه و لندن، یا آن 
قوا   کل  فرماندهى  اونیفــورم 
بى ســواد  لمپن  در اصل یک 
روســتایى با طبع شــریر و 
شخصیتى  با  جنایت پیشــه 
مافیایى [شبیه پدرخوانده هاى 

مافیا] است. 
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خلوتى صحبت و جریان را به او گفتیم و به طورى که در 
اتومبیل در راه شهر با فروغى تبادل نظر کرده بودیم، به 
او اطلاع دادیم که در خیال استعفاى فورى هستیم. داور 
جداً مانع شد و دلایلى آورد که مهم ترین آنها این بود که 
استعفاى شما دو نفر صرف نظر از اینکه موجب حبس و 
زجر و تبعید شما خواهد بود، تأثیر بدى هم در دنیا براى 
شاه مى کند و هیچ کمکى هم در حل قضیه شط العرب و 
مصالح ایران نخواهد داشت و اگر بمانید، شاید بتوانید به  
طریق دیپلماسى و سیاسى از مجراى جامعه ملل جلوى 
انجام این کار را بگیرید و خدمتى به کشور بنمایید و 
درصورتى که استعفا بدهید، هرکس [به]جاى شما بیاید، 
در تثبیت این امر، به ضرر ایران خواهد کوشید و باعث 
ارباب هایشان خواهد  و  موفقیت و خوشوقتى عراقى ها 
شد. حرف هاى عاقلانه و وطن پرستانه داور در فروغى 
و من تأثیر بسزایى کرد و از خیال استعفا منصرف و 
همان شب به مهمانى تودیع که در قصر صاحبقرانیه 
داده مى شد، رفتیم و خود را از تنگ و تا نینداخته، به 
روى خودمان نیاوردیم و اهمیتى براى این پیشامد قائل 
نشدیم، اما نورى سعید معلوم شد بلافاصله بعد از خروج 
از قصر سعدآباد به تلگرافخانه رفته و به بغداد و لندن 
و به همۀ دنیا جریان را تلگراف کرده است و در جریان 
خود  پوست  در  از شدت خوشحالى  هم  شام  مهمانى 

نمى گنجید و با دمش گردو مى شکست.
صبح سوم شهریور 26 اوت، به وزارت خارجه رفته، 
ابلاغیۀ مشترك را تهیه و در فرودگاه که براى بدرقۀ نورى 
سعید رفته بودم، به امضاى او رساندم، اما شخصاً تصور 
مى کردم ایرادهایى به آن بگیرد. شاید غرور موفقیت و 

شتاب مراجعت به بغداد موجب شد که مخالفتى ننماید.
خانمش  و  پاشا  نورى  با  قلعه مرغى  فرودگاه  در 

خداحافظى و وعده ملاقات چند هفته بعد را در ژنو دادیم 
و آنها با دو مستشار انگلیسى با طیاره رفتند و بقیه هیئت 
نمایندگان عراقى با اتومبیل به معیت نصراالله خان بهنام که 
به  سِمت شارژدافرى سفارت بغداد معین شده بود، از راه 

کرمانشاه عازم بغداد شدند.
متن اعلامیۀ مشترکى که در سوم شهریور 26 اوت 

منتشر شد، به قرار ذیل بود:
در مدت توقف هیئت نمایندگى محترم عراق در تهران 
مذاکرات بین هیئت نمایندگان مزبور و دولت شاهنشاهى 
ایران با روح مودت و صمیمت جریان یافته و قسمت عمده 
سوء تفاهمات سابق برطرف و اینک موافقت کامل بین 
طرفین ظاهر و مشهود مى باشد. چون به ملاحظۀ لزوم 
حضور نمایندگان دولتین ظاهر و آینده جامعه ملل امکان 
نیافت مذاکرات در تهران خاتمه یابد، بنابراین مذاکرات به 
تعویق افتاده و طرفین تصمیم نمودند که آن را در ژنو 
با همان روح صمیمیت و داورى که تابه حال بین آنها 
حکم فرما بوده و با امیدوارى کامل به تحصیل نتیجۀ قطعى 

سریع تعقیب نمایند.»
وزیرخارجه ایران باقر کاظمى
وزیر خارجه عراق نورى السعید

به طورى که ملاحظه مى شود، هیچ اشاره [اى] به ملاقات 
آخرین با شاه و موضوعى که گفت وگو شده بود، به عمل 
نیامد و ادامۀ مذاکرات در ژنو چنان که همواره موردنظر 
ایران بود، تأیید و اتمام کار در جامعۀ ملل تصریح و تأیید 
گردید و مطلعین مرموز سیاسى مى دانند چه هنرنمایى 

بعد از آن جریان عجیب نشان داده شد.
شاه  در حضور  آخرین  در جلسه  چرا  اینکه  در  اما 
اعلیحضرت آن طور فرمودند و تمام زحمات ما را هدر دادند، 
نمى توانم اسناد قطعى و مطمئن ابراز دارم و نظیر همان 
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اقدامات که در روز تودیع با سر جان کدمن براى مدت 
شصت سال امتیاز نفت جنوب به عمل آمده و احتمال 
نزدیک به یقین مى رود که انگلیس  ها هم این مرتبه به 
وسایل مرموز و عجیبى که دارند، محرمانه و غیرمستقیم 
انجام این کارها شده باشند، شاید هم بعدها  موفق به 

جریان حقیقى و علت واقعى که پیش آمد ظاهر شود.*
و  ایران  سرحدى  معاهده   1937  /1316 سال  در 
عراق به امضا رسید که سراسر به زیان ایران بود. مرزهاى 
آغاز  ایران  خاك  در  لب خشکى  از  کشور  دو  مشترك 
به  بین المللى مربوط  تمام معاهدات  مى شد و برخلاف 
رودهاى مرزى، ایران هیچ حقى به آب هاى شط نداشت 

و تمام شط در تصرف عراق بود.
اسناد نیروى دریایى ایران که هنوز منتشر نشده است 
و بخشى از اسناد شرکت ملى نفت ایران که در آرشیو 
شرکت ملى نفتکش ایران است، حکایت از آن مى کند 
که مقامات عراقى پیوسته اروندرود را یک رود عراقى در 
مالکیت عراق دانسته و حتى مالکیت ایران در حدود 4 
میلمربع از آب هاى روبه روى بندر آبادان را عطیه و بخشش 

عراق به ایران مى دانستند.
هیچ یک از حکومت هاى عراق چه در عصر سلطنت 
هاشمى که منتسب به دولت انگلستان بود، چه جمهورى در 
عصر قاسم و عارف و عارف دوم و احمدحسن البکر، حاضر 
نبودند درمورد شط العرب به مذاکره بپردازند و اگر صدام 
در سال 1975 در فشار جنگ با اکراد نبود، او هم حاضر 

نمى شد تن به مذاکره دهد. شرح مابقى ماجرا آسان است.
وقتى معاهده مرزى ایران و عراق به امضا رسید، مردم 
ایران از ماجرا به کلى بى خبر ماندند. در اسناد منتشرنشده 
نیروى دریایى ایران مربوط به سال هاى 1312 تا 1320 

*. به نقل از: یادداشت هایى از زندگانى باقر کاظمى، جلد سوم، ص463.

که در اختیار دارم و قرار است در جلد چهارم تاریخ نیروى 
دریایى ایران به چاپ برسد، فرمانده نیروى دریایى ایران 
نیروى  ناوهاى  است که چرا حرکت  پیوسته سرگشته 
دریایى ایران در اروندرود با مخالفت اداره کل کشتیرانى 

شط العرب در بصره مواجه مى شود.
حدود یکصد سند درخصوص اشکالات موجود بین 
بارها  است.  موجود  بصره  کشتیرانى  و  دریایى  نیروى 
مکاتباتى بین وزارت امورخارجه عراق و وزارت امور خارجه 

ایران انــجـام مى گیــرد و به 
نتیجه  نمى رسد.

دولت عــراق مرتبــاً به 
تردد ناوگان نظامى ایران در 

اروندرود اعتراض مى کند.
برابر قرارداد منعقده قرار 
شد عواید کشتیرانى به صرف 
لایروبى، نصب چراغ هاى دو 
سوى شط و امور شط برسد 
و عواید ناشى از سود بین دو 
طرف تقسیم شود، اما دولت 
عراق هرگز این ماده از قرارداد 

را اجرا نکرد.
تحت فشار انگلستان، عراق در طول سال هاى 1314 
انعقاد پیمان نظامى سعدآباد در  از  به بعد به ویژه پس 
1316 به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد. عراق فقط 
4 میلمربع از آب هاى رو به روى آبادان را آب هاى بین المللى 
اعلام کرد تا شرکت نفت انگلیس و ایران ناچار به پرداخت 

عوارض به بندر بصره نباشد.
 1320 تا  رضاشاه  سلطنت  باقیمانده  دوران  طى 
مکاتباتى درخصوص وضعیت کشتیرانى در شط بین دو 

عراق در ماه هاى ســال 1358 
ایــران را آزمایــش مى کرد 
که آیا آمادگــى دفاع دارد یا 
گهگاهى  مثال  به عنوان  خیر. 
عراقى  بمب افکن  هواپیماهاى 
دهات  ایران شده،  فضاى  وارد 
و  کرمانشــاه  و  کردســتان 
ایلام را بمبــاران مى کردند و 

بازمى گشتند.
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دولت جریان داشت که هرگز به نتیجه مطلوب نمى رسید.
در سال 1320 پس از آغاز حکومت چهار سرهنگ 
(اربعهًْ العقداد)* و کودتاى ضدانگلیسى رشید عالى که 
انگلیس  ها  بیرون راندن  و  نازى  آلمان  با  اتحاد  طرف دار 
از عراق بود، انگلستان اولاً با آزادى عمل کامل خود در 
ولیعهد  سرپرست  و  نایب السطنه  امیرعبداالله  اروندرود، 
خردسال عراق ملک فیصل دوم (که در آن زمان چهار 
پنج ساله بود) را در یک رزمناو لنگرانداخته در بندر بصره 
پناه داد و ثانیاً با همکارى لژیون صحرا تحت فرماندهى 
ژنرال انگلیسى گلوپ پاشا که مشاور نظامى ملک عبداالله 
عموى فیصل دوم و پادشاه ماوراء اردن (اردن کنونى) بود، 
از راه زمین به عراق لشکرکشى کرده و ثالثاً با اعزام ناوگان 
خود از راه اروندرود به عنوان یک رودخانه عراقى و بدون 
کسب اجازه از ایران در بصره نیرو پیاده کرد و هواپیماهاى 
انگلیسى مستقر در حبانیه، شهر فلوجه عراق را بمباران 
کردند و حکومت رشید عالى گیلانى ساقط شد و رشید 
عالى به اتفاق حاج ابوالقاسم امین الحسینى مفتى اعظم 
فلسطین که مدتى بود به عراق آمده بود، به ایران پناهنده 
شد و پیش از اشغال ایران رشید عالى و پس از آن مفتى 

اعظم از ایران گریختند و به آلمان رفتند.
در شهریور 1320 نیز دولت انگلیس نیروى دریایى 
خود را ازطریق اروندرود به مقابل خرمشهر و آبادان اعزام 
داشت و در همان حال در بندر شاهپور (بندر امام خمینى) 
ناوگان انگلیس به چند کشتى جنگى ایران و ناوچه هاى 
نیروى دریایى حمله کردند و ناوهاى ببر و پلنگ را غرق 
کرده، مابقى ناوها و ناوچه ها را به اسارت به بندر بصره بردند 

و تا سال 1325 درحال استفاده از آنها بودند.
درباره  مذاکره اى  تا 1325 کمترین  از سال 1320 

*. عقید درجه سرهنگى است و اربعهًْ العقد یعنى چهار سرهنگ

ایران  آشفته  وضعیت  نشد.  انجام  زالوب  شط  وضعیت 
و اشغال کشور، موضوع حقوق ایران از اروندرود و حتى 
دریافت نیمى از عواید شط را به فراموشى سپرد. دولت 
پادشاهى عراق هرگز حاضر به مذاکره دراین باره نبود و 

قرارداد تحمیلى سال 1937 را دستاویز قرار مى داد.
در سال 1325 مطبوعات ایران خبر دادند در اتاق 
سرکنسول عراق در تهران در محل سفارت، نقشه اى به 
دیوار نصب شده است که خوزستان را به رنگ خاك عراق 
نشان مى دهد. این امر موجب اعتراض دولت ایران شد و 

آن نقشه از اتاق سرکنسول برداشته شد.
در دوران حکومت دکتر مصدق، کنسول هاى انگلیسى 
در عراق عشایر مرزى را تشویق به حمله به خاك ایران 
کردستان  و  کرمانشاهان  در  مرزى  روستاهاى  غارت  و 
مى کردند. سرهنگ غلامرضا مصور رحمانى سرکنسول 
جزئیات  کهنه سرباز  کتاب  در  بغداد،  در  ایران  وقت 

توطئه هاى کنسول هاى انگلیسى را شرح مى دهد.
در سال 1334ش/ 1955م ایران به عضویت پیمان 
نظامى بغداد که ترکیه و عراق و پاکستان به حمایت امریکا 
و انگلستان منعقد کرده بودند، درآمد. اما امیدهاى ایران 
براى تغییر و تجدیدنظر در وضعیت رودخانه مرزى اروندرود 
و نیز استرداد بحرین بر باد رفت و انگلستان و عراق هرگز 
حاضر نشدند دراین باره سر میز مذاکره بنشینند. ایران در 
ایران  چهارم  استان  را  بحرین  سال 1336ش/ 1957م 
اعلام کرد و براى آن مجمع الجزایر 2 نماینده در مجلس 
شوراى ملى تعیین کرد که باید ازسوى مردم بحرین که 
اغلب شیعه مذهب بودند و بیشتر آنان به فارسى صحبت 
مى کردند، برگزیده شوند. اما این وضعیت هرگز جامه عمل 
نپوشید. با کودتاى نظامى عبدالکریم قاسم در عراق در 14 
ژوئیه 1985/ 23 تیر 1337 عراق پس از چندى از پیمان 
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نظامى بغداد خارج شد، عده زیادى از توده اى هاى متوارى 
از اروپاى شرقى به آن کشور رفتند و چندى بعد عبدالکریم 
قاسم مرزهاى دریایى عراق را از 6 مایل به 12 مایل افزایش 
داد و خواهان استرداد جزیره الخضرا (خرمشهر) به خاك 

عراق شد.
جنگ  به  آغاز  مرحله  در  عراق  و  ایران  درحالى که 
قرار گرفته بودند، عراق اروندرود را با جلوگیرى از اعزام 
راهنمایان عراقى به بندر بصره براى هدایت ناوگان نفتکش 
اروپایى و امریکایى از آن رود بست و میلیون ها دلار خسارت 
به عایدات نفتى ایران وارد آمد. تا سال 1340 دولت ایران 
درصدد بر نیامده بود از استفاده از راهنمایان عراقى بى نیاز 
شود، ولى بسته شدن اروندرود ازطریق خوددارى راهنمایان 
عراقى روى کشتى هاى نفتکش و تجارى زیان هاى هنگفت 

ایرانى ها را بیدار کرد.
به  اروندرود  مدخل  در  ماهشهر  بندر  راه اندازى  با 
خلیج فارس و نیز احداث پایانه نفتى عظیم خارك بین 
سال هاى 1336 تا 1340 ایران راه هایى براى کاستن از 
تردد ناوگان نفتى به آبادان و خرمشهر یافت و از برزخ  

اروندرود رهایى جست.
کودتاى  از  پس   1347 تا   1342 سال هاى  در 
و  ایران  مناسبات  قاسم،  ژنرال  علیه  عارف  عبدالسلام 
عراق عادى و در دوران رژیم برادران عارف مذاکراتى 
روشن کردن  براى  عراق  دولت  و  ایران  دولت  بین 
ژوئیه  تیرماه 1347/  از  اما  شد،*  انجام  وضعیت شط 
1968 پس از کودتاى احمد حسن البکر و صدام حسین 
علیه رژیم عارف و سقوط حکومت ژنرال عبدالرحمن 

* برابر اسناد مندرج در کتاب روابط ایران و عراق به روایت اسناد 
ساواك و نیز کتاب خلیج فارس، هویت و تاریخ به روایت اسناد، در 
دروان حکومت عبدالسلام عارف نیز حملات رادیو بغداد و مطبوعات 

عراق به ایران ادامه داشت و در دوران عبدالرحمن عارف قطع شد.

از  عارف، رژیم بعثى روش خصمانه اى پیش گرفت و 
هرگونه مذاکره اى امتناع کرد و در اردیبهشت 1348، 
وزارت خارجه عراق اعلام کرد اروندرود یک رودخانه 
عراقى است و کشتى هاى ایرانى و خارجى براى عبور از 

طول رود ناگزیرند پرچم عراق را برافرازند.
قرارداد  الغاى  زورگویى،  این  قبال  در  ایران  دولت 
تحمیلى 1937م/ 1316ش را اعلام کرد و کار به مرحله 
جنگ آشکار رسید. نیروهاى ایرانى و عراقى در دو سوى 

شط موضع گرفتند و برخلاف 
اعــلام خطــرهاى قبــلى و 
هشدارهاى عراق، یـک کشتى 
بازرگانى ایرانى به نام ابـن سیـنا 
تحــت اســـکورت و مراقبت 
هلى کوپترها و ناوگان جنــگى 
گذشت  ارونــدرود  از  ایـران 
به هشدارهاى  توجه  بدون  و 
نظامیان عراق، وارد خلیج فارس 
شد و عراقى ها جرئت کمترین 

اقدام نظامى نیافتند.
بـه دنبـال ایـن حـرکـت 

جسورانه، عراق به مجامع جهانى شکایت کرد، اما شکایات 
او منتج به نتیجه اى نشد و سازمان ملل متحد و شوراى 

امنیت در این خصوص سکوت اختیار کردند.
عراق در سال 1350 پس از اینکه ایران به حقوق 
قانونى خود بر سر جزیره اشغال شده ایرانى بوموسى، تنب 
بزرگ و کوچک دست یافت، روابط سیاسى خود را با 
ایران قطع کرد. پیش از آن رژیم بعثى طى سال هاى 
1348 تا 1350 و بعد از آن هزاران ایرانى ساکن عراق را 
پس از مصادره املاك و اموال منقول و غیرمنقولشان از 

صدام همان گونــه که در اعدام 
شکسـت خورده  فرمانــدهان 
نمى کرد، در  لحظه اى درنــگ 
اعطاى درجات بالا به فرماندهان 
نمى آمد.     کوتــاه  پیروزمنــد 
بســیارى از خویشــاوندان او 
دو  مى یافتند.  ترفیع  به سرعت 
دامادش کــه بعدها به فرمان او 
اعدام شدند، طى مدت کوتاهى از 
درجات پایین به  ژنرالى رسیدند.
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کشور اخراج کرد و پاى پیاده راهى ایران نمود.
اما در سال 1352 در دوران نبرد یوم کیپور در مصر 
و احتمال حمله اسرائیل به سوریه، عراق درصدد آشتى با 
ایران برآمد. صدام که از طغیان اکراد در شمال عراق که 
ازسوى ایران و توپخانه نیرومند ارتش حمایت مى شد به 
تنگ آمده و دچار وحشت شده بود، شبى تلفنى با آقاى 
دکتر حسین شهیدزاده سفیر ایران در بغداد، تماس گرفته 

و خواهان حضور او در کاخ ریاست جمهورى شد.
دکتر شهیدزاده شرح این 
خاطرات  کتاب  در  را  دیدار 
خود آورده است. در آن دیدار، 
صدام معاون رئیس جمهورى 
عراق، از در تحبیب و مصالحه 
فورى  سفر  خواهان  برآمده، 
به تهران و دیدار با شاه شد. 
درخواست  این  شهیدزاده 

صدام را به شاه مخابره کرد. 
شـاه دیـدار را بـه زمـان 
بهترى موکول کرد و در سال 
1353 در جریـان کنفرانـس 
اسـلامى در الجزایـر بـا صدام 
دیـدار کرد و معاهـده اى بین 
دو دولـت بـه امضا رسـید که 
در اواخـر سـال 1354 قطعى و مصوب گردیـد و رودخانه 
به صـورت رود بین المللـى درآمـد. معاهده الجزایر بسـیار 
مفصل اسـت و قرار شـد در مرزهاى طولانى ایران و عراق 
نشـانه گذارى انجـام و میله نصب گـردد و بعضى از نواحى 
جایگزیـن گردد. مناسـبات طرفین ایران و عـراق تا زمان 
سـقوط شـاه دوسـتانه بود و صدام در اردیبهشـت 1354 

بـه تهـران آمد و در سـفرى یک روزه به مشـهد یک چک 
500 میلیـون تومانـى به کتابخانه آسـتان قـدس تقدیم 
کـرد و هویـدا نیـز چنـدى بعـد بـه عـراق سـفر کـرد و 

هدایایـى بـراى رهبران عـراق به همـراه برد.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، به دلیل ترس صدام 
از سرایت آتش انقلاب به عراق و نیز سرزمین هایى که 
در مورد تفاهم بر سر اروندرود با ایران مى شد و با توجه 
به وضعیت پیش آمده در ایران، او تحت تأثیر برخى از 
مشاوران ضدایرانى خود قرار گرفت و دراین میان، عده اى 
از ژنرال هاى فرارى ایرانى مانند اویسى و ازهارى* به عراق 
رفتند و لاف و گزاف زدند که اگر پول و تسلیحات لازم 
در اختیار آنان قرار گیرد، قادر خواهند بود رژیم اسلامى 
ماه هاى سال 1358  در  عراق  کنند.  را سرنگون  ایران 
ایران را آزمایش مى کرد که آیا آمادگى دفاع دارد یا خیر. 
به عنوان مثال گهگاهى هواپیماهاى بمب افکن عراقى وارد 
فضاى ایران شده، دهات کردستان و کرمانشاه و ایلام را 

بمباران مى کردند و بازمى گشتند.
از آغاز سال 1358، حزب بعث عراق دست نشاندگانى 
را در خوزستان یافتند که سال ها تحت عنوان "جبهه 
و  بودند  زده  بى ثمرى  فعالیت هاى  به  دست  التحریر" 
مدتى از مصرِ زمان ناصر و مدتى از عراق زیر فرمان قاسم 
دستور و اسلحه مى گرفتند. این گروه خود را به حزب بعث 
نزدیک کرده و با استفاده از وجود سرکنسولگرى عراق در 
خرمشهر، با تشکیل یک سازمان خلق الساعه موسوم به 
سازمان فرهنگى ـ  نظامى خلق عرب، شروع به خرابکارى، 
مختلف  نواحى  به  خمپاره  پرتاب  حتى  و  بمب  انفجار 

شهرهاى اهواز و خرمشهر و آبادان مى کردند.

* السامرایى در کتاب حاضر به دیدار با ازهارى که به بغداد رفته 
بود اشاره مى کند.

ژنرال هــاى عراقــى انتخاب 
را  صدام  نظامــى  فرماندهان 
که بیشــتر براســاس میزان 
صدام  شخص  به  وفادارى شان 
و حزب بعث و خویشــاوندى 
انتخاب مى شدند تا شایستگى 
و عملاً  نظامى شــان  و تجربه 
نقش چندانــى در فرایندهاى 
در  طرح ریزى  و  تصمیم گیرى 
دوران پیش از جنگ نداشتند، 
علت ناکامــى صدام و رژیمش 
در جنگ با ایران و سپس کویت 

مى دانند.
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بدین ترتیب زمینه براى درگیرى نظامى عراق و ایران 
فراهم شد که در 31 شهریور 1359 با حمله هواپیماهاى 
تحمیلى  جنگ  ایران،  فرودگاه   11 به  عراق  جنگى 

هشت ساله آغاز شد.
بنابراین برخلاف نوشتۀ از سر ناآگاهى وفیق السامرایى، 
در این میان حقى از عراق ساقط نشده و خود صدام در 
در  که  قرارداد 1937  که  بود  کرده  تأیید  سال 1353 
شرایط استعمارى عصر تفوق بریتانیا بر ایران تحمیل شده، 
از حیز انتفاع و حقانیت ساقط است و پس از پایان جنگ 

هشت ساله مجدداً قرارداد 1975 را موردتأیید قرار داد.
روستایى،  کاملاً  بود  مردى  ابتدا  صدام حسین 
عشیره اى، ناآشنا به هر زبان خارجى، پیش تر لمپن و 
شرور که در طول دوران طولانى حکومتش به تدریج و 
تاحدودى شیک پوش، آداب دان، سیاستمدار و مطلع از 
اوضاع جهان شد. اطلاعات سیاسى و ایدئولوژیک او بسیار 

ناچیز بود و تنها در این اواخر کتابخوان شد.
صدام به مرور به مطالعه تاریخ علاقه مند شد. تاریخ 
آشور  امپراتورى  تجدید  به  علاقه اى  و  خواند  را  عراق 
یافت. در معاشرت با اهل تاریخ آن چنان گذشته گرا شد 
که مجسمه هاى آشورپال و نقوش آشورى را در بغداد 
و سایر شهرها برافراشت یا دستور کشیدن نقاشى هاى 

بزرگ دیوارى از آنها داد. 
در سفر به ایران ـ آن چنان که دکتر شهیدزاده که سر 
میز ناهار در کاخ نیاوران حضور داشته است، مى نویسد ـ 
از شاه خواست به دولت عراق اجازه دهد در مقبره حضرت 
على بن موسى الرضا(ع) قبر هارون الرشید را نبش کنند و 
استخوان هاى هارون را (که مادر ایرانى داشت) درآورند 
و به بغداد ببرند تا در آنجا مزارى باعظمت چون آرامگاه 
کوروش براى خلیفه اى که در غرب به خاطر داستان هاى 

هزار و یک شب بسیار شهرت افسانه اى یافته است، بسازند. 
تغییر مشى صدام از چپ گرایى و سوسیالیستى حزب 
بعث به شوونیسم و تجلیل از خلفاى عباسى حکایت از 
معلومات ناچیز، دمدمى  مزاج و دمدمى  مشرب بودن او و 

تنوع طلبى اش مى کند.
از  صدام که در آغاز بعثى و ضدسلطنت بود، پس 
آنکه طعم سلطنت را زیر پوشش ریاست جمهورى چشید 
دستور داده بود مقابر ملک فیصل اول و غازى و فیصل دوم 

را مرمت کنند و چراغ در آنها برافروزند.
او لمپنى بود فرصت طلب، ژنرالى بدون کمترین آگاهى هاى 
نظامى و رزمى و دشنه کش و تروریست مسلسل به دستى که 
ناگهان در کوران روزگار و بازى هاى زمانه، اختیار دار عراق 
کشورى با تمدنى باستانى و درخشان شده بود. از مسائل 
نظامى چیزى نمى دانست، از نقشه ها چیزى درك نمى کرد و 
دستورهایش ناقض طرح هاى فرماندهانش بود که برخى در 
دانشگاه هاى نظامى معتبر انگلیس یا شوروى و فرانسه با هر 

تحصیلاتى انجام داده بودند.
صدام همان گونه که در اعدام فرماندهان شکست خورده 
به  بالا  درجات  اعطاى  در  نمى کرد،  درنگ  لحظه اى 
فرماندهان پیروزمند کوتاه نمى آمد. بسیارى از خویشاوندان 
به  او به سرعت ترفیع مى یافتند. دو دامادش که بعدها 
فرمان او اعدام شدند، طى مدت کوتاهى از درجات پایین 

به ژنرالى رسیدند.
صدام که هیچ معلومات نظامى نداشت، در هیچ مدرسه 
نظامى، دانشکده نظامى، دانشکده افسرى و دانشگاه جنگ 
تحصیل نکرده بود، با آغاز جنگ عراق و ایران به تقلید از 
هیلتر که با آغاز جنگ جهانى دوم، خود را فرمانده کل 
نیروهاى مسلح ارتش آلمان خواند و کلاه کاسکت افسران 
ارتش بر سر گذاشت و اونیفورم قهوه اى اس.آ. (گروه حمله) 
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به تن کرد، به کسوت نظامى درآمد. درجه مهیب الرکن 
(نیروبد ـ فیلد مارشال) به خود داد و بدون آگاهى هاى 
عالى از نظامى گرى و رزم، به طراحى نقشه راه براى تصرف 
خوزستان و اهواز مرکز استان پرداخت. تقریباً دستورها و 
طرح ها و فرامین صدام زیان بار بود و لقب سردار قادسیه او 

مایه خنده و استهزا. 
السامرایى به درستى و با ژرف نگرى مصیبت این احراز 
پست فرماندهى کل نیروهاى مسلح را بیان مى کند. ارتش 
انگلیسى  کارشناسان  نظر  زیر  سال 1920  از  که  عراق 
سازماندهى شده بود و پس از پیوستن به پیمان بغداد از 
کمک هاى نظامى و جنگ افزارهاى امریکایى نیز برخوردار 
شده و در دوران قاسم مدرنیزه و بهینه شده بود، افسران 
فرهیخته اى در رأس لشکرها و تیپ هاى خود داشت که 

کم کم کنار زده و عناصر بعثى جایگزین آنان شدند. 
سایر فرماندهان حرفه اى ارتش عراق مانند سپهبد رعد 
مجید رشید حمدانى، سرلشکر میسر رشید الطرفه العبیدى، 
سرلشکر علاءالدین حسین مکى خَمَس، سپهبد عبید 
محمد الکعبى،  سرلشکر علوان حسون علوان العبوسس 
که در جنگ هشت ساله با ایران مشاغل حساس رزمى 
بر عهده داشتند و در سال هاى دهۀ اول قرن بیست ویکم، 
پس از شکست عراق در جنگ با امریکا و فروپاشى رژیم 
صدام موردمصاحبه کاوشگران و محققان امریکایى مؤسسه 
تحلیل گران دفاعى قرار گرفتند (در شهرهاى امان پایتخت 
اردن و دبى و قاهره) گفته هاى السامرایى را درباره ناآگاهى 

ژرف صدام از مسائل نظامى و جنگى تأیید کرده اند.
ژنرال هاى عراقى انتخاب فرماندهان نظامى صدام را 
که بیشتر براساس میزان وفادارى شان به شخص صدام 
و حزب بعث و خویشاوندى قبیله اى انتخاب مى شدند، تا 
شایستگى و تجربه نظامى شان و عملاً نقش چندانى در 

فرایندهاى تصمیم گیرى و طرح ریزى در دوران پیش از 
جنگ نداشتند، علت ناکامیابى صدام و رژیمش در جنگ 

با ایران و سپس کویت مى دانند.
به هرترتیب، کتاب ویرانى دروازه شرقى کتابى است 
سودمند و خواندنى و من گهگاه در سخنرانى هایم براى 
یادآور  کشور،  دانشگاه هاى  دانشجویان  حتى  نظامیان 
شده ام که بسیار لازم است همه نظامیان این کتاب را 

بخوانند و جزء کتاب هاى درسى ارتش شود.
رسیدن کتاب به چاپ هفتم و هشتم حکایت از این 
مى کند که در کشور، عشق به مطالعه کتاب هاى ارزشمند 
وجود دارد و اى کاش این بار تیراژ آنچنان بالا باشد که همه 
افسران نیروهاى مسلح و دانشجویان نظامى و سپاهى این 

کتاب را بخوانند و تجارب مفیدى کسب کنند.

تهران ـ 30 مرداد 1395
نظامى  درجات  بیان  در  کتاب  ترجمه  در  به نظرم 
عربى  ارتش هاى  در  درجات  است.  داده  روى  اشتباه 
آغاز  و عریف (سرجوخه)  یکم)  (سرباز  اول  از جندى 
مى شود. گروهبان3: نایب عریف و عریف گروهبان2 و 
گروهبان1، استوار2: رئیس الرقبا، استوار 1: رئیس عرفا 
وحده، ستوان یار: ضابط ستوان3: ملازم، ستوان2: ملازم 
سرگرد:  النقیب،  سروان:  اول،  ملازم  ستوان1:  الثانى، 
خوانده  عقید  سرهنگ:  و  القدوم  سرهنگ2:  رائد، 
مى شوند. درجات امرا شامل سرتیپ: العمید، سرلشکر: 
اللوا، سپهبد: الفریق، ارتشبد: المشیر و مارشال: المهیب 
است که به این اسامى نامیده مى شوند. در موارد بسیار 
در کتاب حاضر ارتشبدها بسیار فراوان اند؛ بسیار بیش 
از گنجایش یک ارتش. تصور مى کنم درجات به خوبى 

تطبیق داده نشده اند.
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معرفى کتاب

معرفى کتاب راه: تاریخ شفاهى دکتر محسن رضایى

تاریخ شفاهى فرماندهان، راه میان بر پژوهش هاى جنگ 
به  است  قادر  محدودیت ها  باوجود  و  است  ایران  و  عراق 
لایه هاى زیرین آن ورود کرده، ابعاد وسیع این پدیده بزرگ 
و تاریخى را جست وجو و ثبت و ضبط کند. تاریخ شفاهى 
مصاحبه  از  نوع خاصى  که  پ ژوهشى  قالب  یک  به عنوان 
هدفمند، مستند، مستدل و منطقى است، این امکان را 
فراهم مى کند تا فرماندهان با پرهیز از ذکر خاطرات صرفاً 
روزمره از دوران جنگ تحمیلى، اطلاعات و داده هاى اساسى 
خود را درخصوص این دوره مهم تاریخى، البته در جایگاهى 
که خود در آن بوده اند، براى نسل پرسشگر آینده به یادگار 
بگذارند. درواقع، فرماندهان جعبه اسرار یا جعبه سیاه جنگ 
تحمیلى اند و براى رمزگشایى این جعبه نیاز به پژوهش 
تاریخ شفاهى فرماندهان است. فقط فرماندهان و رزمندگان 
به عنوان حاملان صحنه هاى نبرد قادر به بیان ابعاد میدانى 
به خاطره گویى مى پردازند و به  دفاع مقدس اند که اکثراً 
بخش پژوهش وارد نمى شوند. فرماندهان در سطوح مختلفى 
ایفاى نقش کرده اند و تاریخ شفاهى آنها با اتکا به موضوعات 
مربوط به رخدادهاى صحنه نبرد و گفته ها و ناگفته هاى آن، 

مفاهیم غنى پژوهشى را فراهم مى کند.
بنابراین، اطلاعات و خاطرات فرماندهى چون سردار 
سرلشکر دکتر محسن رضایى، فرمانده سپاه پاسداران در 
دوران دفاع مقدس و از عناصر مهم در مرکزیت تصمیم گیرى 
این نهاد مهم انقلابى، که باوجود گذشت 27 سال از پایان 
جنگ همچنان ناگفته هاى بسیارى درباره حوادث پیش از 
آغاز جنگ و دوران جنگ تحمیلى دارد، نباید در سینه وى 
باقى بماند؛ بلکه بایستى شرح اقدامات و تجربیات وى ثبت 
و ضبط شود و به عنوان منبع دسته اول تاریخى در مطالعات 
جنگ عراق و ایران براى مخاطب عام و خاص داخلى و 

خارجى مورد استفاده قرار گیرد.
دلایلى که سبب شده سرلشکر رضایى مقاومت سى ساله 
خود را شکسته، به ناچار تن به بازگویى خاطرات شفاهى از 
حوادث آغازین انقلاب و دوران دفاع مقدس و ثبت و ضبط 
آن توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس دهد، ازنظر 
دفاع  پیرامون  «تحریفات  است:  موارد  این  شامل  ایشان 
مقدس و حوادث آغازین انقلاب رو به فزونى گذاشته است» 
و «شاهد نسل هاى سوم و چهارم انقلاب هستم که از یک سو 

محمد فردى
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تشنه حقایق و راز و رمزهاى دفاع مقدس و انقلاب اند و از 
طرف دیگر، انتقال خاطرات آن دوران براى آنها بسیار مفید 

و اثرگذار است.»
بر همین اساس، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
نخستین جلد از مجموعه تاریخ شفاهى دکتر محسن رضایى 
را با عنوان کامل راه: (تاریخ شفاهى دکتر محسن رضایى) 
در بهمن  1394 راهى بازار نشر کرد. کتاب راه ماحصل 21 
جلسه گفت وگوى دکتر حسین اردستانى و دکتر غلامعلى 
با سردار سرلشکر محسن رضایى است. مدیریت  رجایى 
اجرایى برگزارى این جلسات مصاحبه برعهده آقاى حجر 
اردستانى بوده است. دکتر حسین احمدى و دکتر رضا کلهر 
نیز ویراستارى محتوایى کتاب را انجام داده اند. شایان ذکر 
است که مصاحبه هاى تاریخ شفاهى دکتر محسن رضایى از 
28 بهمن 1388 شروع شد و تا زمان چاپ کتاب راه، جلسه 

صدم خود را پشت سر گذاشته است.
تاریخ  ناگفته هاى  از  بخشى  است  امیدوار  راه  کتاب 
سراسر مجاهدت انقلاب اسلامى و خون دل هاى خورده شده 
براى حفظ نظام مقدس جمهورى اسلامى را بازتاب دهد 
و آیندگان نیز از آن منتفع شوند. این کتاب بحرانى ترین 
روزهاى انقلاب و تلاش ها براى حفظ و استمرار آن را از 
زبان بنیان گذار واحد اطلاعات سپاه در این دوره تاریخى 
به تصویر مى کشد. بسیارى از مباحث امنیتى مطرح شده 
در این کتاب ارزشمند، براى نخستین بار است که به صورت 
کامل و از زبان شخصیت مطلع و مؤثر در آنها بازگو مى شود. 
از این حیث، دکتر رضایى در این کتاب بخش مهمى از 
تاریخ نظام جمهورى اسلامى را که شاید در گذر حوادث به 

فراموشى سپرده شود، موشکافى و روایت کرده است.
در پیشگفتار کتاب درخصوص اهمیت تاریخ شفاهى 
فرماندهان و دلیل اول و اولى بودن انتخاب سرلشکر محسن 

رضایى براى این منظور مى خوانیم:
«تاریخ شفاهى فرماندهان، مهم ترین منبع دفاع مقدس 
و  چرایى  چیستى،  از  جامعه  آگاهى  و  تاریخ نگارى  براى 
چگونگى این رویداد بزرگ تاریخ معاصر ایران به شمار مى رود؛ 
زیرا این فرماندهان بودند که در سطوح مختلف از فرمانده 
عالى و قرارگاه مرکزى تا فرمانده لشکر و فرمانده گردان، ابعاد 
دفاع مقدس را طراحى، برنامه ریزى و اجرا کردند و در جنگ 
هشت ساله نبردهاى بزرگى را براى آزادسازى سرزمین هاى 
ایران و استیفاى حقوق ملت و انقلاب علیه دشمن بعثى به 
منصه ظهور رساندند که پیشینه تاریخى این ملت، چنین 
تحول و توانمندى اى را به یاد ندارد. ایران در آینده مى تواند 
با اتکا به تجربه و دستاوردهاى علمى و مکتب دفاعى دوران 
دفاع مقدس، بالنده و مؤثر زندگى کند و در محیط پیرامونى 
خود ایفاى نقش نماید. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 
از بهمن ماه 1388، تاریخ شفاهى فرماندهان را آغاز کرد. 
در میان فرماندهان، سردار سرلشکر دکتر محسن رضایى، 
و  اول  انتخاب  ـ 1360)،  پاسداران (1374  فرمانده سپاه 
اولى بود؛ زیرا تحول در جنگ، تحول در سازمان رزم سپاه 
و تحول در سپاه پاسداران با انتصاب وى توسط حضرت 
امام به فرماندهى سپاه اتفاق افتاد. رضایى را مى توان فرمانده 
صاحب سبک در تاریخ معاصر ایران دانست که موفق به خلق 
مکتب دفاعى و نیز سازماندهى نیروى مسلح جدید و بى نظیر 

در تاریخ نظامى شده است.»
مطالب کتاب راه در هفت بخش و مجموعاً 21 جلسه به 

شرح ذیل تدوین شده است:
دو  این بخش شامل  نوجوانى؛  و  اول: خانواده  بخش 

جلسه با عناوین خانواده و فعالیت فرهنگى مذهبى است.
بخش دوم: دوران مبارزه؛ هنرستان، تشکیل خانه تیمى، 
زندان و ساواك، مهاجرت و زندگى مخفى، عناوین هریک از 
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معرفى کتاب

بخش هاى این فصل است.
انقلاب؛ بخش سوم، جلسات  از  بخش سوم: صیانت 
هشتم تا دهم را درقالب عناوین واحد اطلاعات سپاه، ترور 

نافرجام و ویژگى نیروهاى اطلاعات در بر مى گیرد.
بخش چهارم: مقابله با گروه هاى سیاسى؛ گروه فرقان، 
شمال  در  خلق  فدایى  چریک هاى  و  عرب  خلق  گروه 
مباحثى اند که دکتر رضایى در دو جلسه از تاریخ شفاهى خود 

به نحوه مقابله با آنها در دو سال پیش از جنگ پرداخته اند.
بخش پنجم: امریکا کانون توطئه؛ دو جلسۀ کتاب راه 
ماجراى اشغال سفارت امریکا موسوم به لانه جاسوسى و 
تلاش براى کودتاى نظامى و چگونگى کشف کودتا را بررسى 

کرده است.
بخش ششم: تحریک هاى قومى و مذهبى؛ تحرکات 
قومى و مذهبى سیستان و بلوچستان و آذربایجان (مسئله 
شریعتمدارى) دو واقعه اى است که دکتر رضایى در جلسه 
پانزدهم و شانزدهم تاریخ شفاهى خود اطلاعات مفیدى 

درخصوص آنها بیان کرده است.
پایانى  بخش  مجاهدین خلق؛  سازمان  هفتم:  بخش 
کتاب راه، در قالب پنج جلسه به تشریح اقدامات سازمان 
مجاهدین خلق (منافقین) و تلاش هاى واحد اطلاعات سپاه 

براى دستگیرى و انحلال این گروهک اختصاص دارد.
با مرور مختصر فهرست مطالب کتاب راه، محتواى کتاب 
از سه بخش عمده زندگى دکتر رضایى تشکیل شده است: 
دوره تولد تا نوجوانى، دوره مبارزاتى و دوره راه اندازى واحد 

اطلاعات سپاه.
محسن رضایى میرقائد در سال 1333 در خانواده اى از 
عشایر ایل بختیارى چشم به جهان گشود. ورود دیرهنگام به 
مدرسه و آشنایى با خواندن و نوشتن پنجره اى رو به دنیاى 
گشود.  او  درمقابل  طبیعت  در  عشایرى  زندگى  متفاوت 

شرکت در کلاس هاى شبانه به تعبیر خود دکتر رضایى  
رضایى  دکتر  شد.  وى  زندگى"  در  بزرگى  عطف  "نقطه 

درخصوص این نقطه عطف در مقدمه کتاب مى گوید:
«کنار جاده آسفالته درحالى که چوب دستى چوپانى 
دستم بود، نشسته بودم. گوسفندها به چرا مشغول بودند 
و من هم مواظب آنها. ناگهان اتوبوسى متوقف شد، فردى را 
پیاده کرد و رفت. مردى که پیاده شد به این سوى جاده آمد، 
رو به من کرد و گفت: بچه! این موقع روز اینجا چه مى کنى؟ 
به گوسفندها اشاره کرده و گفتم از اینها مواظبت مى کنم. 
گفت: چند سال دارى؟ گفتم هشت سال. گفت: مگر درس 
نمى خوانى؟ گفتم نه! گفت: چرا؟ گفتم اگر چوپانى نکنم، 
پدرم تنهاست و به تنهایى نمى تواند از گله مراقبت کند. 
گفت: شب ها که مى توانى درس بخوانى؟ گفتم بله. گفت: 
خیلى خوب، فرداشب همین جا که پیاده شدم بیا تا تو را 
ببرم کلاس شبانه. شب که به خانه رفتم، موضوع را با پدر و 
مادرم مطرح کردم. سخنى نگفتند، مخالفتى هم نداشتند، 
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ولى نگاهشان با تعجب همراه بود. فرداشب در همان مکان، 
منتظر شدم. دوباره اتوبوس آمد. مضطرب بودم که درس و 
کلاس چه فایده اى دارد؟ چرا این مرد به من گیر داده که 
باید درس بخوانم. سؤالات زیادى در ذهنم بود، ولى نمى دانم 

چرا در عالم کودکى، خود را به تقدیر سپرده بودم.»
بعدها هنرستان صنعت نفت که فضاى بزرگ ترى بود، 
پاى آقاى رضایى را به مبارزات سیاسى با رژیم پهلوى باز کرد. 
زندانى شدن و زندگى مخفى واقعیت هایى از دوره نوجوانى و 
ازدواج،  اوست.  زندگى  جوانى 
و  علم  دانشگاه  در  تحصیل 
صنعت و کار در تهران نیز او 
را از مبارزه بازنداشت و مبارزه 
عادى  جنبه هاى  بر  همواره 
زندگى وى غلبه داشت. ورود 
مردم به مبارزه علنى علیه شاه 
 1356-1357 سال هاى  در 
به فعالیت هاى او و دوستانش 
و  بخشید  بیشترى  شتاب 
مرحله  وارد  را  مبارزاتشان 
جدیدترى کرد که اجراى چند 
عملیات نظامى علیه رژیم در 
خوزستان ازجمله آنهاست. با 
با  وى  اسلامى،  انقلاب  وقوع 
ترجیح صیانت از انقلاب بر فعالیت هاى سیاسى، به سپاه 
پاسداران پیوست. وى پس از تشکیل و فعالیت در سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامى به منظور صیانت از نظام، در ادامه با 
توجه به تهدیدهاى موجود به ویژه اقدامات سازمان مجاهدین 
خلق (منافقین)، واحد اطلاعات سپاه را راه اندازى کرد. این 
واحد با نقش مؤثر و بى مانند خود، تهدیدهاى آن روزهاى 

انقلاب اسلامى نوپاى ایران را مدیریت و مهار کرد.
در پیشگفتار کتاب درخصوص راه اندازى واحد اطلاعات 
سپاه و نقش آن در حوادث امنیتى سال هاى نخست انقلاب 

مى خوانیم:
«محسن رضایى قبل از فرماندهى سپاه، اقدام بزرگ 
دیگرى نیز انجام داده و آن را به بلوغ رسانده بود؛ او با کمک 
جوانان انقلابى، در شرایطى که کشور در تب وتاب برخاسته 
از انقلاب و تحول ساختارى و بى نظمى دوره گذار به سر 
مى برد و تشکیل واحد اطلاعاتى در نظام پس از انقلاب 
یادآور ساواك بود، سازمان اطلاعاتى جدیدى را تأسیس کرد 
تا علاوه بر خدمت در سپاه، با کار اطلاعاتى نیز از نظام برآمده 
از انقلاب صیانت کند. رضایى به تشکیل واحد اطلاعات و 
ساختاربندى آن و تشکیل اطلاعات داخلى و خارجى و 
کار اطلاعاتى روى گروه هاى سیاسى که بى نظمى پس از 
انقلاب، آنها را براى تصاحب قدرت اغوا کرده بود، پرداخت 
و توانست در سال هاى 1360-1358 و قبل از وقوع جنگ، 
نظام جمهورى اسلامى را از دو مهلکه به غایت خطرناك 
به سلامت عبور دهد: 1. جنگ داخلى و تحرکات مسلحانه 
سازمان مجاهدین خلق، چریک هاى فدایى خلق و سازمان 
پیکار، و نیز اقدامات پنهان حزب توده؛ 2. کودتاى تیرماه 
1359 معروف به نوژه (نقاب). جوانان انقلابى امام در واحد 
اطلاعات سپاه با چشمان تیزبین و نگران خود و با تلاش هاى 
شبانه روزى و ابتکار عمل و شجاعت زبانزد، بدون تجربه قبلى 
موفق شدند سازمان منافقین و سازمان هاى چپ را منحل 
کنند. علاوه براین، توانستند بحران هاى متنوع و متفاوت در 
اقصى نقاط کشور مثل غائله گنبد، سیستان و بلوچستان، 
بندرعباس و... و بحران هایى را که شیخ شبیر خاقانى در 
خوزستان و آقاى شریعتمدارى در آذربایجان (حزب خلق 
مسلمان) ایجاد کردند، مهار کنند. آنها گروه خشک مقدس و 

کتاب راه امیدوار است بخشى 
از ناگفته هاى تاریخ سراســر 
و  اســلامى  انقلاب  مجاهدت 
براى  خورده شده  خون دل هاى 
حفظ نظــام مقدس جمهورى 
اســلامى را بازتــاب دهد و 
آینــدگان نیــز از آن منتفع 
بحرانى ترین  کتاب  این  شوند. 
روزهاى انقلاب و تلاش ها براى 
زبان  از  را  استمرار آن  و  حفظ 
بنیان گذار واحد اطلاعات سپاه 
در این دوره تاریخى به تصویر 

مى کشد.
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معرفى کتاب

خوارج مآب فرقان را نیز سرکوب کردند. این دستاوردها ذیل 
مدیریت و فرماندهى محسن رضایى که خود را فرزند امام 

مى داند، حاصل شد.»
دکتر رضایى در قسمتى از بخش سوم کتاب با عنوان 
«صیانت از انقلاب» درخصوص تشکیل واحد اطلاعات سپاه 

مى گوید:
که  منصورى  جواد  آقاى  نزد  اردیبهشت،  اواخر  «در 
فرمانده سپاه شده بود، رفتم. اینجا کاملاً مستقل از سازمان 
تصمیم گرفتم. قبلاً من جزء سه نفرى بودم که ازسوى 
براى  به طور رسمى  اسلامى]  انقلاب  [مجاهدین  سازمان 
تأسیس سپاه معرفى شدیم؛ چون هر سه نفر که از هر گروه 
آمدند، باید به طور رسمى ازطرف سازمانشان معرفى مى شدند. 
سه ماه بعد، به طور مستقل نزد آقاى منصورى رفتم و به او 
گفتم: من براى سرنوشت انقلاب احساس خطر مى کنم و 
دیگر نمى خواهم در سازمان وقت بگذارم؛ مى خواهم وقتم 
را در سپاه بگذارم. ایشان گفت: اتفاقاً خیلى خوب است، ما 
مى خواهیم سپاه را براساس تجارب انقلاب هاى دنیا ازجمله 
شوروى اداره کنیم. مى خواهیم یک دفتر سیاسى درست 
کنیم که همه تصمیم گیرى هاى کلیدى و حیاتى سپاه در 

آنجا گرفته شود. شما بیا و رئیس این دفتر سیاسى بشو.
من به آقاى منصورى گفتم: نه، من اگر بخواهم کار 
سیاسى بکنم، در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى مى مانم 
و این کار را مى کنم. در سپاه هم شماها هستید، کفایت 
مى کند. در ضمن، من نمى خواهم کار سیاسى کنم و از 
جهات دیگرى براى انقلاب احساس خطر مى کنم. به آقاى 
منصورى گفتم: فرضیه ما این بود که سازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامى را درست کنیم تا جلوى خطراتى را که 
از  انقلاب است بگیریم، ولى الآن خطرات جلوتر  متوجه 
تشکیل سازمان راه افتاده اند و انقلاب را تهدید مى کنند. 

راه افتادن  معطل  نمى توانیم  که  است  این  من  برداشت 
سازمان بشویم، ضمن آنکه با ظرفیت سازمان نمى توان با 
خطر کودتا و اقدامات مجاهدین خلق [منافقین] مقابله کرد، 
ولى با استفاده از ظرفیت سپاه این کار ممکن است. آقاى 
منصورى پرسید: خُب چه کار مى خواهى بکنى؟ گفتم: درپى 
درست کردن واحد اطلاعات هستم. گفت: آخر ما در سپاه 
چنین قسمتى داریم و آقاى على محمد بشارتى مسئول 
آن است که هم کار پرسنلى مى کند و هم دستگیرى ها 
و همه چیز در آنجا است؛ یک ستاد خبرى هم دارند که 
سازمان  مى خواهیم  ما  گفتم:  است.  تماس  در  مردم  با 
اطلاعات درست کنیم. پرسید: یعنى چیزى مثل ساواك 
و اینها؟ گفتم: حالا چرا بگوییم مثل ساواك؟ یک سازمان 
اطلاعاتى انقلابى، منتها نامش را مى گذاریم "واحد اطلاعات" 
و براى اینکه جوسازى نکنند، مى نویسیم "واحد اطلاعات و 
بررسى هاى سیاسى". در آن ایام، آن قدر فضا برضد این نوع 
فعالیت ها بود که آقاى منصورى هم که فردى انقلابى و آگاه 
به کشوردارى بود و اهمیت اطلاعات را مى فهمید، در ایجاد 
آن ابهام داشت و این حرف ها را مى گفت. نکته عجیب دیگر 
این بود که ما وقتى یک ماه و نیم قبل، اساسنامۀ سپاه را 
در آن وضعیت تصویب کردیم، این موضوع به ذهن ما نیامد 
که در سپاه باید واحد اطلاعات به معناى اطلاعات امنیتى را 
در نظر بگیریم. ... بنابراین، با توجه به اینکه من به نتیجه 
رسیده بودم که جز به وسیله سازمان اطلاعاتى نمى توانیم 
جلوى کودتا و منافقین را بگیریم، تشکیلات اطلاعات سپاه 
را بنیان گذارى کردیم. شروع تشکیل اطلاعات سپاه را باید 

خرداد سال 1358 دانست.»
واحد اطلاعات سپاه که در این زمان براساس مقتضیات 
انقلابى و به همت آقاى رضایى شکل گرفت، نقش بسیار 
مهمى را در حل بحران هاى امنیتى کشور ایفا کرد. موفقیت 
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دستگاه هاى اطلاعاتى سبب شد که حضرت آیت االله خامنه اى 
رئیس جمهور وقت، زبان به تعریف و تمجید گشوده، اظهار 

کردند:
اینکه  بدون  حزب اللّهى  جوان  عده  یک  ایران  «در 
تجربه و آموزش سازمان هاى اطلاعاتى جهان را احتیاج 
داشته باشند، با دقت نظر و پیچیدگى و کاربرد و رسیدن 
به هدف ها و در تجزیه وتحلیل حوادث و وقایع آن چنان 
اطلاعاتى  سازمان هاى  پیچیده ترین  که  مى روند  پیش 
جهان را گیج کرده اند. پیروزى دستگاه اطلاعاتى مؤمن و 
مخلص ما در قضیه جاسوسى اخیر و ضربه اى که بر آنها 
وارد شد و همچنین در همه ضرباتى که در موارد قبلى 
به دشمنان پنهان ما وارد شده است، فقط ناشى از ایمان 
برادران و فضل و لطف الهى است و هیچ عاملى غیر از 
ایمان جوانان ما و اخلاص آنها در کار، موجب کشف و 
ضربه قاطعى که بر حزب منحله توده وارد شد، نبود... 
به همین  جهت هم هست که امام بزرگوار ما شما را به 
سربازان بى نام ونشان تعبیر کرده اند. شما سربازانى هستید 
مستحکم کردن  درحال  بى اسم ونشان  و  بى تظاهر  که 
دستگاه  و  مى باشید  اسلامى  جمهورى  نظام  پایه هاى 

اطلاعاتى درحقیقت چشم یک نظام است.» 
از  کشور،  اطلاعاتى  دستگاه هاى  موفقیت  باوجود 
اواخر سال 62 زمزمه هایى درباره تحویل اطلاعات سپاه 
به وزارت اطلاعات شنیده شد که دکتر رضایى از آن با 
عنوان «دادن آش با جاش» تعبیر کرده، در بخش پایانى 

کتاب در این باره مى گوید:
که  شد  شروع  نغمه هایى   ،1362 سال  اواخر  «از 
شد  بحث هایى  شود.  جدا  عملیات  از  باید  اطلاعات 
هاشمى  آقاى  جناب  موقع،  آن  گذاشتند.  جلساتى  و 
رفسنجانى به عنوان رئیس مجلس، و مقام معظم رهبرى 

موضوع  پیگیرى  مسئول  امام  ازطرف  (رئیس جمهور) 
دیگر،  طرف  از  گذاشتند.  من  با  جلسه  سه  دو،  شدند. 
با  لاجوردى  آقاى  جناب  تهران  دادستانى  برخوردهاى 
بچه هاى اطلاعات در کشور تشدید شد. چند تا موضوع را 
طرح کردند که اولاً مسئول اطلاعات کشور باید مجتهد 
باشد، یک روحانى مجتهد باشد. بعد عده اى مى گفتند 
آن  [در  باشد، درحالى که  اطلاعات  در سپاه  نباید  اصلاً 
یک مرتبه  داشت.  قرار  اوج  در  سپاه  اطلاعات  زمان] 
فضاسازى هایى شد. تا اینکه در 1363/7/1 ما به دستور 
قول  به  و  کردیم  جدا  سپاه  از  را  اطلاعات  واحد  امام، 
دادیم.  دوستان جدید  تحویل  با جاش  را  معروف، آش 
تنها کارى که شد این بود که روى تابلوى سپاه نوشتند 
 95 ولى  ایران"،  اسلامى  جمهورى  اطلاعات  "وزارت 
محل ها  و حتى  سازمان ها  و  آدم ها  و  تشکیلات  درصد 
را تحویل دادیم. یکى از دوستان، آقاى هدایت لطفیان 
(از فرماندهان قرارگاه حمزه در دوران دفاع مقدس) در 
امضا  ترکمانچاى  قرارداد  محسن  آقا  گفت:  کردستان، 
کرده. درست هم مى گفت؛ چون قرارداد ترکمانچاى در 
داخل جمهورى اسلامى بین نهادهاى جمهورى اسلامى 
نوشته شد. من نگران این بودم که اگر اطلاعات را میان 
سپاه و وزارت دو قسمت کنیم، مثل همان بچه اى است 
که دو نیمه مى شود؛ دو نیمى که هیچ توانایى اى نخواهد 
داشت. لذا من تردید نکردم و کل واحد اطلاعات را دادم 

و اطلاعات سپاه را نصف نکردیم.»
با  (تاریخ شفاهى دکتر محسن رضایى)،  راه:  کتاب 
شمارگان 1500 نسخه، با جلد گالینگور، در 576 صفحه 
در  ریال  قیمت 340,000  با  و  رنگى  تصاویر  با  همراه 
بهمن 1394 توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 

راهى بازار نشر شد.
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معرفى کتاب
تجزیه وتحلیل جنگ ایران و عراق 

(پیش درآمدى بر یک نظریه) ـ محمد درودیان

کتـاب  مقـدس،  دفـاع  تحقیقـات  و  اسـناد  مرکـز 
تجزیه وتحلیـل جنگ ایـران و عـراق را در 476 صفحه 
و به قیمت 240,000 ریال و شـمارگان 1000 نسـخه، 

در فروردیـن 1395 منتشـر کـرد.
دکتر  سرلشکر  سردار  از  یادداشتى  شامل  کتاب 
غلامعلى رشید به عنوان ناظر، یک مقدمه، 6 فصل و 

نتیجه گیرى است.
نویسنده که از صاحب نظران و محققان برجسته 
حوزه تاریخ جنگ عراق و ایران است و بیش از 15 
جلد کتاب در حوزه موضوعات و مسائل جنگ عراق 
و ایران به رشته تحریر درآورده است، ابتدا با استفاده 
ـ  سیاسى  وقایع  همه  خود،  پیشین  تحقیقات  از 
نظامى جنگ را در دو مرحله به صورت کلى و اجمالى 
تدوین کرده است. از این رهگذر، جنگ عراق و ایران 
براساس مفاهیم و دوره هاى زمانى چهارگانه، شامل 
چالش جنگ، جنگ دفاعى، جنگ آزادسازى و جنگ 

تعاقبى مفهوم بندى شده است.
یکى از ویژگى هاى این کتاب صورت بندى فصول 

چند  و  اصلى  پرسش  یک  با  فصل  هر  است؛  آن 
سؤال فرعى آغاز شده و در ادامه، نظریات و ادبیات 
داده اند  پرسش ها  این  به  پاسخ هایى  که  تولیده شده 
اشاره  مورد  اجمالى  به صورت  "رویکردها"  عنوان  با 
قرار گرفته است. پرسش هاى فرعى نیز در سه بخش 
ـ  مى دهد  تشکیل  را  فصل  هر  اصلى  ساختار  که  ـ 
بررسى شده است. توضیح اینکه پرسش نخست ناظر 
بر توضیح شرایطى است که شکل گیرى آن موجب 
هدف گذارى و تعیین ابزارهاى موردنظر براى تأمین 
آن مى شود. پرسش دوم ناظر بر ماهیت و چگونگى 
در  آنها  راهبرد  به معناى  بازیگران،  تعاملات  و  عمل 
استفاده از ابزار، براى تأمین اهداف است. پرسش سوم 
و  ابزار  از  استفاده  نتایج  و  تأثیر  ارزیابى  بر  ناظر  نیز 

روش هاست.
محتواى  معرف  که  کتاب  پرسش هاى  و  عناوین 

آن است به شرح ذیل مى باشد:
فصل اول که با عنوان "نقد و بررسى رویکردها" 
تدوین شده، به این سؤال پاسخ گفته است که "میان 

حجت االله کریمى
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آنچه درباره جنگ در چارچوب رویکردهاى مختلف 
جنگ  واقعیات  با  مى شود،  نوشته  و  گفته  گذشته 
وجود  نسبتى  چه  استراتژیک  مسئله  یک  به عنوان 
موجود  رویکردهاى  نویسنده  فصل،  این  در  دارد؟" 
درخصوص جنگ عراق و ایران را در سه دسته به این 
شرح ارائه کرده است: 1. رویکرد تاریخى ـ عملیاتى؛ 
ـ  رویکرد سیاسى  معنوى؛ 3.  ـ  فرهنگى  رویکرد   .2

انتقادى. 
درودیــــان پــــس از 
طــرح، نقـــد و بـررســى 
رویکردهـاى موجـود چنین 
اسـت:  کـرده  نتیجه گیـرى 
«... فهـم از جنـگ ایـران و 
یـک  چارچـوب  در  عـراق 
مسـئله اسـتراتژیک به دلیل 
روش هـــا و رویـکردهــاى 
موجـــود در صورت بنــدى 
موضوعـات و رخدادهاى آن 
موجـب گسسـت مفهومى ـ 
روشـى در ادراك واقعیـات، 
موضوعـات و مسـائل جنگ 
عـراق بـا ایران شـده اسـت. 
تفسـیر و تبیین هاى موجود 
از جنـگ تحت تأثیـر الزامات زمان جنگ شـکل گرفته 
و براثـر ملاحظات سیاسـى، اجتماعـى و فرهنگى پس 
از جنـگ، دسـتخوش تغییـر و تکامـل شـده اسـت. 
کاسـتى هاى موجـود همـراه بـا حضـور نسـل جدیـد 
در جامعـه و نیازهـاى حال و آینده، مسـتلزم تفسـیر و 
تبییـن جدیـد از جنـگ اسـت. ظرفیت هـا و درون مایه  

واقعیـات تاریخـى جنگ، همـراه با قابلیت هـاى جدید 
در فهـم جنـگ، بازخوانـى واقعه و مفهوم بنـدى جدید 
از جنـگ را ضـرورى کرده اسـت. بر پایـه این ملاحظه 
کـه جنـگ تحمیلـى بـا برخـوردارى از ابعـاد مختلف، 
بـر سـه رکن عقلانیـت، حماسـه و معنویت قـرار دارد، 
تنـزل و تقلیـل ابعـاد و واقعیـات جنـگ با وجـوه دیگر 
یـا محدودکـردن آن بـه یـک وجـه، به معنـاى تحریف 
حقایـق و واقعیـات جنـگ اسـت. دراین میـان، تأکیـد 
ماهیـت،  تعریـف  بـر  ناظـر  اسـتراتژیک  رویکـرد  بـر 
هـدف و کارکـرد و نتیجـه جنـگ اسـت و به معنـاى 
نفـى رویکردهـاى موجـود، به ویـژه رویکـرد فرهنگى و 

معنـوى بـه جنـگ نمى باشـد.»
فصل دوم که "روش تحقیق" نام دارد؟ این سؤال 
روش  کدام  "براساس  که  مى دهد  پاسخ  را  اساسى 
فهم  تا  کرد  بررسى  را  عراق  و  ایران  مى توان جنگ 
تحولات  و  مسائل  موضوعات،  رخدادها،  از  تازه اى 
جنگ حاصل شود؟" نویسنده در این بخش با تأکید 
بر اینکه درحال حاضر سه نظریه و چارچوب مفهومى 
"پیوستگى  سیاست"،  و  جنگ  "پیوستگى  شامل 
جنگ و انقلاب" و "نظریه امنیت ملى" شکل گرفته 
و نیز نظر به اینکه تنوع و ابعاد پیچیده جنگ مانع 
شده  مشخص  روش  یک  براساس  آن  مطالعه  از 
و  مطالعه  براى  مختلف  روش هاى  از  ترکیبى  است، 
جنگ  تاریخى  مسائل  و  موضوعات  تجزیه وتحلیل 
ایران را مناسب  ترین روش تشخیص داده و  عراق و 
براساس آن پژوهش حاضر را ساماندهى کرده است.

فصل سوم با عنوان "چالش جنگ" در پاسخ به 
این سؤال تدوین شده است که "چرا عراق براى تأمین 
اهداف خود دربرابر ایران از ابزار جنگ استفاده کرد؟" 

نویسنده کتاب تجزیه وتحلیل 
جنــگ ایران و عــراق، همه 
وقایع سیاسى ـ نظامى جنگ 
را در دو مرحله به صورت کلى 
است.  کرده  تدوین  اجمالى  و 
را  ایران  و  عــراق  وى جنگ 
براســاس مفاهیم و دوره هاى 
زمانى چهارگانه، شامل چالش 
جنگ، جنــگ دفاعى، جنگ 
تعاقبى  جنگ  و  آزادســازى 

مفهوم بندى کرده است.
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نویسنده در این فصل با مرور اجمالى و البته تحلیلى 
مناسبات  نیز  و  ایران  داخلى  چالش هاى  و  وقایع 
نتیجه گیرى  امریکا چنین  و  با عراق  ایران  تنش آلود 
ایران  به  فشار  گزینه هاى  در  «بن بست  است:  کرده 
عملیات  سیاسى،  فشار  اقتصادى،  تحریم  شامل 
در  امریکا  نظامى  حمله  نقاب)،  (کودتاى  پنهان 
طبس و حملات عراق، زمینه هاى اجماع منطقه اى و 
بین المللى را براى انتخاب گزینه جنگ فراهم کرد.»

در فصل چهارم که "جنگ دفاعى" نام گرفته، به 
این پرسش پاسخ داده شده است که "قدرت دفاعى 
ایران دربرابر حمله عراق چگونه شکل گرفت و چه 
تأثیرى در تغییر روند جنگ داشت؟" در این فصل، 
ایران  دفاعى  قدرت  شکل گیرى  ریشه هاى  نویسنده 
درمقابل حمله غافلگیرانه عراق را مؤلفه هاى سیاسى، 
اجتماعى و اعتقادى برآمده از انقلاب، نگرانى درباره 
تهدید موجودیت و تمامیت ارضى کشور و ضرورت 
دفاع درمقابل متجاوز ارزیابى کرده، درباره تأثیر این 
قدرت دفاعى در روند جنگ مى نویسد: «ظهور قدرت 
دفاعى ایران، علاوه براینکه کلیه ناظران و تحلیل گران 
و حتى عراق را غافلگیر کرد، تأثیرات تعیین کنند ه اى 
موجب  آنکه  مهم تر  داشت.  جنگ  تحولات  روند  بر 
و  منابع  بسیج  در  ایران  دفاعى  دکترین  شکل گیرى 
همچنین  و  مردمى  داوطلب  نیروهاى  به کارگیرى 
نگرش به مسئله تهدید و جنگ  و همچنین مذاکره 

و صلح شد.»
فصـل پنجـم بـا عنـوان "جنـگ آزادسـازى" بـه 
ایـن سـؤال پاسـخ مى دهـد کـه: "قـدرت تهاجمـى 
ایـران براى آزادسـازى مناطق اشـغالى چگونه شـکل 
گرفـت و چه نتایجى داشـت؟" نویسـنده در این فصل 

بـا بررسـى و تحلیـل چالش هـاى سیاسـى، نظامـى و 
امنیتـى و نیـز شـکاف در سـاختار سیاسـى کشـور، 
ناهماهنگـى ارتـش و سـپاه، چگونگـى غلبـه ایـران 
بـر بى ثباتـى سیاسـى و مدیریـت بحـران سیاسـى را 
تشـریح کـرده اسـت و در ادامه با مـرور چهار عملیات 
آزادسـازى (ثامن الائمـه(ع)، طریق القـدس، فتح المبین 
و بیت المقـدس)، نتیجه گیـرى مى کند: «در شـرایطى 
کـه عـراق منتظـر فروپاشـى نظـام سیاسـى ایـران و 
بـود،  ایـران دربرابـر خواسـته هاى خـود  یـا تسـلیم 
شـالوده هاى قدرت تهاجمـى ایران بر پایـه مؤلفه هاى 
سیاسـى، امنیتـى و نظامـى به صورت تدریجى شـکل 
گرفـت» و بـا طـى یـک رونـد تصاعـدى، به شکسـت 

نظامـى عـراق دربرابـر ایـران انجامید.
نام  تهاجمى"  ـ  تعاقبى  "جنگ  که  ششم  فصل 
دارد این پرسش را طرح و پاسخ داده است که "گزینه 
راهبردى ایران براى پیروزى نظامى بر عراق و خاتمه 
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چه  و  برانگیخت  را  واکنش هایى  چه  بود؟  چه  جنگ 
بررسى  فصل،  این  در  مهم  مسئله  داشت؟"  نتیجه اى 
چالش هاى استفاده از قدرت نظامى در سطوح مختلف 
براى رسیدن به اهداف سیاسى ازجمله سقوط صدام 
همچنین  است.  به جاى جنگ"  انقلاب  "جایگزینى  با 
از  ایران، به منظور پیشگیرى  با  تقابل راهبردى امریکا 
پیروزى ایران بر عراق در چارچوب "جنگ بدون برنده" 
توضیح داده شده است. نویسنده در این فصل بر این باور 
است: «براثر سیاست هاى امریکا و عراق، جنگ پس از 
فتح خرمشهر گسترش یافت و طولانى شد. درنتیجه، 
جنگ  براثر  پیروزى  به  ایران  دستیابى  فرصت هاى 
فرسایشى از میان رفت. سرانجام پس از حملات نظامى 
عراق در ماه هاى پایانى جنگ با پذیرش قطعنامه ازسوى 

ایران و برقرارى آتش  بس، جنگ به پایان رسید.»
این کتاب که درواقع جمع بندى  آخرین قسمت 
عنوان  با  است،  حاضر  پژوهش  نتیجه گیرى  و 
"پیش درآمدى بر یک نظریه" یک پرسش اساسى را 
به این مضمون مطرح کرده است که "ایران باوجود 
باوجود  و  کرد  دفاع  عراق  حمله  دربرابر  غافلگیرى، 
کرد،  آزاد  را  اشغال  تحت  مناطق  سیاسى،  بى ثباتى 
ولى چرا جنگ را با پیروزى نظامى بر عراق و سقوط 
که  فصل  این  در  مهم  مسئله  نداد؟"  خاتمه  صدام 
درواقع پاسخ به دلیل ناکامى ایران در سقوط صدام 
نظامى  قدرت  مؤلفه هاى  و  ماهیت  بررسى  است، 
برآمده از انقلاب و کارکرد آن براى "جنگ دفاعى ـ 
آزادسازى" و تناسب نداشتن آن با "جنگ طولانى و 
تعاقبى" در خاك دشمن است. نویسنده در این فصل 
هدف"  ـ  "قدرت  مؤلفه  از  مسئله  روشن شدن  براى 
در تلاقى "جنگ ـ انقلاب" و روش مقایسه اى براى 

تجزیه وتحلیل جنگ استفاده کرده است.
در پایان به نظر مى رسد ذکر بخش هایى از مقدمه 
از فرماندهان عالى دوران دفاع  سردار غلامعلى رشید 
مقدس و نیز از صاحب نظران برجسته حوزه تاریخ جنگ 
عراق و ایران، براى شناخت و فهم بهتر از نویسنده و 
محتواى کتاب مفید باشد. سردار رشید درباره نویسنده 
از 30 سال  کتاب نوشته است: «آقاى درودیان  پس 
ذهن  از  مقدس،  دفاع  عرصه  در  قلم زدن  و  تحقیق 
او  نوشته هاى  درواقع  است.  شده  برخوردار  منسجمى 
متأثر از تحقیق عمیق، تکامل پیدا کرده و خیلى خوب 
به تبیین منطقى و مستدل و نیز دفاع مقتدرانه از حریم 
هشت سال دفاع مقدس مى پردازد. ایشان تبیین مسائل 
با استدلال و تفصیل  با گذشته،  را در مقایسه  جنگ 
بیشترى ارائه مى نماید تا ابهاماتى را که به اقتضاى عمق 
مطالب جنگ وجود دارد، مرتفع نماید. همچنین تلاش 
مى کند تا شبهات و اشکالات جدیدى که در دهه اخیر، 
در باب مسائل جنگ مطرح شده، مورد نقد و بررسى قرار 
دهد.» ایشان همچنین درباره مباحث کتاب نوشته است: 
«کتاب از استحکام خوبى برخوردار است. البته ممکن 
است در ابتدا این اشکال به ذهن خطور کند که بعضاً 
به مسائل و مباحثى پرداخته شده است که قبلاً نیز در 
کتاب هاى منتشرشده ازسوى مرکز [اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس] آمده است، اما با دقت و تأمل بیشتر، به 
این نتیجه مى رسیم که مسائل و مباحث مطرح شده، 
اگرچه در ظاهر به مباحث قبلى شباهت دارد، اما مباحث 
این کتاب، به غایت کمال یافته و سطح آن ارتقا یافته 
[است] و با دید راهبردى عمیقى روبه رو مى شویم که 
مى توان ازاین طریق، نیازها و ضرورت هاى حال و آینده را 

تا اندازه اى موردشناسایى قرار داد.»
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گزارش همایش نقش لشکر31 عاشورا در عملیات والفجر8

اشاره
بى نظیرى  خاکى  ـ  آبى  عملیات  والفجر8،  عملیات 
در طول دوران دفاع مقدس به شمار مى آید که سپاه 
پاسداران با استفاده از تجربیات دو عملیات آبى ـ خاکى 
براى  زیاد  برنامه ریزى  دقیق و تلاش  با  و  بدر  خیبر و 
غلبه بر دشوارى هاى نظامى عملیات، به ویژه عبور از رود 
اروند طراحى و اجرا و با حماسه آفرینى ها و مقاومت هاى 
بى امان،  نبرد  روز   78 طى  اسلام  رزمندگان  جانانه 
شبجزیره فاو را تصرف و تثبیت کرد. در این عملیات، 
نقش یگان هاى سپاه پاسداران به ویژه لشکرهایى مانند 
شکستن  در  اول  موج  نیروهاى  به عنوان  عاشورا   31
خط و عبور از اروندرود و پیشروى در عمق بسیار قابل  
توجه و تأمل است. ازاین رو، هم زمان با سالگرد عملیات 
والفجر 8 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس همایش 
واکاوى عملکرد لشکر31 عاشورا در عملیات والفجر8 را 
با حضور فرماندهان، مسئولان و رزمندگان این لشکر و 
علاقه مندان و پژوهشگران حوزه دفاع مقدس برگزار کرد. 
این همایش در 28 بهمن 1393 به مدت 3 ساعت در 

سالن همایش هاى مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
برگزار شد. متن زیر گزارشى از این همایش است که 
یگان،  این  فرماندهان  مطالب  اهم  درج  با  تلاش شده 
در  عاشورا  لشکر31  ارزشمند  و  عظیم  حماسه هاى 

عملیات والفجر8 را ترسیم کند.

لشکر31 عاشورا پس از عملیات بدر
امین  پاسدار  سرتیپ  سردار  همایش،  این  ابتداى  در 
شریعتى فرمانده لشکر31 عاشوار در دوران دفاع مقدس، 
مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  از  تشکر  ضمن 
به خاطر برگزارى این همایش، از شهید صباغیان به عنوان 
اولین شهید راوى مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
در تیپ عاشورا در عملیات بیت المقدس یاد کرد که در 
کنارش به شهادت رسید. وى در ادامه با تشریح فضاى 
لشکر31 عاشورا پس از شهادت مهدى باکرى در عملیات 
بدر و نحوه انتخاب خود به عنوان فرمانده این یگان و ابلاغ 

مأموریت عملیات والفجر8، گفت:
با  والفجر8  «وضعیت لشکر31 عاشورا در عملیات 

تنظیم: حسین طاهرى
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بقیه لشکرها کاملاً متفاوت بود؛ چون در عملیات هاى 
خیبر و بدر، بخش عمده اى از فرماندهان این لشکر شهید 
شده بودند. در عملیات خیبر جانشین و معاون لشکر 
و اکثر فرمانده گردان هاى لشکر و در عملیات بدر هم 
فرماندهى لشکر به اتفاق سایر عزیزان به شهادت رسیدند. 
این امر، شرایط سختى را در لشکر عاشورا به  وجود آورده 
بود. در عملیات بدر من در کنار آقاى عزیز جعفرى در 
قرارگاه کربلا و در محورى بودم که آقایان مهدى باکرى، 
کاظمى و زاهدى هم بودند. همان روزى که قرار بود آقا 
مهدى[باکرى] در غرب دجله، آن طرف کیسه اى بروند، 
به خاطر  العماره  به  بصره  جاده  در  دجله  پل  روى  من 
اصابت گلوله توپ، زخمى شدم و مرا به عقب بردند. یک 
روز بعد وقتى برگشتیم منطقه، خبر شهادت آقامهدى 

را شنیدیم.
بنده تا عملیات بیت المقدس فرمانده تیپ عاشورا 
از عملیات بیت المقدس خودم یگان را به  بودم و بعد 
موقع شهید صباغیان،  آن  دادم.  تحویل  باکرى  شهید 

راوى دفتر سیاسى[مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ] در 
تیپ عاشورا بود و در کنار من شهید شد. بعضى وقت ها 
ما که عادت نکرده بودیم، توى خط که مى رفتیم یادمان 
مى رفت بنده خدا را[راوى دفتر سیاسى را] با خودمان 
ما  قرارگاهى که  آن  به  را  بعداً خودش  ببریم،  برداریم 

بودیم مى رساند.

انتخاب فرمانده جدید براى لشکر31 عاشورا
تقریباً دو سه ماهى از شهادت آقامهدى[باکرى] گذشته 
از  تعدادى  و  صیاد  شهید  با  ظفر  قرارگاه  در  ما  و  بود 
دوستان مى خواستیم با عملیات هلى برد و این بحث ها 
دوباره در جزیره مجنون عملیات انجام دهیم، فکر کنم 
نزدیکى هاى جاده صاحب  الزمان بود که آقا محسن من را 
صدا زد و گفت که بچه هاى لشکر31 عاشورا آمدند و از 
ما خواستند که شما بیایید بروید لشکر عاشورا. من واقعاً 
برایم سخت بود؛ چون شهید باکرى دکتر بود، مهندس 
بود، عارف بود؛ هرچیزى که شما فکر مى کنید در او بود، 

شهید مهدى باکرى فرمانده لشکر 31 عاشورا در جمع نیروهاى این یگان.
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جنبه هاى خوبش در او وجود داشت. با احمد کاظمى، 
حسین خرازى، مرتضى قربانى و مهدى زین الدین و ... با 
دو دستگاه پیکان براى شناسایى به مریوان مى رفتیم و من 
پشت فرمان بودم که آقا مهدى [باکرى] به بنده مى گفت 
فلانى سر پیچ که ترمز مى گیرى، جلوبندى ماشین خراب 
لشکر  در  وقتى  شما  مى کرد.  گوشزد  مدام  و  مى شود 
عاشورا بیایید مى بینید که آقا مهدى چه کسى بود. تمام 
ماشین هاى لشکر یک برچسبى روى کیلومترشمارشان 
بود تا 90 کیلومتر، از 90 کیلومتر به بعد قرمز بود و 
محدودیت سرعت داشت تا به بیت المال آسیب نرسد. 
اتوبوس،  راننده  کمپرسى،  راننده  با  ماشین  راننده  با 
مینى بوس با همه راننده ها، با آشپزها جلسه مى گذاشت. 
به همین دلیل به آقا محسن گفتم من نمى توانم بروم 
جاى شهید باکرى. دو شبانه روز توى آن قرارگاه من را 
نگه داشت و اصرار کرد که اگر نروى، باید بروى فلان کار 
و فلان مسئولیت را قبول کنى. حتى ممکن است بعضى 
از دوستان باورشان نشود، من را از قرارگاهى که گفتم 
ممنوع الخروج کرده بود. براى من بازسازى لشکر سخت 
نبود؛ بلکه جایگزین مهدى باکرى بودن خیلى سخت بود، 
چون مى دانستم مهدى باکرى چه کسى است. اردیبهشت 
سال 64 ما را به لشکرى که فرمانده  لشکر و عمده فرمانده 

گردان هاى آن شهید شده بودند، معرفى کردند.
من وقتى که به لشکر معرفى شدم، بحث عملیات 
والفجر8 مطرح شده بود. خب ما از یک طرف در داخل 
لشکر یک  مقدار اعتماد نداشتند که منِ امین شریعتى 
آیا مى توانم بیایم مثلاً جاى آقا مهدى را بگیرم و لشکر 
را بازسازى بکنم؟ از آن طرف هم من خیلى از کادرهاى 
لشکر را واقعاً نمى شناختم؛ چون [از بین نیروهاى دوره 
من] آقاى مرتضى یاغچیان که فرمانده گردان تیپ31 

عاشورا بود یا آقاى على تجلایى که جانشین تیپ31 
عاشورا بود، همه شهید شده بودند. فرماندهان و مسئولانى 
که در تیپ31 عاشورا سر کار آمده بودند در عملیات هاى 
خیبر و بدر شهید شده بودند و در کنار من یک مصطفى 
مولوى به همراه نیروهاى لشکر عاشورا باقى مانده بود. در 
چنین وضعیتى خیلى دنبال این بودیم که یک مأموریت 
عملیاتى براى لشکر بگیریم تا هم آنها ما را بشناسند، هم 
ما آنها را بشناسیم. خب توى این قضایا بحث عملیات در 
منطقه هور مطرح شد و علاوه بر منطقه هور ما آمدیم 
ایجاد کردیم. هنگام  را در سد دز  یک مرکز آموزشى 
و  را شناسایى  آنها  از  بخشى  لشکر،  کادرهاى  آموزش 
ارزیابى کردیم. در تلاش براى آماده سازى عملیات هور 
هم این آشنایى بیشتر شد و لشکر را بازسازى کردیم و 
موفق شدیم سازماندهى مجدد بکنیم. در آن زمان، لشکر 
عاشورا توسط 5 استان فعلى و درحقیقت 3 استان قبلى 
(آذربایجان شرقى و غربى و اردبیل) پشتیبانى مى شد و 
ما، هم در استان ها باید سازماندهى مان را انجام مى دادیم 
هم در خود لشکر و این کار به نحواحسن انجام شد. این 
فرماندهى براى من از الطاف الهى بود و در این دوره ما در 
لشکر عاشورا و شهرهاى عقبه آن معرف شدیم به "امین 
آقا". واقعاً این برایم بسیار بسیار ارزشمند بود و آنجا بود 
که اطمینان قلبى برایم ایجاد شد که پس ما توى لشکر 
عاشورا مى توانیم کار بکنیم؛ چون اوج تعداد نیروهاى 
لشکر عاشورا به 12 تا 15 هزار مى رسید. در هور داشتیم 
برنامه  ریزى مى کردیم، ولى هدف اصلى من این بود که 
بچه ها را تا پاى کار ببرم و حتى با دوستان شناسایى هم 
رفتیم و مى دانستم که اینجا عملیات صورت نمى گیرد، 
اما طورى وانمود کردم که صددرصد همه فکر مى کردند 

آنجا عملیات است. این قضایا ما را کاملاً مسلط کرد.
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دریافـت مأموریت اجراى عملیـات در رودخانه 
حشى و

عملیـات والفجـر8 که مطرح شـد، به مـا ابلاغ کردند 
منطقـه  در  بـرود  بیایـد  از شـما  گـردان  یـک  کـه 
ژاندارمـرى  از  را  خـط  و  شـود  مسـتقر  خسـروآباد 
تحویـل بگیـرد. هـدف اصلـى این بـود کـه منطقه را 
بررسـى بکنیـم. بـه عملیـات کـه نزدیک مى شـدیم، 
اطلاعـات  واحـد  بـه  را  منطقـه  آن  محـدوده  کل 
عملیـات لشـکر واگذار کردیـم. ابتدا گـردان حضرت 
على اکبـر(ع) بـه منطقـه رفت، بعـد خط را بـه گردان 
از گذشـت یـک  سیدالشـهدا(ع) تحویـل داده، پـس 
دوره سـه ماهه گردان هـا را عقـب کشـیدیم و واحـد 
اطلاعات عملیات لشـکر را در منطقه مسـتقر کردیم. 
اطلاعـات  بچه هـاى  به غیـراز  را  احـدى  هیـچ  مـن 
تـوى آن منطقـه راه نمـى دادم و اندکـى بعـد واحـد 
مهندسـى را بـراى آماده سـازى منطقـه فرسـتادیم.

یکى از ویژگــى هــاى عملیات والفجـر8 رعایـت 

حفــاظت اطلاعـات بـود؛ بـه شکلى که هرکس وارد 
منطقه مى شـد تحت هیچ شرایطى حــق بـرگشــت 
بــه عقــب را نداشـت. یک روز تابسـتان توى مرکز 
پشـتیبانى جنـوب، آقـا محسـن، من و شـهید احمد 
کاظمـى را جهت مشـورت درمورد اینکـه آیا در هور 
عملیـات انجام شـود یا در منطقه ارونـدرود، صدا زد. 
هـر دو نظرمان این بود که عملیـات اصلى در منطقه 
فـاو و عملیـات فریـب در منطقـه هورالعظیـم باشـد. 
براین اسـاس، مـن بعضـى از امکاناتـى که قـرارگاه به 
مـا مـى داد و لازم بـود تـوى منطقـه ارونـد مسـتقر 
شـود، بـراى فریب دشـمن گفتـم داخـل هورالعظیم 
و شـط على و... مسـتقر شـود؛ به نحوى کـه در لشـکر 
همـه فکـر مى کردنـد عملیـات بعـدى در هورالعظیم 

است.

طرح ریزى عملیات لشکر31 عاشورا در والفجر8
در عملیات والفجر8، از نظر رزمى لشکر ما حدود 12 

سردار امین شریعتى فرمانده لشکر 31 عاشورا در دوران دفاع مقدس - تهران 1393
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تا گردان پیاده و در گردان هاى پشتیبانى رزم هم 12 
 12 این  از  البته  که  شد  سازماندهى  توپخانه  گردان 
گردان توپخانه 2 گردان مربوط به لشکر عاشورا بود و 
بقیه اش مربوط به لشکرهاى دیگر بود که در کنترل 
عملیاتى لشکر عاشورا قرار گرفت و به قرارگاه کربلا 
2 تبدیل شد. به طورکلى بحث توپخانه یکى از مسائل 
از توپخانه  مهم عملیات والفجر8 بود که دوستان ما 
گردان  یک  و  ادوات  گردان  چهار  مى دهند.  توضیح 
زرهى داشتیم. مهندسى 4 گروهان، یگان دریایى یک 
یک  داشتند،  قایق  فروند   350  ،300 حدود  گردان 
گردان پدافند هوایى، یک گردان بهدارى، یک گردان 

تخریب؛ اینها استعداد لشکر بود.
[بالاتر از] شهر فاو، اسکله چهار چراغ بود در خور 
تناژ  با  کشتى هاى  که  داشت  طول  مترى   40  ،30
بالا بیایند در آنجا پهلوگیرى کنند. در هنگام شروع 
لشکر25  نمى کرد،  سقوط  اسکله  این  اگر  عملیات 
کربلا و لشکر5 نصر و بقیه یگان ها اصلاً امکان تردد 
اول  اسکله در همان مرحله  نداشتند.  را  در رودخانه 
سقوط کرد و بعد که ما آن را تصرف کردیم متوجه 

شدیم که چه استحکاماتى داشت.
در ارتباط با کل عملیات من خط و حد کل لشکر 
را به دوتا تیپ واگذار کردم؛ یک تیپ در محور سمت 
راست با مسئولیت آقاى علاالدین نورمحمدزاده و یک 
تیپ هم در محور سمت چپ که به سردار عراقى که 
الآن جانشین نیروى زمینى اند واگذار شد. در مرحله 
اول طبق برنامه قرار بود هم در راست هم در چپ، 
بعدى  موج  و  بشکنند  را  خط  خط شکن  گردان هاى 
گردان هاى دیگر بیایند ادامه دهند و به استعداد سه 
و  فاو  جاده  به  هم  بشکنیم  را  هم خط  ما  گردان  تا 

البحار برسیم. در محور سمت راست گردان حضرت 
گردان  آن  از  پس  بود.  گردان خط شکن  على اصغر(ع) 
را  سجاد(ع)  امام  گردان  سپس  و  قاسم(ع)  حضرت 
کردیم  سازماندهى  دهنده  ادامه  نیروهاى  به عنوان 
سیدالشهدا(ع)،  گردان  نیز  چپ  سمت  محور  براى  و 
و سپس  امام حسین(ع)  گردان  و  براى خط شکنى  را 
شکنى  خط  ادامه  براى  را  مظاهر  بن  حبیب  گردان 

تعیین کردیم  انتخاب کردیم.
در مرحــله دوم بــراى 
رسیــدن به جـــاده فــاو و 
بصره، چهار گردان حضــرت 
على اکبر(ع)، حضرت رسول(ص)، 
امــام رضــا(ع) و حــضــرت 
ابوالفضــل(ع) را سازمانــدهى 
کردیـم. در کل منطــقه فاو، 
از  هریک  براى  محسـن  آقا 
سه جاده اصلى، یک مسئول 
محور تعییــن کرده بــود و 
مسئولیت این جاده را نیز طى 

نامه اى به بنده محول کردند.
در مرحله سوم نیز قرار بود لشکرعاشورا تا کارخانه 
نمک پیشروى کند و خط را در منطقه کارخانه نمک 
تثبیت کنیم. عملیات لشکر عاشورا تقریباً 1364/11/20 
شروع شد. بعد از 8 روز درگیرى در تاریخ 1364/12/28 
به کارخانه نمک رسیده و پدافند کرد. در ادامه از تاریخ 
1364/12/8 عملیات تکمیلى جهت ترمیم خط پدافندى 
انجام و پس از چند روز پدافند در تاریخ 1365/12/8 
عملیات یا مهدى(عج) جهت تثبیت خط پدافندى انجام 

شد.»

سردار شریعتى:
به لشکر معرفى  من وقتى که 
شدم، داخل لشکر یک  مقدار 
امین  منِ  که  نداشتند  اعتماد 
بیایم  مى توانم  آیا  شــریعتى 
مثلاً جاى آقا مهدى را بگیرم و 

لشکر را بازسازى بکنم؟
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شناسایى زمین و دشمن در منطقه عملیاتى لشکر 
31 عاشورا در والفجر8

در بــخـــش دوم ایــــن همایــش، سـردار پاســدار 
اصغـــر عبــاس قلـــى زاده مسئول اطلاعات لشکر31 
عاشورا، به تشریح عملکرد واحــد اطلاعات این یــگان 

در عملیـات پرداخـت. وى دراین بـاره اظهـار کـرد: 
همچنان کـه  اطلاعاتـى  فعالیت هـاى  «درمـورد 
امین آقـا فرمودنـد، عملکـرد اطلاعـات لشـکر تقریبـاً در 
6 مرحلـه قابـل ارائـه اسـت. 
زمانـى  از  اول  مرحلـه  در 
که مأموریـــت در اواســـط 
نیمـه دوم اردیبهشـت ماه به 
لشـکر ابـلاغ شـد ـ همـان 
اوایل سـال 1364ـ بلافاصله 
برنامه ریـزى  و  طرح ریـزى 
و هدایـت مأموریـت توسـط 
و  مى گیـرد  انجـام  امین آقـا 
اطلاعـات  نیروهـاى  ایشـان 
را مأمـور مى کنـد بـا تمـام 
منطقـه  تـوان  و  اسـتعداد 
عملیاتى لشکر عاشـورا را در 
نیمـه دوم خردادمـاه تحویل 
بگیـرد و با هماهنگى قرارگاه 
کربـلا خـط پدافنـدى را از 
نیروهـاى ژاندارمـرى تحویل 
گرفتیم و نیروهـاى اطلاعاتى 
در منطقـه دقیقـاً حدود هشـت مـاه قبل از عملیـات در 
منطقه مسـتقر هستند و تمــامى مقدمــات کار اجراى 
عملیات را بنا به دستور فرمانده محترم لشکر پیگیــرى 

و اجــرا مى کننــد. سـعى مـا بر ایـن بود کـه در تمامى 
مراحـل کارى نکنیـم که دشـمن متوجه تغییـر نیرو در 
خـط پدافندى خودى در سـاحل شـرقى اروندرود شـود. 
مرحله دوم فعالیت هاى اطلاعاتى شـــامل ایجــاد 
آمادگـــى بـــراى انجــام فعالیت هـــا و عمــلیــات 
اطلاعاتـى در منطقه شـروع شـده بود. ایـن منطقه یک 
منطقـه بکر بـود؛ نه جاده اى داشـت، نـه امکاناتى، فقط 
یـک خط مـرزى بـود. به عـلاوه پاسـگاه ها و پایگاه هاى 
خیلـى محـدود در حـد سـنگرهاى خیلـى متروکـه و 
محـدود و انفـرادى به جهـت نگهـدارى خـط توسـط 
نیروهـاى پدافنـدى ژاندارمـرى نیز وجود داشـت. کلیه 
زمیـن را مـا با تمـام عوارضش شناسـایى کردیم؛ نهرها 
را، پوشـش گیاهـى منطقه را، حتى شـب ها که گشـت 
مى دادیـم در منطقـه، دو سـه روز ایـن گرازهایى که در 
منطقه بودند ما را علاف کردند. همچنین با اسـتفاده از 
اختفا و پوشـش موجود در منطقه توسط نخلستان هاى 
گسـترده و تقریبـاً پرحجـم، دکل دیدبانـى خودمـان را 
برپـا و کاملاً اسـتتار کردیـم و کلیـه فعالیت هاى مقابل 
را رصـد مى کردیـم.  ارونـدرود هـر 24 سـاعت 2 بـار 
جزرومـد مى شـود؛ یعنـى 4 بـار، 2 بار جـزر و 2 بار مد. 
هـر روز متفـاوت بود؛ هـم ازنظر ارتفـاع آب و هم ازنظر 
سـاعت جزرومـد و هم ازنظر سـرعت و شـدت جزرومد 
متفـاوت بـود. براى انجـام اقدامات شناسـایى دو سـه تا 
شـاخص تهیه کـرده بودیم. شـاخص 5 متـرى از تخته 
بـه عـرض تقریبـاً 10 سـانتى متر یکـى طـول 5 متر و 
دیگرى 6 متر وسـط نهرها در حاشـیه نهرها زده بودیم. 
دقیقـاً اینهـا را به صورت 24 سـاعته نگهبان داشـتیم و 
زمـان مـد و متراژ مـد را و فاصله زمانى اینهـا را کنترل 
مى کـرد تـا بهتریـن زمـان عبـور از رودخانه و اسـتفاده 

سردار عباس قلى زاده:
کشتى چینى تقریباً سخت ترین 
منطقه عملیاتى لشکر بود که 
بلافاصله مد که مى شد درست 
اول سنگرهاى  به  مى رســید 
پدافندى  لیز  و خط  دشــمن 
لجمن دشمن. این واقعاً یکى از 
سخت ترین معبرهاى ما بود که 
اکثر شهداى اطلاعات گردان ما 

اینجا به شهادت رسیدند.
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همایش

از مناسـب ترین سـاعت بـراى انجـام عملیـات را تعیین 
کنیـم. مـا توانسـتیم براسـاس تحقیقاتـى کـه در طول 
هشـت ماه داشـتیم بهترین و مناسـب ترین زمان را هم 
بـراى انجام شناسـایى و هـم عبور نیروهاى خط شـکن 

مشـخص کنیم.
 کار بعدى که ما انجام مى دادیم، تهیه گزارش هاى 
روزانه بود. یک گزارش را باید به صورت خیلى محرمانه 
براى فرمانده لشکر ارسال مى کردیم، یک گزارش هم به 
قرارگاه؛ از تمامى جنبه ها، هم فعالیت هاى دشمن، رصد 
دیدبانى، جزرومد و تمامى تحرکاتى که در منطقه بود.... 
تمامى جزئیات کار شناسایى را در بهمنشیر به مدت دو 
ماه و نیم با نیروهاى خودمان تمرین اساسى انجام دادیم 
و از نیمه دوم شهریورماه وارد شناسایى اصلى منطقه 

عملیاتى والفجر8 در اروندرود شدیم.
کار دیگرى که در رابطه با این عملیات مى کردیم 
تهیه کالک و نقشه هاى وضعیت و ماکت عملیاتى منطقه 
تمامى  عمل کننده،  نیروهاى  آشنایى  براى  والفجر8 

پشتیبانى خدمات  و  رزم  پشتیبانى  و  رزم  گردان هاى 
و حد  کیلومترى خط  پانوراما 3  یک عکس  بود.  رزم 
خودمان را به واسطه نفرى که قرارگاه کربلا مأمور شده 
بود تهیه کردیم؛ هم براى خودمان که در توجیه هاى 
عملیاتى استفاده بکنیم و هم براى قرارگاه. شناسایى در 
تمامى محورهاى عملیاتى استقرارى لشکر دونفره صورت 
مى گرفت و از همین حدود هفت تا نهر خط حد ما بود؛ 
دو تا نهر خط مرز ما با یگان هاى جناحین بود و 5 نهر 
هم نهرهاى شناسایى و پدافندى ما بود. براى شناسایى 
شب ها از پایین ترین خط حد خودمان شروع مى کردیم؛ 
اگر  مى رفت.  بصره  به سمت  آب  مى شد  که  مد  چون 
در جزر مى خواستیم شناسایى بکنیم، از بالا به پایین 
شروع مى کردیم. از خط خودى که اوایل ورودى نهرها 
دقیقه  حداکثر 20  زدن خط  براى  مى کردند  استفاده 
طول مى کشید. شناسایى خود بچه ها فرق مى کرد. ما 
که مى رفتیم براى شناسایى دیگر بعد از مدت ها تمرین 
شناسایى  را  عوارض  مى زدیم،  دقیقه   10 دقیقه،   12

سردار اصغر عباس قلى زاده مسئول واحد اطلاعات عملیات لشکر 31 عاشورا در عملیات والفجر 8
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مى کردیم، سنگرها را شناسایى مى کردیم، وضعیت طول 
خط و موانع را شناسایى مى کردیم. در جزر ما تمرین 
کردیم. على رغم اینکه مى دانستیم در جزر مشکل پیدا 
مى شود، ولى باز براى امتحان عملى خودمان و لمس 
واقعى قضیه، در جزر مى رفتیم. علاوه بر مشکل عبور از 
گل ولایى که در منطقه بود، یک مشکل دیگر هم براى 
ما وجود داشت و آن موانع دشمن بود که ما باید خنثى 
مى کردیم. یعنى گل ولاى زخیم و نرم و خیلى چسبنده  
یک مانع اصلى و طبیعى بود و کثرت موانع مثل موانع 
خورشیدى که کاملاً تنیده شده بودند یک مانع مصنوعى 
دیگر بود که این خورشیدى ها و سیم خاردارها به هم فرو 
رفته بودند. داخل کل سیم خاردارهایى که چسبیده بودند 
به موانع خورشیدى، مین هاى منورى بود که کلاً ردیف 
به ردیف زده شده بود به خورشیدى ها و سیم خاردارها. 
در این شناسایى ها ما کلى مطالب را به دست آوردیم که 
اول معابر مورداستفاده عراقى ها [قرار داشت] و در یک 
ساحل سمت عراقى یک کشتى هم حدود 50، 60 متر 
فرو رفته بود و نزدیکى هاى اسکله چپ شده بود. این 
اسکله اى که امین آقا اشاره فرمودند، اسکله چهارچراغ، 
حدوداً 50 متر داخل آب آمده بود. زیرش اصلاً ما دید 
نداشتیم و تاریکى مطلق بود؛ نه روز مى توانستیم ببینیم، 
و  از سنگرها و سلاح هاى مختلف  پر  زیر آن  نه شب. 
نیروهاى عراقى بود. تمامى این اقدامات تا تقریباً آذرماه 
سال 1364 ادامه پیدا کرد. از آذرماه دیگر کم کم زمان 
اجراى عملیات نزدیک شده بود. تجربیات لازم در رابطه با 
بحث زمان و نحوه عبور از آب، اطلاعات کامل جزرومد، و 
کیفیت اندازه گیرى وزنه هاى لباس غواصى براى ما کسب 
کردیم. براى شناسایى یک لباس غواصى داشتیم و تا 
چانه داخل آب فرومى رفتیم. وزنه ها را در کمر خودمان 

تنظیم کرده بودیم و در شناسایى ها فقط از وزنه و سلاح 
کمرى استفاده مى کردیم؛ چون بالابردن تفنگ کلاش 
همان و زیر آب رفتن سر ما همان. دیگر نمى توانستیم 

خودمان را نجات دهیم.
در رابطه با [آماده سازى و] اجراى عملیات، چهارمین 
مرحله عملیات اطلاعاتى لشکر عاشورا عبارت مى شد از 
آذرماه  از  و خط شکن.  عمل کننده  گردان هاى  آموزش 
تقسیم  قسمت  دو  به  اطلاعات  نیروهاى   1364 سال 
شدند و هر قسمت به یکى از گردان هاى خط شکن رفتند. 
آموزش گردان هاى خط شکن على اصغر(ع) و سیدالشهدا(ع) 
در رودخانه کارون انجام مى شد و خود فرمانده محترم 
دقیقاً  خط شکن  و  غواص  نیروهاى  تمرین  بر  لشکر، 
نظارت مى کرد. براى اجراى عملیات تمامى تجربیاتى که 
ما در طى شش ماه در منطقه کسب کرده بودیم، طى دو 

ماه به رزمندگان انتقال دادیم. 
در مرحله خط شکنى که پنجمین مرحله فعالیت 
لشکر عاشورا بود، دوباره نیروهاى اطلاعاتى به گردان هاى 
ادامه  جهت  بعدى  موج هاى  گردان هاى  و  خط شکن 
عملیات تقسیم شدند؛ که در این راستا به هر گردان، 
به هر دسته اى از گروهان هاى خط شکن، دو نفر نیروى 
اطلاعاتى اختصاص یافت و این نیروها برابر شناسایى هایى 
که قبلاً انجام داده بودند نقاطى را که باید مى زدند زمان 
دقیق که مشخص شده بود در همان زمان حرکت بکنند 
و به واسطه هماهنگى شناسایى  هاى لشکرهاى خط شکن 
موجود در منطقه و تحت امر قرارگاه کربلا دقیقاً همان 
ساعت تقریباً مساوى بود بین یگان هاى عمل کننده که 
ز ودتر  باید  لشکر25  مثلاً  بود؛  حدود ساعت 10 شب 
از ما راه مى افتاد. چرا؟ فاصله اى که ما با آنها داشتیم 
ازنظر زمان مدى یک مقدار متفاوت بود و لشکر5 نصر 
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تنظیم  اینها  به همین علت  ما مى رفت.  از  دیرتر  باید 
شده بودند که حول وحوش 10:10 شب، ساعت عمل 
خط شکنى لشکر عاشورا بود و در شب عملیات یک امداد 
غیبى هم ما داشتیم. به واسطه عنایت خدا و اخلاص و 
صفاى رزمندگان، ما نگران حرکت دسته هاى خط شکن 
از آب بودیم؛ زیرا خودمان که مى رفتیم آنجا نیروهاى 
منطقه  این  در  چینى  کشتى  خود  در  دشمن  کمین 
بودند [اشاره به نقشه روى دیوار] این منطقه مخصوصاً 
تقریباً سخت ترین منطقه عملیاتى لشکر محور دوم بود 
اول  به  مى رسید  درست  مى شد،  که  مد  بلافاصله  که 
سنگرهاى دشمن و خط لیز پدافندى لجمن دشمن. این 
واقعاً یکى از سخت ترین معبرهاى ما بود که اکثر شهداى 
معبر  و  رسیدند  شهادت  به  اینجا  ما  گردان  اطلاعات 
اصلى اگر شکسته نمى شد و اینها موفق نمى شدند[در 
البته  مى گذاشت،  منفى  تاثیر  محورها  کل  سرنوشت 
شکستن خط در این محور] یک مقدار با تأخیر انجام 
شد و در شکستن خط  دشمن در اسکله چهارچراغ وقفه 
افتاد. من یک مطلب دیگر هم عرض کنم؛ در مقابل 
لشکر ما، استعداد دشمن عبارت بود از یک لشکر از سپاه 

سوم که مقابل ما آرایش داشت.»
این فرمانده در بخش دیگرى در تکمیل توضیحات 
و  اطلاعات  حفاظت  رعایت  درباره  را  خاطراتى  خود، 
دشوارى ها و پیچیدگى هاى عملیات لشکر31 عاشورا در 
والفجر8 براى حضار بیان کرد: «این بحثى که واقعاً الآن 
از زحمات رزمندگان لشکر  اینجا مطرح شد، قطره اى 
ایثارگرى  و  تلاش ها  نمى تواند  اینکه  از  واقعاً  آدم  بود. 
شهدا را بگوید هم خجالت مى کشد هم واقعاً احساس 
دین مى کند. ببینید از وضعیت و تجهیزات دشمن یک 
مثال برایتان مى زنم. ما گاه گاهى مى رفتیم خط مقدم، 

فعال  تقریباً  را  خط  که  مى زدیم  خمپاره  خط  اول  از 
بفرمایید  باور  ژاندارمرى ها.  عملکرد  مثل  دهیم  نشان 
اولین  اینکه  به محض  مى بردیم  ما  را  هجومى  خمپاره  
گلوله را شلیک مى کردیم، مى خورد به آن سمت، دو 
دقیقه طول نمى کشید. ما مانده بودیم دشمن چطورى 
ما را مى زند. روز اول عملیات که رفتیم و خط شکسته 
شد، رفتیم اسکله  چهارچراغ به واسطه  خط شکنى گردان 
حضرت على اصغر(ع) با فرماندهى سردار عزتى. همان جا 

دیدیم؛  را  رازیت  رادار  ما 
اول نمى دانستیم چه چیزى 
اسـت. ایــن (رادار رازیــت) 
یک دوربین داشت، دوربین 
چشمى بــود، یــک طرفش 
چشمى بود، یــک طرفــش 
اطلاعات بود. 4 تا مستطیل 
داشت، هم گرا را مى داد هم 
ارتفاع را مى داد هم سمت را 
مى داد هم حرارت را مى داد؛ 
یعنى دقیقاً مشخص مى کرد 
چه چیزى است. بلافاصله گرا 

را به قبضه هاى خمپاره اى خود مى بست به ما شلیک 
مى کرد. همین (رادار رازیت) روى غواص ها بود. ببینید، 
من نمى توانم اینجا به جزئیات زیاد بپردازم، فقط اشاره 
رفتیم،  که  عملیات  روز  اولین  ما  مى گذرم.  و  مى کنم 
همین جاده  فاو البحار را گرفتیم. درست پشت جاده  فاو 
البحار قرارگاه تاکتیکى تیپ صدام آن جلو بود. من رفتم 
داخل سنگر قرارگاه، یک زونکن را برداشتم صفحه را باز 
کردم؛ یک برگ تلکسى بود دو سطر نوشته بود. بسم االله 
الرحمن الرحیم. جزئیاتش را کار ندارم، اشاره کرده بود 

سردار عباس قلى زاده:
ما اولین روز عملیات که رفتیم، 
البحار  فاو  جاده   پشت  درست 
صدام  تاکتیکى  قــرارگاه  در 
بود  نوشته  تلکسى  برگ  روى 
احتمال دارد ایرانیان یا امشب 

یا فرداشب عملیات کنند.
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که احتمال دارد ایرانیان یا امشب یا فرداشب عملیات 
کنند. چرا؟ به دلیل اینکه رعایت حفاظت اطلاعات شده 
بود. عملیات هاى فریب در هور انجام مى شد، در شلمچه 
انجام مى شد. تمامى فرماندهان قرارگاه  رده بالا مى نوشتند 
چرا؟  نمى دادند.  احتمال حمله  لایحتمل.  نامه ها  روى 
سردار امین شریعتى، امین آقا، اشاره فرمودند کل دنیا 
دهد.  انجام  عملیات  آنجا  از  بتواند  ایران  نمى کرد  باور 
یک خاطره از زبان آقاى (اصانلو) بگویم. ایشان مى گفت 
وقتى نیروها را ما آموزش مى دادیم، یک رزمنده  بسیجى 
لاغر نحیفى را دیدم یک لباس غواصى گشادى پوشیده. 
مى دانید لباس غواصى تا به تن نچسبد از سرما حفظ 
نمى کند؛ آن هم نه اینکه گرم بکند بدن را، یک جورى 
نگه مى دارد که آدم دیگر از سرما از کار نیفتد. مى گفت 
وقتى بسیجى آمد، دیدم دست هایش را پشت خودش 
مخفى کرده، پنهان کرده به  من نشان نمى دهد، ولى 
مى لرزید. به زور دست هایش را آوردم دیدم دست هایش 
از شدت سرما سیاه شده. ببینید، رزمندگان با این واقعاً 
ایثار و گذشت، با این تلاش و با این همه جرئت عملیات 
را به پیروزى رساندند. واقعاً سرماى طاقت فرسا و تمرین 
بحثى  است. یک  غیرممکن  در داخل آب  شبانه روزى 
هم که هست بحث این یگان گارد ریاست جمهورى را 
مطرح مى کردند. نمى توانستند عملیات را پیش ببرند 
عراق  جمهورى  ریاست  گارد  بگیرند.  را  آن  جلوى  یا 
به واسطه  ایستادگى و مقاومت گردان حبیب بن مظاهر، 
زرهى  گردان  به اضافه   و  على اصغر(ع)  حضرت  گردان 
لشکر8 نجف، تارومار شد. روز دوم عملیات بود، ساعت 
10 به صورت تعجیلى آمد، با اتوبوس ها با ایفا ها آمد، با 
دو سه  شاید  انهدام شدنشان  و  آمدنشان  آمد.  جیپ ها 
درمقابل  ما  بسیجى  رزمندگان  نکشید.  طول  ساعت 

گارد ریاست جمهورى آنها؛ آنها را اصلاً به هیچ حساب 
نمى آورد. یک بحث هم بحث ماهواره اى دشمن بود. یک 
مطلب هم همه شما مستحضر هستید، دشمن همان 
زمان که ما اصلاً ماهواره نمى دانستیم چى هست، کلیه  
جزئیات رفتار ما را رصد مى کرد، به دشمنان مى داد. در 
زیر این همه تجسس اطلاعاتى فعالیت هاى اطلاعاتى 
دشمنان با تجهیزات فوق تخصصى و فوق مدرن آن زمان 
که ما را رصد مى کردند، متوجه این عملیات نشدند. واقعاً 

آدم نمى تواند حق مطلب را ادا بکند.»

شکستن خط
در بخش دیگرى از این همایش، برادر پاسدار منصور 
لشکر31  على اصغر(ع)  حضرت  گردان  فرمانده  عزتى 
عاشورا درباره عملکرد این گردان خط شکن در عملیات 

والفجر8 توضیحاتى داد. ایشان دراین باره گفت: 
لشکر  بر  مى فرستم  درود  و  مى کنم  عرض  «سلام 
و  على اصغر(ع)  حضرت  گردان  فرمودند  عزیزان  عاشورا. 
براى شکستن خط  بودند که  سیدالشهدا(ع) دو گردانى 
انتخاب شدند. تقریباً اواخر مهرماه یا اواسط آبان ماه سال 
1364 بود که در اهواز من و سردار نظمى فرمانده عزیز 
گردان سیدالشهدا(ع) به نزد آقا امین پادگان ترابرى در 
در  فرماندهى  مرکزى  در یک  فرا خوانده شدیم.  اهواز، 
آنجا فرمودند که کار اصلى شکستن خط این دوره با شما 
است. میانگین سنى نیروهاى داوطلب و غواص هاى ما در 
والفجر8 که معلم، کارگر، دانشجو، دانش آموز و اصناف 
مختلف بودند 18، 19 سال بیشتر نبود. سخت ترین منطقه 
  متعلق به لشکر ما بود. در این منطقه ما 2 تا کشتى داشتیم. 
در آن شرایط بارها مى نشستیم، ساعت ها نگاه مى کردیم 
که چه جورى ما مى توانیم مستقیماً اسکله چهارچراغ را 
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بگیریم. تصرف اسکله چهارچراغ در کل سرنوشت عملیات 
نقش بسزایى داشت؛ لذا از نیروهاى موجود بهترین ها را 
آقا امین انتخاب کرد. گردان سیدالشهدا(ع) در عملیات بدر 
با نحوه کار با بلم و غواصى در آب هاى راکد آشنا بود، اما 
وضعیت رودخانه اى مثل اروندرود خیلى فرق مى کرد و در 
جزرومد سرعت جریان آب خیلى بالا بود و ما نیروهاى 
غواص را از میان اعزام مجددها انتخاب کردیم. پس از آن 
ما در پادگان شهید باکرى (پادگان دزفول) کارهاى اولیه 
سازماندهى و فراخوانى را شروع کردیم و هر گردان ما 
در 3 گروهان سازمان داده شد، ولى وقتى وارد عملیات 
شدیم 4 گروهان بودیم. در منطقه حدود 20 تا 25 روز 
مستقر شدیم. استخرهایى با پل هاى نفررو وسط سد دز 
و دریاچه سد دز به عنوان استخر با عمق بى نهایت ایجاد 
کردیم تا نیروها با تمرین در این استخرها، براى غواصى 
روى آب اروندرود و گذر از آن آماده  شوند. چون نیروهاى 
ما ضمن عبور از رودخانه اروند، باید در ساحل دشمن، 
موانع سیم  خاردار حلقوى انباشته روى همدیگر و همچنین 
موانع خورشیدى را پشت سر مى گذاشتند تا به مواضع 
دفاعى دشمن برسند. عناصر دشمن، به خصوص لشکر26، 
از یگان هاى بسیار آموزش دیده ارتش بعثى عراق بودند؛ 
به همین دلیل شناسایى ما خیلى به سختى انجام شد. 
به هرحال، آموزش هاى اولیه  تمام شد و هم زمان کارهاى 
آبى و خاکى اعم از آشنایى با قایق ها، شناورها، سازمان 

شناورها و نحوه  ساحل شکنى را انجام  دادیم.
بعدهـا در شناسـایى ها یـک مقـدار وزنه بـا خودمان 
مى بردیم. چون لباس غواصى اسـفنجى اسـت و شـما را 
بـالاى آب مـى آورد؛ به همین علت باید بـا یک وزنه هایى 
شـما خودتـان را کمى شـناور بکنید که بـا کمترین زور 
و بـا فینـى که مى زنیـد بتوانید مسـیر را بروید و شـناور 

باشـید و کارتـان را انجـام دهیـد. بـراى غواص هـا لباس 
هـم نداشـتیم. در ایـن مجموعه بـراى عملیـات در هر 2 
گـردان، حـدود 9 گروهـان غواصـى آمـاده شـد و انتظار 
 داشـتیم کـه لباس بیشـتر بیایـد، ولى تـا آن روز بـا 40، 
50 لبـاس شـروع کردیـم و از ابتدا 200 تـا غواص لباس 
نداشـتیم. همچنیـن از میان سـلاح ها، سـلاح متناسـب 
بـا آب انتخـاب شـد. آرپى جى هـا و به خصـوص دغدغـه  
ضـدآب کـردن (واترپـروو)* سـلاح ها را هـم داشـتیم 

کـه تدبیـر شـد. هریـک از 
غواص هـا متناسـب بـا سـن 
و سـال و وزنشـان بایـد وزنه 
بـه خود مى بسـتند. از طرفى 
وزن بچه هـا یکـى نبـود و آن 
کـه وزن کم ترى داشـت باید 
نارنجک بیشـترى مى بست و 
از طرفـى هم انـدازه لباس ها 
متناسـب بـا هیکل هـا نبود. 
همچنین برخى ها متناسـب 
بـا تسـلیحات و تجهیزاتـى 
کـه داشـتند باید به انـدازه اى 

سـنگین و متعادل مى شـدند که کامل بالاى آب نمانند.
ما باید نیروها را به گونه اى آماده مى کردیم که هر 
دسته اى با همدیگر باید وارد آب کاملاً گل آلود که هیچ 
دیدى نداشت، مى شدند و مى بایست با یک اشنوگر 30، 
35 سانتى تنفس بکنند. و از 7 رده سیم خاردار حلقوى 
و 3 ردیف موانع خورشیدى عبور کنند تا به مواضع و 
سنگرهاى اجتماعى دشمن در 500 مترى عمق آن جا 
برسند. به علت جریان آب اروندرود باید یک طناب به 

 *Waterproof

سردار عزتى:
اســتخرهایى با پل هاى نفررو 
استخر  به عنوان  دز  سد  وسط 
با عمق بى نهایت ایجاد کردیم 
تــا نیروها با تمریــن در این 
اســتخرها، براى غواصى روى 
آب اروندرود و گذر از آن آماده 

 شوند.
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فاصله  فکر کنم یک متر به دست بچه ها حلقه مى کردیم. 
را  گره ها  این  آخر  تا  نفر  و چند  بیست  اول ستون  از 
مى گرفتند و فقط جمجمه و یک نى براى تنفس بیرون 
آب بود و نفر سرستون مى آمد بالا مسیر را چک مى کرد 
و برمى گشت. هم زمان با بچه هاى اطلاعات هى مى رفتیم 
در خط و برمى گشتیم. بچه هاى گردان ما باید نسبت به 
رودخانه توجیه مى شدند که آب را بشناسند و زمان مد، 
زمان جزر را مد که اول درحقیقت عصر شروع مى شد تا 
به خسروآباد برسد یا به منطقه  عملیاتى برسد شاید یک 
ساعت بیشتر فاصله بود. باید همه  اینها را هم زمان ساعت 
10 عملیات مى کردیم. از اینها گذشتیم؛ بعد چه جورى 
با یکدیگر در آب مسیرها را طى بکنند. اعجاز والفجر8 
و واحدهایى مثل لشکر عاشورا ابتدا آموزش بود. معجزه 
اول شکستن خط نبود؛ در طرح ریزى این جور پیش بینى 
شده بود که گردان حضرت على اصغر(ع) در 2 تا فلش 
نیروى غواصى داشت؛ یعنى 4 گروهان غواصى داشتیم 
که دو تا باید سمت راست اسکله مى زدند به همین دلیل 

گردان ما، 4 گروهانه شد؛ یعنى 2 تا فلش از سمت راست 
اسکله و 2 تا از سمت چپ عمل مى کردند. 

و  کردیم  بررسى  بارها  چینى  کشتى  درمورد 
نیروهاى عراقى در کشتى حضور دارند  متوجه شدیم 
محلى  تأمین  نیروهاى  و  کمین  واحدهاى  به صورت  و 
آرایش گرفته اند. در آنجا پاسگاه فرمانده گردان عراقى، 
دقیقاً در عقبه  منطقه گردان سیدالشهدا(ع) قرار داشت. 
اولین مسئله اى که ممکن بود براى ما بحران ساز باشد، 
بحث حمله به کشتى بود که خیلى کار سختى بود و به 
همین دلیل 5 تا دسته در منطقه  سمت راست و 4 تا 
دسته  غواصى در سمت چپ تقسیم کردیم تا به منطقه  
گردان سیدالشهدا(ع) یعنى خور و پشت اسکله چهار چراغ 

برسیم.
تقریباً   8:25  ،8:30 ساعت  حوالى  عملیات  شب 
تاریکى  در  غواص ها  کنیم.  حرکت  که  شدیم  آماده 
مطلق به سمت آب راه افتادند؛ البته یک ابر هم آمد و 
تاریکى این ابر خیلى خوب شد. از این 9 دسته، دو دسته  

سردار منصور عزتى فرمانده گردان حضرت على اصغر(ع) لشکر 31 عاشورا در عملیات والفجر 8
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غواص ها آقایان علایى، حسن اعلاپور در نزدیکى رسیدن 
به خوبى  اسکله  راست  قسمت  در  عراقى،  مواضع  به 
از موانع عبور کرد و ازطریق یک نهر به پشت مواضع 
عراقى ها رفتند و درگیرى را شروع کردند. ولى تقریباً 

عمده  دسته  مجید آبرومند هومن در آب شهید شدند.
2 تا دسته  بعدى هم از مواضع عبور کردند و درگیرى 
را خودشان آغاز کردند. درگیرى ها با دشمن در منطقه 
شروع شد. دسته اى که به کشتى چینى مى رفت موفق 
جزر  شدت  بودیم  کرده  اشتباه  زمان بندى ها  در  نشد. 
نیروها را به سمت خود مى کشید و دو سه روز بعد پس 
از پاکسازى مشخص شد عناصر بعثى عراقى ظاهراً یک 

موضع مخفى به صورت یک تأمین محلى داشتند. 
اول  تا دسته  سمت چپ کشتى که دسته هاى   2
پاى  به  و  رسیدند  هم  به  بودند  سیدالشهدا(ع)  گردان 
درگیرى  و  شدند  متوجه  عراقى ها  رسیدند؛  عراقى ها 
برخى در  از دسته ها  آغاز کردند. سمت چپ، یکى  را 
آب شهید شدند. در شکستن خط گردان، ما به اسکله 
چهارچراغ نیرویى نفرستادیم. یکى از هماهنگ شده ترین 
عملیات ها در شکستن خط و با استفاده از آتش در اینجا 
از یک دستگاه تانک و 2 قبضه  با استفاده  انجام شد. 
توپ (106) سکوهایى را آماده کردیم. همچنین 2 قبضه 
(107) و چند قبضه (120) اختصاص داده شد تا روى 
اسکله آتش بریزیم؛ چون بهترین موضع و مستحکم ترین 
موضع عراقى ها در طول خط والفجر8 اسکله چهارچراغ 
بود. شدت آتش ما به گونه اى بود که واحدهاى دشمن 
که روى اسکله مستقر بودند نتوانسته بودند عقب نشینى 
کنند و همه زیر اسکله رفته بودند و نزدیکى هاى صبح از 
اسکله درآمدند. ما متوجه آنها نبودیم و با ما درگیر شدند. 
در چنین حالتى نیروهاى دشمن از زیر اسکله بیرون 

آمدند و تعدادى کشته و بقیه حدود 50، 60 نفر اسیر 
شدند. نیروهاى زبده و کاملاً آماده عراقى اسیر شدند. 
به طورکلى چون مقاومت دشمن در اسکله چهارچراغ 
مانع حرکت قایق هاى ما شد، در این منطقه ما یک مقدار 

تأخیر داشتیم.»

در  عاشورا  لشــکر31  مهنـــدسى  اقـــدامات 
عملیات والفجر8

در ادامـه، آقاى علیرضا نوین 
مسئـول مهندسى لشـکر31 
عاشورا، بــه تشریح فعالیــت 
واحد مهندسـى این یگان در 
عملیـات والفجـر8 پرداخـت 
و درایــن بـــاره گـــفــت: 
«بیست ونه ســــال پیــش 
ایـن عملیـــات درواقع اجرا 
شـد. مـا هــم 24 ســـال 
داشتیـم آن مــوقع و الآن 53 
ســـال داریـم. از این فرصت 
سوء استـــفاده مى کنـــم و 

یـادآورى مى کنـم که فـردا 29 بهمن سـالروز قیام مردم 
تبریـز در سـال 1356 همانطـور اسـت کـه مقـام معظم 
رهبـرى هم فرمودنـد آذربایجان در همه  امور پیشـگام و 
خط شـکن بـوده و عرصـه  دفـاع مقدس هـم همین طور 
اسـت. لشـکر31 عاشـورا همه  فرماندهان عالى رتبه سال 
1364 نظـاره مى کردنـد کـه ببیننـد بعـد از آقـا مهدى 
چـه خواهـد شـد. لشـکر31 همان لشـکر خواهد بـود یا 
نه. سـخت ترین منطقه  عملیات به لشـکر عاشـورا واگذار 
شـد بـا جوان ترین فرمانـده  آن ایـام. به هرحـال آقا امین 

مهندس نوین:
100 روز مانــده بــه عملیات 
والفجر8، فرمانده عزیزمان ما را 
به مقر خود دعوت کرد و گفت 
که 20 نفر آدم را براى آماده سازى 
به منطقه عملیاتى خواهید آورد 
و به مدت 100 روز هم از منطقه 

بیرون نخواهید رفت.
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هم سن وسـال خـود ما و جسـارتاً دو سـال هم کوچک تر 
از ما بودند، اما الحمدالله توانسـتند با بچه ها سـریع الفت 
برقرار کنند. 100 روز مانده به عملیات والفجر8، فرمانده 
عزیزمـان مـا را بـه مقر خود دعـوت کرد و گفـت که 20 
نفـر رزمنـده را بـراى آماده سـازى بـه منطقـه عملیاتـى 
خواهیـد آورد و به مـدت 100 روز هـم از منطقـه بیـرون 
نخواهیـد رفـت. خط حد ما در دهانه  اروند شـاید نزدیک 
5 کیلومتـر و در ورودى جـاده  خسـروآباد به سـمت اروند 
دو کیلومتـر بـود و در محـدوده اى کـه به طـور میانگیـن 
15 کیلومتـر مربـع فضـا داشـت، بایـد منطقـه را بـراى 
ورود حـدود 10 هـزار نفر رزمنده در شـب عملیات آماده 
مى کردیـم. نباید هیچ نخلى روى زمین بیفتد یا توسـط 
ما خشـک شـود و تمهیدات حفاظتى در رابطه با حضور 
سـتون پنجم در میان بعضى از روسـتاییان باید درنهایت 
دقـت رعایـت مى شـد. ازجملـه اقداماتى که انجام شـد، 
جاده سـازى بـود. در ابتـدا بایـد 3 تـا جاده  اصلـى در این 
منطقـه احـداث مى کردیـم و حتمـاً بایـد مصالحى مثل 

شـن و ماسـه را از نزدیک ایسـتگاه حسینیه با کامیون ها 
و کمپرسـى ها حمـل مى کردیـم بـه نزدیکـى آبـادان و 
داخـل محـدوده  عملیـات با نیسـان کمپرسـى هایى که 
آن موقـع طراحـى شـد شـبانه مى آمدیـم و کار را انجام 
مى دادیـم. علاوه بـر 3 تـا جاده  اصلـى، جاده هـاى آنتنى 
بـه سـمت اروندرود بایـد مى زدیـم. اقدام بعـدى این بود 
کـه هفت نهرى کـه در محدوده خط حد ما قرار داشـت 
را بایـد بـراى 4 تـا 5 گـردان توسـط یگان دریایـى آماده 
مى کردیـم تـا پس از شکسـتن خـط، نیروها بـا قایق در 
فاصله  4 سـاعت مـد آب از رودخانه عبور کننـد. ازاین رو، 
ایـن نهرهـا را با بیل مکانیکى لایروبـى مى کردیم. حدود 
220 فرونـد قایـق بزرگ و کوچک از یـگان دریایى مان و 
حدود 10 سـطحه و شـناور پى ام پى(pmp) هم از خود 
مهندسـى و دستگاه طارق از قرارگاه خاتم الانبیا(ص) آورده 
بودیـم. همـه ى اینها قبـل از عملیات کارهایـى که انجام 
مى شـد. اقـدام دیگـر سنگرسـازى در منطقـه عملیاتـى 
یـگان بود بـدون اینکه طبیعت آنجا دسـتخوش تغییر و 

مهندس علیرضا نوین مسئول مهندسى لشکر 31 عاشورا در عملیات والفجر8
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تحول جدى شـود. مـا در خانه هاى روسـتایى موجود در 
همان منطقه سنگرسـازى مى کردیم با گونى سنگرهاى 
پنج ضلعى درسـت مى کردیـم و مقـاوم مى کردیم. بیش 
از 55 سـنگر اجتماعـى بـراى مجموعه هـاى سـتادى و 
بیـش از صـد و خـرده اى بـراى مجموعه هـاى عملیاتـى 

آنجا آماده شـد.
نیروهاى  وقتى  بود.  اسکله  در  ما  کار  مهم ترین 
باید  ما  مى رسیدند،  اروند  ساحل  آن طرف  غواص 
در  ازاین رو،  مى رساندیم.  آن طرف  به  را  خود  سریع 
فراهم  را  اسکله  ایجاد  زمینه هاى  باید  ساحل خودى 
مى کردیم. خوشبختانه سطحه هایى که درواقع امانتى 
کارهاى  با  بود،  شده  مأمور  سپاه  به  و  بود  ارتش  از 
حفاظتى و استتارى منتقل شد و در عملیات بلافاصله 
اسکله  سمت خودى مان را با استفاده از 5 پل خیبرى 
از شروع جزر  قبل  کردیم. خوشبختانه  هم وصل  به 
کامل، اسکله  آن طرف هم آماده شد که حداقل 500 
تا کیسه گونى مى شد و قلوه سنگ هایى که هرکدام 20 
کیلو بود. در منطقه دشمن نیز زمانى که آقا امین و 
گردان ها سمت جاده فاو - البحار وارد شدند، نیازهاى 
خاکریزهاى تعجیلى را به موقع برطرف کردیم. در روز 
آن  تا  پاتک هاى سنگین دشمن  که  عملیات،  هشتم 
کارخانه   به  ما  نیروهاى  دیگر  داشت،  ادامه  هم  روز 
هفته   در  را  خط  توانستیم  ما  و  بودند  رسیده  نمک 
پاتک ها  البته  تثبیت بکنیم.  تقریباً  اول و روز هشتم 
شاید تا 70 روز ادامه داشت و مهندسى لشکر در کنار 

سنگرسازان بى سنگر جهاد سازندگى هم بودند.
لشکر  رزمى   مهندسى  والفجر8  عملیات  طى  در 
عاشورا با 5 گروهان توانستند 50 کیلومتر جاده درجه 
1، 2، 3 و 150 سنگر اجتماعى و 140 موضع توپخانه 

و ادوات، 85 دهنه  پل و 35 کیلومتر خاکریز دوجداره 
سیل بند  طرفین  در  اسکله   4 کنند.  احداث  تعجیلى 
و  مخابرات  براى  کانال  کیلومتر   5 کردیم.  ترمیم  را 
همچنین بنه هاى لجستیکى را  زدیم. 140 سرویس و با 
پى.ام.پى(pmp) و طارق، وسایل سنگین مهمات منتقل 
به آن سمت آب شد و 2 تا اورژانس، یک پست امداد 50 
تختى و یک پست امداد 5 تختى، و 3 تا پست امداد براى 
مجموعه بهدارى لشکر احداث شد و نهایتاً آشپزخانه ها.»

توپخانه لشکر31 عاشورا در عملیات والفجر8
در بخش دیگرى از این همایش، برادر حاجى داداشى 
از مسئولان توپخانه لشکر31 عاشورا، توضیحاتى درباره 
عملکرد توپخانه این یگان در عملیات والفجر8 براى حضار 
بیان کرد. وى دراین باره گفت: «توپخانه، شاهکار عملیات 
والفجر8 است و بیشترین هماهنگى را با رده هاى پیاده 
و سایر رده ها تقریباً به عمل آورد. طرح ریزى توپخانه در 
عملیات والفجر8 با کلیه رده ها و دستور عملیاتى و پیوست 
و ملحقاتش را باید در 300 صفحه مى نوشتیم، آماج ها را 
درمى آوردیم. عمده ترین اقداماتى که مسئولیتش به عهده 
منطقه  خود  در  را  مواضعى  که  بود  این  بود،  توپخانه 
بتوانیم شناسایى کنیم. مسئولیت اصلى آن با خود شهید 
شفیع زاده بود. ایشان با طراحى هایى که انجام دادند دو یا 
سه تا جاده را در پشت منطقه با مهندسى احداث کردند. 
جاده هاى عریضى که دشمن فکر مى کرد جاده  تدارکاتى 
است، ولى در اصل براى پشتیبانى ساخته شده بود. دو 
سه ردیف بودند، یک ردیف به یگان هاى کمک مستقیم 
واگذار شده بود و جاده  پشت به یگان هاى تقویت و عمل 
کلى واگذار شده بود. ما حدود 75 روز قبل از عملیات 
وارد منطقه شدیم و شناسایى هایمان را شروع کردیم. دو 
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وظیفه عمده داشتیم؛ یکى شناسایى هاى توپخانه، ادوات، 
زرهى ها و سایر توپخانه ها و سایر آتش هاى دشمن که 
باید آنها را شناسایى مى کردیم. دومین کارى که باید 
انجام مى دادیم این بود که ما یکسرى مواضعى را داخل 
خود نخلستان باید آماده مى کردیم. حدود یک ماه قبل از 
عملیات مأموریت کمک مستقیم قرارگاه کربلا را با عنوان 
قرارگاه کربلا2 به توپخانه لشکر 31 عاشورا سپردند و 
یگان هاى ارتش که باید مى آمدند و در اختیار ما قرار 
مى گرفتند و مسئولیت اینها 
باید برخى  مشخص شد. ما 
از گردان هاى توپخانه ارتش 
به  بود،  سبک  عمدتاً  که  را 
آنها  از  بعضى  و  فاو  منطقه  
به  دشمن  فریب  جهت  را 
منطقه  هور منتقل مى کردیم. 
تنها در محدوده  یگان ما در 
منطقه، 12 گردان توپخانه را 
باید در 2 تا جاده سازماندهى 
و مستقر مى کردیم. عملیات 
حدود  ما  شد،  شروع  که 
جنگ افزارمان  اراده   85
ادامه   در  بود.  کار  به  آماده 
عملیات توپخانه  قرارگاه کربلا2 به 120 اراده رسید. در 
این محدوده؛ یعنى از لحظه  شروع عملیات تا رسیدن 
به خط پدافندى تقریباً حدود 600 هزار گلوله شلیک 
کردیم. در قرارگاه کربلا2 توپخانه ها شامل لشکرهاى17 
على بن ابى طالب(ع) و 25 کربلا از سپاه و بعد هم از ارتش 
گردان هاى مختلفى را به ما مأمور کردند. از بین 6 تا 
قرارگاه توپخانه، بیشترین شلیک توسط قرارگاه کربلا2 

آتشبارهاى  اکثراً  بود.  سبک  آتش هایمان  شد.  انجام 
105، 155 توپخانه هاى ما بودند. سه تا دیدگاه داشتیم؛ 
یک دکل دیده بانى 60 مترى هم کمى عقب تر بود که 
بچه هایمان مى رفتند قبل از عملیات دیدبانى مى کردند، 
یک دکل 18 مترى و یک دکل 10 مترى که در حین 
منطقه  جغرافیاى  مى کردیم.  استفاده  آنها  از  عملیات 
به گونه اى بود که تمام دیاگرام ها اکثراً - چون منطقه 
حالت مثلثى داشت - چهار ضعلى داشت، در 3 جناح 
در یک جناح گوشه  و  بود  ما مستقر  نیروهاى  تقریباً 
عراقى ها بودند. دیاگرام تمام جنگ افزارها جمع شده بود 
در یک منطقه. تمرکز آتشمان بسیار سریع بود و تمام 
آتش هایمان در یک نقطه اجرا مى شد؛ همان نقطه اى که 
شما لشکر گارد ریاست جمهورى عراق مثلاً اشاره کردید. 
دقیقاً موقعى که لشکر گارد مى خواست حمله کند و 
به اصطلاح نیروهایش بیاید وارد منطقه شود، ما 85 اراده 
جنگ افزار شلیک مى کرد علاوه براین آتشى که بر روى 
دشمن مى ریختیم واحد ادوات و سایر قرارگاه هم بودند 
که موجب شد آتش بسیار متمرکزى آنجا در مجموع 
روى دشمن بریزیم. ما 17 تا تیم دیدبانى داشتیم که از 

این 17 تا دیدبانى تقریباً 11 نفرشان شهید شدند. 
من از توپخانه عبور مى کنم. اما در رابطه با تیپ 
عملیات  این  و  جنگ  در  هم  انصافاً  ادوات،  ذوالفقار 
خیلى زحمت کشیدند. من آمار دقیقشان را درآوردم. 
2182 نفر موقع عملیات، نیروى تیپ ذوالفقار بودند؛ 
و  شدند  زخمى  نفرشان   383 نفر،   2182 این  از 
تعداد 24  و  دادند.  و خرده اى هم شهید  نزدیک 50 
قبضه خمپاره81، 21 قبضه خمپاره 82، ، 14 قبضه 
مینى کاتیوشا (107)، 24 قبضه توپ106، ، 10 قبضه 
توپ57 میلى مترى، 5 قبضه آرپى جى 11، 15 قبضه 

سردار حاجى داداشى:
حدود یک ماه قبل از عملیات 
مأموریت کمک مستقیم قرارگاه 
کربلا را با عنوان قرارگاه کربلا2 
به ما سپردند و یگان هاى ارتش 
در اختیار ما قرار مى گرفتند. ما 
باید برخى از گردان هاى توپخانه 
بود،  را که عمدتاً سبک  ارتش 
به منطقه  فاو و بعضى از آنها را 
منطقه   به  فریب دشمن  جهت 

هور منتقل مى کردیم.
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قبضه  دیگر، 50  خمپاره  قبضه  مالیوتکا، 74  موشک 
تیربار دوشکا، 6 قبضه پلامینا در اختیار داشتند. این 
همه تجهیزات تیپ ذوالفقار بود که در داخل گردان ها و 
محورها تقسیم شده بود و زحمات زیادى هم کشیدند. 
نیروهاى تیپ ذوالفقار لشکر31 عاشورا 80 روز قبل از 
عملیات به منطقه وارد شدند و مجبور بودند نزدیک به 
130 و چند موضع بسازند که جنگ افزارهاى خودشان 

را آنجا مستقر کنند.
پدافند هوایى لشکر کلاً 247 نفر نیرو داشت و در 
3 آتشبار سازماندهى شده بود. آتشبار یکم و دوم اینها 
در منطقه  خودمان کنار یگان ها گسترش پیدا کردند 
و مسئول پدافند هوایى بودند، منتها به صورت استتار. 
حدود یک ماه قبل از عملیات هم عمده نیروهایشان براى 
ساختن موضع هایشان به منطقه آمدند. آتشبار سوم هم 
 آقا امین یک مأموریتى به آنها داده بود که آماده شوند 
به محض اینکه نیروهایمان رفتند، بروند آن طرف آب و 
تمام جنگ افزارهایى که دارند و آنجا به غنیمت گرفتند 
را سازماندهى کنند و استفاده کنند؛ که همین کار را هم 
به نحواحسن انجام دادند. آتشبار یکم آنها 7 قبضه داشت، 
آتشبار دوم هم 11 قبضه، جنگ افزارهاى 14/5، 23 و 

57 داشتند.
زرهى لشکرعاشورا، حدود 20 دستگاه زرهى داشت 
جنگ افزارها.  سایر  و  پى ام پى ها  بودند؛  غنیمتى  که 
مأموریتى هم که داشتند به اصطلاح جابه جایى نفرات و 
مهمات عمدتاً با خشایار یا پى ام پى بود. در خط به خصوص 
در کارخانه نمک، یک مقدار وضعیت نابسامان بود؛ بیشتر 
در آنجا به جابه جایى نفرات و... مهمات و کمک مى کردند 
و مأموریت شلیک تیر مستقیم هم داشتند که آنجایى که 

سکو بود معمولاً در سکوها شلیک مى کردند.»

جمع بندى
در بخش هاى پایانى این مراسم، سردار امین شریعتى 
به جمع بندى مطالب  بیان شده درباره عملکرد لشکر31 
عاشورا در عملیات والفجر8 پرداخت و مباحث فرماندهان 
که  هست  موضوع  «چندتا  کرد:  جمع بندى  چنین  را 
به عنوان جمع بندى در خاتمه  این جلسه اشاره مى کنم. 
یکى اینکه چیزى که الآن ارائه شد، به معناى این نیست 
که بقیه  مجموعه لشکر عاشورا نقش نداشتند و اولویت 

نبوده؛ بالاخره براساس زمان 
دکتر  آقاى  که  سه ساعته اى 
اردستــانى و همــکارانشان 
مشخص کردند، یک تقسیم 
کارى کردیم که در این سطح 
به صورت خیلى خلاصه ارائه 
دیگر  بعد  به  این  از  و  شود 
هر شاخــه اى مرکز اسنــاد 
بکند و  باید کار  خود لشکر 
بیاییم شاخه بــه شاخه اینها 
را باز کنیم. ایــن تازه شروع 
کار ماست؛ یعنى تقریباً این 

براى شروع کار بود و مختصرى از بحث لشکر عاشورا 
[جایى  دوستان  از  هرکدام  بالاخره  خب،  والفجر8.  و 
گردان  داخل  که  نظمى  آقاى جمشید  مثلاً  هستند]؛ 
خط شکن سمت راست بود، دیروز اتاق عمل بود. این 
عملیات یکى از عملیات هایى بود که لشکر عاشورا از قشر 
عظیمى از دانشجویان تحصیل کرده  کشور استفاده کرد. 
در راستاى تخصص من با ارتباطاتى که با دانشگاه یعنى 
وزارت آموزش علوم آن موقع داشتم، در تهران یک مرکز 
پشتیبانى انتهاى خیابان کارگر روبه روى دانشگاه تشکیل 

سردار شریعتى:
نقش مردم پنج استان فعلى و 
زنجان،  مثل  قبلى  استان  سه 
در  غربى  و  شرقى  آذربایجان 
پشتیبانى لشــکر 31 عاشورا 
در عملیات والفجر 8 بســیار 

چشمگیر بود.
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بیشترین لشکرى بودیم که مداوم  شده بود. ما تقریباً 
دانشجو به لشکر ما اعزام مى شد و تأکید خود من این بود 
مثلاً همین آقاى حاج داداشى مداوم چیزى قریب 60 نفر 
دانشجو زیر نظرش بود که آموزش دیدبانى به آنها مى داد 
یا داخل زرهى همین طور یا عمدتاً داخل رشته هایى که 
به ریاضیات بیشتر نیاز داشتند، ما از این تیپ نیروها 
استفاده مى کردیم و این عملیات یکى از عملیات هاى 
اینها استفاده شد. نقش مردم این 5  از  بارزى بود که 
استان   3 و  فعلى  استان 
و  اردبیل  استان  مثل  قبلى 
در  غربى  و  آذربایجان شرقى 
عاشورا  لشکر  از  پشتیبانى  
بسیار  واقعاً  عملیات  این  و 
خیلى  شب  بود.  چشمگیر 
سرماى  هم  آن  بود،  سرد 
بسیار  بسیار  که  خوزستان 
فقط  این  ـ  است  خشک 
یک تلفن زد به دوستان در 
عسل  بچه ها  که  استان ها 
مى خواهند، بهترین عسل را 
براى ما بفرستید. سر معبر هرکدام از این غواص هایى 
که در منطقه  کارون در اردوگاه شهید اشترى داشتند 
گذاشته  معبدى  هر  آموزش مى دیدند، یک حلب سر 
با  کارون  توى  مى رفت  سریع  که  نفرى  هر  بودند؛ 
مى خورد  باید عسل  مى دید،  را  آموزش  غواصى  لباس 
و دوباره برمى گشت. یعنى ما باید این طورى به نیروها 
میانگین  مى رفتند.  بین  از  نیروها  وگرنه  مى رسیدیم؛ 
سنى بچه ها 18 سال بود، کمتر هم بود. این آقاى عزتى 
به من گفت، بعضى از اینها چطورى باید روى اسکله  

چهارچراغ بروند! یعنى ببینید اینهایى که مى گویم باید 
باز شود و بحث شود، بحث هایى است که همین طورى ما 
داریم مى گوییم. چه خوب است 2، 3 تا از اینها را بیاورید 
بنشینید حرف هایشان را بشنوید، بعد مثلاً این اردوگاه 
شهید اشترى همین نیروهایى که خود من دستچین 
کرده و از لشکر آورده بودم براى این گردان هاى غواص 
به اضافه نیروهاى  تخریب، در اردوگاه مستقر شده بودند. 
هستیم؛  خوزستانى  ما  بروند.  نمى توانستند  که  روزها 
داغون  را  استخوان ها  اصلاً  منطقه  آن  سرماى خشک 
مى کند. اینها نکات بسیار مهمى است که واقعاً آدم باید 
روى آن کار بکند. مسئله  بعدى درخصوص این عملیات 
این است که عرفان و معنویت آن منحصربه فرد بود. واقعاً 
من خودم دغدغه  داشتم؛ بالاخره بعد از آقامهدى فرمانده 
لشکر شده بودم. لشکر عاشورا آن موقع کجا، آن موقع که 
من تحویل دادم کجا! خیلى فرق مى کرد آن موقع که 
من لشکرى که من آن موقع به آقا مهدى تحویل دادم 
و با لشکرى که بعد از ایشان تحویل گرفتم، زمین تا 
آسمان فرق مى کرد. وقتى مى خواستیم برویم عملیات 
والفجر8 را انجام دهیم، بعد از شهادت آقا مهدى بود و 
کار بسیار سخت بود. فقط یک جمله مى خواهم خدمت 
شما بگویم ـ ممکن است الآن خیلى از دوستان مثلاً 
در جاهاى دیگر درباره این موضوع فکر دیگرى کنند 
ـ من هر گاه در لشکر عاشورا بودم، به خصوص عملیات 
والفجر8، از آقا امام زمان(عج) مدد مى خواستم و حتماً در 
کنارم آقا مهدى بود. من توى عملیات والفجر8 در خط 
اول نشسته بودم؛ حاج احمد کاظمى پیش من آمد. عصر 
آن روز آقاى غلامپور با من تماس گرفت گفت آقا محسن 
گفته یک نهر به ایشان تحویل بده، ایشان مى خواهد. 
خب یک نظرى داشتند. ایشان و شهید خرازى آمدند 

سردار شریعتى:
ســرماى خوزســتان بسیار 
خشک است و استخوان بدن را 
اذیت مى کند. مسئولان لشکر 
به دوستان  فقط یک تلفن زد 
در اســتان ها که بچه ها عسل 
را  عسل  بهترین  مى خواهند، 

براى ما بفرستید.



179

فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

همایش

از  از من گرفتند. شهید خرازى یک نهر هم  نهر  یک 
آقاى قالیباف فرمانده لشکر5 نصر گرفت و قرار شد که 
لشکر14 امام حسین(ع) دنبال پشتیبان لشکر5 نصر و 
باشند.  عاشورا  لشکر31  پشتیبان  دنبال  هم  لشکر8 
زمانیکه غواص هایمان مى خواستند بروند، من در خط در 
کنار ساحل اروند نشسته بودم. یعنى دقیقاً قرارگاه من در 
خط بود و در کنار آب و باید خودم مى دیدم و گردان ها 
را خود من هدایت مى کردم. بالاخره درست است که 
مردم بچه هایشان را دست ما داده بودند اما در مورد آنها 

مسئولیت داشتیم. 
از  بعضى  فرماندهان  درون  در  هم  عزیز  دوستان 
فرماندهان سپاه در سطح کلان کشور قبل از عملیات 
تردید بود که آیا این بچه ها را مى توانند از این اروند عبور 
دهند. خب خیلى از این دوستان ارتشى مان مى آمدند 
مطرح مى کردند که در کل دوران گذشته جریان عبور 
از رودخانه، فقط کانال سوئز بوده که آنها مى خواستند 
از آن عبور کنند نتوانستند. مدام آن بحث کانال سوئز 

اینهایى  همه   خب  مى کردند.  مطرح  را  قبل  زمان  و 
این همه زحمتى که  که دوستان ما تعریف کردند و 
کشیده مى شد، مگر الکى بود؟ این بچه هاى اطلاعات 
باید مى رفتند شناسایى مى کردند، بعد قبل از شناسایى 
یاد  باید  آنها آموزش مى داد که خودش  به  کسى که 
مى گرفت که چطورى از اروند عبور کند کسى آموزش 
خودشان  مى رفتند  مى آمدند  باید  عده  یک  نمى داد. 
دوباره در بهمنشیر تمرین مى کردند. ما همه  اینها را 
مسئولین  از  شد  برگزار  جلساتى  یک  مى دیدیم  که 
دزفول  کرخه  پادگان  در  خوزستان  توى  هم  نظام 
آمدند. آنجا یکى یکى از فرمانده  لشکرها سؤال کردند 
که شما چطورى مى خواهید عبور کنید؟ اصلاً شدنى 
است؟ پس ببینید، حتى در سطح کلان نظام یک سرى 
تردیدها ایجاد شده بود، اما با این حرکت هایى که انجام 
شد و اعتمادبه نفسى که در بچه ها بود، همه  این مسائل 
برادرهایى در  این عملیات،  با  ارتباط  برطرف شد. در 
کنار ما بودند؛ یک عزیزى بود به اسم حاج حسینلو. 

همایش واکاوى عملکرد لشکر 31 عاشورا در عملیات والفجر 8 - تهران، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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والفجر8 شهید  عملیات  در همین  ایشان شهید شد؛ 
شد. خودش جزء مشاورین لشکر بود. بعد پسرش در 
گردان حضرت على اکبر بود(ع). من بلافاصله به فرماندهى 
گردان گفتم این پدرش شهید شده، بفرستیدش برود 
حداقل به کفن ودفن آن برسد؛ برود در کنار مادرش. 
دوستان عزیز من کمتر از فکر کنم سه چهار روز نشد 
که این رفت و این بحث ها را دنبال مى کرد و برگشت 
و دیدم یک کاغذى با خودش برداشته آورده؛ این کاغذ 
اجازه  فرد  این  مادر  به عنوان  من  که  بود  مادرش  از 
مى دهم که ایشان در عملیات شرکت بکند. و آمد و 
رفت و شهید هم شد. یعنى پدر در مرحله  اول عملیات 
بعد از موج غواص ها که وارد شد، شهید شد و بعد در 
ادامه  عملیات کارخانه نمک پسرش هم شهید شد. این 
چیزها زیاد بوده؛ نه در لشکر ما تنها، در همه  لشکرها. 
وقت  هر  من  عزیز،  برادرهاى  والفجر8  عملیات  در 
من  توى  تردید  مى آمدم،  جلسه  براى  اهواز  به سمت 
ایجاد مى شد، سریع به اردوگاه اشترى برمى گشتم یا 
مى رفتم پیش بچه هاى اطلاعات و شروع مى کردم تمام 
کارها را نظارت کردن، قوت قلب مى گرفتم که این همه 
بچه ها دارند زحمت مى کشند. این همه اعتمادبه نفس از 
کجا آمده؟ چه کسى توانسته این اعتمادبه نفس را به 
وجود بیاورد؟ کجاست؟ آن شبى که من کنار شهید 
احمد کاظمى در خط نشسته بودم، خدا مى داند اصلاً 
طورى شده بود که هیچ تردیدى من نداشتم. چه جورى 
عملیات،  این  مى آید.  وجود  به  اعتمادبه نفس  قدر  آن 
عملیات بسیار مهمى بود ازجهت آن روحیه  عرفانى و 

معنویت و اعتمادبه نفسى که ایجاد شده بود.
بحث بعدى اینکه این یکى از عملیات هایى بود که 
به این شکل نبود که ما اگر قرار بود ساعت 10 بزنیم 

به خط بزنیم، ساعت 8 - که آقاى عزتى گفت - 8 یا 
8:30 شب راه بیفتیم، لشکر25 کربلا هم همین زمان 
راه افتاده باشد یا لشکر 5 نصر همین زمان راه افتاده 
باشد. تمام اینها کار شد. بچه هاى اطلاعات، گروه گروه 
مى آمدند مى نشستند و روزها و ساعت ها خود ما نظارت 
مى کردیم خب دسته اى که آقاى عزتى داشت با آقاى 
از  ما  على اصغر(ع)  گردان  داشت.  فرق  نظمى  جمشید 
شروع حرکت از نقطه رهایى اش با گردان سیدالشهدا(ع) 
ما فرق داشت؛ تا چه برسد به لشکر عاشورا و لشکر5 
نصر و 25 کربلا که چپ و راست ما بودند. یعنى خیلى 
عملیات، عملیات ویژه اى بود. من بعد از لشکر عاشورا 
رفتم فرماندهى قرارگاه کربلا و لشکر7 ولى عصر شدم. 
آقاى اصلان بیگ رئیس ستاد مشترك ارتش پاکستان 
بردمش  من  آنجا  آمد  بود؛  ما  مهمان  خوزستان  در 
مى گفت  مى زدم،  من  که  اصلاً حرف هایى  اروند.  روى 
این محال است، غیرممکن است شما توانسته باشید. 
بردمش روى  دادم  نشان  را  اسناد  آمدم  اینکه من  تا  
پل بعثت؛ توى پل بعثت وقتى که ایستادیم به او گفتم 
این طورى زده، آنطورى شده، به این شکل. آن موقع باور 
کرد. مى گفت محال است. خب این کار به برکت خون 
شهدا و حضور خود شهدا انجام شد. خب مى دانید که این 
عملیات صددرصد فرماندهى اش با سپاه بود؛ یعنى اصلاً 
این عملیات والفجر8 متولى اش سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامى بود و بقیه سازمان ها و یگان هاى نظامى تحت 
امر سپاه بودند یا در کنترل عملیات سپاه بودند. در این 
عملیات نقش جهاد، هوانیروز، نیروى هوایى ارتش خیلى 
مؤثر بود و من در انتهاى صحبت هم از همه  برادرهایى 
که زحمت کشیدند در این جلسه شرکت کردند و از 

جناب آقاى دکتر اردستانى تشکر مى کنم.»
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همایش

گزارش همایش
واکاوى شبیخون شهید غیور اصلى در غرب اهواز 

(10 مهر 1359)

مقدمه
«روز 1359/7/7 نیروهاى تیپ43 لشکر9 عراق که با نصب 
پل از کرخه عبور کرده بودند، ضمن اجراى آتش شدید روى 
حمیدیه و فولى آباد، به سمت جاده حمیدیه ـ سوسنگرد 
پیش رفته، با تیپ35 که به نزدیکى حمیدیه رسیده بود، 
الحاق شدند. روز بعد، حادثه اى مشکوك رخ داد که نگرانى و 
اضطراب مردم اهواز را به شدت افزایش داد. این حادثه، انفجار 
انبار مهمات لشکر92 در تپۀ فولى آباد بود. صداى هولناك 
انفجارهاى پى درپى، رعب و وحشت زیادى ایجاد کرده بود 
و تصور مى شد دشمن درحال ورود به اهواز است و شهر در 
آستانه سقوط قرار دارد. این تصور با توجه به نزدیک شدن 

قواى عراقى به اهواز بسیار جدى تلقى مى شد.»* 
کوچک بودن  و  زمان  کوتاهى  باوجود  که  شبیخونى 
راهبردى  تأثیرات  شد،  انجام  آن  عملیاتى  ابعاد  ظاهرى 
عظیمى در صحنه نبرد به ضرر "استراتژى نظامى تهاجمى 
عراق" و به نفع ایران در "شکل دادن به هسته هاى مقاومت و 

نبرد مردمى درمقابل تجاوز" بر جا گذاشت. 

* ابوالقاسم حبیبى، 1393، اطلس خوزستان در جنگ ایران و عراق

طى این عملیات، نیروهاى عراقى که غافلگیر شده بودند 
و نمى دانستند که با چه توانى به آنها حمله شده است، 
درحالى که خسارات فراوانى دیده بودند، تعدادى از تانک هاى 
خود را سالم رها و به سمت کرخه کور عقب نشینى کردند. 
درنتیجه جاده حمیدیه ـ سوسنگرد آزاد شد و رزمندگان 
پاسدار که به همراه یک گروهان از تیپ3 لشکر92 زرهى اهواز 
تا گلبهار پیش رفته بودند، با پوشش هوایى هلى کوپترهاى 
هوانیروز ارتش از این ناحیه به طرف سوسنگرد حرکت و 
این شهر را که در اختیار ضدانقلابیون بود، آزاد و 16 تن 
از عناصر ضدانقلاب ازجمله بخشدار و فرماندار منصوب شده 
ازطرف عراق را دستگیر و اعدام کردند. سپس رزمندگان 
به سمت بستان پیشروى و مشاهده کردند که دشمن با این 
تصور که نیرویى عظیم در تعقیب آنهاست این شهر را تخلیه 
کرده و به طرف مرز رفته است. در این عملیات بسیارى از 
نیروها و تجهیزات عراق آسیب دیدند، 22 تانک و نفربر عراق 
به غنیمت گرفته شد و تعدادى تانک، نفربر و خودرو عراق 
منهدم شد. همچنین تعدادى از نیروهاى ایرانى به شهادت 
رسیدند. شهید على غیور اصلى یکى از این شهداست و 

حسین عسگرى
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شبیخون 10 مهر 59 پس از آن به نام ایشان نام گذارى شد.
البته  این شبیخون که  به اهمیت راهبردى  با توجه 
ابعاد  و  دارد  وجود  آن  درخصوص  بسیارى  ناگفته هاى 
مختلف آن از منظر پژوهشى و ادبیات مکتوب دفاع مقدس 
موردغفلت واقع شده است، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس، با برگزارى همایشى در تاریخ 1393/7/29 ساعت 
15:30 با عنوان "واکاوى شبیخون شهید غیور اصلى در 
غرب اهواز (محور حمیدیه) درمقابل تجاوز عراق (10 مهر 
1359)"، با دعوت از دو تن از همرزمان شهید غیور اصلى 
و حاضران در این شبیخون، سردار احمد غلامپور (فرمانده 
قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس) و سردار رضا حیاتى 
(رزمنده هم گروه شهید غیور اصلى)، به کنکاش بیشتر این 
شبیخون از حیث چگونگى سازماندهى نیروها، نحوه طراحى 
و اجراى شبیخون، شخصیت و تفکر نظامى غیور اصلى و 
درنهایت تأثیرات این شبیخون در تحولات صحنه نبرد در 

دو سوى ایران و عراق پرداخت.

اهمیت و تأثیرات شبیخون غیور اصلى 
در ابتداى این مراسم، دکتر اردستانى رئیس مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس، درباره تأثیر شبیخون غیور اصلى 
مقدس سخنانى  دفاع  دوران  در  سپاه  در سبک جنگ 

ایراد کرد: 
«صحبت من خیرمقدم و بسترسازى براى صحبت سردار 
غلامپور هست؛ چون نه در این عملیات حضور داشتم و نه 
ایران،  به  تجاوز عراق  دارم. در  این شبیخون  از  مشاهداتى 
به لحاظ شرایط صحنه هاى نبرد، ما 10 روز و نهایتاً 15 روز اول 
مهر، تا 26 یا آخر آبان ماه تجاوز عراق را داریم و این تجاوز تمام 
نشده است. مقابله با ارتش عراق، توقف ارتش عراق، و تثبیت 
ارتش عراق، سه مرحله متفاوت در تجاوز عراق به ایران است. 

در صحبت ها، مرحله توقف و تثبیت ارتش عراق یکى 
محسوب مى شود؛ که این طور نیست. لذا درعین حال که 
ارتش عراق در 15 روز اول به میزان قابل ملاحظه اى متوقف 
شده، اما تثبیت نشده است و هنوز در محور خرمشهر و 
محور آبادان تحرك دارد. در 15 روز اول صحنه نبرد، اتفاقات 
بسیار بزرگى در تاریخ ملت ایران افتاده است، اما من به عنوان 
مسئول مرکز پژوهشى و به عنوان راوى جنگ و پژوهشگر و 
نویسندة تاریخ جنگ تحمیلى علیه ایران باید بگویم که در 
مقطع اول جنگ (از قبل از شروع اقدامات عراق و به خصوص 
از تجاوز عراق تا دو سه ماه اول)، ما ادبیات زیادى درمورد 
جنگ نداریم و اتفاقاً مهم ترین مقطع افتخارات ملى ایران 
در همین دوره نهفته است. در طول جنگ افتخارات بسیار 
بزرگى به دست آمده، یک جنگ جهانى سوم کوچک علیه 
ایران در جریان بوده و ملت ایران خودش و رهبرش، با اتکا 
به خداوند و میدان دارى رزمندگان و شهادت طلبان، صحنه 
جدیدى را در تاریخ خویش خلق کرده که تا آن روز و تا به 

امروز ما به ازا نداشته است. 
ارتش عراق در غرب کرخه و در شمال خوزستان بیش 
از 70 کیلومتر در عمق ایران پیشروى کرد و نیروهاى مسلح 
نتوانستند جلوى ارتش عراق را بگیرند. در خرمشهر و آبادان، 
جنگ مردمى، عراق را زمین گیر کرد. هرجا (گیلان غرب، 
دهلران، خرمشهر، آبادان) عراق در شهرها آمد، متوقف شد و 
شکست خورد، اما هرجا در داخل مناطقى آمد که مردم در 

کار نبودند پیشروى کرد.
در میان حملاتى که عراق در دهه اول مهرماه انجام داد، 
از چزابه که وارد شد و به سمت محور سوسنگرد ـ بستان ـ 
حمیدیه ـ اهواز حرکت کرد، خرمشهر به سمت آبادن (جنوب 
خوزستان)، یک محور کلیدى بود و به لحاظ هدف، یکى از 
مهم ترین هدف هاى تهاجم عراق و هدف هاى مهم تاریخى 



183

فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس

سال چهاردهم    شماره پنجاه و پنجم    زمستان 1394

همایش

از راست: دکتر حسین اردستانى رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، یحیى نیازى دبیر جلسه، سردار احمد 
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غیور اصلى - تهران (29/ 7/ 1393)

در جنوب خوزستان رقم مى خورد. عراق مى رفت که آبادان 
را دور بزند و به محور ذوالفقارى رفته و به اروند بچسبد و 
اروند را به عراق وصل کند و آبادان را تصرف کرده و حداقل 
قرارداد 1975 الجزایر را تغییر دهد تا ساحل شرقى دوباره از 
آنِ عراق شود. اما مقاومت سنگین مردمى در محور بهمنشیر 
صورت گرفت، دو بار سوسنگرد تصرف و بین ایران و عراق 
دست به دست شد، اما ارتش عراق نتوانست در سوسنگرد 
بماند. ارتش عراق در جنوب اهواز تا پادگان حمید آمد و در 

دبّ حردان با عراق مقابله شد.

غیور اصلى، شبیخون ایذایى با تأثیرات راهبردى
من درباره عملیات شهید غیور اصلى که با محوریت چند 
تن به خصوص خود شهید غیور اصلى و سردار غلامپور بوده 
است، صحبت زیادى نمى کنم و سردار غلامپور و دوستان 
توضیح مى فرمایند، اما همین قدر بدانید که اگر عملیات 
غیور اصلى صورت نمى گرفت و اهواز ـ مرکز خوزستان ـ 

سقوط مى کرد، وضع جنگ دچار مشکلات بسیار مى شد، 
ارتباط شمال و جنوب قطع مى شد، مرکز استان تصرف شده 
بود و بیرون کردن ارتش عراق بسیار دشوار مى شد. مهم تر از 
آن، بحث روحیه ملى و روحیۀ منطقه اى، روحیه رزمندگان 
اصلى، عملیات  غیور  است. شبیخون  منطقه  در  مردم  و 
برق آسایى بود که چنان زهرچشمى از دشمن گرفت که تا 
بستان هم عقب نشینى کردند و عراقى ها احساس کردند که 

دام بزرگى جلوى آنها است. 
این شبیخون ازنظر هدف عملیاتى در سطح نازل خود 
بوده است. ازنظر سطح فرماندهى، اصلاً دراین زمان سازمان 
رزم و فرماندهى و سازماندهى شکل نگرفته و جنگ مردمى 
است؛ یک ملت درمقابل متجاوز مى جنگد. یک گروه 19 
نفره است، عملیات اصلاً فرماندهى واحد ندارد و پس از 
شهادت غیور اصلى است که این عملیات به نام غیور اصلى 
رقم مى خورد. اما این عملیات که ظرف چند ساعت انجام 

گرفته، تأثیر راهبردى داشته است.
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مرحله مقاومت ایران درمقابل عراق، مرحلۀ ناگفته دفاع 
مقدس است. اکنون نیز که راهیان نور را به جبهه هاى نبرد 
مى برند، تمرکز راهیان نور در یادمان هاى شملچه و فاو است. 
این تمرکز باید بر آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، چزابه، حمیدیه 
و آنجایى باشد که ما تجاوز را با شکست مواجه کردیم. در 
مرحله سوم، تنبیه دشمن متجاوز است که باید با یادمان ها 
توأم باشد. ما در راهیان نور از مرحلۀ سوم شروع کردیم. الآن 
در ایران بچه هایى که بچه رزمنده اند، خیلى کم (شاید 10 
درصد یا 5 درصد) مى دانند که 
شبیخون غیور اصلى چه بود، 
کجا بود؟ نمى دانند، اما همه فاو 

را مى دانند.»

شهید غیور اصلى، مؤسس 
آموزش در سپاه

در ادامه همایش، سردار احمد 
غلامپور فرمانده محترم قرارگاه 
مقدس  دفاع  دوران  در  کربلا 
و یکى از فرماندهان تأثیرگذار 
جمهورى  عملیاتى  حوزه  در 
اسلامى ایران در طول جنگ تحمیلى، به تشریح شبیخون 

غیور اصلى پرداخت. وى اظهار کرد:
«اواخر سال 58 بود که دادگاهى در سنندج تشکیل شد 
که قاضى دادگاه مرحوم خلخالى بودند. در آن دادگاه چند تن 
از عناصر ضدانقلاب و کُرد محاکمه مى شدند و شهید غیور 
اصلى (که درجه اش هم سروانى و جزء نیروهاى مخصوص 
و ویژه ارتش بود)، به عنوان شاهد آن دادگاه احضار  شد تا 
جنایاتى را که عناصر و گروهک هاى ضدانقلابى انجام دادند، 
شهادت بدهد. برحسب اتفاق، این جلسه دادگاه از رسانه ملى 

پخش مى شود و چهره هاى اصلى براى بسیارى شناسایى و 
رؤیت مى شوند. لذا مصلحت مى بینند که ایشان دیگر در 
منطقه کردستان نباشد و حوزه مأموریتى اش را عوض بکند. 
به همین دلیل ایشان به لشکر92 زرهى خوزستان مأمور 

مى شود.
ایشان به گروهبانى به نام ظهورى که درقالب کمیته ها با 
بچه هاى سپاه مرتبط بود، مى گوید من دوست دارم در سپاه 
خدمت کنم و هر آنچه اندوخته آموزشى دارم، به بچه هاى 
سپاه یاد بدهم. این موضوع به سپاه خوزستان و بعد جناب 
آقاى شمخانى که فرمانده سپاه [خوزستان] بودند، منتقل 
شد و درنهایت تصمیم گرفتند که ایشان بیاید. درخواست 
شد و ایشان آمدند و به عنوان مسئول آموزش، محلى را که 

متعلق به شرکت نفت بود، در اختیار گرفتند. 
اوایل سال 59 بود که ایشان دوره هاى آموزش سپاه را 
راه اندازى کرد و در هر دوره حدود 30 تا 50 نفر از پاسداران 
به صورت برنامه ریزى شده آموزش مى دیدند. دوره ها فشردة 
15 روزه بود؛ به طورى که خود من هم در این دوره ها شرکت 

کردم و تأثیرگذارى آن را دیدم. 
ابتداى انقلاب بود و منطقۀ خوزستان یک منطقه کامل 
درگیرى بود؛ در مرز با عراقى ها، با جریان خلق عرب و هم 
خوزستان  درواقع،  داشتیم.  درگیرى  شیوخ  و  خوانین  با 
شبیه یک جبهه جنگ بود و لذا داشتن نیروهاى پاسدار 
آموزش دیده مى توانست ازجهت اجراى مأموریت هاى تعقیب 
و گریز و دستگیرى و پاك سازى مؤثر باشد. بعد از یک مدت 
کوتاه و چند دوره آموزش، به جرئت مى توانم عرض کنم 
که اولین گردان رزمى و باکیفیت در خوزستان تشکیل شد 
که بعدها وقتى جنگ شروع شد، اسمش گردان وَلدَى شد. 
این اولین گردانى بود که قبل از جنگ به دلیل قابلیت هایى 
که داشت درخواست شد به منطقه اورامانات اعزام شود و 

دکتر اردستانى:
هدف  ازنظر  شــبیخون  این 
عملیاتى در سطح نازل اما تأثیر 
راهبردى در روند جنگ داشته 

است.
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در پاوه که جزء حساس ترین بخش هاى آن زمان درگیرى 
ضدانقلاب و نظام بود، مستقر شد. وقتى جنگ آغاز شد، این 

گردان در کردستان بود و دو هفته بعد از جنگ برگشت.
ما 5 یا 6 ماه قبل از جنگ به محورهاى مختلف و 
معبرهاى حساس مرزى که احتمال ورود عراق را مى دادیم، 
نیرو اعزام کردیم؛ درحالى که شاید جزء وظایف ما نبود و 
موانع زیادى هم بود که اجازه ندهند که در این محورها ورود 

کنیم، چون مسئولیت نظم با ارتش و ژاندارمرى بود.
در شلمچه، در حدفاصل کوشک و طلائیه، در محور 
چزابه، در فکه، از هر شهرى یک گردان و استعدادى در 
همین حد برده، مستقر کردیم که خود استقرار این نیروها 
با توجه به کیفیت و کارایى که داشتند، بعداً تأثیر خود را 
در جنگ گذاشتند. به این معنا که عراق که قرار بود ظرف 
سه روز خوزستان را اشغال بکند، بعد از سه روز تازه تلاش 
مى کند که از چزابه که نقطه صفر مرزى است، به بستان 
برسد. یعنى نطفه و سرآغاز این تأخیر و کندى و به هم زدن 
زمان بندى عراق، از آموزش هاى شهید غیور شروع مى شود 

که به این بچه ها منتقل شده و این بچه ها و خود ما (و 
حتى شاید در سطح کشور و نظام) تصویر روشنى از جنگى 
که براى ما اتفاق افتاد، نداشتیم. هیچ کس فکر نمى کرد که 
با این وسعت، شرایط، تعداد لشکرها، عراق بخواهد به ما 
هجمه کند و چنین جنگ تمام عیارى را بر ما [تحمیل کند]. 
چون ما به طورقطع تجربه اش را نداشتیم؛ حتى نیروهاى 
ارتش نیز تجربه چنین جنگى را با این شرایط نداشتند. قبلاً 
درگیرى هاى مقطعى با عراقى ها پیدا کرده بودند، اما نه به 

این وسعت و به این شدت.

جرقه شبیخون غیور اصلى 
نکته دومى که غیرمستقیم در جریان عملیات غیور اصلى 
نقش داشت، این بود که روز سوم یا چهارم مهرماه بود که 
عراقى ها بستان و روز ششم سوسنگرد را اشغال کردند. حدود 
ششم یا هفتم مهر بود که مرحوم بهشتى به اهواز آمدند 
و جلسه اى را در سپاه خوزستان با ما گذاشتند. آنجا آقاى 
شمخانى گزارشى به ایشان درخصوص شرایط سختى که ما 
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با آن مواجه بودیم داد. چون عراق از چندین محور حمله کرده 
بود و حداقلش اینکه در محور چزابه به بستان و سوسنگرد تا 
اشغال سوسنگرد آمده بود. سوسنگرد هم فاصله اش تا اهواز 
حدود چهل پنجاه کیلومتر بیشتر نبود. ارتش عراق از شمال 
خوزستان با دو لشکر آمده و تا نزدیکى هاى کرخه رسیده 
بودند. واقعاً شرایط بدى بود. در محور آبادان ـ خرمشهر 
دشمن از شلمچه وارد شده بود و در حدفاصل شلمچه تا 
پل نو درحال درگیرى با بچه هاى ما بود. گزارشى به ایشان 
نگرانى  و  دغدغه  و  شد  داده 
احتمال سقوط  از  را  خودمان 
منتقل  ایشان  به  اهواز  شهر 
خواهش  ایشان  از  و  کردیم 
کردیم که اگر بشود بروید و این 
مسئله را با امام طرح کنید و 
به امام بگوید که اهواز در شرف 
سقوط است. ایشان رفتند و دو، 
سه روز بعدش (مثلاً فکر کنم 
روز نهم مهر یا شب نهم بود) 
تماسى ازطریق شهید بهشتى 
با آقاى شمخانى برقرار شد و 
ایشان گفتند که من خدمت امام رفتم و دغدغه ها و مطالب 
شما، به خصوص نگرانى از بابت سقوط اهواز، را به امام منتقل 
کردم. امام بدون اینکه هیچ تغییر وضعیتى در چهره شان پیدا 
شود یا حتى احساس نگرانى کنند، به من فرمودند: «مگر 
جوانان اهواز مرده اند که اهواز سقوط کند.» ایشان این پیام 
را عیناً به ما منتقل کرد. صبحش یک جلسه اى در سپاه 
خوزستان گذاشته شد و تعدادى از دوستان فراخوانده شدند. 
دستشان به هرکسى رسیده بود اطلاع داده بودند و مجموع 
نفراتى هم که اطلاع داده بودیم متفاوت بودند؛ یعنى یک 

بخشى از آنها لجستیک، بخشى از آنها ادارى، چند نفرشان 
بچه هاى عملیاتى و حتى یک تعدادشان فرمانده سپاه برخى 
شهرستان ها بودند. به صورت پراکنده هرکسى که مطلع شده 
بود، آمده بود. در آنجا آقاى شمخانى صحبت بسیار خوبى 

کردند و گفتند که امام این را گفته اند. 
وقتى که این مطلب مطرح شد، بچه ها خیلى متأثر شده، 
به شدت به هم ریختند و آمادگى خود را براى انجام هرکارى 
اعلام کردند. آنجا بود که جرقه عملیات حمیدیه زده شد. 
در آن فاصله 2، 3 روز هم عراق از سوسنگرد حمله کرده و 
به حمیدیه رسیده بود. فاصله حمیدیه هم تا اهواز 20، 30 

کیلومتر بود.»

شبیخون غیور اصلى عامل ناکامى پیشروى سریع 
ارتش عراق

در ادامه، آقاى غلامپور از روى نقشه نحوة حرکت عراق و 
هدف گذارى تهاجم عراق را چنین تشریح کرد:

که  طرحى  در  ایران  به  حمله  در  عراق  «استراتژى 
عراقى ها براى حمله به ایران داشتند، عبارت بود از:

1. شمال غرب ایران صرفاً حضور؛ 
2. در غرب دورکردن ایران از تهاجم به بغداد؛ 

 3. در جنوب به عنوان تلاش اصلى، تصرف استان 
خوزستان. 

این استراتژى به این معنا بود که عراقى ها در منطقه 
شمال غرب به دلیل اینکه مناطق کردنشین بود و کردها 
را به عنوان معارض نظام خود مى دانستند و از طرف دیگر 
به دلیل اینکه این منطقه صعب العبور و کوهستانى بود و از 
همه مهم تر هدف مشخص و بااهمیتى در این منطقه وجود 
نداشت، تمایلى براى پیشروى و تصرف نداشتند. در منطقه 
غرب نیز به دلیل ذهنیتى که از زمان نظام گذشته داشتند 

سردار غلامپور:
روز سوم یا چهارم مهرماه بود 
که عراقى ها بستان و روز ششم 
سوسنگرد را اشــغال کردند. 
اهواز در شــرف سقوط بود که 
امام فرمودند: "مگر جوانان اهواز 
مرده اند که اهواز سقوط کند."
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استراتژى دورسازى را برگزیدند. لذا عراقى ها در منطقه غرب 
کارى کرده بودند که دست ایران از مرز و بغداد دور باشد. به 
همین خاطر، عراق بخشى از شهرهاى مرزى غرب ایران مثل 
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب را اشغال کرد. در 
ذهن عراقى ها، سپاه و بسیج و نیروهاى مردمى نبود و فقط 
ارتش بود. اما هدف اصلى عراق این بود که استان خوزستان 
را اشغال کرده، بتواند فشار لازم را به ایران جهت وادارکردن 

به تسلیم یا حداقل تغییر رفتار وارد کند.
برآوردى که عراقى ها از وضعیت داخلى ایران داشتند، 
به هم ریخته، چه در سطح  یک سیستم و ساختار کاملاً 
دفاعى و چه در سطح مدیریت و اداره نظام و انقلاب بود. 
مى توانست  مى کرد،  نگاه  ایران  به  بیرون  از  که  هرکسى 
به این جمع بندى برسد که در داخل کشور و در سطح 
راهبردى، واقعاً مسئولان ایران همه تمرکز و عمده توانشان 
را در درگیرى هاى داخلى و اختلافات و مشکلاتى که با هم 
داشتند، گذاشته بودند. این یک فصل عجیبى در تاریخ 
انقلاب و دوره قبل از جنگ است. یک سال تا شش ماه قبل 

از جنگ شاید بیش از هزاران گزارش و مستندات از مناطق 
مرزى فرستاده شده بود که عراق به این دلایل مى خواهد 
حمله کند. حتى عراق دو هفته قبل از تهاجم سراسرى خود 
حمله و دو بخش از ارتفاعات ایران را در استان ایلام اشغال 
کرد، اما ایران هیچ عکس العملى نشان نداد. فرض عراق این 
بود که حمله  به نظامى حمله کند که هم ازجهت مدیریت، 
به خصوص در بخش مدیریت راهبردى و هم ازجهت توان 
نیروهاى مسلح (ارتش ایران) به دلایل مختلف فشل شده 
است و ظرف 3 روز بدون هیچ دغدغه  و مشکلى وارد شده و 

اهدافش را خواهد گرفت. 
ما اصطلاحى داریم که مى گوییم "صدام چه چیزى را 
دید و حمله کرد و چه چیزى را ندید و شکست خورد". آن 
چیزى را که دید همین مواردى بود که توضیح دادم. اما آنچه 
ندید، مقاومت نیروهاى مردمى و سپاه و بسیجى ها بود که 

شاید در محاسبات عراق به هیچ عنوان دیده نشده بود.
وقتى عراق به ایران حمله کرد، شرایطش این گونه بود 
که در 10 روز اول در شمال خوزستان با دو لشکر 1 و 10 
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حمله کرد. این دو لشکر در همان ساعات اولیه ـ غیر از یکى، 
دو نقطه که مقاومت کوچکى انجام گرفت، در بقیۀ نقاط 
مقاومتى صورت نگرفت ـ به راحتى حدود 70،60 کیلومتر 

مسیر را طى کردند و تا نزدیکى هاى کرخه آمدند. 
طرح عراق این بود که به وسیله لشکر1 و10 با عبور از 
رودخانه کرخه با اشغال شهرهاى شوش، دزفول و اندیمشک، 
گلوگاه جاده و پل حسینى را که ارتباط جاده اى شمال و 
جنوب خوزستان از همدیگر قطع مى شود به تصرف درآورد. 
بنا  عراق  میانى،  منطقۀ  در 
داشت با لشکرهاى5 و 9 زرهى 
از محور چزابه آمده، با استفاده 
با  خرمشهر  ـ  اهواز  جاده  از 
تصرف پادگان حمید به سمت 
اهواز بیاید. لشکر9 نیز با عبور 
بستان،  اشغال  با  و  چزابه  از 
سوسنگرد و حمیدیه در اهواز 
به لشکر9 ملحق شود. یعنى 
عراق 2 لشکر را براى اشغال 
اهواز گذاشته بود. عراقى ها در 
را  دقت  این  خود  طرح ریزى 
کرده بودند که یک تیپ از لشکر9 زرهى حدفاصل و شکاف 

وسیعى را که بین لشکر 5 و 9 وجود داشت، پر کند.
در چزابه لشکر3 زرهى و یک تیپ مخصوص بود که 
قرار بود با عبور از مرز شلمچه به سمت خرمشهر برود. عراق 
یک لشکر را براى عبور از خرمشهر، 2 لشکر را براى عبور از 
اهواز و دو لشکر را براى محور شوش ـ دزفول ـ اندیمشک 
گذاشته بود و بنا بود که طى 3 روز این اهداف را اشغال 
کند. روز نهم مهرماه که شبش عملیات شهید غیور اصلى 
اجرا شد، عراق در محور شلمچه، حدفاصل شلمچه تا پل نو 

درگیر بود. در محور کوشک، لشکر5، پادگان حمید را اشغال 
کرده و تا منطقه سید طاهر در فاصله حدود 20 کیلومترى 
اهواز آمده و متوقف شده بود تا تکلیف لشکر9 مشخص شود. 
لشکر9 که قرار بود سه روزه خود را به هدف برساند، روز سوم 
تازه بستان را اشغال کرد و به دلیل مقاومت هاى صورت گرفته 
روز ششم سوسنگرد را اشغال کرد و روز نهم به حمیدیه 
رسید. لشکرهاى 1و10 در حاشیه کرخه منتظر بودند ببینند 
موفقیت هاى این یگان ها چه مى شود تا حرکتشان را ادامه 
دهند. (اگر یگانى بدون هماهنگى چپ و راستش جلو برود، 
دچار مشکلات مى شود.) به دلیل مقاومت هایى که صورت 
گرفت، زمان بندى عراق در حمیدیه و محور خرمشهر به هم 

 خورد.
درحال  اصلى  غیور  شبیخون  آن  شب  که  نهم  روز 
آن که ده مهرماه  فرداى  بنا داشت  بود، دشمن  طراحى 
اگر  کند.  حمله  اهواز  به  آورده،  هجوم  لشکر2و5  با  بود، 
شبیخون اتفاق نمى افتاد و عراقى ها اهواز را اشغال مى کردند، 
به طورقطع شرایط براى پیشروى یگان هاى بالا مهیا مى شد. 
به سمت جنوب شروع کردند.  را  عراقى ها حرکتشان 
اهواز مرکز استان و مرکز ثقل مقاومت در استان بود. همه 
جبهه ها در خرمشهر، آبادان، چزابه، دزفول و... با محوریت، 
تصمیم گیرى و پشتیبانى اهواز کارشان را انجام مى دادند. اگر 
اهواز در 10 مهرماه سقوط مى کرد، اتفاقى چون مقاومت 

خرمشهر و حتى حصر آبادان صورت نمى گرفت.
عملیاتى شد که  به  تبدیل  که  است  این شبیخونى 
مى توان گفت برد عراق و شرایط جنگ را به ضرر عراق و به 

نفع ایران تغییر داد.»

وضعیت جبهه ها در زمان شبیخون غیور اصلى
در ادامۀ همایش، سردار رضا حیاتى رزمنده هم گروه شهید 

سردار غلامپور:
اگر اهواز در 10 مهرماه سقوط 
مى کرد، اتفاقى چون مقاومت 
خرمشهر و حتى حصر آبادان 
این  نمى گرفــت.  صــورت 
را  جنگ  شــرایط  شبیخون 
به ضــرر عراق و به نفع ایران 

تغییر داد.
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سردار رضا حیاتى رزمنده گروه شهید غیور اصلى در همایش واکاوى شبیخون شهید غیور اصلى

غیور اصلى، به تشریح شب شبیخون شهید غیور اصلى و 
نیز  حیاتى  سردار  پرداخت.  شبیخون  این  اجراى  نحوه 
درگذشت آیت االله مهدوى کنى را به همه حضار تسلیت 
گفت و همچنین از دکتر اردستانى به خاطر برگزارى این 

همایش تشکر کرد. وى سخنان خود را این گونه آغاز کرد:
بسیارى از مسائل ابتداى جنگ ناگفته مانده است. اگر 
بگوییم که این جنگ علیه ایران، یک جنگ جهانى سوم 
بود، غلو نکرده ایم. در این جنگ از 21 کشور اسیر داشتیم. 
بود که  تنها جنگى  بودند.  مالى صدام  44 کشور حامى 
دو ابرقدرت روى یک کشور، وجه مشترك داشتند. تمام 
استراتژیست هاى دنیا گفته بودند که خرمشهر ظرف 3 روز و 

اهواز ظرف یک هفته به تصرف در خواهد آمد. 
اوضاع ما در جبهه نابسامان بود. جنوب هم که یک 
زمین مسطح است و دفاع کردن درمقابل تانک و زره سخت 
است. بچه ها در محدودیت بودند، سلاح و مهمات نبود؛ 
زمانى که سپاه اهواز تشکیل شد، آقاى شمخانى فرستاد از 

آموزش وپرورش استان خوزستان اسلحه گرفتند. 

ساعت اول جنگ که اولین شلیک از پاسگاه سابله شروع 
شد، با دشمن درگیر شدیم و عراقى ها پرچم پاسگاه ما را  
انداختند. بعضى تانک هاى ما سوزن نداشتند و سوزنش را 
افسران انقلابى در چهارشنبه سیاه که تانک داخل شهر آمده 
بود، از تانک برداشته بودند.  چنین اوضاعى در جبهه اى که 
بیش از 10 عدد تانک چیفتن ندارد، چه تأثیر مخربى روى 

روح و روان مى گذارد؟!
صدام اهدافى چون سرنگونى نظام، جداسازى خوزستان 
و لغو قرارداد 1975 الجزایر را با پشتیبانى همه کشورها 
داشت، اما با حرکت هاى خودجوش بچه ها در ابتداى انقلاب، 

موفق نشد به این اهداف برسد.

توصیف روزهاى قبل از شبیخون غیور اصلى
روز هفتم، آقاى شمخانى بنده را صدا کرد و 30 نفر رزمنده 
به من داد و گفت که به خرمشهر برو. ما از کیلومتر 60 دیگر 
نتوانستیم جلوتر برویم و توپخانه ، زرهى و بى سیم نداشتیم.

و...  منافقین  عرب،  خلق  ضدانقلاب،  گروهک هاى 
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کارهاى ایذایى و خرابکارى هاى زیادى انجام مى دادند. روز 
نهم ساعت 2 بعدازظهر من به مرکز عملیات سپاه خوزستان 
رفتم و از برادر شمخانى کسب تکلیف کردم. به من فرمود: 
نفر  ما 9  برنگردید.  زنده  و  نکند  تا حمیدیه سقوط  برو 
آرپى جى زن، 9 نفر کمک آر پى جى و یک بى سیم چى بودیم. 
ساعت 2 بعد از نماز و ناهار با برادرانى که از خرم آباد 
نفر   30 تعدادشان  و  بودند  آمده  اسلام  فداییان  نام  به 
بود، به سمت حمیدیه حرکت کردیم. مى خواستیم وارد 
حمیدیه شویم که جاده با آتش شدید خمپاره و تانک 
بسته شده بود و قابل عبور نبود. به برادران خرم آباد گفتیم 
که شما با ما مى آیید؟ گفتند ما راه، روستا و منطقه را 
بلد نیستیم؛ همین جا یک صف تشکیل مى دهیم که یک 
عملیات تأخیرى جلوى عراق انجام دهیم. ما هم در داخل 
روستا حرکت کردیم و چند کیلومتر که رفتیم، هوا تاریک 
 شد. یک خودرو آریا شاهین به رنگ آسمانى، آبى کم رنگ، 
ازطرف حمیدیه آمد. محمود مراد اسکندرى پرسید که 
آقاى حیاتى بزنم؟ گفتم نه، ممکن است از روستایى ها 

باشند. 
ما به داخل کلبه باغ رفتیم و نماز خواندیم و به سمت 
حمیدیه آمدیم. از روى پلى که روى کرخه زده بودند، عبور 
کردیم. سکوت و تاریکى مطلقى بود و هیچ خبرى از تانک 
نبود. یک جا صداى شنى تانک ها مى آمد، به آقا محمود 
گفتم برو ببین تانک دشمنه یا خودیه؟ رفت و برگشت، 
گفت: تانک هست، اما معلوم نیست تانک هاى چه کسانى 
هستند. ما هم با جایى ارتباط نداشتیم و به حمیدیه رفتیم.

گروه  یک  بودند؛  کرده  عمل  گروه   3 بعدازظهر، 
خرم آبادى ها بودند که عراقى ها رویشان آتش ریخته و از 
داخل جاده برگشته بودند، یک گروه دیگر هم صبح به کمک 

لشکر92 زرهى رفته بودند و گروه سوم هم ما بودیم.

شب شبیخون غیور اصلى
غیور اصلى با گروهش حدود ساعت 11:30 شب از اهواز با 
لندکروز و سیمرغ آمدند. به آقاى غیور اصلى گفتم تانک ها 
مال کى هستند؟ گفت مال عراق. گفتم پس لشکر92 زرهى 
کجاست؟ گفت: در پادگان حمیدیه هستند و الآن تیمسار 

فلاحى در پادگان حمیدیه است. 
ما استرس داشتیم؛ نه استرس از شهادت یا مجروح شدن، 
استرس از اینکه خداى نکرده فرمان امام زمین بماند. چون 
امام گفته بود که ما چنان سیلى به صدام مى زنیم که از 
جایش بلند نشود. آقاى غیور اصلى صحبتى با ما کرد و گفت 
که برادرها، عراق از 3 منطقه آمده و ما باید با تمام توان مقابله 
نماییم؛ زیراکه شهید بهشتى به حضرت امام گفته که اهواز 
دارد سقوط مى کند، حضرت امام فرموده که مگر پاسدارهاى 
اهواز مرده اند، مگر اهواز پاسدار ندارد. شب تاریک است و اگر 
کسى هم نمى خواهد بجنگد، برگردد. همه گفتند ما آمدیم 

بجنگیم و ماندن ما بعد سقوط اهواز اصلاً به درد نمى خورد.
غیور اصلى به این گروه 40نفره گفت شما مى روید 
جنگل  یک  حمیدیه  شهر  روبه روى  مى کنید.  عملیات 
ُ    کالیپتوس و... هست. بچه ها رفتند  مصنوعى بید سفید و ا
داخل آن جنگل سازماندهى شدند و یک جبهه درست 
کردند. من دیگر اینجا از بچه هاى خرم آباد خبر نداشتم. از 
بچه هاى حمیدیه هم خبرى نبود. از 92 زرهى هم ما آن 

شب کسى را ندیدیم. 
دو جبهه شدیم؛ یک جبهه داخل جنگل مصنوعى و یکى 
هم ما بودیم که حرکت کردیم و ساعت یک بود که به پشت 
آن جاده اصلى که یک مقدار بلند بود، رسیدیم. ما داخل نهر 
مزارع حرکت مى کردیم که حدود 20 سانتى متر آب داشت. 
من نفر جلو بودم و شهید دهبان و شهید حمید شمخانى 
پشت سر من بودند. آقایان سید ناصر سید نور، محمود مراد 
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اسکندرى، سید حمید سید نور، علیرضا حسین زاده، حمید 
شهبازى و... یک سرى از بچه ها بودند که اکثرشان شهید 

شدند و فقط چند تایى از آنها تا الآن مانده اند. 

شروع شبیخون غیور اصلى
ما از وسط نیروهاى عراقى، به داخل شهر حمیدیه آمده بودیم. 
پشت جاده رفتیم. ضامن آرپى جى را هم کشیدیم و یک 
نفربر عراقى از پشت جاده بالا آمد. بچه ها مى خواستند بزنند 
که من نگذاشتم و به طرف جنگل مصنوعى رفت و برگشت و 
آنهایى هم که داخل جنگل مصنوعى بودند، به نفربر شلیک 
نکردند. نفربر آمد و روبه روى ما رسید؛ من آرپى جى را گرفتم 
و شلیک کردم و از بالاى نفربر رفت. در این اوضاعى که ما 
موشک نداشتیم، آرپى جى مان هم خطا رفت. اما خواست 
خدا بود که رفت و به داخل مقر عراقى ها اصابت کرد و نفربر 
به سرعت هرچه تمام تر پایین جاده رفت و ما سریع پشت 
جاده رفتیم و آرایش گرفتیم و ترس و استرسى نداشتیم و 

مطمئن شدیم که خدا به ما کمک کرده است. 

عراقى ها شروع به شلیک ثاقب، رسام، کالیبر50 و... 
کردند. مقرشان براى ما مشخص مى  شد و خمپاره هایشان 
پشت ما مى خورد و به ما نمى خورد. توپخانه  دشمن روستاى 
عبدالخان در 40 کیلومترى جاده اهواز ـ اندیمشک را مى زد؛ 
یعنى توپخانه را آن قدر جلو آورده بودند! یاسر عرفات در 
سفرش به ایران گفته بود که من نقشه اى در اتاق صدام 
دیدم که مسجدسلیمان، بهبهان، آقاجارى و گچساران هم 
جزء اهداف بودند. با اوضاع و احوالى که ما داشتیم، درست 

هم محاسبه کرده بودند.
ما به مقرهاى تیربار، آرپى جى و منور دشمن شلیک 
کردیم. دیگر خودمان نبودیم و دیگر سنگینى گذشته را 
نداشتیم. یادم است وقتى شهید دهبان شلیک کرد و به 
تانک نخورد، آرپى جى را گذاشت و سجده کرد و گفت: خدایا 
این را که براى خاله و عمه مان نزدیم، براى تو داریم مى زنیم، 
چرا نمى خورد؟ و ما تا نزدیک ساعت 3/5 شب درگیر بودیم 

و عراقى ها دیوانه وار به طرف ما شلیک مى کردند. 
ما 2 خودرو از عراقى ها غنیمت گرفتیم؛ یکى از خودروها 

همایش واکاوى شبیخون شهید غیور اصلى- تهران مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس- 29/ 7/ 1393
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را با یک اسیر به اهواز آوردیم، یکى دیگرش را هم محمود 
اسکندرى پشتش نشست، استارت زد و ماشین منفجر شد 
و محمود مراد اسکندرى در داخل ماشین سوخت. ما یک 
شهید را در شلمچه به نام افروغ داده بودیم و این دومین شهید 
ما بود که اینجا تقدیم کردیم. محمود سوخت تا ما راهش را 
ادامه بدهیم و به ما درس ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگى 
داد تا ما یاد بگیریم. ما نمى دانستیم. ما چیزى بلد نبودیم. ما 
نمى دانستیم واژه "شهادت"، "ازخودگذشتگى"، "شهید" و... 
چه چیزهایى هستند؛ اینها به ما یاد دادند. من فکر مى کنم 
شهید دهبان، شهید محمود مراد اسکندرى و شهید جواد 
داغرى و خیلى از شهدایى که آن موقع بودند، مظلوم مانده اند 

و باید بفهمانیم که چه کسانى بودند و چه کردند.
سازماندهى تانک هاى عراقى به هم خورد و تعدادى از 
آنها موقع برگشتن به گل نشستند. وقتى پلى که روى کرخه 
کور بود و به دبّ حردان مى آمد منفجر شد، تانک ها دیگر 

راهى براى برگشت به سمت پادگان حمید نداشتند. 
لشکر9 زرهى عراق وقتى سوسنگرد را گرفت، جنایات 
زیادى را علیه زنان و بچه ها انجام داد. من خاطرات یک 
عراقى را مى خواندم؛ یکى به نام سرهنگ تالرِ دودى تمام 
مردم، همه، پیرمرد و پیرزن عرب ایرانى را جمع کرده بود و 
تانک ها را ردیف کرده بود. نویسنده مى گوید که فکر مى کردم 
مى خواهد برایشان سخنرانى کند، اما به آنها شلیک کرد و 
آنچه مى دیدى دود و خاك و استخوان و گوشت و خون بود. 
اینهایى که برخى وقت ها حرف از ناسیونالیست عرب مى زدند 
یا بحث خلق عرب را دنبال مى کردند، خیلى درمقابل مردم 

مقاوم، ولایتى و انقلابى عرب زبان منطقه شرمنده شدند.
اهواز  به سمت  را گرفت،  بود عراق وقتى حمیدیه  قرار 
حرکت کند و عملیات روانى شدیدى، هم توسط عوامل داخلى 
و هم توسط اتفاقات و حوادثى که رخ داده بود، در جریان بود.

روز بعد شبیخون غیور اصلى 
هوا داشت روشن مى شد که بالگردهاى هوانیروز شروع 
به پرواز کردند. تانک ها هم درحال عقب نشینى بودند 
مورچه هاى  که  گنجشکى  مانند  ایران،  هواپیماهاى  و 
را  عراقى  نفربرهاى  و  تانک ها  تمام  مى زند،  را  بالدار 
مى زدند. بچه ها -خدا رحمتش کند- شهید محمدرضا 
دنبال  ژ3  اسلحه  با  سپاه سوسنگرد،  فرمانده  پورکیان 
تانک مى دویدند. گستردگى این عملیات به حدى بود 

که ما تا دهلاویه پیش رفتیم.
اهواز  به گونه اى شد که هدف گرفتن  این عملیات 
محقق نشد. من گفته هاى فرماندهى عراق را داشتم از 
بى بى سى گوش مى دادم؛ گفت که ما در نزدیکى اهواز 
با مجموعه اى از جنگ هاى پارتیزانى روبه رو شدیم که 

براى ما مشکل ساز و چالش ساز شده است. 
را  خود  جلوى  منطقه  حردان  دّب  در  عراق 
مین گذارى کرد. با این مین گذارى ما خوشحال شدیم. 
این بود  ادامه داشت. کارى که ما کردیم  عملیات هم 
بود.  ریخته  هم  ترسمان  شد.  شروع  شبیخون ها  که 
مى دانستیم با عراقى ها چه زمانى برخورد کنیم. همین 
داشتیم.   81 خمپاره  یک  ما  مى شد،  تاریک  هوا  که 
(روزى 3 تا سهمیه داشت و آقاى مسعود پرویزى هم 
مسئولش بود که اجازه نمى داد احدالنّاسى به آن دست 
بزند. اول شب از نهر مزارع تا نزدیکى عراقى ها مى رفتیم 
و لاستیک هاى فرسوده خودروها را جمع و آغشته به 
وآتش  مى کردیم  رها  مین  میدان  در  کرده،  بنزین 
تا خمپاره  از آنجا مى زدیم، 2  مى زدیم. دوتا آرپى جى 
تیراندازى  عراقى ها  به  نقطه  چند  از  مى شد،  شلیک 
مى کردیم و مى آمدیم تخت تا صبح مى خوابیدیم. آنها 

تا صبح آن نقطه را مى زدند و درگیر بودند.»
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Abstractsهمایش

گروه هاى حاضر در شبیخون غیور اصلى
در ادامه، سردار احمد غلامپور درباره عناصر و گروه هاى 
شور  با  حیاتى  «سردار  گفت:  شبیخون  این  در  حاضر 
مباحث  انصافاً  و احساسات موضوع را تشریح کردند و 

خوبى را گفتند.
در آن شب، سه، چهار گروه به طور ناهماهنگ در منطقه 
بودند؛ یکى گروه شهید غیور اصلى بود. اما تا ما آمدیم تجهیز 
شویم و بیاییم ساعت 11 تا 12 شب شد. مثلاً آقاى احمدپور 
که مسئول لجستیک بود، همین جور به عنوان داوطلب آمده 
بود. هر تیپى از هرجایى آمده بود. با این بچه هایى که در 
و  آرپى جى  با  نفره  یا 19  یک گروه سازماندهى شده 18 
سلاح و... از قبل سازماندهى شده بودند به سمت خرمشهر 
بروند فرق مى کرد. اینها وقتى نتوانستند برگردند، به سمت 
از  هم  گروه  یک  بودند.  رسیده  زودتر  و  رفتند  حمیدیه 
خرم آباد آمده بود، یک گروه دیگر هم بود که ما صبح به آنها 
برخورد کردیم. گروهى از بچه هاى خوب عرب زبان انقلابى 
مرکز سیافى بودند که علیه جریان خلق عرب کار مى کردند. 
مسئولشان هم برادر حاج عبداالله تورفاوى بود و نقشى در این 
عملیات شب نداشتند. عملاً دو گروهى که به منطقه رسیده 
بودند، در عملیات مشارکت فعال داشتند که یک بخشى  را 
که سردار حیاتى فرمودند در حمیدیه به عنوان یک نیروى 

احتیاط بودند و یک بخشى هم عملیات را انجام دادند.

محاکمه گماردگان عراق در سوسنگرد
صبح هوانیروز آمد و عملیات بسیار خوبى انجام داد. ما دیگر 
شرایطى برایمان پیش آمد که این مسیر را ادامه بدهیم و 
جلو بیاییم. حرکت کردیم و به سمت جاده آمدیم. حدود 7، 8 
کیلومترى که پیشروى کردیم، به همان بچه هاى عرب زبان 
برخوردیم که آنها را هم با خودمان همراه کردیم و به سمت 

به سوسنگرد  بود که  رفتیم. ساعت 12 ظهر  سوسنگرد 
رسیدیم. عراقى ها 3 روز بود که سوسنگرد را اشغال کرده 
بودند و برایش فرماندار، متولى و مسئول تعیین کرده بودند و 
بعضاً از خود عرب زبان هاى همان جا انتخاب کرده بودند. شهر 
3 روز در اشغال بود و ما تلاش کردیم و شهر را تا ساعت 6 
عصر سروسامان دادیم؛ چون شهر ازنظر اجتماعى و سیاسى 
شرایط مناسبى نداشت. همان موقع آقاى خلخالى وارد شهر 
شدند و دستور اعدام 2، 3 نفر را کنار خیابان دادند. روى 

پاکت سیگار مى نوشت که این 
را (کسانى که به نوعى خیانت 

کرده بودند) اعدامش کنید. 

نحوه شهادت شهید غیور 
اصلى 

هوا تاریک شده بود. من به همراه 
غیور اصلى و حسینعلى نظیرى 
با یک استیشن شرکت نفت که 
راننده اش جوان هجده ساله اى 
بود،  ویسى  رضا  آقاى  نام  به 
به سمت بستان حرکت کردیم 

تا ببینیم دشمن تا کجا رفته است و وضعیت و شرایط چگونه 
است. من به راننده گفتم چراغ خاموش حرکت کن. 6، 7 
کیلومترى از سوسنگرد آمدیم. یک جا در داخل سوسنگرد 
به سمت بستان، دوتا پیچ معروف یکى به نام بردیه و یکى 
هم به نام دهلاویه دارد؛ حدود ساعت 7 در یکى از این 
ماشین  با یک  قبلى  آمادگى  بدون هیچ  ناگهان  پیچ  دو 
شاخ به شاخ شدیم. من یک لحظه احساس کردم که روح از 
بدنم پرواز کرد. متوجه شدم که دچار حادثه شدیم. آمدم در 
را باز کنم، دیدم اصلاً امکان پذیر نیست. به سمت راننده نگاه 

سردار حیاتى:
شــد  به گونه اى  عملیات  این 
نشد.  محقق  اهواز  تصرف  که 
فرماندهى عــراق گفت ما در 
نزدیکى اهواز با مجموعه اى از 
جنگ هــاى پارتیزانى روبه رو 
و  مشکل ســاز  که  شــدیم 

چالش ساز شده است.
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کردم، دیدم راننده در پرس آهن گیر کرده و وضع سمت 
چپ ماشین بدتر از سمت راست ماشین است. بالا را نگاه 
کردم دیدم که یک روزنه اى باز شده و سقف ماشین شکافته 
است. من خودم را از سقف ماشین بیرون کشیدم و متوجه 
شدم که سر و صورتم و دست و پاهایم زخمى شده  است. 
سمت آقاى غیور اصلى رفتم تا ببینم چه وضعى دارد؛ در 

وهله اول نگاه کردم دیدم اصلاً نیست. حسین نظیرى که آن 
طرف نشسته بود، پرت شده بود، اما نیم تنه اش معلوم بود که 
داشت ناله مى کرد. من یک لحظه غیور اصلى را ندیدم، گفتم 
چه شده؟ آمدم دیدم غیور کف ماشین بین صندلى عقب و 
جلو افتاده است. در همین لحظه وانتى ازسمت بستان آمد؛ 
به راننده اش که عرب زبان بود گفتم به سپاه سوسنگرد برو و 
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همایش

اطلاع بده که ما در اینجا دچار حادثه شدیم. من تازه متوجه 
شدم که ماشینى که از جلو به ما زده بود، یک کمپرسى 
قدیمى سفت و سخت بود که پیرمردى که معلوم بود ضعف 
بینایى هم دارد راننده اش است و بر سرش مى زد. نیم ساعت، 
بیست دقیقه اى طول کشید که اولین کسى که من دیدم 
سراغمان آمد مرحوم سیاف زاده بود که تعدادى از دوستان 
را با خود آورده بود. آنجا یک ماشین دیگر آوردند. دوستان 
کمک کردند درهاى عقب ماشین را باز کردند و من و شهید 
غیور و آقاى نظیرى را داخل ماشین گذاشتند. راننده دیگر 
قابل بیرون آوردن نبود و آن چنان در پرس آهن گیر کرده بود 

که معلوم بود تقریباً کارش تمام است. 
سوار ماشین شدیم و به سوسنگرد رفتیم. یک ماشین 
استیشن براى ما آماده کردند و من در عقب ماشین خوابیدم 
و غیور اصلى را هم روى پاى من و نظیرى را روى صندلى 
خواباندند. ما به سمت اهواز رفتیم. سر غیور روى پاى من بود 
و من یک مقدار بهوش بودم. خدا مى داند از خود سوسنگرد تا 
اهواز زبانم به ذکر بود و نگران بودم که ایشان طوریش نشود. 
به اهواز رسیدیم و گروهى که آمدند ما را تخلیه کنند  شهید 
غیور اصلى را از روى پاى من برداشتند؛ دیدم تمام پاى من 
پر از خون است و به اندازه چند کاسه خون ریخته شده بود. 
متوجه شدم که بخش زیادى از خون بدنش ازطریق سرش 
رفته و روى پاى من ریخته است. باوجوداین، وقتى ما را در 
بیمارستان تخلیه مى کردند، ایشان را روى تخت خواباندند 
و من بغلش خوابیدم. آخرین لحظه دیدم که بدن ایشان 
تکان مى خورد و مشخص بود که هنوز زنده است. خوشحال 
شدم و خدا را شکر کردم که ایشان زنده بودند. ما را بسترى 
کردند. صبح بود که آقاى شمخانى و علم الهدى براى دیدن 
ما به بیمارستان آمدند. من اولین سؤالى که کردم این بود که 
آقاى غیور اصلى چى شد؟ گفتند: حالش خوب است، نگران 

نباش. اما ظاهراً ایشان همان شب به شهادت رسیده بود.

مظلومیت شهید غیور اصلى 
اشکالى که وجود دارد و از مظلومیت ایشان است، اینکه 
من تا حالا شاید ده مورد از نحوه شهادت ایشان خوانده ام. 
عده اى نوشته اند ایشان شهید ترور است و در ماشینش بمب 
گذاشتند، عده اى گفتند که از ماشین افتاده و مرده است، 
عده اى ... و هرکسى چیزى گفت و خیلى در حق ایشان در 

روایت شرح حالش و در روایات 
اقداماتى که انجام داد و تأثیرى 
که در جنگ داشت، جفا شده 
است. به هرحال، ایشان شهید 
شد و این شرح حال شهادتش 
را  این  من  بود  لازم  که  بود 

خدمت شما عرض کنم.»

اهمیــــت راهبـــردى 
شبیخون غیور اصلى

و  عملیات  این  تأثیر  «درباره 
یک  بـه ظاهر  که  شبیخون 

شبیخون بود اما تأثیر راهبردى داشت، گفتنى است که در 
روز نهم مهرماه عــراق از محور شلمچه وارد شــده و تازه در 
محور پل نو درحال جنگ بود (پل نو منطقه اى است که 7، 
8 کیلومتر با خرمشهر فاصله دارد)؛ یعنى هنوز اثر و حرفى 
از بحث جنگ در خرمشهر یا مظلومیت خرمشهر در ذهن 
هیچ کس نیست. یادتان باشد خرمشهر 34 روز مقاومت کرد 
و 4 آبان سقوط کرد و اگر شماره معکوس داشته باشید، 
متوجه مى شوید که نهم و دهم مهرماه هنوز خبرى از بحث 
خرمشهر نیست. در محور شمالى هم عراق آمده و در پشت 

سردار غلامپور:
این عملیات بزرگ که به ظاهر 
یک شبیخون بود، آثار و نتایج 
بزرگى داشت استارت شکست 
استراتژى نظامى عراق حداقل 

با این شبیخون زده شد.
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کرخه ایستاده است. هیچ اتفاقى نیفتاده است و به دلیل اینکه 
در محور خوزستان که تلاش اصلى دشمن است و در تلاش 
اصلى هم هدف اصلى اشغال اهواز است، این دو محور مترصد 
این تلاش اصلى هستند. این تلاش اصلى در روز دهم مهرماه 
منجر به این مى شود که عراقى ها که تا 15 کیلومترى شهر 
اهواز آمده  بودند، از یک طرف لشکر9 و از طرف دیگر لشکر5، 
نزدیک به 90 کیلومتر عقب نشینى کرده، تا نزدیکى بستان 
عقب بروند و این حادثه کوچکى براى عراق نبود. وقتى محور 
اصلى حمله عراق در تلاش اصلى یک چنین عقب نشینى را 
تا اینجا انجام داد، محور تلاش شمال و جنوب خوزستان که 
فکر دیگرى کنند و وقتى که از دسترسى به هدف اصلى شان 
ناامید مى شوند، فشار را روى خرمشهر گذاشتند؛ چون ضلع 
شمالى شان که کماکان متوقف بود و تازه روز نوزدهم مهرماه 
عراق وقتى که مقاومت را دربرابر شهر خرمشهر دید تصمیم 
گرفت که از کارون عبور کند که درواقع با یک حرکت دورانى 
بتواند خرمشهر و آبادان را تحت تأثیر قرار دهد و سقوط 
خرمشهر و آبادان را ازاین طریق عملیاتى کند که آن هم 
درنهایت محقق نشد، اما درنهایت پس از 34 روز مقاومت، 

عراق خرمشهر را اشغال کرد. 
پس وقتى که اهواز سقوط نکرد، دشمن ناکام شد در 
تلاش اصلى اش که اگر اهواز سقوط مى کرد، مسئله اى به 
نام مقاومت در خرمشهر، حصر آبادان اصلاً معنا و مفهوم 

پیدا نمى کرد. 
این عملیات بزرگ که به ظاهر یک شبیخون بود، آثار 
و نتایج بزرگى داشت و من به ضرس قاطع عرض مى کنم 
که استارت شکست استراتژى نظامى عراق حداقل با این 
شبیخون زده شد و این تأثیر بزرگ را داشت و فرصت خوبى 
را مهیا کرد، به ما اعتمادبه نفس داد و وضعیت جبهه را بسیار 

به نفع ما تغییر داد.

نقش امدادهاى غیبى در شبیخون شهید غیور اصلى
انفجار انبار مهمات در فولى آباد، یک حادثه غم انگیز بود 
و یکى از بچه هاى ما به شهادت رسید، ولى این حادثه 
خیلى در عراقى ها وحشت ایجاد کرد. این عملیاتى که 
انجام شد، قاعدتاً نباید این قدر نتیجه مى داد که ما بتوانیم 
ما در جنگ  انجام دهیم.  را  بزرگى  تعقیب  یک چنین 
عملیات هاى بسیار بزرگى انجام دادیم، اما در هیچ کدام 
نتوانستیم یک دهم چنین تعقیبى را انجام دهیم. چطور 
شد که ما یک شبیخون ساده اى با همین ملاحظاتى که 
آقاى حیاتى فرمودند، با این ناشى گرى ها و بى تجربگى ها 
و کمبود مهمات انجام دهیم. یک دفعه صبح هوانیروز آمد 
و من هرچه تحقیق کردم هنوز پیدا نکردم که چه کسى 
به هوانیروز گفته است که بیایند. یعنى انگار یک اتفاق 
الهى است. یک کسانى در یک جاى دیگر دارند تصمیم 
عملیات  نتیجۀ  با  و  مى آید  تصمیم  این  که  مى گیرند 
جفت وجور مى شود. یا چه کسى به ما گفت که با یک 
اما هرچه جلوتر  بروید،  عده معدود به سمت سوسنگرد 
اصلاً  دشمن  دیدیم  نیست.  خبرى  هیچ  دیدیم  رفتیم 
وجود ندارد. تا بستان دشمن عقب نشینى کرده بود. ما 
هنوز نفهمیدیم چرا و کى دشمن را این قدر وحشت زده 

کرده بود؟
سردار غلامپور در پاسخ به این سؤال که برخى شهید 
غیور اصلى را بنیان گذار سازمان رزم سپاه مى دانند گفت: 
«نه به آن معنا؛ چون سازمان رزم سپاه به معناى تیپ 
بعدها در کوران جنگ شکل  و لشکر داشتن است که 
رضایى  محسن  آقاى  هم  اصلى اش  بنیان گذار  و  گرفت 
بودند، اما تلاش آقاى غیور اصلى بود که ما توانستیم یک 
گردان را در خوزستان سازماندهى کنیم که به کردستان 

بفرستیم.»
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4. The Role of Villagers in the Iran-Iraq War
(A Case Study of Fordo Village)

Yahya Niazi & Farzad Husseini
Abstract: 
The war increases the sense of loyalty and dedication of a nation against the enemy to the highest degree. Accordingly, the war needs the eco-
nomic resources and expenses as well as the same amount or more of the human and social capitals. The Iran-Iraq war and a popular resistance 
formed therein showed the importance of this social capital once again. The villagers have been one of the important groups during the war who 
dedicated their human, economic and spiritual resources to the fronts. Therefore, the nature of the villagers' activity and their motivation for pres-
ence in war zones as well as their participation in the Holy Defense is deserved to be studied. One of the best known villages in the war is a village 
near the holy city of Qom called "Fordo" which with a good number of martyrs and veterans, comparing to its low population, has played a major 
role during the Holy Defense. The present study is the result of interviews and field research among the indigenous warriors and the informed 
people in this village that explores the why and how of the role of Fordo people during the Holy Defense era and ultimately concludes that this kind 
of roleplaying is a result of popular mobilization under the influence of a certain influential religious elements and ideas in the village.

5. An Analysis of the Operation Muhammad al Rasul Allah (pbuh)

Hassan Jafarzadeh
Abstract: 

To win a war, it is necessary to liberate a certain strategic areas of the enemy or to destruct their forces completely. Halting the Iraqi army 
prevented them from achieving their goals, however, it didn't mean as a military defeat for them, especially that Iraq had an important part 

of the Iranian areas and border towns in his occupation and was able to put Iran under pressure to gain a certain concessions. So, once the 
Iraqi army was crippled, it was necessary the occupied territories to be liberated and secured. This situation in the Northwest was a particular 
one because in addition to dealing with the Iraqi military forces, the friendly forces were firstly needed to fight with opposition parties as the 
operational arm of the Iraqi army in the area. Due to this, clearing the areas of activity of the counter-revolution groups was considered as an 
introduction to the liberation of occupied territories and to the countering the Iraqi army. In order to launch a military attack against the enemy 
within the strategy of liberating the occupied territories and securing the international borders as well as inflicting some blows on the enemy, 
Political imperatives led to the planning a series of operations. Among these operations, the Operation Muhammad al Rasul Allah (pbuh) was 
implemented in the winter of 1981 in the northwestern area and on the Paveh-Nosoud axis. The operation had a particular strategic importance 
because it was the first semi-intensive operation in this axis and its transboundary objectives required the friendly forces to cross the borders 
and enter into the Iraqi territory during the stage of liberation the occupied territories. This Operation will be analyzed in this study.

6. Editing Boundaries in Oral History

Habibollah Mehrjou
Abstract: 

To develop an oral history for a certain event or period, observing the editing raw materials and understanding its boundaries is important. 
What perhaps a certain materials which have been collected with a great effort, will be delivered to be published in a distort form as a 

result of carelessness and negligence of the editor or the individual who has set them down. So the issue of editing boundaries in the de-
velopment and formulation of the interviews material is a significant issue, however, it has not been much discussed about. Our oral history 
can be durable if it is well transferred from the spoken language into written language by the editor and if it is being written down in accord-
ance with the chronology of the events. Setting down and editing are amongst the most basic and at the same time the most difficult of the 
stages of the oral history development. In editing an oral history, it is worth noting that the tone of the narrator should be preserved and the 
event narrated by the narrator should not be altered substantially with a clumsy editing. In this regard, it is sufficient if the narrator reads his 
edited speeches and admits that it is what he has narrated and this is the same "editing boundaries" in oral history and memories. Because 
the duty of an Persian language editor is to correct errors, remove additions, replace the words more appropriate and protect the grammar 
and rules of the Persian language, not to change the tone of the interviews. For having a flowing text, however, the subject and the author 
writing method is very important as well. In my opinion, a good writer should be a good editor to be able to employ the words appropriately. 
In this article, I have attempted to use my own studies, perceptions and experiences in editing and compiling the oral history. Then I 
continue with a brief discuss of the key words of the article such as Oral History, Standard Language, Narrator Spoken Language and 
Editing Boundaries in Oral History (Interview, Setting down and editing)
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1. The Factors Affecting the Understanding the nature of the Iran-Iraq War

Dr. Hussein Ardestani
Abstract: 

Understanding the fundamental issues of the Iran-Iraq War as well as the factors affecting understanding the nature of it is the most 
important window to the correct understanding the history of the Holy Defense. If done correctly, this will provide an opportunity to 

understand the trends and events of the Iran-Iraq War which regardless of political and factional controversies, it paves the ground for 
research about this war. In the third course of a training workshop for writing a chronology held in Center for Holy Defense Documentation 
and Research, the officials and administrators of the workshop invited Dr. Hussein Ardestani, a historian and narrator of the Holy Defense 
era, to teach a lesson plan for familiarity with the general developments of the Holy Defense era to the participants who were some of 
the students of PhD courses within two compressed lecture sessions. This article is the text of what he has presented in his lectures. 

2. Dezful, the Capital of Resistance of Iran

Abdol Reza Salemi Nezhad
Abstract: 

Dezful a city at the far north of Khuzestan on the southwest of the great Iran is considered as an agriculture pole. This city as one of 
the Iranian ancient cities was under hostile attacks of the Iraqi Ba’athist enemy throughout the Holy Defense era from 1980 to 1988 

and during the five stages of the war of cities, in particular. So, in most of the enemy aerial and ground attacks against 127 Iranian cities, 
Dezful was on the top of the cities under enemy attacks both in terms of volume and number of attacks. The enemy's use of various 
weapons (including artillery, aerial and missile) against the defenseless people of Dezful compared to the other Iranian cities was an 
obvious distinct and of course surprising and questionable action. In this article, the role of resistance of Dezful on the eve of the Iraqi 
army invasion of Iran and particularly in various stages of the “war of cities” is studied. 

3. The Role of the Altar Martyrs in Promoting the Culture of Martyrdom and Sacri-
fice in the Holy Defense

Mehdi Bahrami & Azizeh Karimi
Abstract: 

The Imposed War which changed into the Holy Defense through Shiite discourse, was one of the most important tests of the revolution 
after the Islamic Revolution victory. In fact, the Imposed War caused the Shiite discourse as the dominant discourse in the Islamic 

Republic of Iran to show its potential capacities once again by the clergy foundation and Imam Khomeini, in particular. Changing into a 
fight between polytheism and monotheism, the Imposed War was now considered as a religious issue, in which the people participation 
was considered as a religious duty. With incorporating the religion in the culture of war, the issue of sacrifice and martyrdom was one of 
the most important issues that were highlighted in the Holy Defense because the presence in the front was determined as a sacrifice in 
the cause of religion and God. In explaining this issue, the role of the clergymen is highlighted because they as the representatives of 
the religion were responsible for promoting and even protecting the Islam. In the meantime, one of the most important tribunes prepared 
for the clergymen based on Imam Khomeini order was the tribune of Friday Prayers which were held with the leadership of an Imam 
Khomeini (RA) representative and mainly a high qualified clergyman in the various cities every week. 
The purpose of this paper is to examine the role of the altar martyrs in the tribune of the Friday Prayers and as a Friday Prayer Imam in 
the culture of sacrifice and martyrdom. The results of the paper indicates that the altar martyrs have had a significant role in the develop-
ment of this concept in the society in theory and practice because they not only followed this concept from a religious perspective during 
each Friday Prayers, but also always attended the funeral of the martyrs and treated them and their survivors with respect



Contents

Articles

 Dr. Hussein Ardestani5The Factors Affecting the Understanding the nature of the Iran-Iraq War

 Abdol Reza Salemi Nezhad21Dezful, the Capital of Resistance of Iran

 Mehdi Bahrami & Azizeh Karimi53The Role of the Altar Martyrs in Promoting the Culture of Martyrdom 
and Sacrifice in the Holy Defense

 Yahya Niazi & Farzad Husseini71The Role of Villagers in the Iran-Iraq War (A Case Study of Fordo Village)

 Hassan Jafarzadeh91An Analysis of the Operation Muhammad al Rasul Allah (pbuh)

 Habibollah Mehrjou109Editing Boundaries in Oral History

 Written by: Shirin Hunter
Translated by: Muhammad Fardi115The Iran-Iraq War and Iran's Defense Policy

Book Analysis and Study

 Khosrow Mo’tazed131A Review on Book “The Eastern Gate Destruction”

Book Review

 Muhammad Fardi151An Introduction to the Book “The Path: An Oral History by Dr. Mohsen Rezaei”

 Hojatollah Karimi157
An Introduction to the Book “An Analysis of the Iran-Iraq War: A Prelude to a 

Theory” by Muhammad Doroodian

Report

 prepared by Hussein Taheri161
A Report on the Conference of “The Role of  the 31th Asoura Division in the 

Operation Valfajr8” 
 prepared by Hussein Asgari181

A Report on the Conference of “The Study of Shahid Ghayor Asli Night Attacks in 
the West of Ahvaz (October 2, 1980)”

فصلنامه تخصصى مطالعات دفاع مقدس



The Center for Holy Defense Documentation and Research

Vol.14  No.55  Winter 2016
The IRGC Center for Holy Defense Documen-

tation and Research

Dr. Hussein Ardestani

Dr. Gholam Ali Rashid

Dr. Hussein Alaei

Hamid Aslani

Mohammad Javad Akbarpour Bazargani

Abbas Dorudian

Leila Noori Husseini

Abdolmajid Heidari

Seid Naser Keshavarz

No. 77, Shahid Vahid Dastgerdi (Zafar) Ave., 

Shariati St., Tehran, I.R.IRAN.

neginiran@gmail.com

+ 98 21 - 22909524

+ 98 21 - 22909538

120.000 R

Published Quarterly by

Editorial Head and Executive Editor

Editorial Board

Executive Manager

Page Designer

Editor

Translator

Publishing Supervisor

Address

Email

Tel

Fax

Price


